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با تشک از آقای احمد منصوری تهمرانی مقدو مدیم محترع انتشارات فرهنگان که 


اجازه‌ی انتشار رایگان نسخهی الکترونیک ینار (فرهنگ فیرزیک پایه چپ 


دو:۱۳۸۱) را به اینحانبه مولق ار مررحمت فرمودند تا همه‌ی مخاطبان این 








ره به ویژه دانش آموزان و دانشجویان عززیز از فواید آن بهره مند شوند. 











(فرهنگ‌های پایه -۲) 
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با جلدسخت ۲۱۰۰ تومان 


روایت 


با این کتاب. «فرهنگ فیزیک» در زبان فارسی امروز متولّد می‌شود! 

تعجّبآور و تلخ است. امّا واقعیّت دارد. در ۱۳۶۸ که اين موف و ناشر قدم در راه تهِیّ‌ی یک فرهنگي 
حاوي تعريفي واژه‌های فیزیک و ریاضی گذاشتند. فرهنگ مستقلْ فیزیک با تعاریف در فارسی وجود 
نداشت حتّی به‌صورت ترجمه؛ و در بهمن ۹ هم که کتاب حاضر (بدون ریاضی) دارد به زیر چاپ می‌رود 
هنوز وجود ندارد. 

در این کتاب. واژه‌های فیزیک به‌ترتیب الفبایی فارسی آمده و برای هریک تعریف و معادل انگلیسی 
ارائه شده است. واژه‌های مفاهیم فیزیک پایه عمدتاً از کتاب‌های دبیرستانی و پیش‌دانشگاهی برگرفته 
شده‌اند. امّا تعریف دقیق و علمی همه‌ی واژه‌ها بر اساس معیارهای امروزی فرهنگ‌نگاری و تعریف‌نویسی» و 
با استفاده از منابع معتبر ایرانی و خارجی فراهم شده‌است. اضافه بر مقاهیم فیزیک پایه. برای بسیاری از 
کلمات نیز که مستقیماً «مفهوم فیزیکی» نیستند ولی در علم و آموزش فیزیک مورد نیازند و به کار می‌روند 
شرح نوشته شده است. از اين جمله‌اند واحدها و دستگاه‌های واحدها. وسایل و مواد و بعضی روش‌ها؛ 
پاره‌یی پدیده‌ها و مفاهیم نجومی. دانشمندانی که نام‌شان بر یک مفهوم. قانون, واحد, آزمایش یا فرایند 
فیزیکی گذاشته شده است. ... . واژه‌نامه‌ی انگلیسی- فارسی نیز دریچه‌یی است جهت ارتباط با علم فیزیک 
در جهان برای آنان که به مطالعه‌ی فیزیک از متن‌های انگلیسی علاقه یا نیاز دارند. 

این فرهنگ در درجه‌ی اوّل برای دانشآموزان دبیرستانی و پیش‌دانشگاهی و دبیران‌شان نوشته 
شده‌است؛ اما به‌دلیل محتوای خود که از جهاتی بیش از کتاب‌های درسی است, برای طیف گسترده‌یی از 
دیگران نیز نه‌تنها قابل استفاده بلکه کارساز است از نویسندگان کتاب‌های درسی گرفته تا دانشجویان 
بسیاری از رشته‌ها: و از پدران و مادرانی که به درس فرزندان‌شان کمک می‌کنند گرفته تا هرکس که در حرفه 
یا مطالعات خود به واژه‌های فیزیک پایه بربخورد. 

تموامت یی موآ این بوقد است که فرهنگ فیزیک پایه براساس معیارهای مرجع‌نگاري امروز و 
دارای زبانی ساده, واژه‌های فارسي مرسوم. معادل‌های انگليسي معتبر, و تعاریفی دقیق و موجز باشد که به 
کاردانش آموزان و دییران ایرانی و دیگر فارسی‌زیانان امی‌ژزق میا بان این که صرق تربة با کهی خی رکاتفیی 
از منابع خارجی باشد. هرکس که مدّتی هرچند کوتاه در زمینه‌ی فرهنگ‌نویسی کار کرده باشد می‌داند که 

تألیف چنین اثری "تا چه حد سنگین و دشوار است (نگاهی به فهرست منابع و مأخذ کتاب تا حدی این را 
می‌رساند). اما تجربه‌ی موْلّف به‌عنوان آموزشگری آشنا و مستقیماً درگیر با موضوع و مخاطبان اصلی, 
تجربه‌ی ناشر در تهیّه‌ی فرهنگ‌های تخصّصی, و علاقه‌ی مشترک و ویژه‌یی که یک‌يک همراهان این راه 
نسبت به این اثر و سهم خودشان در آن نشان دادند. پیمودن راه را با همه‌ی دشواری‌ها و وقفه‌ها میسّر ساخت. 
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مسئولیّت هر نارسایی و عیب این فرهنگ را -اين «اوّلین قدم» در این زمینه در کشور را -متوجه خود 

می‌دانیم. امّا هر حسن آن و وجود آن را مدیون همراهان. سپاس فراوان داریم از: 

-آقای توفیق حیدرزاده که به‌عنوان مسئول کتاب‌های علمي فرهنگان در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۰۱۳۷۲ 
ویرایش‌های اولیّه و نظرات‌شان نقش بسیار آرزنده‌یی در بهبود تألیف و ویرایش داشت؛ 

آقای مهندس مجید ملکان. که به‌عنوان مسئول کتاب‌های فتّی-مهندسی فرهنگان در سال‌های ۱۳۷۱ ۷ 
۴ نظرات بنيادین و راه گشایی مطرح کردند. در تطبیق محتوای کتاب با تغییراتِ نظام آموزشي جدید 
بدون حذف قسمت‌های مختص نظام قدیم مشارکت داشتند. و نخستین ویرایش سراسري کتاب راحستی 
پس از کناره گیری از فرهنگان انجام دادند. و آنچه بعد از ایشان انجام شد عمدتاً بهینه‌سازی در پسرتو 
یافته‌های ویرایش فرهنگ‌نوشتی بود؛ 

خانم سیما تویسرکانی, که به‌عنوان مسئول آمایش, ویرایش فتّی و نظارت بر چا کتاب. علاوه بر کار 
برجسته‌یی که مثل هميشه در اين زمینه‌ها ارائه داده‌اند. دل‌سوزی‌ها و نکته‌سنجی‌های همیشگی‌شان یاور 
بسیار موتری برای ویرایش‌های زبانی و فرهنگ‌نوشتی نیز بوده است و بدون ایشان نشر این کتاب قطعاً با 
تعویق بیشتر مواجه می‌شد؛ 

آقایان طهمورث خواجه‌پور و پدرام محسنی, و خانم آفرین منصوری, که به‌عنوان اوّلین الی آخرین 
مسئول داده‌پردازی فرهتگان در اين سال‌هاء با نرمافزار و پردازش رایانه‌یی و با علاقه‌ی تمام به ویرایش 
فرهنگ‌نوشتی, پالایش کتاب از اشکالات. و نهایتا استضراج و تصحیح واژه‌نامه‌ی انگلیسی- فارسی 
کمک رساندند؛ 

خانم سیما شاپوریان. که در ویرایش زبان و به‌ویژه ویرایش فرهنگ‌نوشتی از سال ۱۳۷۷ به بعد 
کمک‌های‌شایانی کردند؛ 

خانم طاهره آریان‌فر» که با اصلي حروف‌چینی, تصحیحات مکرّر و پیچیده‌ی حروف‌چینی طیّ سفرِ 
طولاني کتاب از میان ویرایش‌های محتوایی. زبانی و فرهنگ‌نوشتی و بازیینی‌های متعدد. و بالاخره 
صفحه‌یندی متن بر دوش ایشان بود و آن را به‌خوبی به منزل رساندند. 

و بالاخره‌همه‌ی دیگر همکارانی که در زمان‌هایی کوتاه یا بلند در گوشه‌یی از این کار طولانی سهیم شدند. 
از جمله از آنان که نخستین استخراج واژگان را از کتاب‌های درسی در سال‌های ۶۴ تا ۶۸ انجام دادند و 
نیز آقای هوشنگ سپهری که نخستین پیش‌نویس شرح و معادل انگلیسی را برای بخشی از آن واژگان 
فراهم کردند. 
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احمد متصوری (ناظر ویرایش, انتشارات فرهنگان) 
بهمن ۱۳۷۹ 


چهار 


منابع 


الف -منابع فارسی 
۱ آسیموف, آیزا ک. دایرةالمعارف دانشمندان علم و صنعت. ترجمه‌ی محمود مصاحب. تهران: شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی: ۰۱۳۶۶ 


۲ آقاپور مقدم. سیّدرضا؛ توکلی صابری, علی‌رضا. فرهنگ عناصر. تهران: انتشارات اطلس, ۱۳۶۹. 

۳. امینی. محتد. واژگان فیزیک (انگلیسی-فارسی, فارسی- انگلیسی). ویرایش دوّم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی» 
۱۳۷۰ 

۴ باقری, محشد. واژگان ریاضی (انگلیسی- فارسی, فارسی- انگلیسی). ویرایش دوّم. تهران: انتشارات فرهنگان, 
۱۳۷۲ 

۵. بنیاد فرهنگ ایران. فرهنگ اصطلاحات علمی. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴۹. 

۶ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آمورش و پرورش. فرهنگ علوم تجربی و ریاضی (برای 
دبیرستان‌ها) . تهران: انتشارات مدرسه, ۰۱۳۷۲ 

۷ صدری‌افشار, غلامحسین؛ حکمی, نسترن؛ حکمی, نسرین. واژه‌نامه فتی.ویرایش دوم. تهران: انتشارات نیلوقر» 
۳۷۱ 

۸ طباطیایی, محتد. واژه‌نامه‌ی نجوم و احکام نجوم (انگلیسی- فارسی, فارسی- انگلیسی). تهران: انحشارات 
فرهنگان. ۱۳۷۰. 

۰ کتاب‌های درسی فپزژیک دبیرستانی (نظام قدیم و نظام جدید). تهران: سازمان کتاب های درسی ایران. ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ 

۶ مصاحب: غلامین. دایروالبعارزقه فارزسی: جلد اول: تهران: اتعارات انیرکی: ۰۱۳۴۵ 

۱ مصاحب. غلامحسین. دایرةالمعارف فارسی, جلد دوّم. تهران: انتشارات امی رکبیر. ۰۱۳۵۶ 

۲ مصاحب, غلامحسین. دایرةالمعارف فارسی. جلد سوّم. تهران: انتشارات امیرکبیر. ۰۱۳۷۴ 

۳ واژه‌نامة علوم و تکنولوژی (انگلیسی-فارسی: فارسی- انگلیسی). تهران: مرکز نشر دانشگاهی, ۱۳۷۳. 

۴.یاوری. عیسی؛ صدری, افسانه. فرهنگ شیمی دبیرستانی. تهران: انتشارات فرهنگان, ۱۳۶۹. 


ب ‏ منابع لاتین 
0۰ ,۳۲6۹ ونوه:17 06۲0 بیی5وظ۳ ۵۶ جصحصمن ۱ عدنده ۸ .1 
:4 ,۲4 کوج ۲۷۲ ,وههامصطع1۲ 0ص 566 ۵۲ وفصمنزظ ععطصوطت .2 
.1 ,۴۶66 انوع۲نو۲ 00۲۵ .2 284 ,ودهصهناء0 560 ع0۳»:۵) .3 
۱ مطام و۷ ول ری‌اوو۳ ۷۷۰ ,عحعصطم 0صد .1:1 ,ااه‌صات 4 
۰ ,10 عا00ظ «نناع۸ع۴۳ ۱۱۵۲ ,(.۵0) ۷۰۲۱ بز۲ ی‌نعو۳ اه دمن .5 


پنج 


باان ۱۷6۵۲۵ :۷۵۲ «ع۱< ,(.۵۵) ۴۰.ظ ,۳۵۲6۲ رعصصع1 اهه‌نمطع۲ هد عنامعت5 ۵۲ ومصمززط1 


1993۰ 


0۰ ,مامت فصهء‌تهمش و۷ جع( بومنازی ادصمناهمعاها ردمی‌نه‌سد ۴86006012 .7 
2۰ ,۱۷۵۵۲۵۷-۲111 :۷۵۶ سعل ,رام 16) هماصطع 1‏ ععصعن5 ۵۲ دن8ءمم0ظظ 8 
,5085 عک بعاز۷۷ صطم :۲و۷ سعا ,(رفع 3۳0) عاعو۳۳ 1096۲ رتم۳ 4هه 24 ,ردک‌زاد۲۷ و 


1918. 


,۳۳6۵5 از۷۵ه۲ 00۲۵ ,۲۷۷۵۲۱۵ اه‌ندو۳۳ 1۳۶ با ۷۵۱ زونهءمماهی 0هاهعتاا مین , 


1990. 

,50۳5 که ۷۷۱6 صطمل :توا بجع( ,1۵ بی‌نمدطمع۷ 1و2 هونه‌صماجعهصنا عمنی0ع:۴ اع۳ 
19*۰ 

عصناطانت۳ هام۷۷ ممعنل‌ه ,رف ط4) مود انی۵۱۲ ۱۰۷۸۷۰ جاحمحصعم2 فصد ۲۰۲۷۰ جندعک 
۰ ,001۳0020۷ 

۲ :۱۵560۷ باداعشا له صمن‌حطع۳ صه عصمنووی وا .گر مهد فصد .۷۰ رلامکه:و1 
4۰ ,۳11516۲5 

۴ :۱۲۵5۵۵۱۷ ری‌نعو۳ اممطعی صا عصعاطم۳۳ مه عصمتاهعن0 .۸۱ معه و1 8ص2 1۲:۷۰ ,تموویو۲] 
۱ 

۰ ,2۱عطومت دنه ۲ 8 6 :4اعزاوهنیوک ,وحصمنی‌نظ امزطممومنظ ماوطه۱۳۷ 

ما16 ,ص106 وین وفع ده رید ۲ رهصععاعگ فص .۳ رفن۲۵۵ 
۱ 


10 


11۰ 


12 


13 


14. 


15. 
16. 


۱ ترتیب الفیایی 


چند نک 


ترتیب اصطلاحات در این فرهنگ براساس اصطلاح کامل و «ترتیب الفبایی مطلق» قرار دارد و در آن پرانتز, فاصله. گیومه. و 
علامت‌های دیگر بی‌اثر است. همچنین نویسه‌های غیراز حروف فارسی در نظر گرفته تمی‌شود مگر در دو واژه‌ی مشابه. که 


در آن صورت اولویت‌ها به‌اين تر تیب است:  »+‏ اعداد, اندیس, تما و حروف یونانی. 


برای القبای فارسی, ترتیب زیر در نظر گرفته شده است: 


۳۳ 
احعاءأعاً 


۲ کلمات برجشته 


اعراب 

فقط در صورتی که هفه‌ی حرف‌های 
دو اصطلاح عیناً یکی باشد. اعراب با 
ترتیب زیر تقدم و تأخَر اصطلاح‌ها را 
تعیین می‌کند: 


*(سکون) 

زير (فتحه) 

زیر (کسره) 

+پیش (ضمه) 

تشد ید 

تشدید در ترتیب الفبایی تفش ندارد. 


اعراب آن تعیین‌کننده است. 


همزه 

فقط همزه‌ی تنها (ع) جای معیّنی در 
ترتیب الفبایی دارد. هر شکل دیگر 
همزه, مثل یک اعراب بر روی یک 
حرف « کرسی»تلقی می‌شود و جایش 
برابر است با جای آن حسرف کرسی 
ولی مغر ك آن. این تکته در جدول با 
واوگون () پرای 1" و 2.نشان داده شده 
است. کرسی حرف «1 »,حرف «ب » 
تلّی می‌شود. 


در شرح هر مدخل, گاه کلماتی به کمک حروف سیاه یا خوابیده (ایرانیک) برجسته شده‌اند. این یعنی کلمات مزبور در این 
کتاب در جای الفبایی خود با شرح (در مورد کلمات با حروف سیاه) یا معادل انگلیسی (دز مود کلمات خوابیده) آمده‌اند و 
خواننده در صورت نیاز می‌تواند په آن‌ها مراجعه کند. 


۲ نشانه‌های ویژه 


نشانه‌ی «س» یعنی «درجه‌ی سلسیوس یا سانتی‌گراد» 
نشانه‌ی «سه» يا «ج» بعنی «رجوع کنید به» 


ا 


۳ ۳ ‌- ب‌ 

آپ سنگین؛ اکسیدٍ دو تریُم ۵۲ 1162۷۶: آیی که به جای هیدروژن. دوتریم دارد. چگالی آن ۱/۱۰۵ گرم 
پر سانتی‌متر مکعّب. نقطه‌ی انجماد آن ۲ س ونقطه‌ی جوش آن ۷ اش ات هنشت در ۵۰۰ 
در آب معمولی وجود دارد و در برخی از نیروگاه‌های هسته‌یی برای تبدیل انرژي نوترون‌ها به گرما به کار 
می‌رود. 

آیکاری 8 ء الکترولیز. 

آب مقطر ۵۲ 01501۱۱260 ۵۸/6 5):۱160ن0: آب خالصی که با فرایند تقطیر به دست می‌آید. 

۳ 1 

آرمیچر ۱؛ القا گیر 3 بخشی اصلی در دستگاه‌هایی مثل موتور الکتریکی و مولدٍ الکتریکی که در 
ان جریان متناوبی به‌وسیله‌ی میدان مغناطیسی در پیچه‌هایی القا می‌شود. عامل القا. حرکتِ میدان و پیجه‌ها 
نیت به یکدیگر اسشت: بای این» آزمیجر ممکین است تحه ک‌باشد با سا کن. تیه ال تاتون. 

آرمیچر "+ جوشن 0۳۳000۳۰: قسمت متحر ک‌در رله‌ی مکانیکی. 

آزمایش توریچلی نمی تاایزه]: آزمایشی یرای نشان‌دادن و اندازه گیری فشار هوای جو که 
در آن لوله‌یی شیشه‌یی به‌طول تقریبی یک متر راء که یک سر آن پسته است. پر از جیوه می‌کنند به‌نحوی که 
حباب هوا در آن وآرد نشود. و سپس آن را از طرفٍ سر باز آن وارونه در طشتکی پر از جیوه قرار می‌دهند. با 





آزمایش کاوندیش ؟ 


ایستاندن نٍ لوله بر سطح جیوه‌ی طشتک به‌طور قائم, سطح جیوه‌ی درون لوله آن‌قدر پایین می‌آید تا فشارِ جیوه‌ی 
درون لوله بر سطح آزاد جیوه‌ی طشتک برایر شود با فشار هوای جوّ بر همان سطح. بنابراین. ارتفاع جیوه‌ی 
درون لوله را می‌توان معرّف فشار هوای جوّ در محلٌ آزمایش داتست: + نیز -ه خلاء ووهالن » هواسنج 
جیودینی. 

آزمایش کاوندیش اصعسنهجته طعذلعع۲ع): آزمایشی که در سال ۱۷۹۸ میلادی. توسّط هنری 
کاوندیش برای تعیین ثایت گرانش جهانی انجام شد. در اين آزمایش آندازه‌ی نیروی گرانشي بسیار ضعیف 
میان دو کره‌ی سریی به کمک یک نوع ترازوی پیچشی به دست آمد. و سپس با توجه به معلوم‌بودن جسرم 
گلوله‌ها و فاصله‌ی میان آن‌هاء ثابت گرانش جهانی براساس قانون گرانش جهانی تیوتن محاسبه شد. 





آزمایش کاوتدیش آزمایش مایکلسن-مورلن 


آزما یش مایُکلسن -مورلی امه‌هسنمهوت واد0]-ممعاه‌طن1: آز مایشی که در سال ۱۸۸۷ میلادی. 
توسَط آلبرت مایکلسن و ادوارد مورلی برای تعیین سرعتِ نسبي کره‌ی زمین نسبت به ماده‌ی فرضی اتر 
*انجام شد. با این فرض که سرعت نور در جهتِ حرکتِ زمین و جهت عمود بر آن متفاوت است و این اختلاف را 
می‌توان با تداخل‌سنج ویژه‌یی آشکار و محاسبه کرد. در عمل هیچ اختلافی مشاهده نشد و به‌اين ترتیب ثایت 
شد که سرعت نور یه جهت و سرعت ناظر بستگی ندارد و فرض وجود اتر نیز بی‌اساس است. 

آستانه 018ظ۳69ظ): کم‌ترین مقدار هر متفیّر یا عامل تأثیرگذار که بتواند اثر معیّتی را بگذارد یا ایجاد کند. 

آستانه‌ی دردنا کی ع«ادم 0۶ 47659014: کم‌ترین شدّتِ صوتی که موجب آزار یا آسیب‌رساندن به گوش 
آنسان شود. 

آستانه‌ی شنوایی باناذطنقده ۶ه 14مطهععط جوصنیدهءظ 0۲ ۳۳6۵۳01۵): کم‌ترین شدّت صوتی که گوش 
انسان به‌طور طبیعی قادر به شنیدن آن است. آستانه‌ی شنوایی گوش طبیعی برای بسامد ۱۰۰۰ هرتز, برایبر 
۱۰-۲ وات بر متر مریّع یا ۱۰۳۴۶ میکرووات بر متر مربّع است. نشانه‌ی آن .1 است. 

آستیگماتیسم «حذاعصوناده: نقصی در عدسی‌ها (از جمله در عدسی چشم) یا آینه‌های منحنی یا سطوح 
منحنی دیگر مثل قرنیه‌ی چشم. ناشی از اختلاف انحنا در دو صفحه‌ی عمود برهم. به این ترتیب که | گراشقه‌ی 


9+ 


۳ آلومینیم 





موازي واقع در یک صفحه در کانونی متمرکز شود. اشعه‌ی موازي واقع در صفحه‌ی عمود بر آن در همان 
کانون متمرکز نمی‌شود. شخص مبتلا به آستیگماتیسم نقطه‌های روشنی مثل ستاره را به‌صورت یک خط 
کوتاه روشن می‌بیند و ا گر خطوطی از یک جسم را که در یک راستا قرار دارند واضح ببیند خطوط عمود بر 
آن‌ها را تار می‌بیند. برای بررطرف‌کردن این عارضه باید از عدسی استوانه‌یی استفاده کرد. 

آشفتگی ۵ دفل: هر تغییری که وضعیّت عادی يا تعادل را به هم زند. 

آکوغو لا تور انبازه: 

آلیترناتور؛ تناوژیگر؛ متناوب‌ساز ۲ دستگاء تولیدکننده‌ی جریان متناوب. شامل بخشی به‌نام 
آرمیچر! متشکُل از یک یا چند پیچه که در میدان مغناطیسی حاصل از یک یا چند آهن‌ربای دائم یا 
آهن‌ریای الکتریکی می‌چرخد. با این چرخش, پیچه‌ها خطوط نیروی میدان مفتاطیسی را قطع می‌کنند و 
نیروی محرّکه‌ی القایی در آن‌ها القا می‌شود. بسامدِ جریان تولیدشده به سرعت چرخش پیچه‌ها و تعداد 
زوج‌قطب‌های آهن‌ربا بستگی دارد. دینام دوچرخه نوعی آلترناتور است. در آلترناتورهای بزرگ. معمولاً 
آهن‌ریاها در وسط می‌گردند و پیچه‌ها دور تا دور آن‌ها سا کن‌اند. 

آلتزنانسی 6 نصف دوره‌ی تناوب در حرکت متناوب. 

آلفای قنطورس تعسعاصی» هطواه: نزدیک‌ترین ستاره‌ی کهکشان راه شیری به منظومه‌ی شمسی و سوّمین 
ستاره‌ی پرنور اسمان, به‌فاصله‌ی تقریبی ۴سال نوری از زمین. 


آلکو ما کس «ههعاه: آلیاژی از آهن. نیکل, کبالت و آلومینیم که برای ساختن آهن‌ربای دائمي قوی به کار 


مین و8 

آلمینیوم ‏ آلومينيم. 

آلنیکو ء:هاه: آلیاژی از آهن, نیکل, کبالت و آلومینیم که در ساختن آهن‌ربای دائمي بسیار قوی به کار 
می‌رود. 


آلوتروپ 6 هر یک از شکل‌های مختلف یک عنصر که با وجود تفاوت در خاصیّت‌های فیزیکی. 
ترکیبات شیمیایی مشابهی به وجود می‌آورند: مثل الماس و گرافیت که دو آلوتروپ کربن‌اند و خاصیّت‌های 
فیزیکی متفاوتی دارند. ولی از ترکیپ هر کدام از آن دو با | کسیژن.دی| کسیدکرین تولید می‌شود. 

آلومینیم؛ آلمینیم؛ آلمینیوم صخصتساد رتست اه: عنصری فلرّی و رسانا يا نماد [۵, به‌رنگ سفید 
متمایل به نقره‌یی. سیک, با عدد اتمي ۱۳ جرم اتمي ۵ نقطه‌ی ذوب ۶۵۹/۷۰ س و نقطه‌ی جوش 
۷ س که یکی از فراوان‌ترین عناصر طبیعت است. فلرّی به‌شدّت وا کنش پذیر است امّا لایه‌ی نازکی از 
| کسید آلومینیم که به‌سرعت روی آن تشکیل می‌شود آن را در برابر هوا و دیگر مواد محافظت می‌کند. به‌علّت 
سیکی, در ساخت هواپیما و کشتی به کار می‌رود. در ساخت کابل هوایی (به‌دلیل سیکی و رسائایی خوب)؛ و 
وسایل الکتریکی و الکترونیکی نیز کاربرد دارد. 


آلیاژ ۴ 





آلیاژ 10 ماده‌یی حاصل از امتزاج یک فلز با یک یا چند فلز یا غیر فلرٌ دیگر برای به دست آوردن فلرّی با 
خواص و کیفیّت مطلوب. مثلاً مفرغ (برنز) آلیاژی است از قلع و مس. و فولاد آلیاژی است از آهن و کربن. 

آمپر۱ 6 واحد شدّتٍ جریان الکتریکی در دستگاه 5. معادل شدّت جریانی که | گراز هر یک از دو 
رسانای راست و موازی به‌طول بی‌نهایت, به‌سطح مقطع بی‌نهایت کوچک. واقع در خلا به‌فاصله‌ی یک متر از 
یکدیگر عبور کند. نیرویی برابر با ۲۱۰-۷ نیوتن بر متر بر هر یک از این دو رسانا و عمود بر آن‌ها وارد شود. 
نشانه‌ی آن ۸ است. 

آمپر ", آندره ماری -31۵ ۸۵۲6 ,۵۳6۲6: فیزیکدان و ریاضی‌دان فرانسوی (۱۷۷۵ تا 2۱۸۳۶.): 
کاشف خاصیّتِ مفناطیسی جریان الکتریکی و قانونی که به‌افتخار او قانون آمپر نامیده می‌شود. 

آمپرساعت 0۳6-0 ص0هه:_راحد عملی مقدار الکتریسیته برای اندازه گیری‌ظرفیّت انسباره. معادل 
الکتریسیته‌یی که طی یک ساعت از رسانایی که حامل جریانی به شدّت یک آمیر باشد می‌گذرد. به این 
ترتیب. هر آمپرساعت براير با ۳۶۰۰ کولن است. نشانه‌ی آن ۸ است. 


آمپر سنج؛ آمپرمتر 000۳46۲ دستگاهی برای اندازه گیری‌شدّت جریان الکتریکی که انواع مختلفی دارد. 
از جمله آمپرسنج با قاب‌گردان و آمپرسنج گرمایی. 

آمپرسنج ایدٍ آل هد احع0ز: آمپرسنج فرضی که مقاومت الکتریکی آن صفر باشد. به‌لحاظ نظری, با 
قراردادن چنین آمپرسسنجی در شاخه‌یی از مداز الکتریکی: جریان الکتریکی آن شاخه تغییری نمی‌گند و 
آمپرسنج مقدارٍ واقعي جریان الكتريکي آن شاخه را تشان می‌دهد. نیز -» آمپرسنج غیراید آل. 

آمپرسنج با قاب گردان 26467 ازم-ع:0۷: نوعی گالوانومتر با قاب گردان که برای کاهش 
حتاسیّت آن از یک شنت استفاده می‌کنند. به تنهایی برای اندازه گیری جریان مستقیم به کار می‌رود. ولی 
می‌توان آن را همراه با یکسوکننده برای اندازه گیری‌جُریان متتاوب نیز به کار پرد. 

آمپرسنج حرارتی » آمپرسنج گرمایی. 

آمپررسنج غیراید آل ههام۵ آمپرسنج واقعی. که هر اندازه حسّاس و دقیق باشد به‌هرحال 
مقاومت الکتریکی کوچکی دارد که با قرار گرفتن در مدار الکتریکی, جریان الکتریکی مدار را تغییر می‌دهد. 
بتابراین. شدّت جریانی که آمپرسنج نشان می‌دهد هميشه اندکی کم‌تر از مقدارٍ واقعي شدّت جریان آن شاخه 
یدون آمپرسنج است. نیز » آمپرسنج ایدآل. 

آمپرسنج گرمایی؛ آمپرسنج حرارتی ۳۰۳0۵۳006467): اسبابی برای آندازه گیری‌شدّتِ جریان 
الکتریکی, که با استفاده از خاصيّتِ انبساطٍ سیم رسانا بر اثر عبور جریان الکتریکی از آن سیم کار می‌کند. 


۵ آنکُستروم 





نوار برتزی که به دور قرقره‌ی حامل 
عقربه پیچیده شده است 


۳ ترچ 


شنت 


آمپرسنج گرمایی 


آمپرمتر مه آمپرسنج. 

آنتروپی کمیّتی که میزان بی‌نظمی و کاتورگی ذرّاتِ یک دستگاه یا میزان انرژي گرمایی یک 
دستگاه نسبت به انرژی کل آن را نشان می‌دهد. نشاله‌ی آن 5 است و تغییر انداژه‌ی آن از رابطه‌ی 
ید تس 5ذبه دست می‌آید, که در آن 1 دمای ترمودینامیکی و ۸۵0مقدار تغییر انرژی گرمایی دستگاه است. 
در هر فرایندی که در یک دستگاه واقعی رخ می‌دهد هميشه مقداری از کار و انرژی دستگاه به علّت وجود 
اصطکاک‌به گرما تبدیل می‌شود که دیگر نمی‌توان آن را بدون انجام کار اضافی به کار یا انرژي اولیّه تبدیل 
کرد( قوانین ترمودینامیک). بنابراین در هر دستگاء منزوی که از خارج انرژی دریافت نمی‌کند. همواره کار 
و انرژی دستگاه به گرما یا حرکاتِ نامنظم ذرّات آن تبدیل می‌شود, یعنی آنترویی دستگاه افزایش می‌يابد. 

آنتن 26۳21 :29660۳0۵: وسیله‌یی برای گسیل یا دریافت امواج رادیویی. 

آنتیکاتد 6 3( صفحه‌یی از جنس تنگستن در لوله‌ی مود پرتو ایکس که براثر برخورد الکترون‌ها 
با آن, پرتو ایکس تولید می‌شود. 

آتتیموان مهو عنصری فلزی با نماد 0 به‌رنگ سفید نقره‌یی؛ عدد اتمي ۱ جرم اتمي ۷۵ و 
نقطه‌ی ذوب ۶۳۰/۵ س, که بلوری و شکننده است. چگالی آن در دمای ۲۰ س :۶/۶۸ گرم بر سانتی‌متر 
مکعّب است. برای تولید نیم‌رساناها به ژرمانیم و ایندیم افزوده می‌شود و آلیاژ آن با سرب نیز برای تهیّه‌ی 
حروف چأپ و ماشین تحریر. و ساخت انباره‌ی سربی به کار می‌رود. 

ند ۵006: الکترودی با پتانسیل الکتریکی مثبت, که جذب‌کننده‌ی الکترون‌ها یا یون‌های منفی است. 

آنگششروم۱ 0۵50۳00:: واحد اندازه گیری طول, معادل "۱۰۳۱ مترء که برای اندازه گیری فواصل خیلی 
کوتاه مانند طول موج نور اسیتفاده می‌شود. امروزه به‌جای آن بیشتر تانومتر به کار می‌رود که برایر ده 
آنگستروم است. نشانه‌ی آن 8 است. 


آنکستروم ۶ 


آنگشتروم ۲ آنیِژس یوناس 10025 ۸0625 ,هتاعیوهه: دانشمند سوئدی (۱۸۱۴ 7 ۱۸۷۴م.) که 
نقشه‌ی طیف مرتي خورشید را تنظیم کرد. وی برای اندازه گیری‌طول موج از واحدی استفاده کرد که به‌نام او 
آتگستروم! نامیده شده است. 

آونگ؛ پاندول 0۶8001050: جسم وزینی که حول محوری افقی يا نقطه‌یی ثابت. حرکت رفت‌ویرگشت 
داشته باشد. مانند فنری که به انتهای ان جسمی اويخته شده باشد و در راستای قائم نوسان کند. 

آوّنگ ایدٍ آل صاستجعم_اعع18: آونگ ساده‌یی که زاویه‌ی توسان آن کوچک ( کم‌تر از ۶ درجه) باشد. 
دوره‌ی تناوب چنین آونگی از رابطه‌ی ۲ 7 به دست می‌آید که در آن اطول آونگ و ع شتاب 
گراتشی زمین است. ۴ 

آونگ بالیستیک سدادتصهم عناعنالدط: آرنگی متشکل از قطعه‌چوب نسبتاً بزرگی به‌شکل مکعب 
مستطیل که از چهار رشته نخ هم‌طول, محکم و سبک آویزان است و از آن برای محاسبه‌ی سرعت پرتایه‌هایی 
نظیر گلوله‌ی تفنگ استفاده می‌کنند. برای این کار تفنگ را در راستای افقی روی پایه‌یی نصب و در فاصله‌ی 
نزدیک به قطعه‌چوب شلیک می‌کنند. گلوله به قطعه‌چوب اصابت می‌کند. در آن قرو می‌رود و آن را به فاصله 
و ارتفاع معیّنی جابه‌جا می‌کند. با معلوم‌بودن ارتفاع جابه‌جایی. جرم گلوله و جرم قطعه‌چوب. می‌توان 
سرعت گلوله را با استفاده از قانون پایستگی انرژی مکانیکی و اندازه‌ی حرکت محاسیه کرد. 
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رس آرنگ مخروطی 

آوّنگ ساده انعر نی آونگی متشکل از جسم بسیار کوچک وزینی که با یک رشته نخ نازک و 
تقریباً بی‌وزن از نقطه‌ی ثایتی آویزان باشد و تحت تا ثیر نیروی جاذیه‌ی زمین در صفحه‌ی قائم نوسان کند. نیز 
گت ایدال. 

آونگی مخروطی «سلم‌جمم امء‌ندی: آونگی متشکل از یک گلوله‌ی فلرّی کوچک که از نخ محکم یا 
میله‌ی سبکی آویزان است و در مسیری دایره‌یی حول یک محور قائم می‌چرخد. -» نیروی جانب مرکز. 

آووگادرو. آمادٍئو ۸۶60 ,00هو۸۷0: شیمی‌دان و فیزیکدان ایتالیایی (۱۷۷۶ تا ۱۸۵۶ میلادی) و از 
پایه گذاران نظریه‌ی جنبشی گازها. 


آهن 08 عنصر فلّی با نماد ۳6. محکم و سخت. به‌رنگ سفید متمایل به خا کستری,با عدد اتمی ۶ جرم 


۷ آیُرودینامیکی 


ی تمی ۸۵۵/۸۴۷ نقطه‌ی ذوب ۵ س و نقطه‌ی جوش ۳۷۵۰ آس, که به‌تحو گسترده‌پی به‌صورت ستگ 
معدن وجنود دازد و خالض آن یسختی یافت نی‌شود: فلرّی چکش خوار است. خاصیّت یت فرومغناطیس دارد 
و رسانای خوب برق و گرما نیز هست. نیز -» تراوایی نسبی. 

آهن‌ریا؛ مغتاطیس ۶و« قطعدیی از ماده‌ی فرومغناطیس که خاصیّت مغتاطیسی به دست آورده باشد, 
یعنی در فضای پیرامون خود میدان مغناطیسی ایجاد کند یا ذِرّات آهن را به خود جذب کند. 

آهن‌ربای القایی 4»صوده 0020ه1: آهن‌ربایی که بر اثر القای مغناطیسی خاصیّت آهن‌ربایی یافته باشد. 

آهن‌ربای الکتریکی ۶صومسهعع21: آهن‌ریای موقتی که از پیچید نِ حلقه‌های سیم روپوش‌دار مسی به 
دور قطعه‌یی از آهن نرم ساخته می‌شود. با عبور جریان الکتریکی از سیم. قطعه‌ی آهن خاصیّت مغناطیسی 
پیدا می‌کند و با متوقف‌شدن جریان الکتریکی این خاصیّت را از دست می‌دهد. از آهن‌ریای الکتریکی برای 
بلتدکردن اجسام سنگین در کارخانه‌ها. ایجاد میدان‌های مغناطیسی مطلوب در صنایع برق و الکترونیک و 
ایجاد میدان‌های قوی مغناطیسی در آزمایشگاه‌ها استفاده می‌کنند. 

آهن‌ربای دائمی 28764« ۶«عصعستءم: قطعدیی از یک جسم فرومغتاطیس, معمولاً به‌شکل میله یا نعل 
اسب که پس از آهن‌رباشدن, قسمتِ اعظم خاصیّتِ یت مغناطيسي خود را تا مدّتی نامحدود حفظ می‌کند به‌شرط 
این‌که در معرض گرماء یه با نییان بعتا طزسی دیگ ی قرار کرد 

آهن‌ربای طبیعی 4ءصوده اهتتادهد: نوعی | کسید آهن طبیعی با فرمول ۳6۳۵۲ که خاصیّت آهن‌ربایی 
دارد. 

آهن‌ربای مصنوعی 22064« [ه۵۳41: مادّمیی که به‌طور مصنوعی, مثلا بر اثر مالش یا عبور جریان 
برق, به‌صورت دائم یا موقّت آهن‌ربا شده باشد. 

آهن‌ربایی > مغناطیس . مغتاطیسی. 

آهنگ ۳26: نسبتِ کمیّتِ انجام‌گرفتن هر فرایند به زمان انجام آن. مثلاًا گردمای جسمی طی ۰شثانیه ۲۰ 
درجه افزایش یابد. آهنگ متوسّط افزایش دمای جسم ۲ درجه در ثانیه است . اغلب آهنگ را در لحظه در نظر 
می‌گیرند» که برابر است با مشتق کمیّتِ فرایند نسبت به زمان. مقلاترعت یک متحر ک‌در هر لحظه برابر است 
با آهنگ جاپه‌جایی آن در آن لحظه یا مشتقَّ جابه‌جایی نسبت به زمان در آن لحظه. 

آهن نرم 8 5086: آهنی که درصد کرین آن کم و خاصیّت صیّت مغناطیسی آن موقّت و تا هنگامی است که خود در 

میدان مغناطیسی قرار گرفته باشد. هسته‌ی آهن‌رباهای الکتریکی از ن ساخته می‌شود. 

۳ ععخصعص و60 ه: علمی که دریاره‌ی حرکت هوا یا دیگر شاره‌های گازی و نیروهای وارد بر 
اجسام در حین عبور از این شاره‌هاء یا هنگام عبور شاره‌ها از مقایل یا اطراف اجسام بحث می‌کند. 

آرودینامیکی ۱ »صهصو00عه: مربوط به, نانشی از, یا از دیدگاه آثرودینامیک و قوانین آن 


ایرودینامیکی ۲ هوایر ۲ 


آی‌سی ۸ 


آی‌سی سه مدار مجتمع. 

آینه‌ی تخت ۲۲۵۲ دا سطح تخت و کاملاً یکنواختی که بیشتر نوری را که بر آن می‌تابد. بازتابش 
دهد. ممکن است این سطح شیشه‌ی تختی باشد که یک طرف آن با نقره یا جیوه اندود شده. یا فلز تختی باشد 
که‌یک طرف آن به خویی صیقل داده شده است. تصویر شیء در آینه‌ی تخت تصویر مجازی و قرینه‌ی شیء 
تسیت به آیند. و اندازه‌ی آن مساوی اندازه‌ی شیم است. از لخاظ جهت» تصویر برگردان جانيي شی. است. 

آینه‌ی شلجمی م۳۵16 >خامطصهم مرن نامط هو آینه‌ یی که مقطع آن سهمی‌شکل باشد. از این 
اينه در تورافکن‌ها و تلسکوپ‌های بازتابی استفاده می‌شود. 

آینه‌ی کاو؛ آینه‌ی مقفر؛ آینه‌ی همگرا نهد ۵۷«: یک آینه‌ی کروی که سطح بازتابنده‌ی آن گود 
( کاو)باشد. پرتوهایی که به‌موازاتٍ محور اصلی آینه‌ی کاو بر سطح آن می‌تابند. پس از بازتابش از نقطه‌یی 
موسوم به کانون اصلی عبور می‌کنند. آینه‌های کاو در عمل همگرا هستند و می‌توانند تصویر حقیقی 
معکوس یا تصویر مجازی مستقیم ایجاد کنند. 

آیته‌ی کروی مه اهزیهناو»: آیندیی که سطح بازتاینده‌ی آن قسمتی از یک کره باشد. مرکز و شعاع 
کره‌یی که آینه قسمتی از آن را تشکیل می‌دهد به‌تر تیب مرکز آینه و شعاع آیته نام دارند. انواع آن عبارت‌اند 
از آینه‌ی کاو و آینه‌ی کوژ. نیز > رأس آینه, کانون, محور اصلی. 

آینه‌ی کوژ؛ آینه‌ی محدّب؛ آینه‌ی واگرا 0۲ذه« عججی: یک آیندی کروی که سطح پازخابنده‌ی آن 
برآمده ( کوژ)باشد. پرتوهایی که به‌موازات محور اصلی آیته بر سطح آینه‌ی کوژ می‌تابند. پس از بازتابش. 
از آیته دور می‌شوند ولی امتداد آن‌ها از نقطه‌یی واقع در پشت آینه موسوم به کانون اصلی ( کانون مجازی) 
عبور می‌کند. این آینه‌ها در عمل واگرا هستند و تصویرهای مجازی مستقیم به وجود می‌آورند. 





تصویر در آینه‌ی کوژ 


آینه‌ی محداب آینه‌ی کوژ. 


آینه‌ی مقر آینه‌ی کاو. 


۹ آبيراهي رنگی 


آینه‌ی واگرا > آینه‌ی کوژ. 
آینه‌ی همگرا هآینه‌ی کاو. 


۱ 


ایرخس. هیپاژ ک 5ه»:13:۳۳9: منجّم یونانی (۱۹۰ ۱ ۱۲۰ ق.م.) و از بنیان‌گزاران هیثت بطلمیوسی. وی 
رصدهای نسبتاً دقیقی با استفاده از ایزارهایی مانند اسطرلاب انجام داد. ابرخس نخستین کسی است که 
اجرام آسمانی را برحسب درخشندگی ظاهری تقسیم‌بندی کرد. او قهرستی از حدود هزار ستاره‌ی درخشان 
که‌با چشم غیر مسلح دیده می‌شوند تهیّه کرد. ابرخس همچنین کاشف تقدیم اعتدالین و رقص محوری 
زمین أست. 

آترسنافا 2۵ ماده‌یی که خاصیّت آپُررسانایی داشته باشد. 

آبررسانایی ناه 3ع0ع۲عهاع: فقدان مقاومتِ الکتر یکی قابل اندازه گیری‌که در برخی مواد در دماهای 
تزدیک به صقر درجه‌ی کلوین رخ می‌دهد. دمایی که در آن ماخ ابررسانا می‌شود دم‌ای تبدیل نام دارد. 
| کنون‌برای رسیدن به ابررسانایی در دماهای بالاتر تلاش می‌کنند. 

آیرنوآختر 6 ستاره‌یی که پس از مصرف همه‌ی سوختِ هسته‌يي قابل دسترس, براثر میدان 
گرانشی‌اش به داخل خود ریخته. با اين انقباض شدید. دمای ستاره به‌شدّت بالا رفته است, به‌طوری که 
وا کنش‌های‌هسته‌یی شدیدتری که تتها در دماهای بسیار بالا امکان پذیرتد» به‌شکل انفجار در آن رخ می‌دهد 
و انرژی تایشی آن تا حدود ۱۰۱۳ برایر افزایش می‌يابد. نیز -» تحوّل ستاره‌یی. 

ابعاد عصمنعصه‌سن: عبارتی بدشکل حاصل‌ضرب نماد چند کمیّتِ اصلی فیزیکی با توان‌های مناسب که 
نشان می‌دهد کمیّت فرعی مفروض بر پایه‌ی کدام کمیّت‌های اصلی تعریف می‌شود. بیان نمادین این تعریف 
به‌صورتِ یک تساوی است که در طرف اوّل آن نشانه‌ی کمیّت فرعی داخل قلاأب( کروشه)و در طرف دوّم آن 
عبارت ایعاد می‌آید. مثلاً ابعادنیرو "-41.7-[۳], از ضرب جرم (4) در طول (.1) در عکس مجذور زمان 
(1) به دست می‌اید. 

این هیتم. آپو علی حسن‌ین حسن بصری «فععدا]-اد نلفبدد رهعطردا-افصطا زععمطش: 
فیزیکدان اسلامی (۹۶۵ تا ۱۰۳۹م.), اهل بصره. که آزمایش‌هایی درباره‌ی تور اتجام داد شکست تور را 
کشف کرد و کتایی به‌نام المتاظر درباره‌ی نور و دیدن نوشت. 

ابونیت 6 جسم تارسانا و سختی که در صنعت بر اثر جذب گوگرد به‌وسیله‌ی کائو چو به دست می‌آید. 
» وولکانش. 


ِ 


آپتیک ۱۰ 





‌ 

اپتیک نورشناسی. 

آتّر ۵04:0۲ 60697: شارهیی فرضی. بی‌وزن و کشسان که تا قبل از آزمایش مایکلسن-مورلی وجود آن 
به‌عنوان ماده‌ی پرکننده‌ی فضاء. جهت انتقال نور و سایر تابش‌های الکترومغناطیسی الزامی تصوّر می‌شد. 
| کنون ثابت شده است که تابش الکترومغناطیسی در خلا نیز انتشار می‌یابد. 

اتصال متوالی -هیه‌هم بستن متوالی. 

اتصال موازی ه به‌هم بستن موازی. 

اتم ۸8050: کوچک‌ترین جزء هر عنصر که بتواند در وا کنش‌های‌شیمیایی شرکت کند و خواص شیمیایی آن 
عنصر را بروز دهد. اتم از هسته‌یی چگال شامل پروتون و نوترون تشکیل شده که در ابری از الکترون‌های 
متحرٌّ ک محصور است. تعداد الکترون‌ها برابر با تعداد پروتون‌ها و بار الکتریکی کل آن صفر است. » عدد 
انمی: عفد چرمی. غدة کواتومی لتبین: غقد کوانتونی اضلی: غندکواتومی اوربیتالی: مدل بوز. 

اتمسفر ‏ جو. 

آثر پیز والکتر یک 611664 62061600216ذ0: تولید اختلاف پتانسیل الکتریکی در برخی بلورهای نارساناس 
مثل کوارتز تحت کشش یا فشار. علامتِ پتانسیل‌های دو وجه بلور در دو حالتِ قشردگی یاکشیدگی 
معکوس هم‌اند و هرچه میزان فشار یا کشش بیشتر باشد. اختلاف پتانسیل تولیدشده بیشتر است. اشر 
معکوس پیزوالکتریک نیز در این‌گونه بلورها به‌معنی تغییر شکل آن‌ها بر اشر اعمال اختلاف پتانسیل 
الکتریکی بین دو وجه روبه‌روی ان‌هاست. | گردو وجه روبه‌روی هر یک از این بلورها را به اختلاف پتانسیل 
متناوب الکتریکی وصل کنیم. تغییر شکل متناوبی در آن رخ می‌دهد و به ارتعاش در می‌آید. 

آثر ترموالکتریک 65664 6۳۳0016»0216): تولید جریان الکتریکی در اثر اختلاف دما. اگرسرهای دو 
میله‌ی رسانا یا نیم‌رسانا از جنس‌های مختلف دویه‌دو به هم متَْصل شود و دو محلّ اتَصال در دماهای متفاوت 
قرار گیرد - مثلا یکی از اتَصال‌ها گرم شود - در مدار بسته‌ی متشکل از این دو میله جریانی الکتریکی ایجاد 
می‌شود که شدّت آن با اختلاف دمای اتصال‌ها متناسب است. نیز -ه ترموکوپل. 


میکروآمپرسنج 





اتصال سرد 


اثر ترمویونی گسیل گرمایونی. 


اثر دوپلر 1664 00016۲: تغییر ظاهري بسامد صوت یا تابش الکترومغناطیسی بر اثر حرکتِ نسبي بین 
منبع و ناظر. مثلاً بسامد سوت قطارِ در حرکت وقتی که قطار به ناظر نزدیک می‌شود افزايش می‌یابد. و وقتی 


"۷ آزضمیدس 


که قطار از ناظر دور می‌شود کاهش می‌یاید. به طور کلّی | گر ,؟ بسامدٍ متبع صوت و .؟ بسامد ظاهري آ 
باشد: »گم _ع که در آن ۷ سرعت و۷سرعت ۷۰ سرعت ناظر است. 
۷-۷ را سرعت صوتّ و و ۷ سر منیع و نت ظر 
اثر فتوالکتریک 9 >ع۳۲00061: آزادشدن الکترون‌ها از سطح یک مادء بر اثر قرارگرفتن آن ماده 
در معرض تابش الکترومغناطیسی با یسامدی که از حدّ معیتی بالاتر باشد. این بسامد حدّاقل را سامد ستانه 
می‌نامند. میزان الکترون‌های آزادشده به شدّت تابش بستگی دارد. نیز » تابع کار. سلول فتوالکتر یک. 


اثر گل‌خانه‌یی 4 8۳66010056: > کربن دیا کسید 

اثر معکوس پیز الکتریک 05664 12:6ع۳120616 ۳6۷۵۲9۶: اثر پیزوالکتریک. 

ثر هال 688660 11ه13: ایجاد نیروی محر که‌در رسانا یا نیم‌رسانای حامل جریان که در میدان مقناطیسی قوی و 
عمود بر جهت جریان قرار گرفته است. به‌واسطه‌ی حرکتِ جانبي الکترون‌های جریان الکتریکی تحت ار 
میدان مغناطیسی. 

اختلاف پتانسیل ۱112۳606 ۳0/64521: تفاضل اندازه‌ی پتانسیل الکتریکی در دو نقطه از یک مدار یا 
میدان الکتر یکی که برابر است با کاری که باید برای انتقال واحد بار الکتریکی از یکی از آن دو نقطه به نقطه‌ی 
دیگر انجام شود. 

اختلاف فاز 6 0:296: ناهمزمانی وقوع مقادیر متناظر دو کمیّتِ متناوپ هم‌بسامد. مانند 
بیشینه‌ها یا کمینه‌هاشان. ۱ 

ار تعاش؛ حرکتِ ار تعاشی متام ورماهطذ۷ :۷1۲79002: حرکت متتاوب ماده با دامنه‌ی بسیار کم و 
بسامدٍ نسبتاً زیاد. 


ازضاع 01 چگونگیی درک انسان از بسامد صوت. , که به‌واسطه‌ی آن صوت بم از صوت زیر. و به‌طور 
کی زیری و بمي صوت‌ها تشخیص داده می‌شود .نیز -» مشخصات فیزیولوژیکی صوت. 


ارتفاع اوج #«برنء صسسسن<ههد: بالاترین ارتفاعی که پررتابه در حرکت خود به آن می‌رسد. 


ارزش گرمایی :۷۵1۳ ع1028ه»: گرمایی که بر اثر سوختن کامل واحد جرم جسم آزاد می‌شود و یرای 
تعیین انرژی شیمیایی موجود در مواد سوختی.و غذایی به کار می‌رود. واحدٍ آن در دستگاه 5 کیلوژول بر 
کیلوگرم است. 

آرستیک» آرسنیکت ع۳96ه: عنصری با نماد ۸۵ عدد اتمي ۳۳و جرم اتمي ۷۳/۹۲ که پایدارترین 
آلوتروپ آن ب‌رنگ خاکستری,با چگالي ۳ گرم بر سانتی‌متر مکعّب در دمای ۲۰ س و نقطه‌ی ذوب 
۷س است. ترکیبات ارسنیک بسیار سی‌اند و در حشره کش‌هابه کار می‌روند. از مهم‌ترین کاریردهای 
ارسنیک ساخت گلوله‌های سربی و نیز نیم‌رساناهای ژرمانیمی است. نیز -ه دهنده. 

آَشمیدٌس ۳6065:ظ۵۳0: ریاضی‌دان و مخترع یونانی (۲۸۷ تا ۲۱۲ ق.م.). کاشف قانون ارشمیدس و 


۳۳۰ و۱ 
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قانونی درباره‌ی اهرم‌ها. وی مقدار عدد پی را نیز با روش خاصّی بین دو عدد * 11 لیرآورد کرد. 


اسپات ایسلند ۷۲ 


.اسپاتِ ایسلند؛ اسپات‌دیسلند عدعد 40صه1ع]: بلوری از کلسیت خالص و شقاف که دارای خاصیّتِ 
شکست مضاعف است. عمدتاً در ایسلند یافت می‌شود. 

آسپات‌دیسلند اسپات ایسلند. 

آسپین ‏ عدد کوانتومی اسپین. 

اسپین تار یسکوپ 566:<ه4نم»: اسبابی برای کشف و شمارش ذره‌های آلفایی که از ساده‌ی 
رادیوا کتیو خارج می‌شود. 

استاتیک ۵084: بخشی از علم مکانیک که به بررسی اجسام و نیروهای بین آن‌ها در حالت سکون یا تعادل 
می‌پردازد. 

استرادیان «ع0»798:: واحد اندازه گیری‌زاویه‌ی قضایی در دستگاه 8ه معادل اندازه‌ی یک زاویه‌ی فضایی 
که| گرراس آن در مرکز یک کره قرار گیرد. مساحت سطح مقابل آن بر روی کره برابر با مجذور شعاع آن کره 
باشد. نشانه‌ی آن 5۲ است. 

استرویوسکوپ 500۲0560۲6: دستگاهی برای نگاه کردن‌به اشیایی که حرکت سریع دارند و مشاهده‌ی آن 
اشیا چنان‌که گویی سا کن‌اند.اين دستگاه ممکن است متشکل از لامپی باشد که در فاصله‌های منظّم خاموش و 
روشن می‌شود و نور آن پس از بازتابش از شیء به چشم می‌رسد. یا دریچه‌ی باز و بسته‌شونده‌یی که نورٍ 
باز تابیده‌ی پیوسته‌یی را منقطع می‌سازد. برای آن که این خاموش و روشن يا یاز و بسته‌شدن احساس نشود. 
سرت آن باید (بسته به بیتنده) ۰ بار در ثانیه یا سریع‌تر باشد. ار حاصل از این سازوکار استروبوسکویی 


تام دارد. و بیشتر در سینما از ان استفاده می‌شود. 

استرویوسکوپی 50000560۲۲: سه استروبوسکوپ. 

استفان. یوز ف 10560 ,54۵890: فیزیکدان اتریشی (۱۸۳۵ تا ۱۸۹۳م.) که یا آز مایش تایش جسم ستهام 
قانونی را کشف کرد که | کنون به‌افتخار او قانون استفان نامیده می‌شود. 

استوا؛ خطّ استوا 240۴نو»: دایره‌ی عظیمه‌یی از کره‌ی زمین که بر محور چرخش زمین عمود است. استوا 
کره‌ی‌زمین را به دو نیم‌کره‌ی شمالی و جنویی تقسیم می‌کند و مبداء اندازه گیری‌عرض جغرافیایی هر نقطه از 
سطح زمین است. 5 

استوای سماوی 0اععوء ادتاعع(ع»: دایر‌یی فرضی که از برخورد کره‌ی سماوی با امتداد صفحه‌ی 
استوای کره‌ی زمین پدید می‌آید. 

استوکس. سر جرج گابریل 6۵۳561 عوع0ع6 عذ5 ,عع500: فیزیکدان انگلیسی (۱۸۱۹ تا 2۱۹۰۳.): 
کهدر زمیته‌ی هید رودیتامیک و نورشناسی کارهای ارزشمندی انجام داد. در هیدرودینامیک قانونی برای 
حرکت اجسام کروی و شاره‌ها کشف کرد که به‌نام او قانون استوکس نامیده می‌شود. 


و ۳ 
أَسطر لاپ عطهاه#7هه: اسبایی برای اندازه گیری‌ارتفاع خورشید. ستارگان و اجرام آسمانی دیگر که بیشتر در 


۱۳ اصطکاکي لغزشی 


دوران قبل از اختراع تلسکوپ و اسباب‌های جدید دیگر به کار می‌رفته است. 

اشلایّد ع5110: ۱. صفحه‌ی شیشه‌یی کوچکی در میکروسکوپ که نمونه‌ی مورذ یبررسی را روی آن قراد 
می‌دهند. ۲ نوع خاصّی از تصویر عکاسی‌شده بر یک فیلم که آن را در قاب کوچکی قرار می‌دهند و تصویرِ 
بزرگ‌ترٍ آن را با پروژکتور! روی پرده‌ی نمایش می‌اندازند. 

اسئل, و یلیروژد و80 صدب العدک :۷۷:60 دسفااه«6: ریاضی‌دان هلندی (۱۵۹۱ ۱ ۱۶۲۶ع.) 
که‌همزمان با رنه دکارت, قوانین شکست تور راکشف کرد. او محیط کره‌ی زمین را با وسایلی ابتدایی ولی 
به روشی بسیار دقیق اندازه گیری‌کرد. 

اسیدسنج ۵010106067: نوعی چگالی‌سنج که برای اندازه گيري چگالی یا چگالي نسبي اسیدها به کار 
می‌رود. 

اشعه‌ی ایکس ‏ پرتو ایکس. 

آشقه‌ی زیرقرمز ‏ پرتو فروسرخ. 

اشعه‌ی کاتدی پرتو کاتدی. 

آشعه‌ی مادون قرمز ‏ پرتو فروسرخ. 

اشعه‌ی ماوراء بنفش ‏ پرتو فرابنفش. 

اصطکاک؛ مالش «۳16410: نیرویی که در مقابل حرکت یک سطح نسبت به سطح دیگری که با آن در تماس 
است, مقاومت می‌کند. 

اصطکا کي سیّال اصطکاک‌شاره. 

| عطکاکي شاره؛ اصطکاک سیّال ع«هادنه: 11030: نیروی مقاومت شاره در مقابل جسمی که در داخل 
شاره و نسبت به آن حرکت می‌کند. اصطکا ک‌شاره در مقایل جسمی که با سرعت نسبتا کم (۷) حرکت می‌کند 
برایر 1۷ است. که در آن ۷ ضریبی است وابسته به شکل و ابعاد جسم و نیز ویژگی‌های شاره. در سرعت‌های 
بیشتر, نیروی اصطکا ک‌با مجذور یا مکعّب سرچت متناسب است. 

اصطکاک غلتشی. «۳::0 عمنلاه: نیروی مقاومت سطح در برابر غلتش یک چرخ یا گوی بر روی آن. 
اصطکا ک غلتشی کم‌تر از اصطکاک لغزشی است و اندازه‌ی آن با سختی سطح و جسمی که بر روی آن 
می‌غلتد نسبت عکس دارد. 

اصطکاکِ لغزشی «4:0:ظ ععفة‌ناه: نیرویی که با لغزش یک سطح بر سطح دیگر مخالقت می‌کند و منشاء 
آن نیروی پيوستگي میان مولکول‌های دو سطح و در هم رفتن ناهمواری‌های آن دو سطح در ناحیه‌ی تماس 
است. با افزایش نیرویی که یک سطح را بر سطح دیگر می‌فشارد. تماس واقعی و در نتیجه اصطکاک‌میان 
آن‌ها افزایش می‌یابد. بتابراین, نیروی اصطکا ک به مساحت واقعي سطح تماس دو جسم و نیروی فشارنده‌ی 


اصل برهمنهی ۴ 





آن‌ها بر هم یستگی دارد. نه فقط به سطح تماس ظاهری آن‌ها. وقتی دو سطح در آستانه‌ی حرکت نسبت به هم 
قرار می‌گیرند. نیروی اصطکا کم به حدّا کثرمقدار خود برابر با "ریم < 3:2 می‌رسد که در آن ,4/ثابتی است 
به‌نام ضریب اصطکا کک ابستایی یا ضریب اصطکا ک در حال سکون, و بر نیروی فشارنده‌ی عمود بر دو 
سطح است. | گر دو سطح نسیت به هم حرکت داشته باشند. نیروی اصطکا ک‌میان آن‌ها برگیر4/ < م۳ است که 
در آن ب ثابتی است به‌نام ضریب اصطکا ک لخزشی. هر دوٍ این ضریب‌ها به جنس دو سطح و دماء رطوبت و 
به‌طور کلی محیط کی دارند. 

اصل برهم‌نهی؛ اصل جمع آثار «منازعهمهمی ۵۲ عاحت‌صندم زهاون‌هندم همناندهمءورد: اصلی 
کلّی حا کم‌بر بسیاری از دستگاه‌های فیزیکی که بنا به آن. | گر چند عامل مستقل بر دستگاهی ار کند. تأثیر 
برآیند برابر است با برآیند تأثیرهای آن عوامل هرگاه هر یک به تنهایی بر دستگاه عمل کند. 

اصل پاولی؛ اصل طرد پاولی عاعن‌صزیم دمنعهاعی ناد عاون‌صزیم فاسد۴۳: اصلی که بتا به آن 
هیچ دو الکتروتی در اتم وجود ندارند که مجموعه‌ی اعداد کوانتومي آن‌ها مشابه باشد. 

اصل جمح اثار اصل برهم‌نهی. 

اصل طرز پاوزلی «اضل باون 

اصل کارنو »۳۵2 ؛مصیت: اصلی که توسّط نیکلاکارتو بیان شد و بنا بر آن, بازده هر ماشین گرمایی 
برگشت‌پذیر تنها به محدوده‌ی دمایی که کار می‌کند بستگی دارد نه به‌ویژگی‌های ماده‌ی کار. در هر موتور 
گزمایی بزگشت پلیر, ت < (« که در آن 7 بازده ماشین گرمایی است. -» چرخهی کارنو. 
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اصول؛ اصول ریاضی فلسفه‌ی طبیعت ۶ وعاوت‌هن۳ ای‌نامههع‌ط‌ه/۱ ع1۳ زمزوتن۳ 

ومهعم[ت(۳ اععته: کتابی که نیوتن در سال-۱۶۸۴ منتشر کرد و در آن انواع حرکت. به‌ویژه حرکت 
, سیّارات و اجرام آسمانی بررسی شده است. + قانون گرانش جهانی, قوانین حرکت نیوتن. 

اعتدال *90100»: هر یک از دو موقعیتی در هر سال شمسی که زمین, طی حرکتِ خود به دور خورشید. به 
جایی می‌رسد که طول شب و روز آن مساوی می‌شود. در سال شمسی اعتدال بهاری همزمان با اوّل 
فروردین و اعتدال پاییزی همزمان با اوّل مهر است. 

اعتدال بهاری «عذوه اعسه*: ‏ اعتدال. 

اعتدال پاییزی >ممنهسوء تععصداسه: ‏ اعتدال. 

اعتدالیُن 6۶««ذسوه: دو نقطه‌ی اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی. 

اعدادٍ کوانتومی وتعداصتد صتاصعتو:_ [مکانیک کوانتومی ] مجموعهیی از اعداد قراردادی که به‌نوعی 
وضعیّت یک دستگاه یا اجزای آن را مشخّص می‌کنند. مثلا هر الکترون در داخل اتم با ۴ عدد کوانتومی 
مشخص می‌شود که به‌نوعی میزان انرژی و موقعیّت, اندازه‌ی حرکت زاویه‌یی» ویژگی مغناطیسی و جهت 


6 لقای لکترومغناطیسی 





چرخش آن را نشان می‌دهند. نیز » عدد کوانتومْی اصلی, عدد کوانتومی اوربیتالی؛ عدد کوانتومی 
معا طیتبی#تند کو قوش نتب 
أَفتِ پتانسیل وهعة اعفاهه0م: ۱ اختلاف پتانسیل الکتریکی دو نقطه از مدار الکتریکی وقتی از پخانسیل 
بیشتر به سمت پتانسیل کم‌تر برویم. ۲. تفاضل میان نیروی محر که و اختلاف پتانسیل دو سر یک پیل 
الکتریکی که برایر است با انرژی تلف‌شده در آن پیل به‌ازای عبورٍ واحدٍ با الکتریکی از آن. افت پتانسیل در 
پیل را می‌توان از ضرب مقاومت داخلی آن در جریانی که از پیل می‌گذرد نیز یه دست آورد. 
افزایش جرم 1066256 0955: زیادشدن جرم ذرّات بر اثر افزایش خیلی زیاد سرعت یا دما و بنابر نظریه‌ی 
نسبیّت خاص, که تنها در سرعت‌های خیلی زیاد در حدود سرعت ور خود را نشان می‌دهد. 
اند کوفی تم هه اب منتکنی. 
اکسیژن «ووده: عنصری با نماد 6, عدد اتمي ۸ جرم اتمي ۴ و نقطه‌ی ذوب ۲۱۸/۷- س, که 
گازی‌است بی‌رنگ و بی‌بو و ۲۱ درصد حجم هوای ته وا تشکیل می‌دهد. از ترکیب آن با هیدروژن آب به 
وجود می‌آید. از ترکیب موادٌ مختلف با | کسیژن, که «سوختن» نامیده می‌شود. گرما تولید می‌شود. به‌طور 
گسترده‌در صنعت. از جمله در جوشکاری, برش فلزّات. ساخت زیردریایی و سوختِ موشک به کار می‌رود. 
اکو ‏ پژواک 
آکوستیک 009 ه: ۱. علم شناختِ صوت و موج‌های صوتی. ۲. ویژگی‌های هر ساختمان از نظر قابلّت 
انعکاس, تشدید و جذب صوت در ان. 
الاستیسیته ‏ کشسانی. 
الاستیک ‏ کشسان. 
القا 07 تغییری در وضعیّت فیزیکی جسم که ناشی از ۳ یک میدان پر جسم باشد. مانند القای 
الکتریسیته, القای مغناطیسی. 
القا گر ۱ ع>«هیه3ه1 جدهفت3ها: هر قطعه یا قسمتی از مدار الکتریکی که استعداد خودالقایی زیاد یا نسبتاً 
زیاد داشته باشد. معمولا بهصورت پیچه, سیم‌پیج یا سیم‌لوله است. امّا هز رسانایی. حتّی یک قطعه سیم 
دارای خاصيتِ خودالقایی است و ممکن است دز بسامدهای بالا به طور محسوس به‌صورت القا گرعمل کند. 
القا گر ۲ 0:0۳0407:: قسمتی از آلترناتور یا موتور الکتریکی که به کمک آهن‌ربای دائمی یا آهین‌ریای 
الکتریکی, میدان مغناطیسی تولید می‌کند. 
الا کی ع آزمتیا, 
القای الکترو مغناطیسی »ماه >4ع0ع61660۳0002: ایجاد نیروی محر که‌ی‌الکتریکی در یک رسانا 
به‌علّت قطع شار مغناطیسی با حرکتِ رسانا یا تغییر شار مغناطيسي میدان الکترومفتاطیسی‌یی که رسانا در آن 
قرار دارد. -» قانون القای فارادی. 


القای [لکتریسیته ۶ 










جریان القایی سبب می‌شود که 
در این طرف سیم‌پیچ 
قطب ٩‏ درست شود. 


7 
آهن‌ربا از لک 


سیم‌پیج خارج می‌شود 


که در این‌طرف سیم‌پیچ 
قطب ۷ درست شود 


القای الکتریسیته «1۳0»4:0 عذاهاع61666: باردارشدن یا باردارکردن جسم رسانا توسّط میدان 
الکتریکی جسم باردار دیامنیم تفت آیافون 

ألقای متقابل دهنهء3ص ادهاس: ایجاد نیروی محر که‌ی‌الکتریکی در هر یک از دو مدار الکتریکی مجاور 
(مثلاًدو سیم‌پیج مجاور) براثرٍ تغييرٍ جریان الکتریکی:در دیگری. 

القای مغناطیسی 1000408 ۳2800416: ایجاد خاصیّت مغناطینی در یک جسم به کمک میدان 
مغتاطیسی بخارجی. مثلاً با تزدیک‌کردن تیغه‌یی فولادی به یکی از قطب‌های یک آهن‌ریا, تیغه آهن‌ربا 
می‌شود. 

3 الکترود 6 رسانایی که واسطه‌ی انتقال بار یا جریان الکتریکی به درون یا بیرون جسم یا وسیله یا 

دستگاه باشد. نیز > آند. کاند. 

الکتروستاتیک؛ الکتریسیته‌ی ساکن عذاهاد01660: علم مطالعه‌ی بارهای الکتریکی ساکن و 
پتانسیل الکتریکی و میدان الكتريكي حاصل از این بارها.  .‏ : 

الکتروسکوپ؛ برق‌نما 2160۳0560۳6: اسبایی برای آشکار ساختن وجود بار الکتریکی و تشخیص نوع 
آن. از میله‌یی رسانا تشکیل.شده که در محفظه‌یی دربسته قرار دارد و در یک سر آن دو ورقه‌ی بسیار نازک 


۱۷ الکترومغناطیس 


فلرّی از طلا یا آلومینیم و در سر دیگر آن کلاهکی فلرّی قرار گرفته است. با نزدیک‌کردن جسم باردار به 
کلاهک فلزّی, ورقه‌های نازک فلرّی در سر دیگرِ میله الکتریسیته‌ی همنوع دریافت متی‌کنند و از هم دور 


کلاهمک 
عایق 


بدنه‌ی فلزی وصل به زمین 
میله‌ی برنجی 
ورقه‌ی طلا 


صفحه‌ی بر نجی 
حِ- 
الکتر وسکوپ 

الکتروفور 61660۳0۵0۳5: اسیابی ساده و قدیمی برای تولید الکتریسیته‌ی سا کن.متشکل از یک صفحه‌ی 
تخت تارسانا (معمولاً لاستیکی) و یک قرص فلرّی با دسته‌ی نارسانا. صفحه‌ی لاستیکی را با مالش باردار 
می‌کنند. سپس قرص فلزّی را روی صفحه‌ی لااستیکی قرار می‌دهند و یک سیم را که‌به زمین متّصل است 
لحظه‌یی به سطح دیگرِ قرص می‌زنند. با اين کار, بارهای همنام با با صفحه‌ی لاستیکی به زمین می‌روند. با 
دورکردن قرص فلرّی از صفحه‌ی لاستیکی, در این قرص بار القاشده‌ی ناهمنام با بار صفحه‌ی لاستیکی به جا 
می‌ماند. 

الکترولیت 61660۳0/4: مایعی که ب‌علّت داشتن یون‌های مثبت و مثفی. رسانای الکتریکی باشد. فللرّات 
مایع یا مذاب که رسانایی الکتریکی آن‌ها برعهده‌ی الکترون‌های آزاد است. الکترولیت به حساب نمی‌آیند. 
نمک‌ها, بازها و اسیدها نمونه‌هایی از الکترولیت‌اند. 

الکترولیز؛ پرق‌کافت عذهوا6ع61: ایجاد وا کنش‌شیمیایی با عیوردادن جریأن الکتریکی از الکترو لیت. 
یا برقراری جریان الکتریکی. یون‌های مثبت الکترولیت به سوی قطب منفی و یون‌های منفی آن به سیوی قطب 
مثبت می‌روند. پس از تبادل الکترون در اين قطب‌ها. یون‌ها به‌شکل اتم‌های خنثی درمی‌ایند و رسوب 
می‌کنند. یا آزاد می‌شوند. و یا در وا کنش‌با الکترولیت شرکت می‌کنند. از ایین فرایند در صنعت برای 
پوشش‌دادن سطح فلرّی با قلرٌَ دیگر استفاده می‌شود. و به آن ۲ بکاری می‌گویند. نیز خازن الکترولیتی. 

الکترومتر؛ برق‌سنج 6920064۲»ع۵1: دستگاهی برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل الکتریکی که جریان 
محسوسی از منبع تمی‌کشد. این دستگاه برای اندازه گیری‌جریان‌های خیلی کم (در حدود نائوآمپر) نیز به کار 
می‌رود. 

الکترومغناطیس «صوتاء و عه« 0 ع1ع: ۱. شاخه‌یی از فيزیک که به رابطه‌های الکتریسیته و مغتاطیس و 


الکترون ۱۸ 





پدیده‌های ناشی از تأثیر متقایل آن‌ها می‌پردازد.۲۰. مغناطیس ناشی از جریان الکتریکی, نه آهن‌ربای طبیعی. 

الکترون «ععع1ع: ذرّه‌ی بنیادی پایداری با بار الکتریکی منقی *۱/۶۰۲:۱۰۱ کولن وجرم در حال 
سکون ۰۲۱ کیلوگرم. الکترون‌ها در همه‌ی اتم‌ها حضور دارند و در لایه‌های خاصی به دور 
هسته‌ی اتم می‌چر خند. 

الکترون آزاد 016600 ۳66: الکترونی که از اتم جدا شده و به آن وایستگی ندارد. الکترون‌های 
بیرونی‌ترین لایه‌های اتم‌های فلزّات بستگی کمتری نسیت به اتم‌های خود دارند وبا گرفتن انرژی کوچکی از 
این اتم‌ها کنده می‌شوند و به‌شکل توده‌یی از ابر یا گاز شبکه‌های اتمی فلزّات را در بر می‌گیرند. هتگامی‌که 
الکترون‌های آزاد در میدان الکتریکی قرار گیرند. جریان الکتریکی! به وجود می‌آید. 

الکترون ظرفیّت؛ الکترون والائس ۷۵16۳86۶: هر یک از الکترون‌های لایه‌ی خارجی اتم که در 
ایجاد پیوندهای شیمیایی شرکت می‌کنند. 

الکترون مشثبت > بوزیترون. 

(لکترون والائس الکترون ظرفیّت. 

الکترون‌ولت 1600۳00-7016: واحد انرژی در مقیاس اتمی, معادل کاری که در حین انتقال الکترون بین دو 
نقطه با اختلاف پتانسیل الکتریکی یک ولت انجام می‌گیرد. هر الکترون‌ولت برایر با *۱/۶۰۲:۱۰۲ ژول 
است. نشانه‌ی آن 6۷ است. 

الکتر یسیته؛ برق 616»6071»147: ۱. پدیده‌ی فیزیکی مبتنی بر وجود بارهای الکتریکی سا کن‌یا در حرکت. ۲. 
شاخه‌یی از فیزیک که به مطالعه‌ی اين پدیده و اثرهای آن می‌پردازد. 

الکتر یسیته‌ی ساکن ۱ 4۲7ز>:۱»02» >ف4هاه: آثار ایجادشده به‌وسیله‌ی باررهای الکتریکی سا کن,نیروهای 
میانِ اجسام باردار. پتانسیل و میدان‌های الکتریکی حاصل از این بارها.. 

الکتر یسیته‌ی سا کن " -ه الکتروستاتیک. 

الکتر یسیته‌ی شیشه‌یی :6166 ۷14۳60۷05: > آلکتر یسیته‌ی مثبت. 

الکتر یسیته‌ی صمغی بافتفتا»ع21 ۳6990۳05 الکتر یسیته‌ی منفی. 

الکتر یسیته‌ی مثبت :016127 ۳05148۷6: الکتریسیته‌ی جسمی که در آن بار الکتریکی مثبت بیش از بار 
الکتریکین منفی است. معمولا شیخنه در اثر مالش با پارچه‌ی ایریشمی دارای با الکتریکی مثبت می‌شود. از 
این‌رو زمانی الکتریسیته‌ی مثبت را الکتریسیته‌ی شیشه یی می‌نامیدند. که بعد منسوخ شد زیرا همه‌ی 
نت ها چنیرد فیستتد. 

الکتر یسیته‌ی منفی 016607:6۷ 062۵01۷6: الکتریسیته‌ی جسمی که فنای پار الکتریکی منقی بیشتر از 
پار الکتزیکی مثبت است. معمولا مواد صمغی مانند کهربا و لا ک در اثر مالش با پوست حیوان دارای بارِ 
الكتريکي منقی می‌شوند. از این رو زمانی الکتریسیته‌ی منقی را الکتریسیته‌ی صمحی می‌نامیدند. که بعد 
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منسوخ شد زیرا همه‌ی صمغ‌ها چنین نیستند. 

الماس 0197:088: یکی از شکل‌های بلوری کربن که بسیار سخت است. الماس خالص شقاف است و ضریب 
شکست بالایی دارد. نوع ناخالص آن در ابزار برش به کار می‌رود. نیز » کرین. 

0 مج ۶6 ده بطلمیوس. 

آلمَناظر 1-۳22022:۳ه: کتاب مهتی درباره‌ی نور از حسن ابن هیشم. فیزیکدان اسلامی. این کتاب ابتدا یه زبان 
لاتین, و بعدها به زبان‌های دیگر ترجمه شد و مورد استفاده‌ی محقّقان اروپایی, از جمله کپلر» قرار گرفت. در 
این کتاب یازتایش نور. شکست نور و تصوير در آینه‌های کروی مورد بحث قرار گرفته, و برای اوّلین بار 
ساختمان چشم یه‌درستی توصیف شده است. 

انباره؛ آ و مٌولاتور؛ باتری؛ پیل ثانو یه لام ددع هناد عوهتماو :ماد ه: نوعی 
پیل که وا کنش‌های‌شیمیایی در آن برگشت پذیر باشد و بتوان با گذراندن جریان از آن به کمک یک منبع 
جریان مستقیم خارجی. انرژی را به‌صورت شیمیایی مجدداً در آن ذخیره کرد تا به‌اصطلاح «یر» شود. مزیّت 
مهم انباره کم‌بودن مقاومت داخلی آن نسبت به مقاومت داخلی پیل اوَلیّه و بالایودن شدّت جریان گرفته‌شده 
از آن است. -م ظرفیّت انباره. 

انباره‌ی شربی ۸۸46 162-2610: نوعی انباره که قطب‌های آن صفحه‌هایی مُشبّک از جنس آلیاژ سرب 
و آنتیموان‌اند. حفره‌های صفحه‌های قطب مثبت آن با خمیر سرتج (۳0۳۴) و حفره‌های صفحه‌های قطب 
منفي آن با خمیر لیتارژ(۳0) پر شده است و همه‌ی صفحه‌ها در ظرفی محتوی اسید سولفوریک رقیق قرار 
دارند. عمدتاً در وسایط نقلیه به کار می‌رود. نیز -ء سولفاته‌شدن. 

انباره‌ی قلیایی )ده عوههاو عصناهلاه: انبار‌یی که صفحه‌های قطب مثبت آن از جنس هیدروکسید 
نیکل, و صفحه‌های قطب منفی آن از جتس آهن یا کادمیم است و همه‌ی صفحه‌ها در ظرفی محتوی محلول 
هیدروکسید پتاسیم قرار دارند. دوام انباره‌ی قلیایی از انیاره‌ی سربی بیشتر است و می‌توان آن را چند ماه در 
حالت تخلیه نگه داشت. یا شدّت جریان زیادی از آن گرفت بی‌آن‌که اسیب ببیند. از انباره‌ی قلیایی برای 
تأمین روشنایی قایق‌هاء کشتی‌ها. بیمارستان‌ها و ساختمان‌های عمومی استفاده می‌کنند. 

انیساط «هنعصدجه: افزایش طول, سطح یا حجم اجسام براثر افزایش دمای آن‌ها بدون تغییر ماهیّت. حالت 
یا چرم. مقدار انبساط را برای اجسام همسان‌گرد به‌طور کلّی می‌توان از رابطه‌یی شبیه (26,)۱+۵ < بکظ 
محاسبه کرد. که در آن .26 کمیّتِ مورد نظر (طول یا مساحت یاحجم) پیش از افزایش دماء 26 همان کمیّت 
پس از افزایش دما به‌اندازه‌ی 6 درجه‌ی سلسیوس, و #مقدار اتبساط به ازای یک درجه افزايش دماست. ا گر 
طول باشد » ضریب اتبساط خطی است. ا گر مساحت باشد »ضریب انبساط سطحی است. و اگر 
حجم باشد » ضریب اتبساط حجمی است. 

انبساط آدیاباتیک ء انبساط بی‌دررو. 


انیساط بی‌دررو ۲۷۰ 





انبساط بی‌دررو؛ انبساط آدیاباتیک دی عذاهطهنه: نوعی فرایند بی‌دررو که در آن حجم 
گازافزایش و دمای آن کاهش می‌یابد. در این فرایند. محیط روی گاز کار متفی انجام می‌دهد. مقایسه کنید یا 
ترا کم‌بی‌دررو. 

انبساط حجمی «6۳2:75107 ۲۵[۳6: افزايش حجم جسم, که در جسم جامد در نتیجه‌ی انبساط خی 
آن در همه‌ی جهت‌هاست. 

انبساط حقیقی انبساط مطلق. 

انبساط خی؛ انیساط طولی «هنعددوری عععفا: افزایش هر یک از سه بعدٍ جسم جامد در اثر افزایش 
دما. 

انبساط زمان؛ کش آمدن زمان؛ کندشدن زمان «مناعانه عه4: طولانی‌شدن گذشتِ زمان براساس 
نظریّه‌ی نسبعتِ خاص که تنها در سرعت‌های خیلی زیاد مقدار قابل اعتنایی می‌ياید. مقایسه کنید با انقباض 
تا 

انیساط سطحی همتعجدوه مد زدمنعمدوه ع‌صته: افزایش مساحت جسم جامد در اثر افزایش 
دما. 

انیساط طولی انبساط خطی. 

انیساط ظاهری «متعصعووت ۶«عععووه: انبساط قابل مشاهده‌ی مایم تسبت به ظرف خود. نیز > انبساط 
نطاق, 

انبساط گاز ععع د ۲ه «متعصدوی: افزایش حجم گاز براثر تغییر دما یا فشار. 

انبساط مطلق؛ اتبساط حقیقی عهنعدهونه ع0106عطه: اتبساط حجم خود مایع بدونِ تأثیر اتبساط ظرفی 
آن. مقدار.آن برایر است با انیساط ظاهری مایع به‌علاوه‌ی انبساطی که ظرف پیدا می‌کند. 

انیساط هم‌حجم «هتعجدصه 1906071: نوعی فرایندٍ هم‌حجم که در آن محیط و گاز روی هم کار انجام 
نمی‌دهند. امّا گاز از محیط گرما می‌گیرد و دمای آن افزایش می‌یابد. مقایسه کنید یا ترا گم هم‌حجم. 

انبساط هم‌دما ««تعددوت امصهءط00وة: نوعی فرایند هم‌دما که در آن گاز از محیط گرما می‌گیرد"و حجم 
آن افزایش می‌یابد. در این فرایند. محیط روی گاز کار منفی انجام می‌دهد. مقایسه کنید با ترا کم‌هم‌دما. 

انیساط هم‌فشار «متعصدووه عتتعطه‌وز: نوعی فرایند هم‌قشار که در آن حجم و دمای گاز افزایش می‌یابد. 
در این فرایند. محیط روی گاز کار منفی انجام می‌دهد و گاز از محیط گرما می‌گیرد. مقایسه کنید باتراکم 
هم‌فشار. 

انترفر ومتر ‏ تداخل‌سنج. 

انتشار ۳02: + موج. 
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انتشار ترمویونی گسیل گرمایونی. 

انتشار عرضی > موج عرضی. 

انجماد عوعنعه»6: تغییر حالت مادء از مایع به جامد در اثر از دست‌دادن گرما: عکس قوب. طی انجماد. در 
صورت ثابت‌ماندن فشار, دمای ماده ثایت می‌ماند. نیز > نقطه‌ی انجماد, نقطه‌ی ذوب. 

انحراف مغناطیسی «01:240ع0 عف4عصوهه: زاویه‌ی بین راستای شمال و جنوب جغرافیایی با راستای 
شمال و جنوب مغتاطیسی (یعتی راستایی که عقریه‌ی قطب‌نما نشان می‌دهد) در هر نقطه از سطح زمین. 
انحراف مفتاطیسی در نقاط مختلف سطح زمین متفاوت است و در هر مکان نیز به کندی‌با زمان تغییر می‌کند. 

اندازه گیری؛ سنجش 00025:06۳06004: مقایسه‌ی مقدار هر کمیّت با واحد قراردادی همان کمیّت برای 
این‌که معلوم شود مقدار آن چند برابر واحد است. نتیجه‌ی این مقایسه عددی است که «تدازهه یا بزرگي آن 
کیت نام دارد. 

اندازه‌ی حرکت؛ تکانه 000۳06040۳: حاصل‌ضرب جرم یک جسم (۲0) در سرعت حرکت آن (۷). که کمیتی 
است برداری در جهت حرکت جسم. نشانه‌ی آن «است: ۲0۷ < 8 .نیز > اندازه‌ی حرکت زاویه‌یی. نیرو. 

اندازه‌ی حرکتِ زاویه‌یی صداه«ءدمه ۲داسوده: کمیتی برداری که اندازه‌ی آن برابر است با 
حاصل‌ضرپ سرعتِ زاویه‌یی () و لختي دوراني یک جسم حول محور چرخش آن (1). نماد آن ب است 
(10 > .1). و واحد اندازه گیری آن در دستگاه 51 کیلوگرم مترمربّع بر ثانیه (1800۲/5) است. مقایسه کنید با 
اندازه‌ی حرکت. 

اندازه‌ی ظاهری 52 4«عدووه: اندازه‌ی شیء آن‌طور که ذهن, | گربر قاصله‌ی شیء از چشم آ گاه‌نیاشد و 
فقط از روی تصویر تشکیل‌شده در شبکیه‌ی چشم بسنجد, برآورد می‌کند. | گرشیء دورتر شود بزرگی 
زاويه‌يي آن و نیز اندازه‌ی ظاهری آن کوچک‌تر می‌شود. 

آندرکتش سه برهم‌کنش. 

انرژی؛ کارمایه «وهد»: قابلیّت انجام کار. مقلاً سنگ متحر ک‌انرژی دارد زیرا ممکن است در اثر برخورد 
آن با جسمی دیگر مقداری کار انجام گیرد مثل جایه‌جایی یا تخریب آن جسم. انرژی به‌شکل‌های مسختلف 
وجود دارد مثل انرژی تایشی, انرژی الکتریکی, انرژی مکانیکی. شکل‌های مختلف انرژی به هم تبدیل 
می‌شوند. واحد انرژی, مانند واحد کار» در دستگاه 5 ژول است. > قانون پایستگی انرژی. 

اترژي اتمی انرژی هسته‌یی. 

انرژي الکترومغتاطیسی جریان +«عصت ۶ هععده ءناءصودههتعه: انرژي الکتريکي 
فطمتنده ذر سیم پیج پنفتگام برفزازای جریا الکتزیکی در آن سيمبيي. وقنی شنت جوبانی کذ از سیم بیج 
عیوو م کل صفر ید 3 آمن‌رسد. آفرقی کخیزه‌قانه دن آن به 1 1۷ من وستت: ما شیپ وجالتا ین 
سیم‌پیچ برحسب هانری, 1 شدّت جریان بر حسب آمپر و ۷۷ انرژی ذخیره‌شده برحسب ژول است. قسمتی از 
این انرژی به‌هنگام قطع جریان به‌صورت جرقه در اتصال کلید تخلیه می‌شود. 


انرژی الکتریکی ۳۳ 


انرژي الکتریکی ۱ ۰6۲8۷ 1600716»: نوعی ازانرژی که حامل آن بارٍ الكتريکي در حرکت (یعنی جریان 
الکتریکی) است. واحد اندازه گیری آن ژول. و برای مقادیر تولید یا مصرف تجاری کیلووات ساعت است. نیز 
ولت.: وات. 

انرژي الکتریکی ۲ انرژی پتانسیل الکتریکی. 

انرژي پننتگی عععد» عصفس1ط: انرژی‌یی که معادل است با کاهش جرم ناشی از پیوند نوکلئون‌ها برای 
تشکیل هستهی اتم. وقتی ذرّات نوکلئون برای تشکیل هتتجمی ات یه خیم نی پیز دوه جرم کل آن‌ها کاهش 
می‌یابد و بنایر معادله‌ی اینشتین به شکل انرژي بستگي آن‌ها در می‌آید. 

انرژي پتانسیل وه اهناصه/هم: نوعی انرژی که جسم به‌علّت موقعیّت یا وضعیّتِ خاص خود نسبت به 
یک جسم یا مجموعه‌یی از اجسام دارد. > انرژی پتانسیل الکتریکی, انرژی پتانسیل کشسانی. انرژی 
پتانسیل گرانشی. 

انرژي پتانسیل الکتریکی؛ انرژي الکتریکی ود اهناعهعامم اینت»۱»: انرژی‌یی که بارهای 
الکتر یکی به‌دلیل قرارگرفتن در میدان الکتریکی به دست می‌آورند. متلاانرژی پتانسیل الكتريكي مجموعه‌ی 
دو بار الکتریکی ٩۱‏ و ۲ که به‌قاصله‌ی ۲ از هم در میدان الکتریکی یکدیگر قرار دارند ۴ سس ۴ 
است که در آن ۰ گذردهی خلاًاست. 


انرژي پتانسیل شیمیایی >انرژی شیمیایی. 
انرژي پتانسیل کشسانی توص [هذ4ه۳016 >فاعهاه: انرژی ذخیر‌شده در یک جسم کشسان, مثل فنر. 
انرژي سکس اي فثری که تحت فافیر نیرزی خارنجی بهاتدازه‌ی ۵ تغییر طول داده, برایر است با 


۵۲( رر8 که‌در آن 16 ثابت فثر است. نیروی خارجی تباید بیش از نیروی حد کشسانی فتر یا جسم 
۷ 


انرژي پتانسیل گرانشی توتعص ادتادهاهع آمدمذاهاة۳9۲: آنرژی ذخیره‌یی که جسم به‌علت موقعیت 
خود در میدان گرانشی دارد. مثلث انرژی پتانسیل گرانشی جسمی که در ارتفاع معیّتی از سطح زمین قرار 
دارد. معادل است با اندازه‌ی کاری که لازم است برای انتقال جسم از سطح زمین به ان ارتفاع انجام شود. 
انرژی یتانسیل گرانشی را با نماد رز نمایش می‌دهند و اندازه‌ی آن برای جسمی به‌جرم 1۷1 در ارتفاع محدودٍ 
از سطح زمین, 0ع1۷1رظ است که در آن عشتاب سقوط ازاد است. 

انرژي تایشی هه 4«هذ8ع»: صورتی از انرژی که بهء‌شکل تابش الکترومغناطیسی انتقال می‌یاید و 
ممکن است در خلاً نیز وجود داشته باشد؛ مثل انرژی موجود در گرماء نور. پرتو ایکس و پرتو گاما. 


انرژی جنیشی؛ انرژی سینتیک ۳6۳ >10661: انرژی جسم درحال حرکت, که برابر است با کاری که 
فرای سترگف‌کردن این جسم باید فنچام ود نرژی جنبشی را با نماد 16 ات نشان می‌دهند و اندازه‌ی آن 
برای جسمی به‌جرم 14 که‌یا سرعت ۷ حرکت می‌کند. برير با ۸۸۷/۲ -است. اگرچسم علاوه بر رکت 
۳ ن کند. اندازه‌ی انرژی جنبشی آ ی اد ۲و < ,]۳ است. که در 


آن ] لختی دورانی جسم است. نیز > قضیّه‌ی کار- انرژی, 


۳۳ انقباض 





انرژي خازن ۴ 2 0۲ 6۳26۲82۲: انرژی الکتریکی ذخیره‌شده در خازن که برای هر خازن به ظرفیّت 
0 که‌اختلاف پتانسیل دو سر آن ۷ باشد. 0۷۲ - < ۷۷ است. 


آنرژی داخلی انرژی درونی. 

انرژي دروتی؛ انرژی داخلی ود اعصاه: مجموع آنرژی‌های جنبشي همه‌ی اتم‌ها و مولکول‌های 
تشکیل‌دهنده‌ی جسم یا دستگاه و انرژی‌های پتانسیل ویو به برهم‌کنش‌های آن‌هاء بدون انرژی‌های 
جنبشی و پتانسیل جسم یا دستگاه نسبت به بیرون خود یا انرژی‌های هسته‌یی درون اتم‌های آن. 

انرژي ریدیرگ جودعدء وهط۳9: انرژی تایتی به‌انداز‌ی ۱۳/۶ الکترونولت. که نماد آن پر است و 
به کمک آن, بر (انرژی الکترون در مدار مجاز «از اتم هیدروژن) از رابطدی بط - ع زق بد دسنت می‌آیده 

انرژی سینتیک انرژی جنیشی. 

اثر ژي شیمیایی؛ انرژی پتانسیل شیمیایی ده اهنادءام احعنصعه نود اه‌نسهه: 
انرژی نهفته در مواد شیمیایی که با وا کنش‌شیمیایی آزاد می‌شود؛ مثل انرژی موجود در اثواع سوخت‌های 
رسای 


انرژي صوتی وه 0«:: انرژی مکانیکی وود در موج‌های صوتی. که با برخورد صوت به مانعی 
مثل پرده‌ی گوش یا دیافرا گم میکروفون» و مرتعش‌کردن آن ظاهر می‌شود. 

اترژي گرمایی ه‌گرما. 

انرژی مکانیکی وتءه» ای‌ندهط»»ه: مجموع انرژی پتانسیل و انرژی جنبشي هر جسم نسبت به محیط. 
نیز » قانون پایستگی انرژی مکانیکی. 

انرژی میدان الکتریکی بوهءص 0:85610»ع1»: انرژی ذخیره‌شده ذر میدان الکتریکی که اندازه‌ی آن 
(۷) برای حجم ۷ از میدانی یکنواخت با چگالی انرژی الکتریکی نا از رابطه‌ی ۷ چرنا < ۷۷ به دست 
می‌آید. 

انرژی میدان مغناطیسی 26۵۲ 11610 >۳0290641: انرژی ذخیره‌شده در میذان مقتاطیسی یا انرژی لازم 
برای ایجادٍ میدان مغناطیسی. که اندازه‌ی آن (۷۷) برای حجم ۷ از میدانی یکنواخت با چگالي انرژی 
مغناطیسی ولآ از رابطه‌ی ۷ وا < ۷۷ به دست می‌آید. 


انرژی نورانی 2 4عف1: انرژی تابشي موجود در نور مرئی که با تابش بر گیاهان سبز به انرژی 
شتیمتباین: وبا تابش بر سلول فتوالکتریک به انرژی پتانسیل الکتریکی تبدیل می‌شود. 

انرژي هسته‌یی؛ انرژي اتمی ۰77 27ع1ع۳ه: انرژی ناشی از وا کنش هسته‌یی. نظیر شکافته‌شدن 
هسته‌ی اتم یا به هم پیوستن دو یا چند هسته‌ی اتمی برای تشکیل یک هسته‌ی اتمی ي دیگر. نیز -ه شکافت. 


همجوشبی. 


انقباض «0084۳2600: فرایند کوچک و به‌هم فشرده‌شدن که به‌صورت کاهش طول, سطح یا حجم دیده 


انقباض فضا ۲۴ 





می‌شود؛ مثل کوچک‌ترشدن ایعاد اجسام در اثر کاهش دما یا فشرده‌شدن اجسام جامد تحت فشار خارجی 
زیاد. 

انقباض فضا انقباض مکان. 

انقباض مکان؛ انقباض فضا ع«من‌دصادی ع5۳2: کم‌ترشدن طول اجسام متحر ک براساس نظریه‌ی 
نسبیّت خاص که تنها در سرعت‌های نزدیک به سرعت ور مقدار قایل اعتنایی است. مقایسه کنید با انبساط 
زمان. 

انکساز حوشکست. 

اوج ع026عه: نقطه‌یی از مدار حرکت سیّاره حول خورشید یا قمر حول سیّاره که در آن فاصله‌ی این دو از هم 
بيشینه باشد. مقایسه کنید با حضیض. 
قاری 1۳25]: هفتمین سیّاره‌ی منظومه‌ی شمسی بر حسب فاصله از خورشید. 

آورائیم «قصهته: عنصری فلرّی و رادیوا کتیو.یا نماد لا؛ به‌رنگ سفید. عدد اتمی ۲ جرم اتمي ۲۳۸/۰۳ 
و نقطهی وب ۱۱۳۷ س, که در طبیمت بهشکل مخلوطی از سه آیووتوپ اوزانیم ۰۲۳۸ اورائنيم ۲۳۵ و 
اورانیم ۲۳۴ یافت می‌شود. چگالی آن در دمای ۲۰ "س, ۱۹/۰۵ گرم بر سانتی‌متر مکمّب است. اورانیم ۲۳۵ 
در اثر بمباران با نوترون‌های کُند شکافت می‌یابد و به‌همین دلیل به‌عنوان سوخت در نیروگاه‌های هسته‌یی به 
کارمی‌رود. نیز » غنی‌سازی. 

اورستد ۱ 0675468: واحد شدّت میدان مغناطیسی در دستگاه 268), معادل شدّت میدان در مرکز حلقه‌یی 
تکنغور پنتاع یک سامت که از آن چریاتی فد ت.-_آمپی عیور نف هر اورسعد تعادل_ سا آمهر فر 
متر است. نشانه‌ی آن است. 1 نت 

اورستد ". هانس کریستیان صهتاعت عصد] ,06۳5/68: فیزیکدان دانمارکی (۱۷۷۷ تا ۱۸۵۱م.) و 
کاشف‌اثر مغتاطيسي جریان الکتریکی. واحد شذّت میدان مغناطیسی در دستگاه 65 به‌نام اوست. 

ولتراساتر یفیوژ 0عه۳1۳90002:8: نوعی دستگاه مرکزگر یز بسیار قوی که می‌تواند با سرعتی حدود 
۰ دور در ثانیه دوران کند و میدان‌های گرانشی مصنوعی تا ۴۰۰,۰۰۰ برابر جاذبه‌ی زمین در فاصله‌ی 
۰ سانتی‌متري محور چرخش خود به وجود آورد. از این دستگاه برای اندازه گیری‌میزان رسوب‌گذاري 
ذرّاتِ کلوئیدی و جداسازي مولکول‌های بزرگ نظیر مولکول‌های پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک استفاده 
می‌کنند. با این دستگاه می‌توان هر مایعی را از کوچک‌ترین ذزّه‌های درون آن تصفیّه کرد. 

اولیّه وععصندم: ‏ ترانسفورماتور. 

اهرم ۲ ماشین ساده‌یی به‌شکل میله‌ی صلبی که از یک نقطه بر تکیه گاهی قرار دارد و بر دو نقطه‌ی دیگر 
آن ثیروی مقاوم یا وزن جسم. و تباوت محر ک یا نیرویی که می‌خواهد بر روی جسم کار انجام دهد وارد 
می‌شود. ء آهرم نوع اوّل. اهرم نوع دوّم, اهرم نوع سوم بازوی محر که بازوی مقاوم, مزیّت مکانیکی. 


۲۵ ايريدیم 


مادم 


اهرم نوع اول 





ح 


۷ 
اهرم نوع دوم 


1 5 
۷۷ ۲ 
اهرم توع سوم 
آهرم نوع ال 1۲۰۲ 11۳5-0780۳: آهرمی که تکیه گاه آن بین نیروی محر ک‌و نیروی مقاوم باشد. 
آهرم نوع دوّم 16۲ 566090-0۳867: آهرمی که نیروی مقاوم آن بین تکیه گاه‌و نیروی محر ک‌باشد. 
آهرم نوع سوّم 16۷6۲ 8:۳0-0۳06۳): اهرمی که نیروی محر ک آن بین نیروی مقاوم و تکیه گاه‌باشد. 
دی ۳۰ 
آهم ۱ «ه: واحد مقاومت الکتریکی در دستگاه 51, معادل مقاومت رسانایی که با اتّصال اختلاف پتانسیل یک 
ولت یه دو سر ان, جریان یک آمپر از آن بگذرد. نشانه‌ی آن ۵ است. 

۳ ‌- 
آهم " گثورگ زیمون ع«مصذ5 ومع ,رسطه: فیزیکدان آلمانی (۱۷۸۷ تا ۱۸۵۴م.) و کاشف قانونی در 
الکتریسیته که به‌نام او قانون اهم نامیده می‌شود. وی در ریاضی. | کوستیک و تداخل در بلورها نیز تحقیقاتی 

انجام داده است. 

‌‌ 

آهم سانتی‌متر ع4۳ع0۳»»-ه: واحد فرعی مقاومت ویژه, معادل یک صدم‌اهم‌متر. 

‌ ۳ ‌‌ ِ‌ 

آهم‌سنج؛ آهم‌متر 09۳۳646۲: وسیله‌یی برای اندازه گیری مقاومت. که معمولا متشکل است از یک پییل . 
خشک. یک مقاومت ثابت و یک گالوانومتر که به‌طور متوالی به هم بسته شده‌اند. و نیز دو نقطه‌ی اتصال که 
مدار به آن‌ها منتهی می‌شود. مقاومتِ مورد سنجش را که به دو نقطه‌ی اتّصال وصل کنند مدار کامل می‌شود و 
عقربه‌ی گالوانومتر عبور چریان را نشان می‌دهد. چون ولتاژ پیل و مقدار مقاومتِ ثابت معلوم است. صفحه‌ی 
گالوانومتر با استفاده از قاتون اهم چنان مرج شده است که مستقیماً مقاومتِ مورد سنجش را برحسب اهم 
نشان می‌دهد. معمولاً اهم‌سنج‌ها را با اتزودن کلیدها و درجه‌بندی‌هایی ویژه. چنان می‌سازند که تا او 
می‌توان ولت و آمپر را نیز اندازه گرفت. 

۳ 

اهم‌متر ۱ ع0۳9۳0-060۳7: واحد مقاومت ویژه در دستگاه معادل مقاومتِ الکتریکی جسم رسانایی به‌طول 
یک متر و مساحتِ سطح مقطع یک متر مریّع. نشانه‌ی آن 5200 است. 

آهم‌متر ۲ ه اهم‌سنج. 

ایریدیُم «3214: عنصری فلرّی با نماد 15 به‌رنگ نقره‌یی, به‌عدد اتمی ۷۷ جرم اتمی ۱۹۲/۲۲ و نقطه‌ی 
ذوپ ۲۴۱۰ س که بسیار سخت است و در مقایل وا کنش‌های‌شیمیایی مقاومت می‌کند. چگالی ایریدیم در 


ایزو تروپ ۲۶ 





دمای ۲۰ "س ۲۲/۴۲ گرم بر سانتی‌متر مکعّب است. آلیاژ ايریديم و پلاتین در ساخت نوک قلم. اتصال‌های 
الکتریکی و کوره‌های مخصوص ذوب فلرّات به کار می‌رود. 

ایزو تروپ همسان‌گرد. 

ایزو توپ 1504086: هریک از دو یا چند ا تم یک عنصر که تعداد پروتون‌های‌شان برایر و تعداد 
توترون‌های‌شان متفاوت باشد؛ مانند هیدروژن دوتريم و تریتیم که هر سه یک پروتون دارند ولی تعداد 
نوترون‌های‌شان به‌ترتیب ۰. ۱و ۲ است -ایزوتوپ‌های هیدروزن‌اند. ایزوتوپ‌های یک عتصر خواصض 
شیمیایی یکسان و خواص فیزیکی متفاوت یا نزدیک به هم دارد. 

اینج 186۳: واحدٍ انگليسي اندازه گیری‌طول, معادل ۲/۵۴ سانتی‌متر. نشانه‌ی آن 10 است. 

اییرسی ‏ لختی. 

آیلشتین جِ ن» آلیر ت ۸۱5۰4 ,ص>۳050: فیزیکدان آلمانی- آمریکایی (۱۸۷۹ تا ۱۹۵۵م.) که با مطرح‌کردن 
مفهوم فوتون توانست اثر فتوالکتر یک را به خوبی توجیه کند و به‌همین دلیل برنده‌ی جایزه‌ی نوبل فیزیک 
در سال ۱۹۲۱ میلادی شد. حرکت برأوتی را تحلیل کرد و دلایل آن را در قالب عبارات و بیانات دقیق 
ریاضی توضیح داد. مقالةیی در باره‌ی تظریه‌ی نسبیّت خاص منتشر ساخت و با ارائه‌ی دیدگاهی نوین در 
فیزیک, رابطه‌ی جرم و انرژی راکشف کرد. در سال ۱۹۱۶ میلادی نیز نظریه‌ی نسبیّت عسام را سنتشر 
مسافته 


باتری انباره, پیل. 


بار۱ 2۳: واحد فشار. معادل ۱۰۵ پاسکال یا تقریباً ۰ میلی‌متر جیوه که بیشتر در هواشناسی به کار 


می‌رود. 

بار " > بار الکتریکی. 

با آزمون 22 694: بار مثبتی به‌اندازه‌ی یک کولن که نیروی وارد بر آن تعیین‌کننده‌ی جهت و شدّت 
میدان الکتریکی است. 


بار الکتریکی؛ بار ع-هه» »0ع۱ه: خاصیّت برخی از ذرّات بنیادی نظیر الکترون یا پروتون که باعث 
ند اين ذَرّات بر هم نیرو وارد کنند ( ذرّه‌ی بنیادی) و در نتیجه پدیده‌هایی که «الکتریکی» نامیده 
می‌شود رخ دهد. دو نوع بار الکتریکی وجود دارد: یکی از آن‌ها که از نوع بار الکتریکی پروتون است یه طور 
قراردادی بار مثت نامیده می‌شود (با علامت مثبت) و دیگری که از نوع بار الکتريکي الکترون است باد 
منفی نامیده می‌شود (با علامت منفی). بارهای همنام یکدیگر را دفع. و بارهای غیر همنام یکدیگر را جذب 


۲۷ بازتابش 





می‌کنند. واحد اندازه گيري‌بار الکتریکی کولن است: 

با پایه عوددط ادا«ءصسد‌ص: آندازه‌ی بار الکترون یا پروتون, که پرابر است با *۱/۶۰۲:۱۰۳۱ کولن. 

بازتو لیتوتتن» اراسموس عتصعهء۴ روت‌هنا82۳4: پزشک. ریاضی‌دان و فیزیکدان دانمارکی (۱۶۲۵ تا 
۸..) که شکست مضاعف را کشف کرد. 

باردار ۵۲8۰0: صفت جسم یا ذره‌یی که بار الکتریکی داشته باشد. 

بارٍ ساکن هت >ذاهاو: بار الکتریکی که روی جسم انباشته شده باشد. 

بار مثیتٌ »28 ۳051676: »با الکتریکی. 

بار منفی هط  :۳۸68۵41۷6‏ بار الکتریکی. 

بارهای ناهمنام؛ بارهای ناهمنوع ععیودهط 011: دو بار الکتریکی که یکی مثبت و دیگری منقی 
باشد. » قانون بنیادی الکتریسیته‌ی سا کن, قانون کولن. 

بارهای ناهمنوع ->بارهای تاهمتام. 

بار نقطه‌یی؛ تک‌قطبي الکتر یکی؛ نقطه‌ی باردار ع0۱جمههه »۱ ود 9۶ذ00: جسمی 
باردار که ایماد هندسی آن در مقایسه با ابعاد مقروض در یک مسئله‌ی خاص بسیار کوچک باشد. به‌طوری که 
بتوان آن چسم را مانند یک نقطه در نظر گرفت. مثلا دو کره‌ی باردار ه‌شعاع‌های ۱ میلی‌متر و به‌فاصله‌ی امتر 
از هم را می‌توآن دو بار نقطه‌یی دانست. 

بارهای همنام؛ بارهای همنوع عععوععل ع1:6: دو بار الکتریکی که هر دو مثبت یا هر دو منقی باشند. > 
قانون بنیادی الکتریسیته‌ی سا کن قانون کولن. 

پارهای همنوع بارهای همنام. 

باریکه؛ تابه 9280: یک دسته پرتو هم‌سو. 

باریم 09۳: عنصری فلرّی با نماد 198 به‌رنگ سفید نقره‌یی. عدد اتمي ۵۶ جرم اتمي ون 
ذوب ۷۲۵"س, که فعال است و به‌سرعت در هوا رنگ می‌بازد. چگالی آن در دمای ۲۰ س ۳/۵ گرم بر 
سانتی‌متر مکعّب است. باریم در زنگ‌سازی. شیشه‌سازی و سناخت برخی از اجزای اسیاب‌های الکترونیکی 
به کار می‌رود. 

پازتاپ . بازتابش. 

بازتاب انتخایی ۳6/160 41۷»ع561: قابلیّت جسم کدر در بازتاباندن یکی از زیگ‌های نور و جذب 


وگ رنگ هر جسم کدر به با زتاب انتخابی آن بستگی دارد. مثلاً پارچه‌ی قرمز که فقط نور قرمز را 
باز می‌تاباند. در نور سفید به‌رنگ قرمز دیده می‌شود و در نور آبی به‌رنگ تیره. 


باز تابش؛ باز تاب ۳866008: بازگشتِ صوت. پرتو تور یا دیگر انواع موج از سطح مشترک دو محیط به 


یازتایش کلی ۷۲۸ 


محیط اوّلیّه پس از تابش بر این سطح. 

باز تايش کلی ۰۶0668:08 اهاه؛: بازتابش کامل و بدون شکست پرتو نوری که با زاویه‌یی بزرگ‌تر از 
زاویه‌ی حد. از داخل محیط غلیظ بر سطح جدا کننده‌ی آن محیط از محیط رقیق می‌تاید. 

باز تابش منم جمناعع1: ععاته»ود زدهناع۵2[6 ۲داتعع:: بازتایش نور یا امواجم صوتی و امسواج 
الکترومغتاطیسی دیگر از روی سطح تخت و صیقلی که در آن قانون‌های بازتابش تور صادق است. 


دسته پرتو تابه 


دسته‌پرتو بازتابش 


سطح تخت صیقلی (آینه) 
با تابش منظم 
باز تایش نامنظّم ههفاع»۰0: 88026: بازتابش نور, صوت یا امواج رادیویی از روی سطح ناهموار و 
غیرصیقلی. پرتوهای موازی تور که به چنین سطحی می‌تابند. در راستاهای مختلف بازتابیده و پخش 
می‌شوند. نیز -ه پخش. 


دسته پرتو بازتایش دسته پرتو تابش 





سطح صیقلی‌نشده 
بازتابتی نامنظم 


بازده؛ کارایی 835»:6»67»: نسبت کاری که از ماشین گرفته می‌شود به کاری که به ماشین داده می‌شود. یا 
نسبت کار مقاوم به کار محر ک.بازده ماشین معمولا برحسب درصد بیان می‌شود. بازده ماشین واقعی هميشه 
کم‌تراز صددرصد است. 

بازده گرمایی تعع0۳» اهء<: ماشین گرمایی. 

بازوی کارگر -»بازوی محر که 


بازوی گشتاور بازوی نیرو. 


۳۹ برج پیزا 

۹ «9 

یازوی محر ک؛ بازوی کارگر ره 6630۲4 زد ۱6۷۵۲: فاصله‌ی تیروی محر ک‌اهرم از تکیه گاه آن. 

بازوی مقاوم ید ۱۵2۵ زد «مق‌هع:: فاصله‌ی نیروی مقاوم اهرم از تکیه گاه آن. 

بازوی نیرو؛ بازوی گشتاور 80۳66: فاصله‌ی هر نیرو از محوری که جسم بر اثر اين یرو یه دور آن 
می‌گردد. 

پاسکول > ططوت۳ ءمنطده عصنداعنه۷ بعایء سهلاهاع: ترازوی بزرگی که کفه‌ی آن صفحدی 
نسبتاً بزرگی است. جایه‌جایی کقه‌ی آن برائٍ وژن بار از طریق اهرم‌های مناسبی به عقربه‌یی متتقل می‌شود و 
عقربه‌ی روی صفحه‌ی مدرّج وزن یار را نشان می‌دهد. از اين ترازو برای وزن‌کردن بارهای سنگین مسثل 
کامیون و وا گن‌قطار استفاده می‌شود. 

بالمر یوهان یاکو ب «مادل عععتاهژ «ء‌ساعظ: ریاضی‌دان و فیزیکدان آلمانی سوئیسی (۱۸۲۵ ۱ 
۸م) که فرمولی برای رابطه‌ی بین بسامدهای تابش در رشته‌های اصلی طیف هیدروژن به دست آورد. > 
رشته‌ی بالمر. 

بالیستیک >ف#عا[۳9: علم بررسی حرکت پرتابه‌ها. خاصّه پرتایه‌هایی که در حرکت از نقطه‌یی بر سطح 
زمین به‌نقطه‌یی دیگر مسیری سهمی‌شکل در هوا طی می‌کنند. 

بتاترون 00اهامن: نوعی شتاب‌دهنده که براساس خاصیّت القای الکترومغتاطیسی, سرعت و انرژی جنیشی 
الک‌ترون‌ها را در مسحفظه‌ی حلقوی‌شکلی از خلاء افزایش می‌دهد. این الکترون‌ها, که تا ۳۴۰ 
مگاالکترون‌ولت انرژی به دست می‌آورند. در تحقیقات هسته‌یی سبه‌ویژه در تولید پرتوهای پرانرژی ایکس 
و گاما یه کار می‌روند. نیز -ه سیکلوترون. 

۳ 

پر ه‌یور. 

برآیند 6 بر داری که اثر آن معادل اثر چند بردار مفروض باشد. نیز > قاعده‌ی متوازی‌الاضلاع, 
قاعده‌ی مثلّث. روش تحلیلی» روش چندطلعی. 

برآنگیختگی 0 قرأیندی,که طی آن یک ذَرّه. مانند هسته, الکترون, اتم. یون یا مولکول. اتروی به 
دست می‌آورد و از حالت پایه (با پایدارترین تراز انرژی) به حالت برانگیخته می‌رسد. نیز » لیزر. 

براون. رایرت 1056۳4 ,8۳0۳: گیاه‌شناس اسکاتلندی (۱۷۷۲ تا ۱۸۵۸م.) و کاشف حرکت برأونی. 

پراهه. تیکو 0 ,38۳۵6: منجّم دانمارکی (۱۵۳۶ تا ۱۶۰۱م.) که آخرین منجّم قابلی بود که بدون وسایل 
نوین نجومی مثل تلسکوپ. ستارگان را با دقّت رصد و بسیاری از اندازه‌های نجومی را تصحیح کرد. 

یچ پیزا ۲0۷6۲ دوز۳: * برج ۵ متري کلیسای جامع شهرِ پیزای ایتالیا که بالاترین نقطه‌ی آن ۴/۲ متر از 


راستای قائم انحراف دارد (-» شکل). علّت استحکام برچ پیز به‌رغم انحراف آ ن این است که هنوز تصویر قائم 
گرانیگاه برج در داخل قاعده‌ی آن قرار دارد. 





پرچیس -مشتری. 


برخورد کشسان «اعنلام ع#دها»: برخوردی که در آن انرژی جنیشی کل مجموعه‌ی اجسامی که به هم 
برخورد می‌کنند قبل و بعد از برخورد یکی باشد. 

پُرد ۳9086: ۱ بیشترین مسافت افقی که یک پرتابه طی می‌کند. ۲. بیشترین فاصله‌ی میان نقطه‌ی شلیک گلوله 
و نقطه‌ی اصابت آن به هدف. که از ویوگی‌های هر اسلحه است و یرای سلاح‌های مختلف فرق می‌کند. ۳. 
بیشترین فاصله‌یی که در آن دو مولکول یا دو ذرّه‌ی اتمی می‌توانند بر هم تیرو وار5 کنند. 

پُردار ۷6600۳ پاره‌خط جهت‌داری که برای نمایش کمیّت‌هایی مثل نیرو و شتاب. که هم مقدار و هم جهت 
دارند, به کار می‌رود. طول بردار (با مقیاس مناسب) تشان‌دهنده‌ی اندازه‌ی کمیّت. و جهت بردار نشان‌دهنده‌ی 
جهتِ تأثیر کمیّت است. نیز -» برآیند. 

بردار جابه‌چایی ۲ 660060۶ 135012: برداری که ابتدای آن مکان اوّلیّه‌ی ذرّه‌ی متحر ک و انتهای آن 
مکان ثانویّه‌ی ذرّه‌ی متحرٌ ک‌باشد. یعنی تفاضل یزدار مکان انویهی ذژه‌ی متحر ک (۲) و بزدار مکان 
اولیّه‌ی آن (66۱. نماد آن :۸ است: ۷-۱ <206. طوّل این بردار اندازه‌ی جابه‌جایی ذزه‌ی متحر ک را در 
یک مدّت معیّن نشان می‌دهد. | گرمسیر متحر ک‌مستقيم باشد بردار جابه‌جایی بر مسیر منطیق است. 


بردار فاز بردار فازنما. 


۳۱ برگردان جانیی 





پردار فازنما؛ پُردار فاز 0۲ بردار چرخانی که برای نشان‌دادن یک کمیّتِ متغیر سینوسی به کار 
می‌رود. طول آن نشان‌دهنده‌ی دامنه‌ی آ وی یاو ی راز زاین متیآ آییباند زاویه‌یی آن 
کمیت فررض می‌شود. در تتیجه. مقدار آن یّت در هر لحظه با تصویر بردارٍ فازنما روی یک محور ثابت نشان 
داده می‌شود. زاویه‌ی بردار با محورٍ ثابت نیز معیّن می‌کند که کمیّتِ متغیّر در کدام مرحله از تغییرات خود 
است. زاویه‌ی میان دو بردار فازنما که روی یک تمودار رسم شوند نشان‌دهنده‌ی اختلاف زاویه‌ی قاز آن دو 


است. 

پُردار مساوی مه هم‌سنگ. 

پردار مکان ۳ «۳051410: بر داری که ابتدای آن مبداء مختضات و انتهای آن مکان ذرّه‌ی متحر ک‌باشد. 
بردار مکان موقعیّت ذرّه‌ی متحرٌّ ک را در هر لحظه نسبت به مبداء مسختصَات مشخّص می‌کند و طول آن 
فاصله‌ی ذَرّه را از مبداء مختصّات نشان می‌دهد. » بردار جایه‌جایی. 

پُردار واحد تج داز که 

پردار هم‌سنگ هم‌سنگ. 

پردار یکه ؛بردار واحد ۲ 1271۶6: برداری به‌طول واحد در جهت مثبت هر یک از سه محور ۷۰یا 2از 
دستگاه محفستانی, که پمی‌پیی پا صاوعا 6 متایون: تامجس‌موو من رجا کل جر فضا را می‌توان برحسب 
پردارهای یکّه‌ی دستگاه مختصات نوشت. 

پُرد پرتابه ععصده جدمی‌زدت: فاصله‌ی افقي محلّ سقوط پرتایه از محل پرتاب آن. نیز -» پرتایه. 

برق الکتریسیته. 

برق‌سنج ءالکترومتر. 

برق‌کافت مه الکترولیز. 

برق‌تما ‏ الکتروسکوپ. 

پرگر دان جانبی ا؛ وار وني جانبی «متعهصجصم اممهاها زدمنعه1«۲ ۱2)6۲2۱: فرایندی که نتیجه‌ی آن 
معکوس دیده شدن سمتٍ جانبی و چهتِ چرخش در اینه است. وقتی در آینه‌ی تخت نگاه می‌کنيم. تصویر 
دستٍ چپ خود را به‌صورتِ دستِ راستِ تصویر خود. حرکتِ عقربه‌های ساعت را در خلاف جهتِ حرکت 
واقعي آن‌ها و تصویرِ نوشته‌ها را برگردان و ناخوانا و در جهتی عکس خوانده‌شدن آن‌ها در محیط خود 
می‌بيتيم. نیز -ه برگردان جانبی ۳ 

برگردان جانبی "؛ وارون جانبی «منععهجوم اعی‌ها زدمنعهدذ ۱2/621: ۱. شکل یا تصویر حاصل 
از برگردان جانبی ۲. ۲. شکل یا جسمی که رابطه‌ی آن با شکل یا جسم مفروض مانند رابطه‌ی شی و تصویر 
آن در آینه‌ی تخت باشد. مثلاً پنجه‌های چپ و راست انسان یا دو پیچ چپ‌گرد و راست‌گرد برگردان (یا 
وارون) جانبي یکدیگرند. 


برگشت پذيري نور ۳۲ 





برگشت‌پذيري تور عاصفه»ن۳ واناذطزهه0۲:: اصلی‌که بنا به آن مسیر رفت و بازگشت نور بین دو نقطه 
یکی است. برمینای اين اصل. اگرجسم را در محلٌ تشکیل تصویر فعلی آن در یک اسیاب نوری قرار دهیم. 
تصویر جدید آن در محلّی تشکیل می‌شود که قبلاً جسم در آن قرار داشت. 

برنامه صععه :۳‏ رایاند. 

برنج ععهعط: آلیاژی از مس و روی که نوع زردرنگ آن حدود ۶۷ دزصد مس و ۳۳ درصد روی دارد. 

برتولی (برنویی). دانیل 020101 ,860051: فیزیکدان و ریاضی‌دان سوئیسی (۱۷۰۰ :۱ ۱۷۸۲م.) که با 
تحقیق درباره‌ی شاره‌ها قانونی را کشف کرد که | کنون‌به‌نام او قانون برتولی نامیده می‌شود. 

بهوست, سر دیوید 00710 ع5 ,3۳0۳54۲: فیزیکدان اسکاتلندی (۱۷۸۱ تا ۱۸۶۸م.) که با وجود 
مخالفت با نظریه‌ی موجی نور به تحقیق درباره‌ی قطیش تور پرداخت و در اين زمینه قانوتی را کشف کرد که 
به‌نام او قاتون پروستر نامیده می‌شود. 

برهم‌گتش؛ آندرکتش «1062۵»10: فرایندی که در آن دو یا چند چسم بر یکدیگر نیروهای متقایل وارد 
کنگت برهم‌کنش میان اجسام موجود در جهان عمدتاً از طریق انواع میدان صورت می‌گیرد و تماس یا 
برخورد اجسام تنها عامل بخش کوچکی از برهم‌کنش‌هاست. 

بریلیم صدفااوهط: عنصری فلرّی با نماد 196, به‌رنگ سفید. عدد اتمی ۴ جرم | تمي ۱ و نقطه‌ی ذوب 
۲۸۰ س که سخت و در مقابل زنگ‌زدن مقاوم است. چگالی آن در دمای ۲۰ س ۵ گرم بر سانتی‌متر 
مکمّب است. پرتو ایکس را به خوبی عبور می‌دهد و یرای ساختن آلیاژهای مقاوم و سخت به کار می‌رود. 

بزرگ‌نمایی ۱ «متای 016 ۳02: میزان بزرگ‌تر یا کوچک‌تر نشان داده شدن شیء توسّط یک دستگاه 
نوری, که بستگی دارد به نسبت میان اندازه‌ی شیء و اندازه‌ی تصویر آن که توسط دستگاه نوری تشکیل 
می‌شود. بسته به کاریُرد. «اندازه» ممکن است اندازه‌ی واقعی باشد. یا انداژه‌ی ظاهری. .> بزرگ‌تمایی "۰ 
بزرگ‌نمایی زاویه‌یی. 

یو گ‌نمایی ۲ ء زر گ‌نمايي خطی اجهد۱ بممتای‌کنو‌ده حععصنا زصمنای‌تنصود0:: 
نسبتٍ طول تصویر به طول شیء در راستای عمود بر محور توری در یک دستگاه نوری. 
اگراین نسبت بزرگ‌تر از ۱ باشد می‌گوييم دستگاه شی» را بزرگ کرده است. و ا گر کوچک‌تر از ۱ باشد 
می‌گوييم دستگاه شیء را کوچک کرده است. به اين ترتیب, بزرگ‌نمايي (خمَي) یک دستگاه ممکن است در 
شرایط مختلف فرق کند. نیز » بزرگ‌نمایی زاویه‌یی. 

بزرگ‌نمايي خطّی بزرگ‌نمایی ۲. 

بزرگ‌نمايي زاویه‌یی؛ درشت‌نمایی سم ومنگنموده زهمنای‌تاندومه عدالوده: تسیت 
زاویهیی که تحت آن چشم ناظر تصویر تشکیل‌شده توتط یک دستگاه نوری را می‌بیند به زاویه‌یی که شیء 
از فاصله‌ی متاسب در چشم ناظر تشکیل می‌دهد. «فاصله‌ی مناسب» در مورد دوربین" و تلسکوپ فاصله‌ی 
واقعی, و در مورد ذه‌بین و میکروسکوپ ۰/۲۵ متر (حداقلّ قراردادي فاصله‌ی دید راحت) است. نیز > 


۳۳ پل. آلکساندر گراهام 





بزرگ‌نمایی ا. 

بزرگي زاویه‌یی ععزد «دابوده: زاویه‌ی میان پرتوهای نوری که از کتاره‌های شیء وارد چشم ناظر 
می‌شوند. با نزدیک‌تر شدن شی». این زاویه بزرگ‌تر می‌شود و شیء بزرگ‌تر به نظر می‌رسد. نیز -» اندازه‌ی 
ظاهری. 

بسامد؛ تواتر؛ ف رکانس «ه:وع0: آهنگ تکرار یک پیشامد منظّم یا تعداد نوسان‌ها(ارتعاش‌ها)ی یک 
حرکت نوسانی در واحد زمان. واحد اندازه گیری بسامد. هرتز است که معادل یک نوسان کامل در هر ثانیه 
است. 

بسامد آستانه دوه 0۳۳65010: ماثر فتوالکتر یک. 

بسامدٍ اصلی؛ بسامد پایه مهو اعامههه02): > هماهنگ. 

بسامد زاویه‌یی ۳2۵6 عداوده: کمیتی معتاسب با بسامد حرکت متناوب که ابعاد آن برایر ابعاد 
سرعت زاویه‌یی است و از ضرب‌کردن بسامد 8) در :۲ به دست می‌آید. نشانه‌ی آن «ه‌است. 

بسامد طییعی و۳ اهتتاده: بسامد توسان‌های آزاد هر سیستم که فقط به مشخصات فیزیکی آن 
سیستم بستگی دارد. نیز » تشدید. 

تطلجیوین کبعمصی(۳۵ وبندهان زوست[۳۱۵: منجم. ریاضی‌دان و جغرافی‌دان یونانی (قرن دوّم پیش از 
میلاد) که فرضیّه‌ی زمین‌مرکزی منجم یونانی» ابرخس. را تکمیل کرد. اين مدل که براساس ان خورشید و 
سیّارات دیگر دور زمین می‌گردند. به هیئت بطلمیوسی شهرت یافت. کتاب معروف او المجسطی است. 

بُعدٍ حرکت؛ بُعدٍ نوسان؛ بُعد 3:5۳12>60060۶: [حرکت نوسانی ساده] فاصله‌ی جبری متحرّ ک‌از نقطه‌ی 
تعادل خود در هر لحظه از زمان. > دایره‌ی مرجع. 

بُعد بعد حرکت. کمیّت اصلی. 

بُعدٍ توسان بُعد حرکت. 

بگرل. آنتوان هانری تدی۲ عصزماصم راعیءتو8: فیزیکدان فرانسوی (۱۸۵۲ تا ۱۹۰۸.) که به‌دلیل 
کشف رادی واکتیویته همراه پی‌یر و ماری کوری در سال ۱۹۰۳ برنده‌ی جایژه‌ی نویل فیزیک شد. 

بل۲ 1عط: واحدی برای مقایسه‌ی دو توان" یا دو شدّت از روی لگاریتم نسبتِ آن دو. هر بل معرّف نسیتٍ ۰ به 
۱است:ا گرنسبتِ توان دو صوتِ شنیده‌شده یا دو پیام رسیده به یک آنتن ۰ باشد. می‌گوییم «شدت اولی 
نسبت به دوّمی یک بل است». نشانه‌ی یل 13 یا تااست. چون یل واحد بزرگی است. در عمل از دسی‌بل (18 
یا 3, معادل ۰/۱بل) استفاده می‌کنند. مثلاً ا گر نسبت یک توان به دیگری ۲ (با لگاریتم تقریباً ۰/۳) باشد. 
می‌گویيم شدّت یکی نسبت به دیگری ۰/۳ بل یا ۲دسی‌بل است. نیز > تراز شدّت صوت. 

پل ۲ آلکساندر گراهام ححطمع ۸06۲ رااه8: مخترع اسکاتلندی (۱۸۴۷ تا ۱۹۲۲م.) که به‌عنوان 
معلّم کرولال‌ها به آسریکا مهاجرت کرد. مشهورترین اختراع او تلفن است. از دیگر اختراعات او 


پلیرینگ ۳۴ 





شنوآیی‌سنج. دستگاه ضبط صوت. (فتوگراف), ترازوی القایی برای تشخیص اشیای فلرّی در داخل بدن و 
دستگاه فتوفون است. 

پُلیرینگ وهنءعع۳ ااعط: نوعی یاتاقان به‌شکل دو حلقه‌ی متّحدالمرکز که بین آن‌ها چندین گوی فولادی 
سختِ آغشته به روغن یا گریس قرار دارند. وقتی یکی از حلقه‌ها نسبت به حلقه‌ی دیگر می‌چرخد گوی‌های 
فلزی نیز شروع به غلتیدن می‌کنند و اصطکاک را تا میزان زیادی کاهش می‌دهند. 

پلندگو 10۳09۳»217: وسیله‌یی که سیگنال الکتریکی را به صوت تبدیل می‌کند. معمولاً از یک مخروط 
ناقص کاغذی يا مقوّایی تشکیل شده که به قاعده‌ی کوچک آن سیم‌پیج کوچکی متّصل است که در تماس 
نزدیک با یک آهن‌ربای ثابت قرار دارد. با عبور سیگنال از سیم‌پیچ. میدان مغناطیسی متفیّری پدید می‌آید و 
نیروی متغیٍ میانِ سیم‌پیچ و آهن‌ربای ثابت. سیم‌پیچ و در نتیجه مخروط کاغذی زا م‌ازژانه و صوت به 
وجود می‌آورد. 

پلندی 9۶ع107048: میزان بلندیودن یا آهسته‌بودن صوت آن‌چنان که توسّط دستگاه شنوايي انسان درک 
می‌شود. بلندي صوت هم به حسَاسیّت گوش شنونده و هم به شذّت صوت بستگی دارد. همچنین. چون 
گوش‌انسان صوت با بسامدهای مختلف ولی با شدّت مساوی را یکسان درک تمی‌کند. پلتدی صوت به بسامد 
آن نیز بستگی دارد: صوت‌هایی که بسامدشان بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ هرتز باشد. بلندتر از صوت‌هایی با همان 
شدّت ولی بسامدهای بیشتر یا کم‌تر شنيده می‌شوند. مدّت دوام صوت نیز بر بلندی آن تأثیر دارد و تاحد 
معیّتی هر چه این مدّت بیشتر باشد. صوت بلندتر درک می‌شود 

بلور اهاعوت: جامدی که آرایش اتم‌های آن ب‌صورت چندوجهی‌های منظم است. نیز -ه ذوب. 

پلور تیتانیا ‏ تیتان دیا کسید 

بلور نیکول ‏ کلسیت. 

پم ->صوت‌یم. 

پور ا؛ پر 50709: عنصری با نماد 5 به‌عدد اتمی ۵و جرم اتمي ۱ و نقطه‌ی ذوب ۹ س که از نظر 
دسته‌بندی بین فلرّات و غیرقلّات قرار دارد. پر آوپمرنگی زرد و غیربلوری آن به‌رنگ قهوه‌یی است. 
چگالی بور در ۲۰ س ۲/۳۵ گرم بر سانتی‌متر مکعّب است. اییزوتوپ بور ۱۰ جذب‌کننده‌ی قوي 
نوترون‌هاست و به‌همین دلیل در نیروگاه‌های اتمی به‌عنوان کنترل‌کننده‌ی وا کنش‌های هسته‌یی به کار 
می‌رود. 

پور "؛ نیلس عاءفل؟ معظه8: فیزیکدان دانمارکی (۱۸۸۵ تا ۱۹۶۲م.) که در سال ۱٩۲۲‏ میلادی به‌مناسبت 
تحقیق درباره‌ی ساختمان درونی اتم برنده‌ی جایزه‌ی توبل شد. وی با استفاده از نظریه‌ی کوانتومی مدل 
جدیدی برای ساختمان اتم عرضه کرد که به مدل یور معروف شد. 

بولثرْمَن, آودویگ 1۳316 ,«ععس81: فیزیکدان اتریشی (۱۸۴۴ تا ۱۹۰۶م.) که نظریه‌ی جنبشی 
گازها را مطرح کرد و بیاتی تحلیلی برای قاتون استفان ( که‌اینک قانون استفان -بولتزمن نیز نامیده می‌شود) 


۳۵ بیمتال 


درباره‌ی تایش گرمایی جسم سیاه ارائه داد. 

پُونزن, یرت ویلهلّم «اء۷۷1۳ 024ظ10 ,«8۳056: شیمی‌دان آلمانی (۱۸۱۱ تا ۱۸۹۹م.) که به‌همراهی 
کیرشهف. برای اوّلین بار روش تحلیل و تفسیر طیف نور را ایداع کرد. 

بویّل. رابرت 13805674 ,80۲16: فیزیکدان و شیمی‌دان بریتانیایی (۱۶۲۷ تا ۱۶۹۱.) که تلمیه‌یی برای 
فشرده کردن هوا اختراع کرد و یا استفاده از آن به تحقیق درباره‌ی هوای فشرده پرداخت. او کاشف قانونی 
درباره‌ی گازهاست که پهنام او قانون بویل-ماریوت نامیده می‌شود. 

بهرام مریخ. 

به‌هم بستن متوالی؛ اتصال متوالی «هناءعصدی 5ع63ه: به‌هم بستن چند عنصر, مانند مقاومت یا خازن. 
بهصورتی که جریان گذرنده از همه‌ی آن‌ها یا يار ذخیره‌شده روی همه‌ی آن‌ها یکسان باشد. در به‌هم بستن 


متوالي مقاومت‌های ۱ ۲۲ و ی و بر" مقاومت کل * از رابطه‌ی ۳ ۲۷٩‏ +۲۱ < 5 به دست 
می‌آید و در بسه‌هم یستن متوالي خازن‌های به‌ظرفیّت ۱" و 0۲ و.. .برن)» ظرفیّت ت کل 6 از رابطه‌ی 
٩ ۱‏ ۱ 

عدفت. تهترر عل سویوم مس تست زو ی میم[ 

3 + 5 3 جح به د می‌اید. 


به‌هم بستن موازی؛ اتصال موازی طهناععددی (عاهتدع: به‌هم بستن چند عنصر, مانند خازن یا 
مقاومت به‌صورتی که اختلاف پتانسیل دو سر هر یک از آن‌ها يا هم برایر باشد. در به‌هم بستن موازي 
مقاومت‌های ۲۱و ۲۲و ...9 بب »مقاومت کل از رابطه‌ی سم + .. مت ِ + سم به دست می‌آید و 
در به‌هم بستن موازي خازن‌های به‌ظرفیّت: فیّت‌های ی بط رفیت کل > از رامطهی 
6 + .. +6۷ + 6 < ۵ به دست می‌آید. 

بیان آنتروپی 4صعصه) ها 60۵/۲0۳۲: » قوانین ترمودینامیک. 

بیان شارش گر مایی ۶«عصع؛هاء *620-110ظ: ‏ قوانین ترمودیتامیک. 

بیان ماشین گرمایی اصعصههاد 60۵10-]1:6۵: ء قوأنین ترمودیتامیک. 

بیان یخچالی ۶«عصعاهاء «منادهع/۳: قوانین ترمودیتامیک. 

بی تی یو یصس اعصعط حاعتاتظ :ل۳1: واحد بریتانیایی گرما, معادل ۶ ژول. یعنی گرمایی که 
دمای یک پوند آب را یک درجه‌ی فارنهایت (- درجه‌یندی فارتهایت). بالا بیرد. نشانه‌ی آن 540 است. 

بیسمَوت ۳500۳049: عنصری فلرّی با نماد ]3 به‌رنگ سفید متمایل به قرمز. عدد اتمي ۸۳ جرم اتمي 
۸ و نقطه‌ی ذوب ۳ سس که زسانای تسبتاً ضعیف الکنعر یسیعه و حرارت است. چگالی آن در 
دمای ۲۰ مس ۹/۸ گرم بر سانتی‌متر مکالب است. تلوترون‌ها رابه‌سختی جذب می‌کند و در نیروگاه‌های 
هسته‌یی به‌عتوان خنک‌کننده به کار می‌رود. پرتوهای گاما را بهخوبی جذب می‌کند و به‌همین دلیل به‌عتوان 
صافی پرتوهای گاما نیز کاربرد دارد. 


بیمتال ‏ تیغهی دوفلزه. 


بیوء ژان باپتخست ت 





بیو. ژان باپتیست 82۳456 1620 ,8104: فیزیکدان, ریاضی‌دان و منجم فرانسوی (۱۷۷۴ تا ۱۸۶۲م.) که 
ثایت کرد مواد عالی به‌صورت مایع یا محلول می‌توانتد باعث دوران نور قطبیده شوند (قانون بو). 


بیوفیژیک. ‏ زیست‌فیزیک. 


بِ 


3 
پادذره؛ ضد ذرّه ع00:۳09۳4:1ه: هر ذرّه‌ی کوچک‌تر از اتم که جرم آن مساوی ذرّه‌ی مقروضی است. امّا یک 
یا چند خاصیّتِ آن مساوی خاصیّت متناظر در آن ذرّه ولی با علامت مخالف است؛ مثل پادپروتون که جرم آن 

مساوی پروتون. ولی بار منفی آن به‌اندازه‌ی بار پروتون است. ۱ 

پادساعتکر د عءعتسماه‌مایعاصسی عع۵98:010»010: جهت حرکت دورانی که مخالف جهت حرکت 
عقربه‌های ساعت باشد. در فیزیک و ریاضی این جهت را به‌طور قراردادی جهتِ دوراني مثبت تلقی می‌کنند 
و گاه آن را جهت مثلذاتی نیز می‌نامند. 

پادکواز ک وس واهه: ء کوارک. 

پادماده؛ ضد مادّه 406۲دصناصه: مادءیی فرضی که از پادذرّه‌ها تشکیل شده باشد. مانند پادهیدروژن که 
باید از پادپروتونی ساخته شده باشد که ذرّه‌های پوزیترون (پادالکترون) به دور آن بچرخند. 

پارا امترٍ ترمودینامیکی 0۵۲۵646۲ 06۳۳0022916: هر کمیّت قابل اندازه گیری در دستگاه 
ترمودیتامیکی, مثل فشار, حجم یا دمای جرم معینی از گاز. 

پارامغناطیس «عذاء«وعصعتوم: خاصیّت موادّی که در حالت عادی خواص مغناطیسی از خود نشان 
نمی‌دهند.امّا با قرارگرفتن در میدان مغناطیسی قوی, آثار مغناطیسی پیذا می‌کنند. در این مواد. دوقطبی‌های 
مفتاطیسی به‌صورت پرا کنده و تصادفی قرار گرفته‌اند و در میدان قوی در راستای خطوط آن میدان منقّم 
می‌شوند. مقایسه کنید با دیامغتاطیس, فرومفناطیس. 

پارسک ۳275: واحد اندازه گیری طول در مسافت‌های تجومی, که برایر است با ۰ ۳/۰۸۵۷<۱ متر یا 
۶۷۶سال توری. 

پاسکال ۱ [1ه5ع: واحد اندازه گیری فشار در دستگاه 51, معادل فشار وارد بر یک متر مریع براثر یک نیوتن 
نیرو. نشانه‌ی آن ۳2 است. 

پاسکال ۲ بلز »:11ظ راه۳۵5: ریاضی‌دان و فیزیکدان فرانسوی (۱۶۲۳ تا ۱۶۶۲م.) که از بنیان‌گزاران 
نظریه‌ی احتماللات در ریاضیّات و کاشف قضیّه‌یی در هندسه است که به‌نام خود او نامیده می‌شود. پاسکال 
آزمایش توریچلی درباره‌ی فشار هوا را دنیال کرد و نشان داد که فشار هوا بر فراز نقاط مختلف کوه» 
به‌علّت کاهش ستون هوای اتمسفر. از فشار هوا در دامنه‌ی کوه کم تر است. پاسکال تحقیقات ارزنده‌یی نیز در 


۳۷ پتاسیئم 


زمینه‌ی هیدروستاتیک انجام داد. 

پاشندگی «هنهعءمهنل: ‏ پاشیدگی. 

پاشنده 015۳06791۷7: > پاشیدگی. 

پاشیدگی؛ تجزیه 1150675108: تفکیک‌شدن پرتو نورٍ کت م3 نورهای ساده‌ی تشکیل‌دهنده‌ی آن پس از 
عبور از منشور یا عدسی که به‌علت اختلاف سرعت نورهای ساده در منشور و در نتیجه اختلافی ضریب 
شکستِ منشور برای آن‌ها رخ می‌دهد. هرچه پسامذ یک تور بیشتر باشد پاشیدگی آن نیز بیشتر است. شیء با 
محیطی مانند متشور را که باعث پاشیدگی تور می‌شود پاشنده و خاصیّتِ آن را پاشندگی می‌نامند. 





د 2 ۸ 5 ون 3 


پاشیدگی نور سفید پس از عبور از منشور 


پا گیرایی مقاومت ظاهری. 

پالس تپ. 

پاندول ءآونگ. 

پاولی. ولفگانگ عسمو8ا۷۵ رنلنه۳: فيزیکدان اتریشی (۱۹۰۰ ۱ ۱۹۵۸م.) و برند‌ی جایزه‌ی نوبل 
قیزیک در سال ۱۹۴۵ به‌مناسبت کشف اصل پاولی. پاولی در سال ۱۹۳۱ به‌لحاظ نظری کشف نوتریتو را 
پیش‌گویی کرد. 

پاي پیچ گام بیج. 

پایدار 42016:: دگرگون نشونده مگر در اثر عامل خارجی؛ سانند هسته‌ی اتم‌های غیر رادیوا کتیو. 
پایه  :25۶‏ تراتزیستور. 

پتاسیّم حصتفعه‌هاه‌م: عنصری فلرّی با نماد 16, به‌رنگ سفید نقره‌یی, با عدد اتمي ۱٩‏ و جرم اتمي ۳۹/۱۰ و 
نقطه‌ی ذوب ۶۳/۳ س که نرم و از نظر شیمیایی بسیار فعّال است. چگالی آن در ۲۰ "س ۰/۸۷ گرم بر 


پتانسیل الکتریکی ۳۸ 


سانتی‌متر مکعّب است. به‌نحو گسترده در تولید کودها به کار می‌رود. آلیاژ مذاپ سدیم و پتاسیم گرمای 
ویژه‌ی بالایی دارد و به‌همین دلیل به‌عنوان ماده‌ی خنک‌کننده در تیروگاه‌های هسته‌یی به کار می‌رود. 
پتانسیل الکتر یکی اهداهن »زت01»»9: انرژی لازم (یا کار لازم) برای انتقال واحد بار الکتریکی از 
بی‌تهایت به جسم یا نقطه‌ی مورد نظر. واحد پتانسیل الکتریکی در دستگاه ا٩.‏ ولت است. نیز اختلاف 
پتانسیل. 
پچبلند 16036ظ>4:: سنگ معدن طبیعی پُرجرم و ریزدانه‌یی به‌رنگ قهوه‌یی تیره که اساسا از ا کسید 
اورانیم (,11۳0) تشکیل شده و دارای مقادیر اندکی رادیم است. 


پخش عهزوه8166: ۱. نقوذ اتم‌ها, مولکول‌ها. یون‌ها وابدطور کلی رات ت تشکیل‌دهنده‌ی یک ماده به میان 
ذرّات تشکیل‌دهنده‌ی ماده‌ی دیگر به‌علّت جنیش مولکولی؛ + مقل پخش جوهر در آب یا ع طر در هوا. ۲. 
پرا کنده‌شدن پرتوهای هم‌جهت در جهات مختلف پس از بازتایش از روی یک سطح ناصاف يا عبور از یک 
جسم مات (نیم‌شقَاف). 

پدیده‌ی ما کروسکوپی «معه‌صمصعطم ۳۵0۲056016: پدیده‌یی که با چشم غیر مسلح. ذره‌بین یبا 
میکروسکوپ معمولی قابل مشاهده باشد. 

پدیده‌ی میکروسکوپی «هصه‌صمحعطم »۲05۳ ۳1: پدیده‌یی که مربوط به رفتار اتم, مولکول یا 
ذَرّه‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن‌ها باشد. 

پذیرنده 06۳40۲ع۵: هر عنصر ۳ ظرفیتی مثل آلومينیم, گالیم یا ایندیم که به‌عتوان ناخالصی به نیم‌رساناهای ۴ 
ظرفیتی مثل ژرمانیم یا سیلیسیم اقزوده می‌شود و (به‌خاطر توانایی پذیرش الکترون از باند ظرفیّت) با ایجاد 
حفره در آن‌ها, نیم‌رسانای نوع « پدید می‌آورد. 

پر 0۳8۵۲860: صفت خازن یا انباره‌یی که بار الكتريكي آن کامل یا نزدیک به کامل باشد. نیز -» خالی. 

چراش؛ تفززق «0:68»010: پخش يا خم‌شدن موج‌ها هنگام عبور از شک‌اف‌ها یا لیه‌های یک جسم. از 
تداخل موج‌های پراشیده با یکدیگرء ناحیه‌هایی با دامتدهای تقو بت‌شنده با تضقیف‌هده بد وجخودامی‌آید: 
مثلاًا گر موج پراشیده نور باشد و حاصل پراش آن بر صفحه‌یی بتابد. بر آن صفحه نواحی منظم تاریک و 
روشنی دیده می‌شود (- طرح پراش). امواجی که طول موج بلندتری دارند. بیشتر پراشیده می‌شوند؛ م لا 
هنگام نواخته‌شدن موسیقی در مقابل یک ساختمان. صدای صوت‌های یم واضح‌تر از صدای صوت‌های زیر 
به گوش شنونده‌ی پشت ساختمان می‌رسد. زیرا کتاره‌های ساختمان آن‌ها را بیشتر می پراشد. 

پراش نور «0:0ع»8:862 4طوفا: انحراف نور از مسیر مستقیم هنگام برخورد با کتاره‌های یک چسم (-> 
پراش). پراش نور با ایجاد آشفتگی‌هایی در کناره‌های سایه‌های اجسام و نامشخص‌کردن مرزهای این 
سایه‌ها خود را نشان می‌دهد. مقایسه کنید با پاشیدگی» پخش, پرا کنش, 

پراکنش؛ پرا کندگی عطفت»66ه»5: فرایندی که در آن مسیر پرتوهای نور به‌وسیله‌ی ذَرّات و مولکول‌های 
هوا (یا هر محیط محلّ عبور نور) تغییر می‌يابد. در نورهایی که طول موج‌شان بزرگ‌تر از ابعاد ذرّات است. 


۳۹ پرتو شکست 





میزان پرا کنش‌با عکس توان چهارم طول موج متناسب است. چون در میان نورهای مرئی, نورهای آبی و 
نیلی و بنفقش کوتاه‌ترین طول موج‌ها را دارند. بنابراین بیش از سایر نورهای مرثی پرا کنده می‌شوند. بر اشر 
پرا گندگي همین نورها است که آسمان آیی به نظر می‌رسد. دیگر تایش‌های الک ترومقناطیسی نیز دچار 
پرا کنش می‌شوند. 

پراکندگی پرا کنشی 

پرتاب افقی صمذاعیز۳۳ ۳0۳:20۳421: نوعی حرکت پرتابی که در آن جسم در راستای افقی پرتاب شود. 
یعنی زاویه‌ی پرتاب با افق صفر باشد. 

پرتابه ع001ع>زهتع: هر جسمی که پرتاب شود. متل موشک یا گلوله. مسیر حرکت پرتابه‌ یی که از سطح زمین 
باسرعت اولیّه‌ی ۷.کم‌تر از سرعت قرار. تحت زاویه‌ی "۰٩>۵نسیت‏ به افق پرتاب شود یک سهمی است. 

۳ ت ۳ 4 

ارتاع اج این پرتایه ۶ و ان کتک تلا *ومدّت حرکت آ ۲۷۵9 و ات که 
در آن ع شتاب سقوط آزاد است. 

پرتو؛ شعاع هد: باریک‌ترین نور در حرکت به خط مستقیم. ۲ باریک‌ترین صف متشکل از ذرات در 
حرکت به خط مستقیم. ۳. نمایش هر یک از این دو در ترسیم به‌صورت خط مستقیم. نیز سه باریکه. 

پرتو آلفا ودب زود هطواه: پرتویی که از ذرّه‌های آلفا (هستد‌های هلیم) تشکیل شده است.. 

پرتو الکترونی ‏ پرتو کاتدی. 

پرتو ایکس؛ اشعه‌ی ایکس؛ پرتو رونتگن وه16-۳: تايش الکترومغناطیسی نامرئی و ناقذی که طول 
موج آن بین ۱۰۳۱۱ ۱۰۳۹ مترء یعنی کم‌تر از طول موج پرتو فرابنقش است. پرتو ایکس بر اثر بمباران 
اتم‌ها با ذِرّات پرانرژی ایجاد می‌شود. از پرتو ایکس یرای عکس‌برداری از قسمت‌های داخلی بدن, معالجه‌ی . 
بعضی بیّماری‌ها, و در صنعت برای تشخیص شکاف‌ها و بریدگی‌های فلزّات استفاده می‌شود. 

پرتو ایکس سخت 6-۳ 2۳0: پرتو ایکسی که حتی در مواد سخت مانتد سنگ نفوذ می‌کند. 

پرتو ایکس نرم وع<- 086:: پرتو ایکسی که از مواد ترم مانند گوشت عبور می‌کند. 

پرتو باز تایش؛ شعاع اتعکاس »دج ۳01160400: پرتویی که پس از تایش بر سطح مشترک دو محیط. وارد 
محیط دوّم نمی‌شود و به محیط اوّل بازمی‌گردد. 

پرتو پتا چد<-/ زود د0ءط۲: پرتویی که از ذرّه‌های بتا (الکترون‌ها یا پوزیترون‌ها) تشکیل شده است. 

پرتو تایش نهد 4«ع4ه:: پرتوبی که از منبع نور به سطحی می‌تاید. 

پرتو رونتگن سه پرتو ایکس. 

پرتو شکست ۵۲ ۳0۲۳9۱۵۵: پرتوبی که یا عبور از سطح مشترک دو محیط شفافِ متفاوت. در راستایی 


پرتوشناسی ۴۰ 


متفاوت با راستای پرتو تابش از محیط اوّل وارد محیط دوّم می‌شود. 


پر توشناسی؛ رادیولوژی ۳80۶01027: دانش بررسی و کاربرد پرتوها (مانند پرتوایکس, پرتوهای مواد" 
رادیوا کتیوو سایر پرتوهای یون‌ساز) برای مقاصد پزشکی و صنعتی و پژوهشی. 

پرتو عادی ۲2۷ 0۳018۵۲: > شکست مضاعف, قطبش در اثر جذب گزینشی. 

پرتو غیر عادی ۲۵۷ 6۷0۳90۳8102:۷: > شکست مضاعف. قطیش در اثر جذب گزینشی. 

پرتو فرابنفش؛ اشعه‌ی ماوراء بنفش؛ پرتو ماوراء بنقش ۲هد 0169۷:0164: نوعی تایش 
الکترومعتاطیسی که طول موجش بین طول موج نور بنفش و پرتو ایکس, یعنی بین ۴۱۰۳۷ تا ۵۱۰۳۶ 
متر باشد. خورشید یکی از قوی‌ترین منایع پرتو فراینفش است ولی بیشتر پرتوهای فرابنفش پیش از رسیدن 
به سطح زمین به‌وسیله‌ی لایه‌ی اوزون موجود در سطوح بالای جوّ جذب می‌شوند. 

پرتو فروسرخ؛ اشعه‌ی زیرقرمز؛ اشقه‌ی مادون قرمز وه 8«۳60ه: نوعی تایش الکترومغناطیسی 
که‌طول موجش بیشتر از طول موج تور قرمز و کم‌تر از طول موج تایش ریزموج یعنی بین ۰/۷ میکرون تا ۱ 
میلی‌متر باشد. این پرتو از مواد رقیقی مقل مه بدون پرا کنش‌عبور می‌کند. به‌همین دلیل. با استفاده از صفحات 
حسّاس به این پرتو. می‌توان در مه نیز از اجسام عکس‌برداری کرد. 

پرتو قطبی ده 71260ه001: نوعی تابش الکترومغتاطیسی که بردارهای میدان الکتریکی آن به یک راستا 
محدود باشند (برخلاف بردارهای میدان الکتریکی پرتو معمولی که در راستاهای مختلف عمود بر جهتٍ 
انتشار موج نوسان می‌کنند). 
ی ۲ ِ 

پرتو کاتدی؛ آشعه‌ی کاتدی؛ پرتو الکترونی زه< ع24۳00: جریانی از الکترون‌هایی که در لامپ 
پرتو کاتدی از کاتد کنده می‌شوند و با سرعتی بسیار زیاد به سوی آند می‌روند. پرتوهای کاتدی نامرثی‌اند. 
از مواد" جأمد عبور نمی‌کنند. به خط راست منتشرّ می‌شوند. حامل انرژی و بار الکتریکی‌اند و در میدان 
مغتاطیسی منحرف می‌شوند. 

پرتو گاما «هناعن0ه: مصصدع: نوعی تایش الکترومغناطیسی که طول موج آن بین ۱۰۳۱۴ تا ۱۰۳۱ متر 
است و در جریان تلاشي هسته‌ی عناصر رادیوا کتیومنتشر می‌شود. نیز > رادیوا کتیویته. 

پرتو ماوراء بنفش > پرتو فرابنفش. 

پرتونگاری؛ رادیوگرافی ۳2102۳20۲: فرایند يا روش تصویربرداری از درون جسم کدر (مثل بدن) بر 
روی فیلم عکٌاسی یا صفحه‌ی فلوئورسنت با استفاده از تابش ذرّات یا پرتوهای الکترومفناطيسي دارای طول 
موج کم مانند پرتو ایکس و پرتو گاما. 

پرتوهای کیهانی عوعد ءتصعی: جریانی از ذرّه‌های پرانرژی (بیشتر پروتون) که از فضای خارج وارد جوَ 


زمین می‌شوند. این ذرّه‌ها با اتم‌های موجود در جوّ زمین برخورد می‌کنند و پرتوهای انویّه‌یی از نوع ذرّات 


۴۱ پریسکوپ 





بنیادی به وجود می‌آورند. منشاء پرتوهای کیهانی هنوز کاملاً مشخص نشده است. 

پرتوهای واگرا عوهت عصنعتبزت: پرتوهایی که از هم دور شوند. این پرتوها یا واقعاً از یک جسم تورانی 
تابیده می‌شوند یا به نظر می‌رسد که چنین‌اند. مثلاً پرتوهای موازی پس از بازتایش از روی آینه‌ی کوژ یا 
عبور از عدسی وا گرا از هم دور می‌شوند و پس از ورود به چشم ناظر این تصوّر را برای او به وجود می‌آورند 
که‌گویی از نقطه‌یی در داخل عدسی یا آینه آمده‌اند. 

پرتوهای همگرا ۳255 60۳۷۶۳۵1۷۵: پرتوهایی که خود یا ادامه‌شان در جهت انتشار, همه از یک نقطه عیور 
کنند. پرتوهای موازی نور پس از عبور از عدسی همگراء یا بازتابش از روی آینه‌ی کاو همگرا می‌شوند. 

پرتو یون‌ساز «4:0هذ4: عفه02:: پرتویی پرانرژی که با عبور از برخی محیط‌ها موجب یونیزه‌شدن 
آن‌ها می‌شود. چنین پرتویی ممکن است تابشی از ذرّاتِ پرانرژی, مثل پرتو آلفا یا پرتو بتا و یا تایشی 
الکترومغناطیسی با طول موج کوتاه مثل پرتو ایکس يا پرتو گاما باشد. 

پرن. ژان باپتیشت 2۷6 «هع[ ,طف۳۳: فیزیکدان و شیمی‌دان فرانسوی (۱۸۷۰ تا ۱۹۴۲م.) و 

۱ برنده‌ی جایزه‌ی نوبل فیزیک در سال ۱۹۲۶ میلادی. وی در زمینه‌ی ساختار تاپیوسته‌ی مادّه تحقیق کرد و 
نشان داد که پرتو کاتدی حامل با الكتريکي منفی است. 

پرو تاکتینیم هن ‌عا0۳0: عنصر فلزّی رادیوا کتیوی‌با نماد ۳۵, به عدد ات تمي ۰٩۱‏ جرم اتمي ۳۶ و 
نقطه‌ی ذوب کم‌تر از ۶۰ س. پایدارترین ایزوتوپ آن پروتا کتينيم ۲۳۱ با نیم عمر ۳۴,۳۰۰سال است. 
ایزوتوپ دیگر آن پروتا کتینیم ۲۳۴ با نیم‌عمر ۴ دقیقه در سری آورانیم ظاهر می‌شود. 

پروتون 0۲040#: ذرّه‌ی بنیادی پایداری به‌جرم ۲۷ بکییلوگرم با بار الکتريكي مثبت 
۰۹ کولن که تقریباً ۱۸۳۶ بار سنگین‌تر از الکترون است و در تمام هسته‌های اتمی وجود. 


دارد. 


پروژکتور ۳۲0[66407: نوعی اسباب نوری, مجهْز به مجموعه‌یی از عدسی‌ها و آینه‌ها برای انداختن تصویر 
مستقیم و بزرگ‌تر از یک جسم دویُعدی, مثل فیلم یا اسلاید, بر روی پرده‌یی بزرگ. نیز -> نورافکن. 

پریشتلی» جوزف 056۳8[ ,۳369016: شیمی‌دان انگلیسی (۱۷۳۳ تا ۱۸۰۴م.) و کاشفی | کسیژن, که قبل 
از گرایش به شیمی کتابی به‌نام «تاریخ برق» نوشت و در آن حلقه‌هایی را که درنتیجه‌ی تخلیّه‌ی الکتریکی بر 
سطوح فلرّی تشکیل می‌شود تشریح کرد. وی کاشف تجزیه‌ی آمونیا ک‌به کمک‌برق نیز بود. 

پریسکوپ 6 نوعی آسباب نوری برای مشاهده‌ی اجسامی که تور آن‌ها مستقیماً بنه چشم 
نمی‌رسد. ساده‌ترین نوع پریسکوپ از دو آینه‌ی تخت موازی تشکیل شده است که در دو سر لوله‌یی نسبتاً 
بلند و قائم قرار دارند و یا محور لوله زاویه‌ی ۴۵ می‌سازند. در انواع بهتر. به‌جای آینه از منشور استفاده 
می‌کنند. از پریسکوپ در زیردریایی‌ها برای دیدن کشتی‌های واقع بر سطح دریا استفاده می‌شود. 


پریود ۴۲ 





پریود ‏ دوره‌ی تناوب. 


پژوا ک 90ع6: تکرار موج (معمولا صوتی) به‌صورت ضعیف‌تر. پس از برخورد به مانع و بازتایش آن از روی 
مانع. 
تینوسيانید باریّم تصهیهمهناهام صبتتعا: ماده‌یی دارای خاصیّت فلوئورساتس. که با تابش پرتو 
ایکس یا پرتوهای غیر مرثی به آن, نور مرئی می‌تاید و می‌درخشد. 

پلاستیک ۳125436: ماده‌یی که در حالت عادی جامد و محکم است ولی براثر فشار یا حرارت به‌تدریج نرم 
می‌شود و به شکل دلخواه در می‌آید. بیشتر پلاستیک‌ها از ترکیبات بسپاری (پلی‌مری) مصنوعی ساخته 
شده‌اند. امّا بعضی از آن‌ها نیز از مواد طبیعی (مانند سلولز) به دست می‌آیند. 

پلاسما مصعهام: گاز ب‌شدات یونیزه‌شده‌یی که تعداد الکترون‌های آزاد آن تقریباً با تعدادٍ یون‌های مثیت 
برابر است. به‌علّتِ بارداربودن ذرّانٍ آن و در نتیجه تفاوتِ ویژگی‌های آن با ویژگی‌های گازء گاهی پلاسما را 
حالتِ چهارم ماده نیز می‌نامند. 

پلانک. ماکس کاژل اا ازنشت لوفو یکت وتجقسا احظ ا«ه ع۸( ب»«2ا۳: فیزیکدان آلمانی 
(7۱۸۵۸ا ۱۹۳۴۷م.) و واضع نظریه‌ی کوانتومی که در سال ۱۹۱۸ میلادی برنده‌ی جایزه‌ی نوبل فیژیک شد. 
وی به‌خاطر کارهایی که در زمینه‌ی ترمودینامیک و مکانیک انجام داد. و نیز به خاطر تحقیق در زمینه‌ی نور 
والکتریسیته و ارتباط آن‌ها با تابش گرما و نظریه‌ی کوانتوم شهرت دارد. 

‌ # 

پلو تو؛ پلو تون ما۳ نهمین سیّاره‌ی منظومه‌ی شمسی برحسب فاصله از خورشید. 

۳ 

پلوتون ‏ پلوتو. 

‌ ‌ 

پلوکر. پُولیْوس عدالل رععتاءت۳1: ریاضی‌دان و فیزیکدان آلمانی (۱۸۰۱ تا ۱۸۶۸م.) که نظریه‌ی 
دیامفتاطیس را مطرح و اثر میدان مغناطیشسی را بر تخلیّه‌ی الکتریکی در گازهای کمیاب بررسی کرد* وی 
روش ایجاد خاصیّت فلوئورسانس در لامپ خلاء الکتریکی را ابداع, و همچنین ثابت کرد که پرتوهای 
کاتدیبه خطٌ نوی منتشر می‌شوند. 

لیاتین -یلی 

پلی تن؛ ۳ عصعارطع رام هه رام0: ماد‌ی بسپاری که از نظر شیمیایی بی‌اثر, قایل انعطاف و 
محکم است. به‌علّت نقوذناپذیری قوق‌الماده‌ی آن در برابر آپ. : در صنعت برای ساغعن اشیای پلاستیکی با 
دوام مانند لوله و پوشش ش کابل کاربرد دارد. 

پمپ تخلیّه‌ی هروا وصدم صسست‌دب: پمپی که رای خارکردن گاز داخل: یک محفظه و کاهش فشار آن به 
کات ووت پمپ‌های آزمايشگاهي معمولی می‌توانند خلاأهایی تا فشار ۱۰۳۲ پاسکال ایجاد کنند. با 
پمپ‌های سرمازا می‌توان به فشار ۱۰-۱۳ پاسکال نیز رسید. 


پوزیترون؛ الکترون مثبت 0 ذرّه‌یی بنیادی با بار الکتریکی مثبت که جرم. اسپین و قدر مطلق با 
الکتریکی آن به ترتیب با جرم, اسپین (-» عدد كوانتومي اسپین) و قدر مطلق بار الكتريکي الکترون 


برایر است. پوزیترون و الکترون درصورتِ برخورد ایدپ و به دو فوتون پرتوگاما تبدیل می‌شوند. 


۴۳ پیچ راسث گرد 





به‌همین دلیل پوزیترون پادماده‌ی الکترون محسوب می‌شود. نیز -» زوج‌زایی. 

پوسته ۱  :۳۷954‏ زمین. 

پوسته ۲ ع لاید. 

پوشه  :۳0۵0016‏ زمین. 

پولاد فولاد. 

پولاروید؛ پولاروئید ۳0۱270:0: مادءیی مصنوعی که خاصیّت شکست مضاعف دارد و یکی از پرتوهای 
دوگانه‌ی قطبی را جذب می‌کند و دیگری را از خود عبور می‌دهد. از پولاروید برای ساختن عینک آفتایی و 
صافی نوری استقاده می‌شود؛ زیرا پرتوهای باززتابیده از سطح‌های افقی ارتعاشات افقی دارند و به‌وسیله‌ی 
پولاروید جذب می‌شوند و به‌اين ترتیب نور چشم را نمی‌زند یا کم‌تر می‌زند. نیز -» قطبش نور. 

پولاروئید پولاروید. 

پولاریزاسیون ‏ قطبش. 

پولونیّم «سنده‌امم: عنصر فلزی کمیاب و رادی و اکتیو با نماد ۳۵, عدد اتمي ۴.جرم اتمي ۲۱۰. نقطه‌ی 
ذوب ۲۵۴ من و نفطه‌ی جوشن ۹۶۲ مگ ۷ ایزوتوپ دارد 7 ۳ ۲ پولونيم ۲۱۰ با نیم‌عمر 
۰ روز است. پولونیم پرتو آلفا تانش می‌کند و در یافتن چاه‌های نفت و ساختن باتری‌های اتمی استفاده 
می‌شود. 

پوند ۳0080: واحد بريتانيايي جرم. معادلِ ۰/۴۵۳۵۹۲۳۷ کیلوگرم یا تقریباً ۴۵۳/۶ گرم. نشانه‌ی آن 18 
است. 

پیپت 4ص ع06عس[: : لوله‌ی شیشه‌یی مدرّجی که برای انتقال حجم معیّتی از مایع از یک ظرف به ظرف 
هدید کانمن روت 

پیچ آَرشمیدس ۷ «عع۸۵0۵۱۳16: اختراعی منسوب به ارشمیدس که در گذشته از آن برای آبیاری و 
بالا کشیدن آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کردند. به‌شکل لوله‌یی مارپیچ بود که محور آن زاویه‌یی "۴۵با 
راستای افقی می‌ساخت. یک سر پیچ در مخزن آب قرار داشت وبا چرخاندن پیچ, آب از لوله بالا می‌رفت. 


پیچ راسث گرد ۷۲ صحط-)دوز: نوعی پیچ که برای بستن یا جلوبردن آن, باید آن ن را در جهت حرکت 
عقربه‌های ساعت چرخاند. 


پیچ راست د‌ 


پیچک ۴۴ 


پیچک ‏ پیچه. 

پیچه؛ پیچک آذم»: قطعه‌یی متشکل از یک یا چند دور سیم. 

پیستون «۳1540: استوانه‌یی توپر که با واردآمدن نیرو بر آن در استوانه‌یی توخالی عقب و جلو می‌رود. در 
موتورها و تلمبه‌ها کاربرد دارد. 

پیش‌ستاره تهاعماهج: ابر مترا کم‌سردی که بر اثر به هم پیوستن ماده‌ی بین‌ستاره‌یی تشکیل می‌شود و به 
اعتقاد دانشمندان ممکن است منشاء پیدایش ستاره باشد. 

پیکوقاراد» 0:6009723: واحد ظرفیّت الکتریکی, معادل ۱۰۱۲ فاراد. نشانه‌ی آن "0۳ است. 

پیل؛ باتری؛ پیل شیمیایی 611 :> :9ه244ظ نااع: اسبابی که در آن دو الکترود با یک 
الکترولیت در تماس‌اند و از طریق وا کنش‌های‌شیمیایی, اختلاف پتانسیل یا جریان الکتریکی ایجاد می‌کند. 
جنس دو الکترود مختلف است. و چون اثر الکترولیت بران دو یکی نیست. اختلاف پتانسیلی بین دو الکترود 
به وجود می‌آید که در صورت اتصال آن‌ها با یک رساناء جریان الکتریکی در رسانا ایجاد می‌شود. -» پیل 
لکلانشه. پیل ولتاء 

پیل اوّلیّه لا جعصندم: نوعی پیل که به‌علّت یک‌طرفه‌بودن تغییراتِ شیمیایی در آن. نمی‌توان 
وا کنش‌های‌شیمیایی را معکوس کرد. (مقایسه کنید با انباره). از این‌رو» پس از مدتی» پیل دیگر انرژی 
الکتریکی ایجاد نمی‌کند و یه‌اصطلاح خالی می‌شود. 

پیل ترموالکتریکی؛ ترموپیل ۳6۲۳00116): اسیایی متشگل از چند عرموکویل متصل به هم برای 
آشکارسازی و اندازه گیری‌انرژی‌های تایشی به کمک‌اندازه گیری جریان الکتریکی ایجادشده. 

پیل ثانویّه آثباره. 

پیل خشک ۰611 077: نوعی پیل قابل حمل‌ونقل؛که در اسباب‌های الکتریکی نظیر رادیوی ترانزیستوری 
کاربرددارد. پیل خشک از نوع پیل لکلانشه است با این تقاوت که الکترولیت آن خمیری متشکّل از ُشادر و 
یک ماده‌ی ژلاتینی بی‌اثر است و ظرف آن از جنس روی و قطب منفی پیل است.نیروی محر که‌ی‌هر پیل 
خشک معمولا در حدود ۱/۵ ولت است: 

پیل ساده ‏ پیل ولتا. 

پیل شیمیایی ‏ پیل. 

پیل کادمیّم؛ پیل وستون 261 ۷۷۶/00 زلای صبتص‌ی: نوعی پیل با نیروی محر که‌ی ثایت ۱/۰۱۸۶ 
ولت که به‌عنوان پیل استاندارد به کار می‌رود. قطب متفی آن جیوه‌ی پوشیده از سولفات جیوه. قطب مثبت آن 
ملغمه‌ی کادمیم پوشیده از سولفات کادمیم. و الکترولیت آن محلول اشباع‌شده‌ی سولفات کادمیم است. 

پیل لکلانشه 1(ع6 1200۳6»م]: نوعی پیل که قطب متبتِ آن تیغه‌یی از زغال, قطب منفی آن تیغه‌یی از روی 
و الکترولیت آن محلول تُشادر ( کلرید آمونیوم) است. در پیل لکلانشه برای جلوگیری از قطبش, تیغه‌ی زغالی 


۴۳۵ تابش 

تسج تسا یت رس 
رادر ظرف متخلخلی از دی! کسید منگنز و گرد زغال قرار می‌دهند تا هیدروژن آزادشده به‌وسیله‌ی دی| کسید 
منگنز | کسيدشود. نیروی محر که‌ی پیل لکلانشه در حدود ۱/۵ ولت است. -» پیل خشک. 

پیل وستون پیل کادمیم. 

پیل ولتا؛ پیل ساده ااع» ءن162ه۷: اوّلین پیلی که برای ساختن آن یک تیغه‌ی مسی و یک تیفه از جنس روی 
را در ظرفی محتوی اسید سولفوریک رقیق قرار می‌دهند. در ثر وا کتش‌با اسید بین این دو تیغه اختلاف 
پتانسیل برقرار می‌شود. نیروی محرّ که‌ی پیل ولتا یک ولت است و کاریرد عملی ندارد. زیرا جریان آن پس از 
مدّتی براثر قطبش پیل متوقف می‌شود. 


حرکت الکترون‌ها 
سم 





پیل وتا 
پیو ند ۳-0 «0ذ0ا»ناز ط: ناحیه‌ی بین نیم‌رسانای توع 9 و نیم‌رسانای توع #9 در یک بلور نیم‌رسانای 
متشکل از اين دو. ا گر طرفب «به پتانسیل مثبت وصل شود. جریان الکتریکی برقرار می‌شود ولی با اتصال 
معکوس راه جریان سد می‌شود و در تتیجه, پیوند به‌صورت دیود عمل می‌کند. 
پیوندٍ کووالانسی ۵ 00۷۵168۶6: نوعی پیوند بین اتم‌ها برای تشکیل مولکول که در آن اتم‌ها 
الکترون‌های لایه‌های خارجي خود را یه اشترا ک‌می‌گذارند. دو اتم هیدروژن که هر کدام یک الکترون در 
لایه‌ی خارجی خود دارند با به اشترا ک‌گذاشتن این الکترون‌ها مولکول هیدروژن (۲3۲) را تشکیل می‌دهند. 


ت 


تابش طمنامت8ه: ۱ انرژی‌یی که به‌صورتِ امواج الکترومغناطیسی یا حرکت فوتون‌ها از جایی به جای 
دیگر انتقال می‌يابد. ۲. جریانی از ذژه‌ها (خاصه ذره‌های آلفا یا بتا) که از منبع رادیو کتیو خارج می‌شود. 


تابشن الکترومقناظیستی ۴۶ 





تايش الکترومغناطیسی «متاعنگهد >تاءصودهه0[ه: انرژی حاصل از شتاب (تغییر سرعتِ) بار 
الکتریکی و میدان‌های الکتریکی و مقتاطيسي ناشی از آ ن شتاب. این انرژی را می‌توان موج‌هایی فرض کرد 
که‌در فضا منتشر می‌شود (بدون نیاز به حامل) و ترکیبی است از میدان‌های آلکتریکی و مغناطیسی در حال 
نوسان که بر یکدیگر و بر راستای انتشار عمودند. سرعت این امواج در خللاً حدود سیصدهزار کیلومتر در 
ثانیه است و | گردر محیط‌های دیگر منتشر شوند سرعت آن‌ها کم‌تر می‌شود. به بیان دیگر می‌توان این انرژی 
را ب‌صورت جریانی از فوتون‌ها در نظر گرفت که با سرعتِ نور حرکت می‌کنند. انرژی هر تایش 
الکترومغناطیسی به بسامد یا عکس طول موج آن بستگی دارد. پرتوگاما و پرتو ایکس که پایین‌ترین طول 
موج‌ها را در میان تابش‌های الکترومغتاطیسی دارند پراترژی‌ترین تایش‌ها محسوب می‌شوند. نیز » طیف 
الکترومغناطیسی. 

تايش جسم سیاه «وذ4هنقه وم عط: تایش حاصل از تبدیل انرژی درونی جسم سیاه به انرژی 
تایشی و گسیل آن به بیرون از جسم. 

تابش گرمایی درمز دنق و ۳۵۶: آن دسته از تایش‌های الکتر ومغناطیسی که صرفاً به‌علّت دمای معیّتی که 
جسم دارد از آن تاییده می‌شود. 

تابع کار 002 ۷۵۴: کم‌ترین انرژی لازم برای کنده‌شدن الکترون از سطح یک ماده در اثر تايش ور 
(» اثر فتوالکتریک). مقدار آن معمولاً برحسب الکترون‌ولت یا ژول اندازه گیرف می‌شود. انرژی فوتون نور 
تاییده‌شده بر ماه باید بیش از تابع کار آن ماه باشد تا الکترون انرژی جنبشي لازم برای گسیل را به دست 
آورد. ۱ 

تابع موج ند ۷۵۲ عبارتی ریاضی بر حسب مختصّاتِ یک ذرّه در فضاء که مجذور قدر مطلق آن در 
هر نقطه برایر است با احتمال یافتن ذرّه در آن نقطه. 

تابّندگی ۳9019«66: انرژی‌یی که به‌صورت تابش گرمایی در واحد زمان و در محدوده‌ی طول موج‌های معینِ : 
۱۸ + ۸از واحد سطح جسم تابنده گسیل می‌شود. تايندگي جسم برای هر طول موج مقدار متفاوتی 
است. 


تایه > باریکد. 


تار مرتعش عطفداد ۷172۷108: سیم بلند و باریکی با مقطع ثابت که با نیروی ثابتی بین دو نقطه کشیده 
می‌شود و ارتعاشات کم‌دامن‌یی در اطراف وضع تعادل خود انجام می‌دهد. 

تامسون. سر جوزف جان ع«طهل طعععمل ٩‏ رد«معههظ1: فیزیکدان انگلیسی (۱۸۵۶ ۱ ۱۹۴۰م.) و 
کاشف الکترون, که با موفقیّت نسبت بار الکترون به جرم آن را اندازه گرفت. وی در سال ۱۹۰۶ میلادی 
برنده‌ی جایزه‌ی نوبل فیزیک شد. 

تبخیر 6۷۵00۲94:00: تبدیل مایع به بخار, که در هر دمایی ممکن است و رسیدن یه نقطه‌ی جوش برای آن 
ضرورت ندارد. تبخیر در دمای عادی کُند است. با افزایش دما سرعت می‌یابد و در نقطه‌ی جوش به حذّا کش 


وف تداخل 





سرعت می‌رسد. 

تبخیر سطحی «ناهتهجعب» عه‌هاتلاه: فرار مولکول‌های پرانرژی از سطح آزاد مایع» که با افزایش دمای 
مایع. افزایش سطح آزاد مایع یا وزش نسیم بر سطح آزاد مایع شدیدتر می‌شود؛ مانند تبخیر عرق از روی 
پوست بدن. 

تپ؛ پالس ۳15: ۱. تغییر کوتاه‌مدّت و اندک کمیتی معمولاً ثابت که پس از این مدّت کوتاه دوباره به مقدار 
وله باز می‌گردد. ۲. رشته‌یی از تغییرات سریع و موجی‌شکل پی‌دریی که هر کدام به‌صورت یک افت‌وخیز یا 
خیزوافت به مقدار اوَلیّه یا وضعیّت اولّه است. 

تجزیه ‏ پاشیدگی. 

تجزیه‌ی پُردار ۲۶640 2 01 «410ت[50ع۳: تبدیل یک برار مفروض به دو یا چند بردار در راستاهایی 
متفاوت. به‌طوری که از جمع برداری آن‌ها بردار اوّه به دست آید. یعنی برآیند بردارها برایر با بردار اوه 
باشد. هر یک از بردارهای حاصل را یک مولفه‌ی بردار مفروض می‌تامند. اغلب یک بردار را به دو مولفدی 
عمود بر هم تجزیه می‌کنند. 

تحلیل ابعادی عادواهده 1۳060410021: بررسی درستی یا نادرستی یک معادله در فيزیک با توجه به ابعاد 
دو سمتِ آن. اثبات یکی‌بودن ابعاد دو سمت یک معادله شرط لازم برای اثیاتِ درستی آن معادله است ولی 
شرط کافقی نیست. زیرا ممکن است معادله از نظر عددی نادرست باشد؛ در حالی که برای نشان‌دادن نادرستی 
یک معادله کافی است یکی‌نبودن ابعاد دو سمتِ آن ر نشان دهیم. 

تحوّل ستاره‌یی «6۲0۱04:0 ۵001127: سیر تغییرات ستاره از بدو پیدایش آن. به‌اعتقاد دانشمندان. هر ستاره 
با تجمّع ماذه‌ی بین‌ستاره‌یی و ازدیاد جرم آن بر اثر نیروی گرانشی پدید می‌آید. با افزایش ترا کم و ازدیاد 
دماء وا کتش‌های هسته‌یی رخ می‌دهد و سبتاره.به مرحله‌ی درخشندگی و جوانی خود می‌رسد. به‌تدریج» 
هیدروژن هسته‌ی ستاره کاهش می‌یابد و هلیم برجای می‌ماند. پوسته بر اثر وا کنش‌های هسته‌یی انبساط 
می‌یاید و ستاره به غول سرخ تبدیل می‌شود. سرانجام. ستاره‌یی که مثل خورشید جرم کمی داشته باشد. به 
کوتوله‌ی سفید تبدیل می‌شود و ستاره‌یی با جرم زیاد (چند برابر جرم خورشید) پس از ان قتجارهای 
آبرتواختری به سیاه‌چاله تغییر می‌یابد. 

تخلیه‌ی الکتر یکی 0:5090278: ۱. تبدیل انرژي پتانسیل شیمیایی پیل‌ها و انباره‌ها به انرژی الکتریکی. ۲. 
انتقال بارهای الكتريكي خازن به یک مدار الکتریکی. ۳. عبور جریان الکتریکی از یک گاز کم‌فشار بر اثر 
یونیزه‌شدن آن گاز به‌واسطه‌ی میدان الكتريکي حاصل از ولتاژ زیاد. 

تداخل »1046200۳000 تأثیر متقایل دو یا چند موج که همزمان بر یخشی از محیط ار می‌گذارند. به‌طوری که 
در هر لحظه اندازه‌ی تغییرات ناشی از موج حاصل در هر نقطه برابر باجمع برداري تغییراتِ ن‌اشی از 
هر یک از موج‌های تداخل‌کننده در آن نقطه است. مشلاًا گردو موج هم‌بسامد چنان تداخل کنند که مقدار 


تداخل سازنده ۴۳۸ 





حدّا کثر لحظه‌يي تغییراتِ متناوپ پسدیدآورنده‌ی هر موج همزمان با حدا کثر لحظه‌يي تغییرات 
پدیدآورنده‌ی موج دیگر به یک نقطه برسند, برآیند تغییرات در آن نقطه جمع دو حدا گثر خواهد بود. 
به‌طوری که گر آن دو موج نور باشند. آن نقطه روشن‌تر از دیگر تقاط دیده می‌شود (-» تداخل سازنده). 
اگر دو حدّا کثر لحظه‌يي تفیبرات به فاصله‌ی نصف دوره‌ی تتاوب دو موج به نقطه‌یی برسند. برآیند 
تغییرات در آن نقطه تفاضل دو حدّا کثر خواهد بود. و اگر آن دو مسوج نور باشند. آن نقطه تاریک‌تر از 
۳ تداخل ویرانگر). پدیده‌ی تداخل نور را نخستین بار توماس یانگ در 
۱ میلادی توصیف کرد. و اين مدرک محکمی به دست داد برای نظریه‌ی موجی نور. نیز » مسوج 


ساکن. 
تداخل سازنده 136696 #۲عصاعدی: تلاقی مقدار حذّا کثر دو موج نور تداخل‌یابنده با هم. که 
حاصل آن تشکیل نوار روشن است. 


تداخل‌سنج؛ آنترفرومتر 3040۳16:00640: اسبایی که برای تعبین دقيي طول موج نور, آزمایش منشورها 
و عدسی‌هاء آزمایش سطوح تخت و اندازه گیری‌فواصل کوچک تداخل نوری ایجاد می‌کند. 

تداخل ویرانگر ععصعتهتعاهذ ناس/ع36: تلاقي مقدار حدا کثر یکی از دو موج نور تداخل‌یاینده با 
مقدار حداقل موج دیگر. که حاصل آن نوار تاریک است. 

تراز انرژی ۱۱ 062۵: انرژی ابت و معیّتی که یک مولکول, اتم. الکترون یا هسته بنا به نظریه‌ی 
کوانتومی می‌تواند داشته باشد. مثلاً هر اتم. انرژی معیّتی دارد متناظر با مدارهایی که الکترون‌هایش در آن به 
دور هسته حرکت می‌کنند. و اگر یک کوانتوم انرژی دریافت کند. یک الکترون آن به مدار مجاز دیگری 


می‌رود و تراز انرژی آن تغییر می‌کند. نیز لایه. 


تراز سطح دریا به سطح دریا. 
تراز شدّتِ صوت؛ تراز صوت ۱۷۶1 جانعصهادة 4صدمء ۱6۲۵ ولزدهع104: لگاریتم نسبتِ شدّتِ هر 
صوت () به شدّت صوت مبنا (.1). واحد آن بل و واحد عملی‌تر آن دسی‌پل, برایر ده یل. است. تشانه‌ی 


آن 8 است. در سوه ظ, 9برحسب بل و در 10 ۰ 3 برحسپ دسی‌یل است. 


تراز صوت ‏ تراز شدت صوت. 

ترازو ع>هه1ه۳: اسبابی برای اندازه گیری‌وزن با جرم. ترازوی معمولی متشکل است از اهرمی بهنام 
شاهین که تکیه گاه‌در وسط آن قرار دارد. و به هر انتهای آن ظرفی موسوم به کفه آویخته شده است. در 
یک کفه جسم مورد نظر را قرار می‌دهند و در کفه‌ی دیگر سنگ‌هایی با جرم‌های معلوم. تا تعادل برقرار شود 
و شاهین به‌صورت افقی قرار گيرد. از روی وزن و جرم سنگ‌ها. وزن یا جرم جسم مورد نظر را به دست 
می‌آورند. در نوع دقیق‌تر ترازوی شاهین‌دار. اهرم يا شاهین تیقه‌هایی از جنس عقیق دارد که کفه‌ها 
به‌وسیله‌ی قطعه‌هایی از عقیق بر روی این تیغه‌ها قرار می‌گیرند و آویزان می‌شوند. 


۳۹ تراکم بی‌دررو 





ترازوی الکترونیکی ع«هاهط >فع60ع616: ترازویی که با ایجاد یک نیروی مغناطيسي مخالف و مساوي 
وزن جسم و برقراری تعادل. وزن جسم را اندازه می‌گیرد. اندازه‌ی این نیروی مغناطیسی با ارقامی روی ترازو 
نمایش داده می‌شود. 

ترازوی پیچشی ۲ 0۳5:08: وسیله‌یی برای اندازه گیری نیروهای بسیار ضعیف. یک نوع آن که 
برای اندازه گیری‌نیروهای الکتریکی و تخقیق درباره‌ی قانون کولن به کار می‌رود متشکل است از میله‌یی 
سبک و همگن که از سیم یا تار نازک و درازی ممتّصل به مان میله -آويخته شده است و به دو سر میله, دو 
کره‌ی‌فلزّی مشابه وصل است که میله را در حالت تعادل نگه می‌دارد. | گربه یکی از اين دو کره بار الکتریکی 
داده شود و کره‌ی باردار دیگری در تزدیکی آن قرار گیرد. ترازو شروع یه چرخیدن می‌کند و متناسب با 
گشتاورنیروی وارده و پیچش نخ» زاویه‌یی طی می‌کند که به کمک‌ان‌ها می‌توان نیروی الکتريکی وارد بر کره 
را محاسیه کرد. در آزمایش کاوندیش از کره‌های ستگین بی‌بار استفاده شد. 

ترازوی قرائت‌مستقیم ععصدادط عصتلهع: 01۳64: نوعی ترازو که در آن وزن جسم مستقیماً از روی یک 
صفحه‌ی تمایش رقمی یا صفحه‌ی مدرّح عقریه‌دار خوانده می‌شود. 

تراکم آدیاباتیک ترا کم‌بی‌دررو. 

تراکم بی‌دررو؛ تراکم آدیاباتیک «مزععءءوصم 24طه0ه: نوعی فرایند بی‌دررو که در آن حجم گاز 
کاهش و دمای آن افزایش می‌ياید. در این فرایند. محیط روی گاز کار مثبت انجام می‌دهد. مقایسه کتید با 
انبساط بی‌دررو. 


تراکم هم‌حجم ۵۰ 





ترا کم هم‌حجم «وذدیعوسم 50002:6:: نوعی فرایند هم‌حجم که در آن محیط و گاز روی هم کار انجام 
نمی‌دهند. اما گاز یه محیط گرما می‌دهد و دمای آن کاهش می‌یابد. مقایسه کنید با انیساط هم‌حجم. 

ترا کم هم‌دما صونععع-وصسی ادسعطاهعة: نوعی فرایند هم‌دما که در آن گاز به محیط گرما می‌دهد و حجم 
آن کاهش می‌یابد. در این فرایند. محیط روی گاز کارٍ مثبت انجام می‌دهد. مقایسه کنید با انبساط هم‌دما. 

تراکم هم‌فشار «همنعوع-وصی عخععطهعن: نوعی فرایند هم‌فشار که در آن حجم و دمای گاز کاهش می‌ابد. 
در این فرایند. محیط روی گاز کار مثبت انجام می‌دهد و گاز به محیط گرما می‌دهد. مقایسه کنید با انبساط 
هم‌فشار. 

ترانزیستور 6۳90515407: اسبابی نیم‌رساناء معمولا با حدّاقل سه الکترود. که انواع آن برای تقویت. 
یکسوسازی يا تنظیم جریان در محدوده‌یی معیّن در دستگاه‌های الکترونیکی مثل رادیو. تلویزیون. 
تقویت‌کننده و رله به کار می‌رود. رایج‌ترین نوع آن. که ترانزیستور اتصالی نام دارد. اساساً از سه قطعدی 
نیم‌رسانای چسبیده به‌هم تشکیل شده است که هر کدام به یک الکترود متصل است. دو قطعه‌ی کناری را 
گسیل‌کننده و جمح‌کننده, و قطعه‌ی میانی را که باریک‌تر است پایه می‌نامند. جریان اعمال‌شده بین دو 
الکترود گسیل‌کننده و جمع‌کننده, در وا کنش‌به تفییرات ولتاژ یا جریان اعمال‌شده به الکترود پایه به‌نسیت 
شدیدتری تغییر می‌کند و در واقع موجب تقویّت سیگنال‌های جریان یا ولتاژ پایه می‌شوند. 

ترانز یستور ۳-۳-2 6۳9055007 «-0-0: نوعی ترانز یستور اتصالی که پایه‌ی آن قطعه‌ی نازکی از نیم‌رسانای 
توع ۰ و گسیل‌کننده و جمع‌کننده‌ی آن قطعه‌هایی از نیم‌رسانای نوع 9 است. 

ترانزیستور م-ص_ عماعنع2) ۳۳-۲: توعی ترأنزیستور اتصالی که پایه‌ی آن قطعه‌ی نازکی از نیم‌رسانای 
نوع 0 و گسیل‌کننده و جمع‌کننده‌ی آن قطعه‌هایی از نیم‌رسانای نوع « است. 

ترانز یستوز اتصالی ۳2۵0۲ 9»04109ا[؛ ‏ ترأنزیستور. 

تراشفورماتور؛ مبدل ۲ ۳229]0: دستگاهی که ول یک خر بان متناوپ را بدون تغییر بسامد یه 
جریان متناوب دیگری یا ولتاژ و شدّت متفاوت تبدیل می‌کند. ترانسفورماتور تشکیل شده است از دو 
سیم‌پیج به‌نام اوه (يا سیم‌پیچ اولیه) و ثانویه (با سیم‌پیچ ثانوته) با هسته‌ی مشترکی از ورفه‌های 
یک مادّه‌ی مقناطیسی ترم. با عبور جریان متناوب از اوَّه. جریان القایی متناوبی در ثانویّه پدید می‌آید 
که‌نسبت ولتاژ آن به ولتاژ اوَلّه مساوی نسبتِ تعداد حلقه‌های انویّه به تعداد حلقه‌های وله 
است. نیز -» تسلاء 

ترائشفورماتور افزاینده ۵0500۳06۳ «وسع»4:: ترانسفورماتوری که جریان متناوب رابه جریان 
متناوب دیزی با ولتاژ بیشتر تبدیل کند. تعداد حلقه‌های ثانویّه‌ی ترانسفورماتور افزاینده بیشتر از تعداد 
حلقه‌های اوّلیّه. ولی سیم‌های آن نازک‌ترند. 


۵۱ ترموپیل 





اولیه 





ترانسفورماتور افزاینده ترانسفورماتور کاهنده 


تراسئورماتور کاهنده 0۵ ۵۵ ع6-30ا: ترانسقورماتوری که جریان متناوب رایه جریان 
متناوب دیگری با ولتاژ کم‌تر تبدیل کند. تعداد حلقه‌های ثانویّه‌ی ترانسفورماتور کاهنده کم‌تر از تعداد 
حلقه‌های اولیّه. ولی سیم‌های آن ضخیم‌تر از سیم‌های اولیّهاند. 

تراوایی؛ ؛ ضریب گذردهي مغناطیسی ؛ نفوذپذیری توانافطه»۳0۳۳: ویژگی ماده یا فضا در عبوردادن 
خطوط تیروی مغناطیسی اژ خود. نماد آن 4/و واحد آن در دستگاه 5 تسلامتریرآمپر (13۸7۱) است. 
تراوایی خلاٌکه نماد آن .۸ است ۴۱۰-۷ تسلامترب رآمپر است و ثابت مخناطیسی نامیده می‌شود. نیز -» 
تراوایی نسبی. شدّت میدان مغتاطیسی. 

تراوايي نسبی بجازانطدء‌صء0 ۳۶1۵۷:۷۶: نسبتِ ترآوایی یک جسم () به تراوایی خلاً (۰: که ویوگی آن 
جسم در تفییر چگالي شارِ مغناطيسي یک میدان مغناطیسی نسبت به چگالی شار مغناطیسی همان میدان در 
خلا را نشان می‌دهد. نماد آن نیز ,است: : لس بم.تراوایی نسبی به‌علّت اين‌که نسبتِ دو کمیّت مشابه است 
بُعد ندارد و اندازه‌ی آن برای خلاً برابر واحد. برای ماده‌ی دیامفتاطیسی |ندکی کم‌تر از واحد. برای ماده‌ی 

پارامناطیسی اندکیبزرگ‌تر از واحد و برایمادّمیفرومفناطیسی نسیتاً یا و چندین بر وحد است. . مثلاً 

آهن با دارایودن تراوايي نسبي زیاد. با قرارگرفتن در یک میدان مقتاطیسی ,شار مغتاطیسی + بیشتری را به 
خود می‌کشد و در خود متمرکز می‌کند. 

ژاکنند کی جو«۳044: خاصیتی که به واسطه‌ی آن مقداری از جسم مایع بر سطح جسم جامد می‌ماند و حتی با 
واروته کردن از جسم جامد جدا"نمی‌شود. این خاصیّت هنگامی وجود دارد که نیروی پیوستگی میان 
مولکول‌های مایع کم‌تر از نیروی چسبندگی سطحی میان مولکول‌های همان مایع و جسم جامد باشد. مثلا 
آب شیشه‌ی تمیز را تر می‌کند ولی پارافین را تر نمی‌کند. 

ترمز روغنی ععاورط >1[نصتوط: دستگاه کندکننده یا متوقّف‌کننده‌ی حرکت در وسایل نقلیّه که در آ ن فشار 
ناشی از نیروی پای راننده بر پدال» از طریق شبکه‌ی پیوسته‌یی از لوله و روغن و پیستون به صفحه‌هایی 


مرتبط با چرخ‌های وسیله‌ی نقلیّه منتقل می‌شود و آن‌ها را می‌ایستاند. 


ترموپیل ‏ پیل ترموالکتریکی. 





ترمز روغنی 

ترمودینامیک ۱ 0۵۰۳۳۵0002۳35: علم بررسی قوانین حا کم بر تبدیل نوعی از اثرژی به توعی دیگر. 
جهتِ انتقالِ گرماء و قابلیّتِ عملي انرژی برای انجام کار. نیز -ه قوانین ترمودینامیک. 

ترمودینامیک ۲ 6 مربوط به, از لحاظ, یا ناشی از ترمودینامیک! یا قوانین 
ترمودینامیک. 

ترموستا؛ ترموستات؛ دماپا 46۳005#: اسیابی که با کنترل قسمت گرم‌کننده یا سردکننده‌ی دستگاه یا 
محیط, دمای آن دستگاه یا محیط را در محدوده‌ی معیّتی ثایت نگه می‌دارد و معمولاً از یک حس‌کننده‌ی دما 
تشکیل شده که به یک وسیله‌ی قطع و وصل‌کننده. وصل شده است. نوع الکستریکی آن از تیغه‌یی دوفیلزه 
تشکیل شده که تیغه‌ها به‌علّت تفاوت ضریب اثبساط. بر اترگرما بهتدریج خم و در لحظهی معیتی باعث قطع 
مدار الکتریکی می‌شوند. 





۵۳ تصعید 





تررموسیفون 6۳۳00518808): دستگاه خنک‌کننده‌یی که مایع خنک‌کننده‌ی آن به‌علّت اختلاف اندي 
چگالی‌های قسمت‌های داغ و سرد جریان پیدا می‌کند. 
ترموگوپل: دماجفت؛ کویّل ترموالکتریک عاونم‌مصهد: نوعی مود الکتریسیته که با استفاده از 


آثر ترموالکتریک, جریان الکتریکی ضعیفی ایجاد می‌کند. ترموکویل از دو میل‌ی فلرّی غیر هم جنس 
رسانا یا نیم‌رسانا ساخته شده است که از یک سر به هم جوش داده شده‌اند و دو سر دیگر آن‌ها به وسیله‌ی 
حسّاسی مانند گالوانومتر متصل است. با گرم‌شدن محل اتصال, جریان ضعیفی از مدار عبور می‌کند. 

تریتیّم 30 ایزوتوپ هیدروژن. با جرم اتمي ۳و نیم‌عمر ۱۲/۳ سال که هسته‌ی آن از یک پروتون و دو 
نوترون تشکیل شده است. تریتیم با نسبت کم‌تر از ۱در ۱۰۱۷ در گاز هیدروژن وجود دارد ولی می‌توان آن را 
در را کتورهسته‌یی نیز تولید کرد. 

تسای ون صسلً 1هع1: مخترع چینی (۵۰ ۱7 ۱۱۸م.) که در سال ۱۰۵ میلادی کاغذ را با موادًی مثل پوست 
درخت, کنف و کهنه اختراع کرد. 

تسلا" 46512: واحد اندازه گیری چگالی شار مغناطیسی در دستگاه 51 معادل یک ویر شار مغتاطیسی بر متر 
مریع. نشانه‌ی آن 1 است. نیز > گاوس 

تسلا", نسیکولا ۷1012( ,اعع1: فیزیکدان و سخترع امریکایی (۱۸۵۶ تا ۴۳٩۱م.)؛‏ که با ساختن 
ترانسفورماتور مسئله‌ی اتلاف توان در حین انتقال از محلی به محلّ دیگر را حل کرد. بعضی از اختراعات او 
عبارت‌اند از: مولد جریان متناوب با بسامد بالا و سیستم روشنایی به کمک قوس الکتریکی. 

تشدید؛ رزوتانس وضعیّتی که در آن دستگاه: تحت تاأثیر یک عامل خارجی متتاوب. با 
بسامد طبیعی خود نوسان کند. | گربسامد عامل خارجی با بسامد طبیعی دستگاه برایر باشد و نیروهای 
تلف‌کننده‌ی انرژی مثل اصطکاک ناچیز باشند. دستگاه با دامنه‌ی فزاینده‌یی شروع به نوسان می‌کند. تشدید . 
ممکن اشت در اتم‌ها و مولکول‌ها. دستگاه‌های مکانیکی (.-> تشدید مکانیکی) یا مدارهای الکتریکی (-> 
مدار تشدید) رخ دهد. 

تشدید صو تی ۲65۵9۵56 860۷5116: تشدید در یک اسباب صوتی بر اثر ارتعاشات صوت یا یک اسباب 
صوتی دیگر. مثلاً ارتعاشات یک دیاپازون ممکن است در دیایازون مشابهی که در نزدیکی آن قرار دارد 
تشدید ایجاد کند و آن را به ارتعاش درآورد. -» مشدّد صوتی, مشدّد هلمهولعز. 

تشدید مکانیکی 0۵ اه۳06»92916: تشدید نوسان‌هایی که ماهیّت مکانیکی دارند؛ تشدید در 
توسان یک جسم یا مجموعه‌یی از اجسام. مطالعه‌ی تشدید در ارتعاشات سیستم‌های مکانیکی مثل اتومبیل, 
پل و ساختمان اهمیّت زیادی در حفظ ایمنی آن‌ها دارد. گاهی حتّی یک گروهان سرباز که با هماهنگی گام 
برمی‌دارند. ممکن است با ایجاد تشدید در یک پل نیرومند آن را در هم بشکنند. 

تصادفی کاتوره‌یی. 

تصعید «0:احصااطا»: تبدیل مستقیم ماده‌ی جامد به گاز, مانند آنچه در تفتالین رخ می‌دهد. 


تصویر اوزه 





تصویر 0۵86: بازنمود شیء که از شکستِ پرتوهای گسیل‌شده از آن توسط آینه. عدسي یا وسیله‌ی نوري 
دیگر تشکیل شود. نیز تصویر حقیقی, تصویر مجازی. تصویر مستقیم. تصویر معکوس. 

تصویر حقیقی 6 ۳9۵1: تصویری که از خود پرتوهای تابیده از شیء حاصل می‌شود و می‌توان آن را بر 
روی پرده يا دیوار نمایش داد. نیز > تصویر مجازی. 

تصویر مجازی ععه1 اهذ۷: تصویری که از امتداد یک دسته پرتو وا گرا که به چشم ناظر وارد شده‌اند 
تشکیل می‌شود و واقعاً در مکانی که ناظر آن را می‌بیند وجود ندارد. تصویر مجازی را نمی‌توان بر روی یک 
پرده نمایش داد. نیز > تصویر حقیقی. 

تصوير مستقیم ومص1 6۳: تصویری که در آن, جهت‌ها (بالاء پایین» چپ و راست) نسیت به خطی که از 
شیء به چشم ناظر کشیده شود همانندٍ جهت‌ها در شیء باشد. 

تصویر معکوس 10286 10۷61/60: تصویری که در آن. جهت‌ها (بالا و پایین. چپ و راست) نسبت به خطّی 
که‌از شیء به چشم ناظر کشیده شود همانند جهت‌ها در شیء نباشند. 

تطابق «0ءعههصصهه»:: تغییر فاصله‌ی کانونی عدسی چشم برای دریافت تصویر واضح از اجسام دور یا 
تزدیک. این کار به کمک ماهیچه‌هایی انجام می‌شود که برای دیدن اجسام نزدیک يا افزایش ضخامت عدسی 
چشم فاصله‌ی کانونی آن را کم. و برای دیدن اجسام دور با کاهش ضخامت عدسی چشم. فاصله‌ی کانونی آن 
را زیاد می‌کنند. 

تعادل «ددذدنانسوه: حالتی از یک دستگاه که در آن همه‌ی نیروها یا به‌طور کی همه‌ی کنش‌ها و وا کنش‌ها 
همدیگر را خنثی‌کنند. به‌طوری که هیچ تغییر مو ری رخ ندهد. نیز > تعادل گرمایی. 





ی 
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انواع تعادل 
تعادل استاتیک ««دزهءطناندوه عتاهاء: حالتی که در آن برآیند همه‌ی نیروهاء و برآیند همه‌ی گشتاورهای 
نیروهای وارد بر یک جسم صفر باشد. 
تعادل بی‌تفاو ت ««دزدطناندو» اععانءه: توعی تعادل استاتیک برای جسم سا کن‌که در آن جسم پس از 
آندک انحرافی از وضعیّت خود به وضعیّت اوّلیّه بازنگردد و در همان وضعیّت انحراف باقی بماند. مثل 


۵۵ تف‌سنج نوری 


مخروطی که روی یال خود بر سطح زمین قرار دارد. 

تعادل پایدار بنءانلتو»ه 816ه)ه: نوعی تعادل استاتیک برای جسم سا کن‌که در آن جسم با اندک 
انحرافی از وضعیّت اوّلیّه دوباره به همان وضعیّت باز گردد. پرای جسم واقع بر روی سطح زمین, | گر راستای 
قائمی که از گرانیگاه جسم می‌گذرد از سطح تکیه گاه آن عبور کند. تعادل جسم پایدار است. مخروطی که از 
قاعده بر سطح زمین قرار دارد و گلوله‌ی واقع در درون یک کاسه. نمونه‌هایی از تعادل پایدارند. 

تعادل دینامیکی ددزطنانوه 8920016: وضعیّتی که در آن چند فرایند به‌طور همزمان عمل می‌کنند تا 
جسم یا دستگاه در وضعیّتِ كي ثابتی بماند که در طول زمان تغییر نمی‌کند. مثلاً مایع موجود در ظرفی 
سربسته کر دمای ثابت با بخار اشباع خود در تعادل دینامیکی است. زیرا با همان سرعتی که مایع موجود در 
ظرف تبخیر می‌شود. بخار نیز به مایع تبدیل می‌شود. به‌طوری که مقدار کل بخار یا مقدارٍ کل مایم ثابت باقی 
می‌ماند. 

تعادل گر مایی «نههنانتو» اعسط: حالتی که در آن تبادل گرمايي موتر بین دو جسم یا دستگاه صفر 
باشد. یعنی هر یک به‌همان اندازه گرما به دیگری بدهد که از آن می‌گیرد. به‌همین ترتیب. یک دستگاه نیز 
هنگامی در تعادل گرمایی است که تبادل گرمايي موتری بین اجزای آن انجام نشود. 

تعادل ناپایدار سسندانانهو» عاطهاعصت: نوعی تعادل استاتیک برای جسم سا کن‌که در آن جسم با اندک 
انحراقی از وضعیّت اولیّه از آن وضعیّت خارج شود و نه به وضعیّت اوّلیّه بازگردد و نه در وضعیّت انحراف باقی 
بماند. مثلاً مخروطی که به‌ طور واروثه از رأس خود بر سطح زمین تکیه دارد و با هر انحراف کوچکی واژگون 
می‌شود نمونه‌یی از تعادل ناپایدارست. 

تغییر مکان ‏ جابه‌جایی. 


تفاضل پُرداری «0:0ءحتاطاء ۷۶40۲: تعیین برداری که راید ان با یکی از دو بردار مفروض مساوی با 
# دیگر شود. تفاضل برداري بردار از بردار را با نماد ۸-8 نمایش می‌دهند و آن برداری است که 
برآیندٍ آن با پردار 3 مساوي بردار شود | گربردار و برداٍ 3 هم‌میدا باشند. بردار ۸-8 برداری است که 
ابتدای آن انتهای بردار 8 و انتهای آن انتهای بردار ۸ باشد. ا گر ۵ و 8 هم‌مبدا نباشند از میداء یکی از آن‌ها 
برداری هم‌سنگ با ردار دیگر رسم می‌کنند تا هم‌میداً شوند. 

تفرّق ‏ پراش. 

تف‌سنج نوری ۲عاعصهتوم اه‌تا0۳: نوعی دماسنج برای اندازه گیری‌دمای کوره‌ها که براساس مقایسه‌ی 
رنگ و شدنت نورٍ کوره با رنگ و شدّت نو یک لامپ الكتريکي قابل‌تنظیم کار می‌کند. نور کوره توسّط یک 
دوربین روی رشته‌ی لامپ متمرکز می‌شود و ناظر, که از طریق دوربینی هر دو را همزمان مشاهده می‌کند. 
شدّتِ جریان لامپ را به کمک یک رئوستا آن‌قدر تغییر می‌دهد تا روشتایی آن مشابه روشنایی کوره شود. 
آمپرسنجی که به‌صورت به‌هم‌بستن متوالی در مدار لامپ قرار دارد و برحسب دما مدرّج شده است دمای کوره 
رانشان می‌دهد. 


تفنگي الکترونی 2۶ 





۱ 
تف‌سنج نوری 
تفنگ الکترونی «اع «070عع61: دستگاهی برای تولید پرتو باریک و پرانرژی الکترونی در یک لامپ پرتو 
کاتدی‌یا میکروسکوپ الکترونی. این دستگاه از یک کاتد داغ تشکیل شده است که در مقابل آن چند آند 
به‌شکل حلقه یایاوز وه مثبت و بسیار زیاد نسیت به کاتد قرار دارند. محفظه‌ی تقنگ الکترونی 
خالی از هواست. الکترون‌های منت سوه ار از جذب آخرین آند می‌شود. 
تقطیر «015011124:0: فرایند تشکیل بخار آب و چگالش مجدّد آن. برای مقاصد ویژه به کار می‌رود مشثل 
جدا کردن‌مایعات از هم به کمک تفاوتِ نقطه‌ی جوش آن‌ها یا به‌دست‌آوردن مایمی خالص مانند آب مقطر. 
تقدیم اعتدالین ععمصزوه ع) 0۶ «مزعوع»ع۳۳: جابه‌جايي آرام اعتدالین بر دایرةالیروج , که ناشی از 
چرخش مخروطي محور زمین است حول خط عمود بر صفحه‌ی مدار خود 7 تجت تأثیر نیروهای گرانشي ماه و 
خورشید. دوره‌ی تناوب تقدیم اعتدالین ۲۶۰۰۰ سال است. نیز » حرکت تقدیمی. 
تکانه اندازه‌ی حرکت. 
تک‌فام ۳00۳0000۳24: صفت هر موج یا تابش خالص که فقط با یک بسامد منتشر شود. مانند نور 
تک‌فام. 
تک‌قطبي الکتریکی بار نقطه‌یی. 
تک‌قطبی مغناطیسی 000000۱6 00۵8064:6: ذرّدیی فرضی که خاصیّت آهن‌ربایی دارد و می‌توان آن را 
منشاء میدان مغناطیسی دانست. همان‌طور که بار الکتریکی منشاء میدان الکتریکی است. وجود چنین ذرّهیی 
هنوز با آزمایش به اثبات نرسیده است. 
تلسکوپ؛ دوربین نجومی 1616560۳۶ 2507000۳:621: اسیابی برای مشاهده‌ی ستارگان, سیّارات و 


اجرام آسماني دیگر. ممکن است به‌صورت تلسکوپ شکستی. تلسکوپ بازتابی. یا ترکیبی از ایین دو 


باشد. 


تلسکوپ انعکاسی ‏ تلسکوپ بازتایی. 


۵۷ تمام‌نگاری 


تلسکوپ انکساری ‏ تلسکوپ شکستی. 
تلسکوپ بازتابی؛ تلسکوپ انعکاسی 101650006 ۳۶0060408: تلسکویی که در آن یک آینه‌ی کاو 
جمع‌کننده‌ی پرتوهای جسم دور است. 


قلسکوپ کزری بج دوریی ساند 


تلسکوپ شکستی؛ تنسکوپ انکساری 16۱650۳6 ودفا»82:: تلسکوپی که در آن یک عدسی 
همگرا" برای جمع‌کننده‌ی پرتوهای جسم دور استفاده می‌شود. 

تلویزیون 4616۷15107#: ۱. سیستم انتشار و دریافت تصاویر به کمک تابش الکترومغناطیسی. یک دوربین 
تلویزیونی تصویر صحنه را با استفاده از اثر فتوالکتریک به سیگتال الکتریکی تبدیل می‌کند. اين سیگنال 
(یا مدوله‌سازی) بر تاش الکترومغناطیسی سوار می‌شود و به کمک آنتن فرستنده در قضا انتشار می‌یابد. آنتن 
گيرنده آن را دریافت می‌کند و گیرنده پس از پیاده کردن و تقویت سیگنال, آن را به لامپ پرتو کاتدی می‌دهد 
تا نظیر تصویر صحته را روی پرده‌ی فلوئورسنت به نمایش درآورد. ۲. دستگاه گیرنده و نمایش‌دهنده‌ی 
تصوير در این سیستم. 

تمام‌نگاری؛ هولوگرافی 0010879057: نوعی عکس‌برداری سه‌بمدی که در آن برای ثبت و نمایش تصویر 
از نور هم‌قاز. موازی و تک‌فام. یعنی نور لیزر, استفاده می‌شود. برای ثبت تصویر ابتدا نور لیزر توسّط یک 
صفحه‌ی نیم‌شفاف و نیم‌صیقلی به دو پرتو تیدیل می‌شود که یکی از آن‌ها مستقیماً و دیگری پس از تابش بر 
جسم و بازتایش از روی آن برصفحه‌ی حساس عکاسی می‌تابند. به این ترتیب, براثر تداخل دو پسرتو روی 
صفحهی حسّاس, تصویر مخصوصی از جسم تشکیل می‌شود. برای نمایش این تصویر نور لیزر را بر آ 
می‌تابانند تا دو دسته پرتو از روی آن پراش یاید. یک دسته تصویری مجازی و دسته‌ی دیگر تصویری حقیقی 
از جسم تشکیل می‌دهد که هر دو تصویر سهیعدی‌اند. 





تصویر مجازی 


تمام‌نگاری 


چن ۸ 





تن ۱ ءههها عفتاء‌ه زهههها: واحد اندازه گیری‌جرم در دستگاه ۱8165 معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم. نشانه‌ی آن ) 
است. 

تن ۲ توا 6026: یک نوسان صوتی که حسّ شنیداری زیر و یم‌داری تولید کند. 

تناوٌیگر ‏ آلترناتور. 

تندی؛ سرعت 5668: نسبت مسافتی که متحر ک‌طی می‌کند به مدّت طی آن مسافت, بدون در نظر گرفتن 
جهت. کمیّتی است نرده‌یی برابر اندازه‌ی بردار سرعت ". 

تنگ چگالی ۲ فظرقی مد ج به‌حجم و وزن معیّن برای اندازه گیری چگالی یا ضریب انبساط 
مایع یا تغییرات چگالی و ضریب انبساط مایع براثر تغییر دما. 

تنگستن؛ وّلفرام ۵5000: عنصری فلرّی با نماد 1۷ به‌رنگ سفیدنقره‌یی عدد اتمي ۷۴ جرم اتمي 
۵ و نقطه‌ی ذوب ۳۴۱۰ بالاترین تقطهی قوب و بیشنترین مقاومت دز تقایل کش و خوردگی را 
در میان فلزّات دارد. کاربرد اصلی آن در آلیاژهای فولادی نظیر رشته‌ی لامپ‌های الکتریکی, اجزای 
لوله‌های پرتو ایکس و ابزارهای برش است. 

تواتن سیسات 

توأن ۳0۳6۳: ۱.مقدار انرژی انتقال‌یافته يا کار انجام‌شده در واحد زمان. واحد توان در دستگاه 51 ژول بر ثانیه 
یا وات است. تشانه‌ی آن ۳است. ۲ توانایی عدسی یا آین‌ی کروی در نزدیک‌تر یا دورترکردن پرتوهای نور 
تسیت اجب گه این ات یا هکس واسامی کاترین علامت آن برای عدسي همگرا ستبت و پرای عدسي 
وا گرا منفی است. تشانه‌ی ] ن ۳و واحد آن دیوپتر است. انداز‌ی آن برحسب دی پتر از رابطهیس- یه دست 
می‌آید که در آ ن ] فاصله‌ی کانونی بر حسب متر است. 

توأن تابشی ۷۲ عهذاهت۳20: مجموع توان! آنرژي تابیده از واحد سطح جسم در همه‌ی طول موج‌ها. 

توان گرمایی ۲2۱۶ «هناعدطصی :۷۵106 >102181ه»: گرمای ناشی از سوختن کامل واحد جرم هر ماده‌ی 
سوختی. واحد توان گرمایی در دستگاه 51 ژول بر کیلوگرم است. توان گرمایی بیشتر برای سنجش انرژی 
موجود در غذاها به کار می‌رود و در این حالت واحد عملی آن کالری بر گرم یا کالری بر کیلوگرم است. 

توریوآلیرناتور مومع مب وتماحمهااممطت: دسیگاه مولْد برق که به کمک توربین بُخار کار 
که 

توربین 00۲0186: دستگاهی که در آ ن از فشار یا انرژی جنيشي یک شاره مثل آب, بخار آب یا گاز برای تولید 
حرکت دورانی استفاده می‌شود. از توربین‌ها معمولاً برای به کار انداختن مولّد برق استفاده می‌شود. 

توریین آبی نات او تورییتی که شاره‌ی محر ک‌آن آب است: 

توربین بخار > 54680: توربینی که شاره‌ی محر ک‌آن بخار آب است .این بخار آب از گرم‌کردن آب 
با سوخت‌های معمولی مثل نفت و گاز یا یا وا کنش‌های‌هسته‌يي آرام کنترل‌شده به دست می‌آید. 


توربین ضربه‌یی هه ولا مر‌صا: توربینی که در آن بخار یا گاز داغ و پرفثبار با عبور از لول‌یبی که 


۵۹ تیغه‌ی دوفلرّه 





به تدریج پهن‌تر می‌شود به بخار یا گاز کم‌فشارتر ولی بسیار سریع تبدیل می‌شود و سپس به پرّه‌های روتور 
برخورد کرده انرژی جنيشي خود را به آن می‌دهد. 

توربین گازی ۶ هو: توربینی که شاره‌ی آن گازی غیر از بخار آب است. 

توربین واکتشی عصذطت؟ ۳6۵»0507: نوعی توربین گازی که در آن لوله‌های گاز ثابت نیست و به روتور 
متصل استه روتور برائر وا کنش ناشی از خروج سریع گاژ از لولفها میبهرخد. 

تورمالین عصقاعصته): گروهی از سنگ‌های قیمتی متشکل از سیلیکات مرکب آلومینیم و بور. با چگالی 
نسبی حدود ۳. که بلور آن‌ها معلقی» کشیده و به‌رنگ‌های مختلف است. نوع شقّاف آن خاصیّت شکست 
مضاعف و اثر پیزوالکتریک دارد. نیز > قطبش در اثر جذب گزینشی. 

توري پراش 2۳241۳08 «168726410: اسبابی نوری به‌صورت مجموعه‌یی از شکاف‌ها یا شیارها که تعداد 
زیادی باریکه‌ی نور ایجاد می‌کند و این باریکه‌ها می‌توانند پراش ایجاد کنند. 

۳ | وانجلیستا هاءناء‌و«9:ظ فاا10۳2: فیزیکدان و ریاضی‌دان ایتالیایی (۱۶۰۸ ۱ ۱۶۴۷م.) 
که‌برای نشان‌دادن و اندازه گیري قشارِ جوّ آزمایشی انجام داد که به نام او آزمایش توریچلی خوانده 
می‌شود. 

تونل آُرودینامیک ‏ تونل باد. 

تو نل باد؛ توا نل ۳1 ودینامیک هصصن عتصحصولمعد زاعصصت؟ 8ظ۳1: اسبایی که برای آز مایش ارتباط 
مقاومتِ هوا یا شکل هندسی اجسام. جریان هوای یکنواختی با سرعت قابل تنظیم ایجاد می‌کند. تونل باد 
معمولاً بهشکل استوانه‌یی است که جسم مورد نظر در وسط آن آويخته و جریان هوا به‌وسیله‌ی موتوری با 
سرعت قایل تنظیم بر آن وزیده می‌شود. 

تیتان دی| کسید؛ بلور تیتانیا. »4:0258 سانددان) زدذههافا: گردی سفیدرنگ که در آب حل نمی‌شود, در 
طبیعت به‌شکل بلورهای مختلف وجود دارد و دژ صنعت به‌عنوان رنگ سفید برای روی کاغذ. پارچد. 
سرامیک و مانند آن استفاده می‌شود. 

تیر عطارد. 

تیغه‌ی دوفلرّه؛ تیغه‌ی دوفلرّی؛ پیمتال اهاعصذه زونداه >نا(هاء‌هقط: نواری متشکل از دو تیغدی فلزی 
هم‌طول و غیر هم جنس که یه هم جوش داده شده‌اند. با تغییر دما تیغه خم می‌شود زیرا ضریب انبساط فلزهای 
آن متفاوت است و تغبیر طول آن‌ها براثر تغییر دما یکسان نیست. از تیقه‌ی دوفلزه در ساختن ترموستا 


استفاده می‌کنند. 
#نت ر همه 
۳ 2 
آهن .پیش از گرم‌شدن 
7 
» بعد از گرم‌شدن 


تیکوتال 2 


تیکونال 1ه0:ه: آلیاژی با خاصیّت مغناطیسی زیاد که از نسبت‌های معیّتی از آهن, نیکل. کبالت و آلومینیم 
ساخته می‌شود و برای ساختن آهن‌ریاهای دائمی و قوی به کار می‌رود. 


0 


تِ 

ثابت آووگادرو عدد آووگادرو. 

ثابتٍ پلانک عصعصاعدم >9ه۳۱: نسیتِ اترژي یک کوانتوم اثرژی به بسامد آن که مقدارش برایر است‌با 
۶۶/۶۲۶۱۷۶۱۴ ژول ثانیه. نشانه‌ی آن 9 است. 

ثایت گرانش جهانی؛ ثابت گرانش ؛صعاعدی اعدمناعانجج لععج»۲نسه: ضریب ثابتی که در فرمول 
قانون گرانش جهانی نیوتن وجود دارد و مقدار آن در دستگاه آ5یرایر ۶/۶۷۲۱۰۳۱۱ نیوتن مترمریع بر 
مجذور کیلوگرم است. 

ثابتِ دی‌الکتریک؛ ضریب دی‌الکتریک؛ گذردهی نسبی 76اها۲۵ بادهاعدی عنحعاهز3 
0۲ نسبت ظرفیّتِ یک خازن با دی‌الکتریکي معیّن به ظرفیّت همان خازن در حالتی که 
دی‌الکتریک آن خلا باشد. نشانه‌ی آن یام است. 

ثابت ریدبرگ صعصاعدی ع100۳: ثابتی با نماد برک یا و اندازه‌ی ۳۱ ۰-۱ ۱ که در قرمول 

لش 1 ۱ 

(_- ورس 5 < -ربرای محاسبه‌ی طول موج تور تابیده‌شده از الکترون (۸) در حالت برانگيختگي اتم 
هیدروژن, در هنگام بازگشت الکترون از مدا «به مدا پایینترٍ "9 به کار می‌رود. 

ثابتِ عمومی گاز کامل +حصعاعدی عدع-۳6۳ ناصعاعده» 5ع-10691: ضریبی ثابت در معادله‌ی 
حالت گازهای کامل که برابر با ۰ ۸/۳۱۴۵۱ ژول بر کلوین بر مول است. تشانه‌ی آن *1 است. 

ثابتِ فارادی ‏ فارادی. 

ثابتِ فنر ات0 بعط-۳ه: نیروی اضافی لازم برای این که طول فتر نسبت به حالت عادی خود به‌اندازه‌ی 
واحد طول تغییر (افزایش یا کاهش),پیدا کند. نشانه‌ی آن 16 است. 

ثابتِ گرانش ‏ ثابت گرانش جهانی. 

ثابتِ مغناطیسی 4«هاعدم»  :۳۵80666‏ ترازایی. 

ثانو به؛ سیم‌پیچ ثانوبّه عصنه:۷ وحقدمع:  :5660082:‏ ترانسفورماتور. 

ثانیه 000عع:: ۱. واحد زمان در دستگاه آ5. معادل ۷۰ 5 + برابرِ دوره‌ی تناوب پرتو مربوط به 
انتقال بین دو تراز بسیار ظریف وابسته به حالت بنيادي اتم سزیم ۱۳۳. نشانه‌ی آن 560 است. ۲. واحد زاویه, 


معادل ۱ درجه یا دفقیققه نشانه‌ی آن ۲ است: 
۳۶۰۰ ۶۰ 





۶۱ چرم 





جابه‌جایی؛ تغییر مکان )«ءسی‌هام‌عنق: مه مستقیم بین نقاط مبداء و مقصد متحرّ کی که از 
جایی به جای دیگر حرکت می‌کند. بدون در نظر گرفتن طول سیر پیموده‌شده. نیز .> بردار جابه‌جایی. 

جابه‌جایی الکتریکی ‏ چگالی شار الکتریکی. 

جابه‌جايي زاویه یه‌یی 3501206۳06۳۶ 0[27عته: زاویه‌ی طی‌شده توسّط ذرّه یا جسم چرخنده حول 
محوری.معیّن و در جهتی معیّن. نماد آن ۵0 است: .۵96-8 که در آن .9و 9به‌ترتیب زاویه‌ی چرخش ذرّه 
یا جسم در لحظه‌ی اوَلیّه و لحظه‌ی پایانی مدّت جابه‌جایی است. واحد اندازه گیری آن در دستگاه 5 رادیان 


است. 

جاذبه‌ی مولکولی نیروی پیوستگی. 

چامد 01:4:: حالتی از ماده که در آن به‌دلیل فشردگی اتم‌ها. یون‌ها یا مولکول‌های سازنده‌ی ماده و زیادبودن 
نیروی پیوستگی پین این اجزاه, ساختمان ن ماده در هر سهبعد منظم و پا یدار است و حجم و شکل آن به ظرفي 
آن بستگی ندارد. 

جبهه‌ی موج؛ ؛ سطح موجچ 0( خط یا سطحی فرضی که مکان هندسي نقاط هم‌فازِ موج در حال 
انتشار در محیطی معیّن باشد . در یک محیط یکنواخت و در فاصله‌ی زیاد از چشمه‌ی موج (یعنی فاصله‌یی که 
ابعادٍ چشمه‌ی موج و طول موج نسبت به آن ن ناچیز باشد), جبهه‌ی موج بخش کوچکی از کره‌یی با شعاع بسیار 
زیاد است. به‌طوری که می‌توان آن را صفحه‌یی عمود بر جهتِ انتشار فرض کرد. مثلا جبهه‌ی موج افتاب را 
در زمین می‌توان یک صفحه تلقی کرد. نیز -» موج تخت. 

جذب انتخابی ‏ جذب گزینشی. 

جذپ گزینشی؛ جذب انتخابی «۵5:0:۳40 1604:۷ع:: جذب طول موج‌های معیّتی از پرتوهای نور 
یک چشمه‌ی نور به‌وسیله‌ی یک ماده. بر اثر گزینشی, خطوط يا نوارهایی در طتیف الکترومغناطیسی آن 
چشمه به‌جای می‌ماند که در واقع جای طول موج‌های جذب‌شده به‌وسیله‌ی ماده‌ی مورد نظر است. نیز -» 

جذب گزينشي صوت 4صبهد ۲ه 0 6 ویژگی‌یی که باعث می‌شود جذب موج‌های 
صوتي با بسامدٍ بالاتر در هر محیط پیه پیشتر صورت گیرد. مثلاً در عبور صوت مرکب از هواء اترژی صوت‌های 
زیر بیشتر از انرژی صوت‌های بم جذب می‌شود. 

جرثقیل 99۶: دستگاهی با یک بازوی دراز و متحرّ ک‌برای بالابردن یا جابه‌جا کردن اجسام سنگین. 

چرم ۳0255: یک ویژگی بنیادی ماد که می‌توان آن راهم بر مبنای پدیده‌ی لختی و هم بر مبنای پدیده‌ی گرانش 
تعریف کرد: جرم لختی کمیتی است که اندازه‌ی لختی جسم را در مقابل تغییر حرکت نشان می‌دهد. بنابه 


چرم آسمانی ۶۲ 





قانون دوّم نیوتن, در صورتِ ثایت‌بودن نیروی وارد بر جسم. هرچه جرم لختي جسم بیشتر نتر باشد شتتاپ آن 
گم‌تراست. واحد جرم لختی در دستگاه و 5 جرم لغتي جسمی است که اگرتها نیروی وازد بر آن یک نیوتن 
باشد شتاب حرکت آن یک متر بر مجذور ثانیه خواهد بود. جرم گرانشی کمیتی است که اندازه‌ی گرانش جسم 
رابنا به قانون گرانش جهانی نیوتن نشان می‌دهد. واحد جرم گرانشی در دستگاه 5 جرم هر یک از دو 
جسم کاملاً مشابهی است که | گر فاصله‌شان از هم یک متر باشد نیرویی برابر با ثابت گرانش جهانی بر هم 
وارد کنند. جرم لختی و جرم گرانشی هر جسم معادل‌اند. لذا هر دو را به‌سادگی جرم می‌تامند. واحد جرم در 
ککا 90 کی گرم امد تین تزع یی , 

چرم آسمانق 0۲ 1ه650اع: هر جسم طبیعی موجود در آسمان؛ مثل ستاره سیّاره یا اجرام غیرستاره‌یی. 

چرم اتمی عفد عتصماه: نسبت میانگین جر اتم عنصر به جرمی که به‌عنوان معیار یه کار می‌رود. این 
معیار.طبق قرارددبین‌لسللی. سب جر اتم ایزوتوپ کرین ۱۲ است و واحد جرم اتمی نامیده می‌شود. . جرم 
اتمی عددی است فاقد بعد. زیرا ب یت لت رمودا 96۲ جید تج یه رررا هر مسر جوز 
مخلوطی انست دزي ها باب تفا مختلف. مقهوم و تعریف جرم اتمی طیّ زمان تحوّل یافته است. نام 
کامل آن جرم اتمي نسبی متوستط است وب نام‌های جر اتمی نسبی, جرم اتمی, و وزن اتمی نیز نامیده شده 


است. 

چرم اتمي نسبی ععوص 260۳016  :۳61261۷6‏ جرم اتمی. 

چرم اتمی نسبی متوسط عععطد عنجهاد ۳۵۱20۲6 «هعه: ب جرم اتمی. 

چرم یحرانی ععدهه اه‌نانی: حداقل جرم مادهء‌یی که دستخوش شکافت می‌شود تا یک وا کنش زنجیره‌یی 
صورت گیرد. 

چرم حجمی ‏ چگالی. 


چرم در حال سکون 5 ۲۳۶5۶: جرم جسم هتگامی که در یک چهارچوب مرجع سا کن‌باشد و توسّط 
ناظری سا کن‌در همان چهارچوب اندازه گیری‌شود. مقایسه کنید با جرم نسبیتی. 


چرم گرانشی ععفه آهو8۳2۷4:0: ب جرم. 
چرم آختی ععوه 21ا106۳: > جرم. 
چرم مخصوص ‏ چگالی. 


چرم مولکولی عععه «عاتع۳01: چرم مولکول بر حسب واحد اتذازه گیری‌جرم. چون جرم هر مولکول بر 
سب کی گرم ینار کیک استه در حعل از جرم سو لگولنی تسین انطاده مي‌کندد 

چرم مولکو لي نسیی کقهه دلتعاهه >۳۵[28۷: مجموع جرم‌های اتمي نسبي اتم‌های تشکیل‌دهنده‌ی 
مولگفزن تق ما مثلاً جرم مولکولی آب: با توجه به اين که هر مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم 
کسیژن تشکیل شده است. برایر ۱۸ است. نماد آن 8 است. 


۶۳ جریان لایه‌یی 





چرم نسبیّتی 55ههد ءزاوذتاهآهن: جرم جسم هنگامی که در یک چهارچوب مرجع متحرّ ک‌باشد و توسّط 
تاظری با کن فر همان چهارچوب اننازه گیری‌شوده .بت به نظریه‌ی نسبیّت خان: چرم هر چسمی که با 


سرعت ۷ حرکت کند برابر است با 
"1 





و 
4 


که‌در آن :)سرعت نور و .0جرم در حال سکونِ جسم است 

جریان ‏ جریان الکتریکی 1. 

جریان الکتریکی ا؛ جریان برق؛ جریان اصعست زاصعصت عنعع1: عبور بارهای الکتریکی از 
زسانا یات زسانا یز ههد جر بای 

جریان الکتریکی  "‏ شدّت جریان. 

جریان برق » جریان الکتریکی. 

جریان مه جریان مستقیم. 

جریان حفره‌ها 0۳۳604 9016: > حفره. 

جریان رسانش ۸ 60۳0066100: جریان ناشی از حرکت الکترون‌ها و یون‌ها در ماده‌ی رسانا. 

جریان سینوسی ۳684 1۳0501821ه: جریان متناوبی که نمودار آن نسبت به زمان به‌شکل یک موج 
سینوسی ياشد. 

جریان قراردادی ۶ 60۳۷62۷:0921: جریان الکتریکی در جهتِ حرکت بارهای الكتريكي مثبت 
قرضی در مدار الکتریکی از قطب مثبتِ پیل به سوی قطب منفی آن, که تصوّر می‌شد جهتِ واقعي جریان 
الکتریکی در رسانا است و در حال حاضر نیز به‌عنوان جهت فراردادی جریان به کار می‌رود. جهتِ واقعي 
جریان الکتریکی در رسانای فلزی عکس جریان قراردادی و همان جهت حرکت بارهای الکتريكي منفی 


است. 

جریان نٍ متلاطم ۷۲ ۶هء۱ ۳ : حرکت شاره به‌صورتی که در آن سرعت و فشارٍ قاط مختلف آن به‌طور 
تصادفی تغییر می‌کند و ذره‌های شاره به‌صورتی نامنظّم در مسیری نامرتّب حرکت می‌کنند. با حرکت نسبعاً 
سریع شاره‌یی از روی یک جسم سا کن.در پشت جسم جریان متلاطم.ایجاد می‌شود. 

جریان لایه‌یی 13۳0108۳: جریان روانِ شاره بدون ایجاد تلاطم در لایه‌های مختلف آن, به‌ طوری که 
ذره‌های متوالی شاره با سرعت یکسان از هر نقطه‌ی مشخّص بگذرند. این نوع جریان معمولاا در سرعت‌های 
کم.گران‌روي زیاد. چگالي کم یا یماد کوچک پیش می‌آید. مثلاً حرکت روغن روان‌کننده‌ی بین قطعاتی مانند 
محور و یاتاقان معمولا ب‌صورت جریان لایه‌بی است زیرا ضخامت شاره (روغن) ناچیز است. 


جریان متناوب ۶۴ 





جریان متناوب ۳69۶ عدفادصه)1ه: جریانی الکتریکی که جهت آن به‌شکل تناوبی معکوس شود. نیز > 
جریان سینوسی. 

جریان مستقیم؛ جریان 06؛ جریان یکسو 0۶« 83۳*64: جریان الکتریکی که در آن. عبورٍ بارهای 
الکتریکی فقط در یک جهت صورت می‌گیرد. 


جریان همرّفتی 110۷ 00۷۰0:۷۰: جریانی که براثر همرفت به وجود می‌آید. 
جریان یکسو ‏ جریان مستقیم. 
جسم ایُروّدینامیکی ‏ هوایر ۱. 


جسم سیاه 3 1۸016: جسمی فرضی که همه‌ی پرتوهایی را که بر آن تابیده می‌شود. جذب کند و به 
هیچ‌کدام امکان بازتایش ندهد. جسم سیاه وجود واقعی ندارد؛ حتّی دوده‌ی چراغ راکه تنها ۲/از پرتوها را 
باز می‌تاباند. نمی‌توان جسم سیاه محسوب کرد ولی می‌توان اجسامی را یافت که به جسم سیاه بسیار نزدیک 
باشند. 

جسم ضْلب 3 4:و: جسمی که شکل و ابعاد آن ثابت است و با وجود کلیّه‌ی نیروهای خارجی وارد بر 
آن تغییر نمی‌کند. 

جسم مَجازی؛ شی ء مجازی »> 1ه۷1۳۳: جسمی غیر واقعی و فرضی در محلٌ تلاقي امتداد پرتوهای 
همگرایی که به یک اسیاب نوری تابیده می‌شوند. در واقع ا گر این اسباب نوری در مقایل این دسته‌پرتوها 
قرار نمی‌گرفت. در محلّ تشکیل جسم مجازی یک تصویر حقیقی تشکیل می‌شد. 

جسم مرجع ۲ ۶ ۳6۲6۲۶0: جسمی که حرکت يا موقعیّت اجسام مختلف نسبت به آن سنجیده می‌شود. 

جعبه‌ی مقاومت 0 عصهاعا5ع۳: نوعی مقاومت متفر متشکل از چندین مقاومت ثابت و معیّن که هر یک 
از آن‌ها زا می‌توان با کلید یا دگمه‌یی وارد مدار کرد. مقاومت‌های ثایت جعبه‌ی مقاومت طوری انتخاب 
می‌شوند که از ترکیب آن‌ها بتوان رشته‌ی متوالی و متظمی از مقاومت‌های الکتریکی را به‌ست آورد. 

جمع‌کننده  :001160007‏ ترانزیستور. 


جوّ؛ اتمسفر ۵0۳:05۳۳6۲۶: ۱. مجموعه‌ی گازی‌شکلی که اطراف کره‌ی زمین را گرفته است و به چند ناحیه با 
ضخامت‌های مختلف تقسیم می‌شود. این مجموعه علاوه بر تأمین گازهای لازم برای حیات. مانند سدّی در 
برابر پرتوهای زیان‌بار زمین را حفظ می‌کند. ۲. واحد اندازه گیری فشار. معادل ۱۰۱,۳۲۵ پاسکال یا ۷۶ 
سانتی‌متر جیوه, که بیشتر برای قشارهای زیاد به کار می‌رود. نشانه‌ی آن 2800 است. نیز > فشار استاندارد. 


جوش !؛ جوشیدن؛ غلیان ععفاذ۳: تبخیر مایم به بخار با سرعتِ زیاد در اثرٍ گرفتن گرمای زیاد. که با 
تشکیل حباب‌های بخار در درون مایع و خروج آن‌ها از مایم توأم است. در این حالت مادام که تمام مایع به 
بخار تبدیل نشده است.ا گر فشار محیط بر مایع ثابت بماند. دمای مایم در حال تبخیر نیز ثابت می‌ماند. نیز > 


نقطه‌ی جوش. 


۶۵ چرخ‌ومحور 





جوش "۲ ۷۰18: محلّ اتصال حاصل از جوشکاری. 

جوشکاری ت«:۷10: امّصال قطعات فلرّی از طریق گرم‌کردن موضعي سطح دو فلز تا حدٌ ذوب‌شدن آن‌ها و 
روان‌شدن ماده‌ی مذاب به‌طوری که فاصله‌های خالی بین دو سطح را پر کند و در نتیجه دو سطح را به هم 

رازب 3 

جوشیدن ‏ جوش(. 

جهت 006 هر یک از دو سوی مخالفی که می‌توان برای حرکت روی یک خط در نظر گرفت. 

جهت قراردادی جریان «مناء ۳ اصوست اهنا 00۳۲: ء جریان قراردادی. 

جهت مثلثاتی 5605۶  :۳:2000۳0-6‏ پاد ساعتگرد. 

جیوه ۲عه: عنصری فلرّی با نماد 3 به‌رنگ سفید نقره‌یی, با عدد اتمی ۸۰ جرم اتمي ۰۲۶۰/۵۹ 
نقطه‌ی ذوب تن و نقطه‌ی جوش ۷ س. که در دمای معمولی به‌حالتِ مایع وجود دارد. چگالی آن در 
دمای ۰" س ۱۳/۵۵ گرم بر سانتی‌متر مکعّب است. بیشتر فلزّات در جیوه حل می‌شوند. چون کشش سطحي 
جیوه بسیار زیاد است شيشه را تر نمی‌کند. در دماسنج‌ها به‌عتوان مایع دماستجی, و در کلیدها و رله‌ها 
به‌عنوان ماده‌ی رسانا به کار می‌رود. 


كت 

چادویک. سر چیفز ععصدل نک بله020: ۷ انگلیسی (۱۸۹۱ تا ۱۹۷۴م.), که نوترون را 
کشف کرد و به‌همین دلیل در سال ۱۹۳۵ برنده‌ی جایزه‌ی نوبل فیزیک شد. 

چراغ ایمنی «صد! 5ع8هه: چراغ قابل حمل مخصوصی که در معادن برای نثبان دادن وجود گازهای قایل 
اتفجار یا کمبود | کسیژن‌به کار می‌رود. در صورت وجود گاز قایل انفجار. شعله‌ی چراغ طویل‌تر, و در صورت 
کمبودا کسیژن کم‌نورتر یا خاموش می‌شود. مخترع آن یر هامقری دٍیوی است. 

چرخ ساوار ۷۲6۵1 59۲9۳5: چرخ دندانه‌داری که به‌هنگام چرخیدن حول محور خود. تیغه‌ی مقوایی 
ثابتی را که با دندانه‌های آن تماس دارد. مرتعش می‌کند و صوتی با بسامد معیّن تولید می‌کند. 

چرخش؛ دَوّران «۳0۵840: حرکت یک جسم صلب یا یک ذرّه حول نقطه یا محوری ثایت. 

چرخ‌ومحور ده ۷۳۵۵۱: نوعی ماشین ساده به‌شکل دو چرخ یا دو استوان‌ی هم‌مرکزِ متصل به هم. 
یکی کوچک به‌نام «محور» و دیگری بزرگ‌تر به‌نام «چرخ», که با به حرکت درآوردن یکی می‌توان دیگری را 
چرخاند. وسیله‌ی حرکت‌دادن آن‌ها ممکن است طناب, زتجیر یا دنده باشد. مزیّت مکانیکی چرخ‌ومحور 


چرخه مر 


برابر است با نسیت شماع چرخ به شعاع محور یا بالعکس (بسته به این‌که نیروی محر ک‌به کدام وارد شود). 
قفل و کلید. چرخ چاه و فرمان اتومبیل نمونه‌هایی از چرخ و محورند. 





, 
نیروی مقاوم نیروی مقاوم نی 


چرخ و محور 


چرخه؛ سیکل ع۲1»: یک دور از مجموعه تغییرات تکرارشونده‌ی یک دستگاه, که با هر بار حدوِ آن تمام 
پارامترهای دستگاه به حالت یا مقدار اوّلیّه‌ی خود برمی‌گردند. مدّت طی‌شدن هر چرخه را دوره‌ی تناوب و 
آهنگ تکرار آن را پسامد می‌گویند. 

چرخه‌ی تبرید؛ چرخه‌ی ختک‌سازی ۶ ۳66۳186۳۵0108: چرخه‌ی گرفتن گرما از مواد یا محیطی کد" 
دمای پایین‌تر دارد یا باید داشته باشد (چشمه‌ی سرد) و فرستادن آن به محیطی با دمای بالاتر (چشمه‌ی گرم) 
که‌با صرف کار همراه است و در دستگاه‌هایی مثل یخچال و کولر به کار می‌رود. در بیشتر دستگاه‌های 
سردکننده (مثل یخچال). ماده‌ی سردکن نوعی گاز -مثل فرئون بقل با انجام کار (۷۷) روی آن توسّط 
یک کمپرسور مترا کم می‌شود و با عبور از یک چگالنده و تبدیل‌شدن به مایع» گرمای ب۵ را یه محیط خارج 
(چشمه‌ی گرم) می‌دهد. سپس از یک شیر سوزنی یا شیر انبساط عبوز می‌کند و وارد تبخیرکن (با فشار کم) 
می‌شود و با انبساط خود گرمای ۵ را از محیط داخل (چشمه‌ی سرد) می‌گیرد. و با ورود مجدد آن به 
کمپرسور چرخه تکرار می‌شود. در این چرخه ۱۷۷ +02 < پر2. نیز > ضریب عملکرد. 

چرخه‌ی خنک‌سازی ‏ چرخه‌ی تبرید. 


چرخه‌ی کاز نو ۶ 9۳۳0۶): مترترین چرخه‌ی آرمانی در ماشین گرمایی که از چهار مرحله تشکیل 


۶۷ 


چشمه‌ی تور 


می‌شود: ۱ انبساط همدما با دمای ترمودیتامیکی بو گرمای جذب‌شده‌ی بر2)؛ ۲. اتبساط بی‌دررو و همراه 
با تزول دما تای[؟؛ ۳. ترا کم‌همدما با دمای "و گرمای بیرون داده‌شده‌ی م۵)؛ ۴-ترا کم‌یی‌دررو» و بازگشت 
دما به مقدار اوّلیّه‌ی پر 1 نیز اصل کارتو, کارتو. 





چرخه‌ی کار نو 


چشم الکتریکی -سلول فتوالکتریک. 

چشمه ‏ چشمه‌ی گرماء چشمه‌ی نور. 

چشمه‌ی گرم ۶ 19۵4: -ه چرخه‌ی تبرید. 

چشمه‌ی گرما؛ چشمه 6 1168#۶: جسمی طبیعی یا مصنوعی که گرما تولید کند و تغییر دمای آن در اثر 
تبادل گرما ناچیز باشد. 

چشمه‌ی سرد 50۷9۲66 6010: > چرخه‌ی تبرید. 

چشمه‌ی گسترده 00-66 0:6060: چشمه‌ی نوری که نتوان آن را نقطه‌یی فرض کرد و در واقع از تعداد 
زیادی چشمه‌ی نقطه‌یی تشکیل شده باشد. 

چشمه‌ی نقطه‌یی؛ نقطه‌ی نورانی 507۳6 ۳0184: چشمه‌ی نوری که اندازه و ایعاد آن بسیار کوچک 
باعنده مأتدد شزراخی دز یک ضفخه‌ی کدز پزرگ که دز مقایل لامپ قرار گرفته باشد: 

چشمه‌ی نور؛ چشمه؛ منیع نور 6 11216: ۱ جسمی طبیعی یا مصنوعی که نور تولید می‌کند. ۲- 
محیط یا مکانی که نورٍ به کار رفته یرای مشاهده یا آزمایش از آن جاری می‌شود (ولو در خود آن تولید نشود). 
نیز > چشمه‌ی گسترده. چشمه‌ی نقطه‌یی. 


چگال ۶۸ 





چگال 6 صفت ماده‌یی که چگالی آن زیاد باشد. 

چگالش؛ مَیعان «0ع»0۳0: فرایند تشکیل مایع از بخار, مثل تبدیل بخار آپ هوا به شبنم در دمای 
پایین‌تر از نقطه‌ی شبنم یا تشکیل قطرات آب به هنگام عبور بخار آب از لوله‌های سرد. این فرایند با انتقال 
گرمااز جسم مایع شده و به بیرون آن همراه است. 

چگانده ۲ وسیله یی برأای سردکردن بخار و در نتیجه تبدیل آن به مایع. 

چگالی: : جرم حجمی؛ جرم مخصوص عدع0: جرم واحدٍ حجم جسم. واحد آن در دستگاه [5 کیلوگرم 
تفای دم من هنک گم من سافتی‌معر مکلب النت: 

چگالي انرژی الکتریکی؛ چگالي آنرژي میدان الکتریکی 601 :4 0۲ اعدهة جودههه: 
انرژی ذخیره‌شده در واحدٍ حجم میدان ن الکتریکی. نماد ادول توقای آن برای میدان ن التريکي 
یکتواخت 3 در محیعلی همسان‌گرد با ثابتِ دی‌الکتریک ار ای ۴ ,یلا به دست می‌آید که در 
آن .2 گذردهی خلااست. برای خلاً 6۱و در نتیجه ۳۳ عل ولا 

چگالی انرژی مغناطیسی: چگالی انرژی میدان مغناطیسی 66۱4 >#اصوده ۶ه جنعدهه وهده: 
انرژی ذخیرء‌شده در واحدٍ حجم میدان مغناطیسی. نماد آن ولآ است و اندازه‌ی آن برای میدانی مغناطیسی با 
چگالي شار مفناطيسي 3 در محیطی همسان‌گرد و غیرفرومغناطیسی و با ترأوایی نسبی . »از رابطه‌ی 

(0 


2 2 ولا یه دست می‌آید که در آن ۰ تراوایی خلا است. برای خلاً ۱ زو در نتیجه سم ولا 
« 


چگالي انرژي میدان الکتریکی ‏ چگالي انرژي الکتریکی. 

چگالي انرژي میدان مغناطیسی ‏ چگالي انرژي مفناطیسی. 

چگالي جریان 36905147 ۳۲۳۶94: نسبتِ شدّت جریان الکتریکی (1) در یک رسانای استوانه‌یی شکل 
نواعت به سطح مقطع آن (۸). میتی برداری است که اندازه‌ی آن و جهتِ آن جهتِ شارش بارهای 
مثبت در مدار است. نشانه‌ی ان 1 است. 

چگالي سطحی 5۳۳/868: مقدار با الكتريكي موجود در واحدٍ سطح جسم رساناء که در نواحی تیز 
و برجسته‌ی اجسام بیشتر است. واحد چگالی سطحی در دستگاه 51 کولن بر متر مربّم است. 

چگالی‌سنج ۴ اسبایی برای اندازه گیری چگالی یا چگالی نسبی مایعات. نوع متداول 
چگالی‌سنج از لوله‌یی شیشه‌یی تشکیل شده که قسمت فوقانی آن به لوله‌ی شيشه‌يي باریک‌تری بهنام 
«ساقه» و قسمت تحتانی آن به حباب سنگیتی متصل است. وقتی چگالی‌سنج را در مایم مورد نظر قرار 
می‌دهند. به طور عمودی شناور می‌ماند و ساقه‌ی آن که مدرّج است -بیرون از مایم قرار می‌گیرد. 

چگالی شار الکتر یکی؛ جایه‌جایی الکتر یکی ؛+«ءصدامعنة عنفعاه جواندصعة ۳ >نجلعاه: 

مقدار شار الکتر یکی‌بی که از واحد سطح عمود بر راستای شار عبور می‌کند. تشانه‌ی آن (1است. 





۶۹4 حاصل‌ضرب ترده‌یی 





چگالي شار مغناطیسی «اذععع2 0۲ >۳028064: کمیتی برداری که نشان‌دهنده‌ی مقدار و جهتِ میدان 
مقناطیسی است و در هر نقطه از میدان ن از رابطه‌ی 1-۷713 به دست می‌آید (تیروی وارد بر بار الکتریکی 
واست که با سرعتِ * در راستایی غیر از راستای ‏ در آن نقطه حرکت می‌کند. و علامتِ ‏ نشان‌دهنده‌ی 
ضرب برداري ۷ در قّاست. -ءقاعده‌ی دست راست). چگالی شار مقناطیسی در هر نقطه از میذان برایر است 
با شا مفناطیسی در واحدٍ سطح میدان در آن نقطه و در راستای عمود بر سطح مورد نظر. واحدٍ آن در دستگاه 
[5 تسلا است. گاه اصطلاح میدان مخناطیسی به‌معنای چگالي شار مغناطیسی نیز به کار می‌رود. 

چگالي یسبی 605347 ۲۴186176: نسبت چگالی یک جسم به چگالی جسم دیگر. چگالی نسبی کمیتی بدون 
مق و ییون و لعف آذبدگاه 

چهارچوپ مرجع؛ دستگاو مختضَاتِ مرجع؛ دستگاو مرجع 
درد م۲ عاهصنتمی 0۲۰۲۵۳۵۵ مد ٩۳20۵:‏ ۳686۳6۵6۵: دستگاه مختصّاتی برای 
مقایسه‌ی حرکتِ اجسام مختلف نسبت به یک نقطه یا جسم معیّن به‌نام چسم مرجع. که دستگاه مختصّات را 
متصل به آن در نظر می‌گیرند. وضعیّت حرکت یک جسم بستگی دارد به چهارچوب مرجع یا یاجسم مرجیع 
انتخاب‌شده. مثلاً مسیر سقوط یک چسم از هواپیمایی که یاسرعت ثابت در راستای افقی پرواز می‌کند نسبت 
به یک چهارچوب مرجع متصل به کزه‌ی زمین به‌شکل سهمی است. و نسبت به یک چهارچوب مرجع متصل 
به هواپیما به‌شکل یک خط مستقیم. 

چهارچوپ مرجع آخت؛ دستگاو مختضَاتِ آخت؛ دستگاو مرجع لخت 
موه ماهدنقرمی امتاهها ۵6۵ ۵ عصه؟ دندز چهارچوب مرجعی که قانون اوّل 
نیوتن در آن صادق باشد. یعنی | گر هیچ نیرویی در آن بر جسمی وارد نشود. شتاب جسم در آن صفر باشد. 
کره‌ی‌زمین را می‌توان تقریباً یک چهارچوب مرجم لخت دانست. 


حاصل‌ضرب پُرداری 0۳۵۵064 عومی ات۳۳00 ۷۶040۴: حاصل‌ضرب برداري بردار ۷۱ دربُردار ۷ 
برداری مانند ۷ است عمود بر صفحه‌ی آن دو و در جهتِ پيش‌روي پیچ راست‌گردی که بخواهد بردار ۷۹ 
برای انطباق بر بردار ۷۲ تحت زاویه‌یی کم‌تر از نیم صفحه ( ۱۸۰ درجه) یچرخاند. حاصل‌ضرب برداري ۷۹ 
در ۷۲ به‌صورتِ ۷۲ <۷۱ < ۷ نوشته می‌شود و طول آن حاصل‌ضرب طول‌های دو بردار و سینوس 
زاویه‌ی بین آن‌ها است. مقایسه کنید با حاصل‌ضرب نرده‌یی. 

حاصل ضرب نرده‌یی:؛ حاصل‌ ضرب اسکاير 02040۶ «عاهتع: حاصل‌ضرب اندازه‌های دو بردار در 
کسینوس زاویه‌ی بین آن‌ها. در مورد دو بردار لآ و ۷ به طول‌های لآ و ۷ وبازاویه‌ی ۵ بین‌شان» 
حاصل‌ضرب نرده‌یی را چنین نمایش می‌دهند: و وه 17۷ < ۷ مقایسه کنید با حاصل‌ضرب برداری. 


حالتِ برانگیخته .۷۰ 





حالتِ برانگیخته »5024 460:ع»: حالتی که در آن انرژی یک هسته, اتم یا مولکول افزایش یافته و آن ذرّه به 
تراز انرژی یالاتری رسیده است. 

حالتِ پایه 54246 90جع: حالتی که در آن ذرّهیی مانند هسته. الکترون. اتم. یون یا مولکول در پایین‌ترین 
ترازٍ انرژي ممکن خود قرار دارد. نیز برانگیختگی. حالت برانگیخته. 

حالتِ ماه ۵۷46۳ 0۶ 4246ه: هر یک از سه وضعیّت جامد. مایم, گاز که ماده ممکن است داشته باشد. حالت 
مادء اساساً به دما و تا اندازه‌یی به فشار آن بستگی دارد. گاهی از پلاسما به‌عتوان حالت چهارم مادء نام برده 
می‌شود. ء گرمای نهان. 

حجم ۷0106: اندازه‌ی فضایی که جسم جامد یا شاره اشغال می‌کند. واحد آن در دستگاه ٩1‏ متر مکعّب و در 
دستگاه 605 سانتی‌متر مکهّب است. واحد حجم برای مایعات و گازها لیتر است. 

حد کشسانی 1:74 >61850: بیشترین نیروی کشسانی‌یی در یک جسم که | گرتیروی خارجی وارد بر جسم 
بیش از آن باشف. جسم پس از حذق تیروی خارجی به شکل با وضعیت واه باز نمی‌گردد:. 

حرکت؛ حرکت مکانیکی «منامص آی‌نده۳6 :۳004109: تغییر مکان یک ذرّه یا جسم نسبت به ذرّه یا 
جسم دیگر. از تعریف حرکت. نسبی‌بودن آن مشخص است. یعنی ممکن است جسمی نسبت به یک جسم 
متحر ک‌باشد و تسبت به جسم دیگر سا کن.شخصی که در قطار در حال حرکت نشسته است نسیت به آن قطار 
سا کن و نسبت به خط آهن متحر ک‌است. 

حرکت ار تعاشی ارتعاش. 

حرکت انتقالی صمنامه احصمناداعسهت: نرعی حرکت» که ذر آن مسیر حرکت همه‌ی ذَرّات یک جسم 
صلب: موازق اسکگاهی تزکمسی از کته حرکنت افقالی و بکنه سرکنت فورانی زا یو عرکات اتقالی م‌تاننه 
مثل حرکت انتقالی زمین حول خورشید. 

حرکت براوتی صدنح۳09ظ: حرکت تامتظّم و درهم و برهم ذژه‌های کوچک معلّق در شاره در 
مسیرهای زیگزا گی, مثل حرکت ذره‌های دوده در هوا یا قطره‌یی جوهر در آب. کاشف آن رابرت براون 
است. 

حرکتٍ تقدیمی 04:08 ۳۳۶6۵6510721: حرکتِ جسم چرخان در ار تأثیرِ گشتاور نیرویی که بخواهد 
راستای محور چرخش جسم را تغییر دهد؛ مثل فرفره‌ی چرخانی که مخورش کاملاً عمودی نیست و در ار 
تا ثیر گشتاور نیروی ورن خود. به جای سقوط و درغلتیدن به زمین. محورش حرکتی مخروطی‌شکل حول 
محور قائم انجام می‌دهد. کره‌ی زمین دارای چنین حرکتی است و نتیجه‌ی آن تقدیم اعتدالین است. مقایسه 
کنیدبا رقص محوری. 

حرکتٍ تناوبی ‏ حرکت متتاوب. 

حرکت تندشونده «مناه 2«ا2060[72: حرکتی که در آن شتاب یا یکی از مژلّندهای شتاپ جسم 
متحرٌّ ک‌هم‌جهت با سرعتِ حرکتِ جسم یاشد. نیز -» حرکت کندشونده. 


۷۱ حضیض 





حرکتِ دايره‌يي غیریکنواخت » حرکت دورانی غیریکنواخت. 

حرکت دايره‌يي یکتواخت ‏ حرکت دورانی یکنواخت. 

حرکت دوّراني غیریکنواخت؛ حرکتِ دايره‌يي غیر یکنواخت »نامه حاعبت مدمه 
حرکت یک جسم بر مسیری دایرهء‌یی در حالتی که علاوه بر جهت سرعت. اندازه‌ی سرعت نیز تغییر کند. 

حرکت دَوّراني یکنواخت؛ حرکتِ دايره‌يي یکنواخت «نامه حدای‌فت صصه‌لنصه: حرکت با تتدی 
قابت بر مسمز داره: مقایسه کنیدیا حرکت مستقیم یکتواخت: نیز نهشتاب جانب مرگو, 

حرکت شتابدار «هفاهه 9»0616۳9660: حرکتی که در آن سرعت از حیث اندازه و /یا جهت - تغییر کند. 

حرکتِ ظاهری عنام 6هعتوووه: + دای ةالیروج. 

حرکتِ کندشونده «منامص عصذ1624ععع0: حرکتی که در آن شتاب یا یکی از مولفه‌هاي شتاب جسم 
متحرّ ک‌در خلاف جهتِ سرعتِ حرکتِ جسم باشد. نیز -» حرکت تندشونده. 

حرکتِ متناوب؛ حرکتِ تناوبی 0402 ۳۶۳1081: هر حرکتی که پس از مدّت معیّنی (به‌نام دوره‌ی 
تناوب) به‌طور پیوسته و عیناً تکرار شود. مثل حرکت زمین به دور خورشید و حرکت نوسانی ساده. 
حرکت متناوب سیئوسی 0409 ۳۵۲۳:۵۵16 821زهعاهله: حرکت متناوبی که بیان رياضي آن یک 
تابع سینوسی باشد. مانند حرکت نوسانی ساده. نیز > دایره‌ی مرجع. 

حرکتِ مستقیم یکتواخت »نام عهع‌هذاناعع۳ صهلنصه: حرکت با سرعت۱ ثابت, یعتی حرکت بر 
مسیر مستقیم با تتدی ثابت. مقایسه کنید با حرکت دورانی یکنواخت. 

حرکتِ مکانیکی حرکت. 

حرکتِ موجی 009  :۷9۲‏ حرکت. 

کت لسناقوع -تو این 

حرکتِ نوساتی ساده ع«متامه عنعمصعط عاعهنه: حرکت رفت و برگشتی نقطه یا جسم بر یک مسیر 
مستقیم در دو طرف نقطه‌ی مبدائی در وسط مسیر حرکت. به‌طوری که جهت شتاب نقطه یا جسم همواره به 
طرف آن مبداً و اندازه‌ی شتاپ نقطه یا جسم متناسب با فاصله‌ی آن از میداً باشد. | گرنقطه‌یی بپا سرعت 
وهی تابی زو عایردین سرت کین مرن نب هه ری هر قظر این دایزه عرکت توتاتی امه »از 
(- دایره‌ی مرجع). نوسان‌های کم‌دامنه‌ی آونگي ساده نمونه‌یی از چنین حرکتی است. بیان رياضي این 
حرکت یک تابع سینوسی است (- معادله‌ی حرکتِ نوسائی ساده). 

حرکتِ یکنواخت امه صمکنصه: حرکتی که تتدی آن ثابت باشد. سه حرکت دورانی یکنواخت. حرکت 
مستقیم یکنواخت. 

حضیض ۳6۲1866: نقطه‌یی از مدار حرکتِ سیّاره حول خورشید. یا قمر حول سیّاره که در آن فاصله‌ی این دو 
از هم کمینه باشد. مقایسه کنید با اوج. 


حفره ۷۲ 





حفره 8016: جای خالی الکترون در شبکه‌ی اتمی جسم جامد. که مانند جرمی با بار الکتریکی مثیت عمل 
می‌کند و تحت تأثیر میدان الکتریکی, نوعی قیاق الکتریکی موسوم به جریان حفره‌ها را به وجود می‌آورد. 

حقره‌ی سیاه ه سیاه‌چالد. 

حوزه‌ی مغناطیسی 00۳210 9028064: ناحیه‌ی کوچکی از ساختار درونی مواد فرومغتاطیس با ابعادی 
در حدود ۱۰/۱ ۱ میلی‌متر که در آن همه‌ی دوقطبی‌های مفناطیسی به‌طور کامل هم‌جهت‌اند. 


۰ 


خازن ۲ءععفده دهغف‌عورف: اسبابی برای ذخیره کردن بار الکتریکی. معشکل از دو سطح رسانا که 
به‌وسیله‌ی یک نارسانا به‌نام دی‌الکتر یک از هم جدا شده‌اند. مقدار باری که خازن می‌تواند در خود ذخیره 
کند بستگی دارد به عواملی مانتد جنس و ضخامتِ دی‌الکتریک. اختلاف پتانسیل بین دو سطح, و مقدار 
مساحتی که از دو سطح سازنده در مقابل هم قرار گرفته‌اند. نیز خازن مسطح. ظرفیّت. 

خازن الکترولیتی 0۲اده» 016»4501456: خازنی که در آن دی‌الکتریک براثر فرایند الکترولیز تشکیل 
می‌شود و مثلاً ممکن است یکی از الکترودها لایه‌یی از | کسید روی باشد. در این خازن‌ها معمولا الکترولیز 
طیّ فرایند پرشدن ادامه دارد و در حین خالی‌شدن برعکس می‌شود. 

خازن با صفحاتِ موازی ‏ خازن مسطح. 

خازن کاغذی ۲ ۲۳۲ ۳2: خازنی که دی‌الکتریک آن کاغذ آغشته به پارافین است. 

خازن متغیّر 160۴»دوری 16ظ۷272: خازنی که ظرفیّت آن در یک محدوده‌ی معیّن به‌طور پیوسته قابل تغییر و 
تنظیم باشد. این خازن یک یا چند صفحهی متحر گ‌دارد که وقتی بین صفحه‌های ثابت آن حرکت داده 
می‌شود. با تفییر سطح موتر صفحه‌های خازن نسبت به هم. ظرفیّت خازن تغییر می‌کند. از خازن متفر در 
نوعی مدار تشدید در رادیو برای انتخاب ایستگاه‌های رادیویی با بسامدهای مختلف استفاده می‌شود. 





۷۳ خطوط میدان 


خازن مسطح؛ خازن با صفحات موازی 40دورت 02۵1161-124۶: متداول‌ترین نوع خازن» متشکّل 
از دو صفحه‌ی فلرّي موازی که دی‌الکتریک بین آن‌ها ممکن است هوا یا مادءیی دیگر باشد. نوعی از آن 
خازن کاغذی است. ظرفِتت خازن مسطح (60) از رابطه‌ی خرعتس بسن آ ین که بر ]مدای 

بخش متقابل دو صفحه. 4 فاصله‌ی دو صفحه, .۶ ثابتی جهانی به‌نام گذردهی خلا. و >1ثابت دی‌الکتریک 

است. 

خازن میکا 407زءدود» دهءنه: خازنی که دی‌الکتریک آن میکا باشد. 

خاصیّتِ دماسنجی 0۳0۳6۲4۲ ۳6۲0۳9): تغییر یک کمیّت فیزیکی براثر تغییر دماء که می‌توان از آن 
برای اندازه گیری‌دما در دماسنج استفاده کرد. مانند تغییر طول ستون جیوه در دماسنج جیوه‌یی و تغییر فشار 
در دماستج گازی براثر تغییر دما. 

خالی 0150027860: صفت خازن یا انباره‌یی که بار الکتریکی ندارد. یعنی تخلیّه‌ی الکتریکی شده است. نیز 
0 

خرده‌سیازات هسیازک‌ها. 

ق‌ 

خسوف؛ ماه گرفتگی عون تحص قرارگرفتن کره‌ی زمین بین خورشید و ماه, به‌طوری‌که مانع رسیدنِ 
نور خورشید به ماه شود و سایه‌ی زمین مدّتی سطح ماه را تاریک کند. 

خطّ استوا بو استوا. 

خطای رنگی عیب رنگی. 

خطای مطلق ده 1046مع9ه: تفاضل مقدار واقعی یک کمیّت و مقدار حاصل از اندازه گیر ي‌آن کته 
چون هرگز نمی‌توان مقدار واقعی یک کمیّت را تعیین کرد. در عمل به‌جای آن‌ميانگین مقدارهای حاصلاز 
اندازه گیری‌های مختلف آن کمیّت را در نظر می‌گیرند. هر چه تعداد دفعات اندازه گیری بیشتر باشد. مقدار 
میانگین به مقدار واقعی نزدیک‌تر است. 

خطای نسبی ۰۲۲0۲ ۳0[94:76: نسبت خطای مطلق یک کمیّت به مقدار واقعی (یا مقدار میانگین) آن. 

9 

خطوط براکت > رشته‌ی برا کت 

خطوط پاشن ‏ رشته‌ی پاشن. 

خطو ط فرانهوقر ععطصنا ۳ع۳۳۵۲001: > طیف خورشید. 

خطوط فوند ‏ رشته‌ی فوند. 

خطوط لیمان > رشته‌ی لیمان. 

خطوط میدان ‏ خطوط نیرو. 


خطوط نیرو ۷ 


خطوط نیرو؛ خطوط میدان 10۲6 ۶ه عع‌هفا: خط‌هایی جهت‌دار و فرضی که به کمک آن می‌توان شذّت و 
جهت یک مپدان را در هر نقطه نشان داد. این خطوط عمدتاً برای میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در نظر 
گرفته می‌شوند. در برخی از نواحی میدان, خطوط نیرو فشرده و تزدیک به‌هم. و در برخی نواحی دیگر با 
فاصله از هم در نظر گرفته می‌شوند. در هر ناحیه از میدان, ترا کم خطوط نیرو نشان‌دهنده‌ی شدّت میدان در 
آن ناحیه, و جهت خطوط نیرو نشان‌دهنده‌ی جهت میدان است. 


خطوط نیروی الکتریکی 10۳۶ 0۶ 1:05 >6166021: خطوط نیرو در یک میدان الکتریکی. 


#۴ ۷ ۷( زار ۳ 


خطر ط نیروی الکتر یکی 


اه زج 


خطوط نیروی 





خطوط نیروی مغناطیسی عع0۳] 0۶ ععهذا >۳0۵۵2066: خطوط نیرو در یک میدان مغناطیسی. 

خلا ««72»۳: فضایی که در آن تعداد ذرّات ماده یسییار اندک یعنی فشار گاز بسیار کم ( کم‌تراز ۰/۰۱ پاسکال 
یا ۰/۰۰۰۰۷۵ میلی‌متر جیوه) باشد. ایجاد خلاء مطلق -فضایی کاملاً تهی از ماده سعملاً غیر ممکن است. 

خلاء توریچلی ات۷۵ «دناآه»10۳۷: خلاء نسبی که در آزمایش توریچلی در انتهای بسته‌ی لوله و 
بالای جیوه‌ی درون آن تشکیل می‌شود و در واقع حاوي مقدار کمی بخار جیوه است. 

خودالقایی خودالقاییدگی. 

خودالقاییدگی: خودالقایی 00640 1۶-0ع2: _خاصیّت تولید نیروی محر کهی‌القایی در یک مدار 
الکتریکی یا قطمه‌یی مانتد سیم‌پیچ بر اثر تفییر شدّت جریانی که از خنود آن می‌گذرد. . نیز سه ضریب 
خودالقایی» نیروی محر که‌ی خودالقایی. 

خورشید 598: ستاره‌یی به‌جرم تقریبی *۱/۹:۱۰۳ کیلوگرم و قطر تقریبی ۰ کیلومتر. متشکل از 
حدود ۷۵ هیدروژن و ۸۲۵ هلیّم و کم‌تر از 4۱ عناصر سنگین‌تر. که در ناحیه‌ی مرکزی منظومه‌ی شمسی 
به‌فاصله‌ی متوسط ۰ کیلومتر از زمین قرار دارد و زمین و سیّاراتِ دیگر منظومه‌ی شمسی در 


۷۵ دایره‌ی عظیمه 


مدارهای بیضوی حول آن می‌چرخند. دمای سطح خورشید حدود ۶۰۰۰ کلوین است ولی انرژی عظیمی که 
خورشید در فضا منتشر می‌کند و به‌ویژه به‌زمین گرمی و روشنی می‌بخشد. از همچوشی و تبدیل هیدروژن به 
هلیم در نواحی بسیار داغ مرکزی آن با دمای حدود ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ "س تأمین می‌شود. -» تحوّل ستاره‌یی. 


خورشیدگرفتگی ‏ کسوف. 


د‌ 


دافعه‌ی الکتریکی؛ رانش الکتریکی «متعلت۲۵۳ 61664۳16: خاصیّت رانده‌شدن بارهای الكتريكي همتام 
از یکدیگر. 

دالتون ۱ ء واحد جرم اتمی. 

دالتون ". جان 70۳92 ,«0۵160: شیمی‌دان انگلیسی (۱۸۴۴-۱۷۶۶م.) که اوّلین بار نظریه‌ی نوین اتمی را 
براساس تحقیقات لاووازیه (۱۷۹۴-۱۷۴۳م.) شیمی‌دان فرانسوی و قانون نسیت‌های ثایت مطرح کرد. 
برطبق نظریه‌ی او ماده از ذزات تجزیه‌ناپذیری به‌نام اتم تشکیل شده که وزن آتم‌های هر عنصر مساوی و وزن 
تم‌های عناصر مختلف متفاوت‌اند. بنابراین عناصر با وزن اتمی خود مشخص می‌شوند. اجسام مرکب از 
اتحاد اتم‌های عناصر مختلف به وجود می‌آیند. به‌همین دلیل وزن هر عنصر در یک جسم مرکب مضرب 
صحیحی از وزن اتمی آن عنصر است. علاوه بر آن, در چند مبحث علمی دیگر ازجمله بیماری تشخیص رنگ 
یا دالتونیسم که خود به آن مبتلابود نیز تحقیق کرد. 

دالتونیسم ««عتم0۵16: نوعی عارضه‌ی مادرزادی چشم که به‌علّت آن شخص نمی‌تواند پاره‌یی از رنگ‌ها 
مثل قرمز و سبز را از هم تشخیص دهد. نام اين بیماری از جان دالتون انگلیسی که به این بیماری مبتلا بود. 
گرفته شده است. 

دامته ع۵30۳1:0۳0: بیشترین مقدار تغییراتِ یک کمیّت متتاوب در جهت مثبت یما مستفی. در مورد آونگ. 
دورترین فاصله‌ی عمود از محور دامنه‌ی آونگ است. در مورد موج الکترومغناطیسی, بیشترین مقدار شدت 
میدان الکترومغتاطیسی در یک نقطه از محیطی که موج در آن حرکت می‌کند دامنه‌ی موج در ان نقطه است. 
در مورد موج ارتعاشی, دورترین فاصله‌یی که هر نقطه از جسم نسبت یه موقعیّتِ سکون (بی‌ارتعاشی) بگیرد 
دامته‌ی ارتعاش در آن نقطه است. 

دايرءَالبَرُوج »:اع‌فاه»: دایره‌ی عظیمه‌یی که مقطع برخوردٍ صفحه‌ی مدارٍ حرکتِ زمین حول خورشید با 
کره‌ی سماوی است. برای سا کنان زمین, به نظر می‌رسد که حرکتِ سالانه‌ی خورشید به دور زمین ( که 
حرکت ظاهری سالانه‌ی خورشید نامیده می‌شود) بر این دایره صورت می‌گیرد. دو نقطه از اين دایره متناظر 
است با دو اعتدال بهاری و پاییزی. 


دایره‌ی عظیمه ۳016> 8۲0۵۶: دایره‌یی هم‌مرکز با کره‌ی مقروض و با شعاعی مساوی شعاع آن کره؛ دایره‌یی 


دایره‌ی فاز ۷۶ 





که‌مقطع کره‌ی مفروض با صفحه‌یی باشد که از مرکز کره عبور کند. 
دایره‌ی فاژ دایره‌ی مرجع. 


دایره‌ی مرجع؛ دایره‌ی فاز ۳016 0956: دایره‌یی فرضی که بر روی یکی از قطرهای آن حرکت نوسانی 
ساده انجام می‌شود. | گر ذره‌یی فرضی با سرعت ثابت روی دایره‌ی مرجع حرکت کند. تصویر آن بر روی قطر 
این دایره یاهر خطّ رانتی دز صفحه‌ی این دایز حرکت نوسانی ساده‌یی انجام می‌دهد که بیان رياضي آن 
به‌صورت معادله‌ی (.۵ + ۶ ) 510 ۲ < ۷ است. در این معادله. ؛ فاصله‌ی زمانی از یک مبداء زمان دلخواه 
است. ۲ شعاع دایره‌ی مرجع (برابر با دامنه‌ی حرکت نوسانی) است. رم سرعتِ زاویه‌ی ذرّه‌ی فرضی است. ۷ 
فاصله‌ی تصویر ذرّه‌ی فرضی از نقطه‌ی وسط مسیرٍ نوسان خود. یعنی مرکز دایره در لحظه‌ی ؛ است که بُعد 
حرکت نامیده می‌شود و مقدار حذا کثر آن برایر با دامته است» و .0 فاصله‌ی زاویه‌یی ذّه‌ی فرضی از نقطه‌ی 
مبداء خود در میداء زمان است. پینامد توساق تصویر ذَرّه (6) از رابطه‌ی بسد حِ به دست می‌آید. 





دایره‌ی مرجع 


درجه 86876: ۱. واحد اندازه گیری‌زاویه و کمان» معادل ۱۰ زاویه‌ی تمام‌صفحه یا محیط دایره. ۲. هر یک 


۳۶۰ ۰ 
از تقسیم‌های موجود در اسیاب‌های اندازه گیری, مثل دماسنج. ۳ واحد اندازه گیری دما( درجه‌بندی 
سلسیوس, درجه‌بندی فارنهایت. درجه‌بندی کلوین) 





درجه‌بندی دما؛ مقیاس دما ع1ه6: ع670۳»724۳07): هر یک از شیوه‌های قراردادی برای اندازه گیریدما و 
متقفرجی ابزارهای سنجش دما. در هر درجه‌یندی حدّاقل دو دمای ثابت (مثلاً نقط‌ی ذوب و نقطه‌ی جوش 
جسم معیتّی متل آب) مبداً قرار گرفته فاصله‌ی آن‌ها به تعداد معیّتی درجه (مثلاً ۰ در درچه‌بتدی 
سلسیوس و ۱۸۰ در درجه‌یندی فارنهایت) تقسیم می‌شود. و دماسنج‌ها براین اساس مدّرج می‌شوند. 

درجه‌يندي یسلسیوس؛ مقیاس سلسیوس 216 علاقعاعن): نوعی درجه‌یندی بر روی دماسنج که در آن 
نقطه‌ی ذوب و نقطه‌ی جوش اب به‌ترتیب با » و ۱۰۰ نشان داده شده و فاصله‌ی میان این دو به ۱۰۰ قسمت 
مساوی تقسیم شده است. هر قسمت یک درجه‌ی سلسیوص يا درجه‌ی سانتی‌گراد نامیده می‌شود و تشانه‌ی 
آن 6" است (در این کتاب. به اقتضای خط فارسی, با تماد س نیز نشان داده می‌شود). 

درجه‌بندي فارنهایْت؛ مقیاس فارنهایّت عاع» ۳60864ظ۲9: نوعی درجه‌بندی بر روی دماسنج که در 
آن نقطه‌ی انجماد و نقطه‌ی جوش آپ در فشار استاندارد به‌ترتیب با ۳۲و ۲۱۲ نشان داده شده است. 


۷۷ دستگاه بسته 


فاصله‌ی میان این دو به ۰ قسمت مساوی تقسیم و هر قسمت یک درجه‌ی قارنهابت نامیده می‌شود. برای 
تیدیل دما از درجه‌ی فارنهایت (۳) به درجه‌ی سلسیوس (6) می‌توان از رابطه‌ی (۳-۳۲) ۵ < 6 استفاده 
کرد 3 

درجه‌بندی کلوین 50216 1661510: درجه‌بندی دما که درجه‌ی صفر آن صفر مطلق و اندازه‌ی هر درجه‌ی آن 
پرابر با درجه‌ی سلسیوس است و کلوین نامیده می‌شود. در این درجه‌بتدی, دمای انجماد آب ۲۷۳/۱۵ 
کلوین و دمای جوش آن ۳۷۳/۱۵ کلوین است. 

درجه‌ی سانتی‌گراد ه درجه‌ی سلسیوس, درجه‌بندی سلسیوس. 

درجه‌ی سلسیوس؛ درجه‌ی سانتی‌گراد مناج 169۲6 :وتدا0 062۳66: + درجه‌بندی 
وشن 

درجه‌ی فارنهایْت 062۳66  :]۵۳6۸۳4‏ درجه‌بندی فارنهایت. 

درشت‌نمایی بزرگ‌نمایی زاویه‌یی. 

دریچه‌ی انیساط؛ شیر انبساط ؛ شیر سوزنی ۷۵۱۷۶ 60۵9508: مجرا یا دریچه‌ی باریکی بین دو 
ناحیه‌ی کم‌فشار و پرفشار در دستگاه‌هایی مثل یخچال. که وقتی مایع از طریق آن از ناحیه‌ی پرفشار به 
ناحیه‌ی کم‌فشار می‌رود تبخیر می‌شود و دمایش به‌شدّت پایین می‌آید. 

دستگاه 665 ۲546«0: 005: یک دستگاه متریک برای اندازه گیری‌کمیّت‌های فیزیکی که در آن سانتی‌متر 
واحد طول, گرم واحد جرم. و ثانیه واحد زمان است. در حال حاضر کاربرد بسیار محدودی دارد. 

دستگاه ۲۳5 اوه ۲۳5: یک دستگاء واحدهای بریتانیایی که واحدهای اصلی آن عبارت‌اند از: فوت 
برای طول, پوند برای جرم و ثانیه برای زمان. 

دستگاه 3115 اوه 3165: یک دستگاه مترریک برای اندازه گیری کمیّت‌های فیزیکی. که در آن مستر 
واحد طول, کیلوگرم واحد وزن و جرم. و ثانیه واحد زمان است. واحد حجم متر مکعّب است. با این حال 
لیتر متداول‌تر است. در اين دستگاه از پیشوندهایی مثل دکا (۱۰ برابر), هکتو ( ۱۰۶۰ برابر), کیلو (۱۶۰۰ 
در 4 خیتی (۹/* ترا امصاصی ۰۹1 #میرای )مین (۸۰۳۱*برلتر) مر مرآغ جهان کعوات‌ها بیرجسي 
واحدهای دستگاه استفاده می‌شود., 

دستگاه 1٩؛‏ دستگاه بین‌المللی واحدها 51 :عانونا 0۶ هار5 1ه046702002]: دستگاه واحدهایی که 
براساس قراردادی بین‌المللی پذیرفته شده است و واحدهای اصلی آن عبارت‌اند از: متر برای اندازه گیری 
طول, کیلوگرم برای اندازه گیری‌جرم. ثانیه برای اندازه گیری زمان, کلوین برای اندازه گیری‌دماء کاندلا برای 
اندازه گیری‌شدّت تورزایی. مول برای اندازه گیریمقدار ماده. امپر برای اندازه گیری جریان الکتریکی. 
واحدهای فرعی از ترکیب این هفت واحد اصلی به فست می‌آیند و ممکن اسث اسامی خای ذاشته باشند. 

دستگاو پسته ‏ دستگاه منزوی. 


دستگاه پایستار ۷۸ 





دستگاو پایستار مره 60۵50۵۲ دستگاهی که در آن کار انجام‌شده پرای جابه‌جا کردن یک ذرّه یا 
جسم بین دو نقطه به مسیر حرکت بستگی نداشته باشد. در چنین دستگاهی نیروی اصطکا ک‌یا مقاومت هوا 
وجود ندارد. نیز > قانون پایستگی انرژی مکانیکی. 

دستگاه زمین‌مرکزی ‏ هیئت بطلمیوسی. 

دستگاه متریک اوه ۳64216: هر مجموعهیی از واحدهای پذیرفته‌شده‌ی اندازه گیری‌که در آن واحد 
طول متر یا سانتی‌متر باشد. چنین دستگاهی تخستین‌بار در سال ۱۷۹۵ میلادی با تعیین استاندارد برای متر به 
وجود آمد. دستگاه 05). دستگاه ۷115 و دستگاه 8 هر سه متریک‌اند. در مقابل دستگاه ۳۳5. 

دستگاه مرجع -» چهارچوب مرجع. 

دستگاه مرجع لخت ‏ چهارچوب مرجع لخت. 

دستگاه مرکزگریز؛ سائتر یفوژ ع098:2: دستگاهی که در آن ذرّات جامد یا مایع با چگالی‌های 
مختلف در ظرفی مدوّر و اققی در اثر چرخاندن حول محورٍ ظرف از هم جدا می‌شوند. ذرّات چگال‌تر به 
سوی تاحیه‌هایی با شعاع بیشتر رانده می‌شوند و ذِرّات سبک‌تر در ناحیه‌هایی با شعاع کم‌تر باقی می‌مانتد. 

دستگاو منزوی؛ دستگاه بسته عه؛دوه 0260 زصعادزه 35012160: دستگاهی که با بیرون از خود تبادل 
ماده يا انرژی نداشته باشد. 

دستگاه نوری )وود اه‌نا: مجموعه‌یی از اسباب‌های نوری که برای انجام کار معیّتی با ترتیب و 
آرایش خاصَّی در کنار هم قرار داده می‌شوند. متل تلسکوپ. میکروسکوپ و طیف‌تما که هر کدام از 
ترکیب چند اسباب نوری نظیر انواع آینه. عدسی یا منشور تشکیل شده‌اند. 

دستگاو واحدهاء دستگاو یکاها؛ سلسله‌ی آحاد عاقصا 0۶ 5566۳0: مسجموعه‌یی از واحدهای 
اندازه گیری‌که مقدار هر یک و روابط بین آن‌ها معیّن باشد. در هر دستگاه واحدها, چند واحد را واحد اصلی 
تلقّی و اندازه‌ی آن‌ها را مستقل از واحدهای دیگر تعیین و تعریف می‌کنند. مانند متر و کیلوگرم و ثأنیه در هر 
دستگاه متریک. واحدهای دیگر که قابل تعریف برحسب واحدهای اصلی باشند واحد فی‌عی نامیده 
می‌شوند. مانند نیوتن و ژول در دستگاه 51. نیز -» کمیّت اصلی. کمیّت فرعی. 

دستگاه یکاها > دستگاه واحدها. 

دستور دست راستِ فلمینگ علد 0ععط‌طوند ءتعصفهع[۳:_» قاعده‌ی دست راست. 

دسی - -0661: پیشوندی به‌معنی یک‌دهم. مثلاً دسی‌متر (070) یک‌دهم متر است. 

دسی‌بل 0661061: عبل. 


دقیقه ع۳01004: ۱. واحد زمان. معادل ۶۰ثانیه. ۲. واحد زاویه, معادل -_درچه. نشانه‌ی آن * است. 
۶ 





۷۹ دماسنج ترموکو یل 





دکا- -8602: پیشوندی به‌معتای ده یا ده برایر. مثلاً هر دکامتر ده متر است. 

دکارت, رنه 1606 ر5ت650976(]: دانشمند و فیلسوف فرانسوی (۱۵۹۶ تا ۶۰م.) که علم را فقط اطّلاعات 
قابل اثبات و مسلّم می‌دانست. وی در مبحث نور به بررسی شکست نور. به‌ویژه ارتباط میان شکست نور در 
حدّ فاصل دو محیط و سرعت تور در آن دو محیط پرداخت. > قوانین شکست نور. 

دما عساههمهه: کمیتی که معرّف انرژي جنبشي متوسط ذرّاتِ یک جسم است و گرم‌تر بودن یا سردتر 
بودن آن جسم را تسیت به جسم دیگر نشان می‌دهد. دو جسم همدما دارای تعادل گرمایی‌اند. یعنی بین آن‌ها 
تبادل انرژی به‌صورت گرما صورت نمی‌گیرد. به‌همین دلیل دمای یک جسم:را می‌توان کموتی معرّف تعادل 
گرمایی‌میان آن جسم یا یک یا چند جسم اطراف آن (محیط) نیز دانست. با شین دمای :یک جتهه معمولا 
طول: چگالی و حجم (و در مورد گازهاء ذ فشار) نیز تغییر می‌کند. از این تغییرات می‌توان برای اندازه گیری‌دما 
استفاده کرد. 

دماپا ‏ ترموستا. 

دماجفت ‏ ترموکوپل. 

دماسنج 6۳000۲ 1: اسبابی برای اندازه گیری‌دمای اجسام. دماسنج براساس تغییر برخی از خواض 
فیزیکی ماد بر اثر گرماء مثل انبساط حجمی يا اثر ترموالکتریک. ساخته می‌شود. > تف‌سنج نوری: 
دماستج الکلی, دماسنج ترموکوپل, دماسنج جیوه‌یی, دماسنج فریند, دماسنج گازی, دماسنج مقاومتی. 

دماسنج الکلی «ماعدهه ۳ 4۳ (0ظهعاه: اسیابی برای اندازه گیری‌دما که اساس کار آن تغییر حجم الکل بر 
ثر تغییر دماست. چون ضریب انبساط الکل بسیار بیشتر از ضریب انبساط جیوه است. در قیاس با دماسنج 
جیوه‌یی می‌توان لوله‌ی دماسنج الکلی را کلفت‌تر و فاصله‌ی درجه‌های آن را بزرگ‌تر انتخاب کرد. با این 
دماسنج می‌توان دماهای بین ۱۱۵- س (نقطه‌ی انجماد الکل) و ۷۸"س (نقطه‌ی جوش الکل) را اندازه گرفت. 

هماج پزشکی ۱۳۰۲0۳0۵۶46۲ ای‌تعنا»: نوعی دماسنج جیوه‌یی برای اندازه گیری‌دمای یدن که بین ۳۵ 
تا ۴۲ ۲س یا ۹۵ تا ۰ درجه‌ی فارنهایت درجه‌بندی شده است. بالای مخزن جیوه این دماسنج خمیدگی 
پاریکی موجود است تا هنگام دورکردن دماسنج از بدن بیمار و خواندن درجه‌ی آن. نقیوه مختا به مخزن 
بازنگردد. به‌علّتِ باریک‌بودن لوله‌ی این دماسنج و تغییر محسوس ارتفاع بر اثر تغییر دماء ان زا یرحبیب 
یک‌دهم درجه مدرح می‌کنند. 

۳ ج می بش 


ی موی 


دماسنج پزشکی 
دماسنج ترمو کو پُل؛ دماستج ترموالکتریکی ۱0۰۲0۳۵/6۲ 16۲2006161716: دماسنجی که براساس 
اثر ترموالکتریک کار می‌کند. اين دماسنج از دو میله‌ی رسانا یا نیم‌رسانا از جنس‌های مختلف ساخته شده 
است که از یک انتها به هم جوش داده شده‌اند و دو انتهای دیگر آن‌ها به یک میکر وآمپرسنج وصل است که 
براساس اختلاف دما مدرزج شده است. براثر گرم‌شدنِ محلّ جوش‌خوردگي دو میله. جریانی الکتریکی از 


دماسنج ترموالکتریکی ۸۰ 





میکر و آمپرسنج عبور می‌کند که شدّت آن متناسب با دمای محل جوش‌خوردگی است. 
دماسنج ترموالکتریکی ‏ دماسنج ترموکویل. 
دماسنج جیوه‌یی ۲عاعصمصعط) ععداع-9- وت ۳06۳: آسیابی برای اندازه گیری‌دما که اساس کار آن 
تغییر حجم جیوه براثر تغییر دماست. با این دماسنج می‌توان دماهای بین ۳۹- اس (نقطه‌ی انجماد جیوه) و 
۳۵۷ اس (نقطه‌ی جوش جیوه) را اندازه گرفت. 
(قطه‌ی جوش آب) (تقطه‌ی انجماد آب) 


۰ 


۰ 
۷۱۰۰ 


( هت وج 





دماسنج دوفلرّی 6/6۲ عءنلاهاء‌هفط: اسیابی برای اندازه گیری‌دما که بر اساس میزان انحرافي 
تیغه‌ی دوقلزّه بر اثر ثر تغییر دما کار می‌کند. 

دماسنج قرینه؛ نیج ماکزیمم-مینیمُم عصمسهه هت تست 08ه: دماستجی که 
بالاترین و پایین‌ترین دما را در دوره‌یی از زمان ثبت می‌کند. این دماسنج تشکیل شده است از حبابی پر از 
الکل که براثر انبساط: ستونی باریک از جیوه را در طول یک لوله‌ی باریک و مدرّج لآ شکل به جلو می‌راند. 
ستون جیوه دو نشانه‌ی فولادی کوچک در دو انتهای بالاایی و پایینی دارد که با رانده‌شدن ستون جیوه به 
سمت بالا در اثر فزایش دما یا پایین آمدن آن بر اثر کاهش دما این نشانه‌ها در بالاترین یا پایین‌ترین موضع 
یاقی می‌مانند و به‌ترتیب دماهای ما کزیمم و میتیمم را ثبت می‌کنند. برای بازگرداندن نشانه‌های قولادی به 

ضعیّت اولیّه از با استفاده می‌کنند. 

دماسنج گازی 56000606۲ عهع: اسبابی برای اندازه گیری‌دما که براساس تغییرٍ فشارِ حجم ثابتی از گاز 

(با جرم ثایت) براثر تغییر دما کار می‌کند و از دماسنج الکلو و دماسنج جیوه‌یی دقیق‌تر 


دماسنج گازی 





۸۱ دوربین 


دماستج ماکزیمُم -مینیهم ‏ دماسنج فرینه. 

دماسنج مقاومتی 06۲۳070646۲ ع06«داععع2: اسبابی یرای اندازه گیری‌دما که پراساس خاصیّتِ افزایش 
مقاومت الكتريكي رسانا براتر افزایش دما کار می‌کند. 

دمای استاندارد ع۲تاجهعهه! 1200271:: دمای صفر در درچه‌یندی سلسیوس. 

دمای تبدیل ۵90۳6۲۵۸۵۲6  :0۳90534109‏ ایررسانایی. 

دمای ترمودینامیکی 9۲ دوس >«د«0۳۵۳۳000: یک کمیّت اصلی در فیزیک که با مفهوم دما 
به عنوان معرّف انرژی جنبشی متوسط ذرّاتِ یک دستگاء در حال تعادل گرمایی پیوند دارد. نشانه‌ی دمای 
ترمودینامیکی و واحد اندازه گیری آن در دستگاه 1 . کلوین است. بین دمای یک جسم برحسب 
درجه‌ی سلسیوس (۵) و دمای ترموديناميکي همان جسم برحسب کلوین (1) رابطه‌ی ۵ + ۲۷۳/۱۵ < 1 
برقرار است. مثلاًدمای ترمودینامیکی هر جسم در صفر مطلق برابر با صفر کلوین است. 

دمای تعادل دیص (عق: دمای دو یا چند جسم پس از تبادل گرما بین آن‌ها و رسیدن به تعادل 
گرمایی. 

دمای مطلق 16۵۳۵۵۵ 01۳016عتاه: دمای چسم براساس درجهبندی‌یی که صقر آن صفر مطلق باشد. 
مانند درجه‌بندی کلوین. 

دموکریت؛ ذیمقراطیس 06700»7:405: فیلسوف یونان باستان (۴۷۰ تا ۳۷۰ ق م)که شه رتش بیشتر 
به‌علت نظریه‌ی اتمی اوست. وی معتقد بود که همه‌ی اجسام از ذِرّه‌های بی‌نهایت کوچک و غیر قابل تقسیم 
تشکیل شده‌اند. دموکریت می‌گفت که اتم‌ها تجزیه‌ناپذیر و ابدی‌اند و حرکت دورانی دائمی دارند. 

دو پُروی, وی ویکتور ۷6/0۲ عندما ,عثلع3:0 86: فیزیکدان فرانسوی (۱۸۹۲ تا ۱۹۸۷م.) که با 
مطرح‌کردن خاصیّت موجی برای ذرّات و خاصیّت ذره‌یی برای امواج ح. مکانیک موجی را پایه گذاری‌کرد: وی 
در سال ۱۹۲۹ برنده‌ی جایزه‌ی نوبل فیزیک شد. 

دوپلر. کریستیان یوهان ععصعطه[ صعناعنس ,6ا1(0۳0: فیزیکدان و ریاضی‌دان اتریشی (۱۸۰۳ ۱7 
۳ : شهرت عمده‌ی او به‌علتٍ کشف ارتباط میان بسامدٍ صوت یا نور با حرکت نسبي منیع آن نسبت یه 
شنونده است (- آثر دوپلر). 

دوتریم ۷ یکی از ایزوتوپ‌های هیدروژن با عدد اتنی ۲ و جرم اتمی ۲/۰۱۴۴ که هسته‌ی اتمی 
آن یک پروتون و یک نوترون دارد. به‌طور طبیعی و با فراوانی ۰/۰۱۵ درصد در همه‌ی ترکیبات هیدروژن 
وجود دارد. دوتریم رابه کمک‌الکترولیز از اب ستگین به دست ميآورند. 

دوّران ‏ چرخش. 

دَوران بدون انتقال عصهمنءدلددد ۷0۷۷ «۳۲0/2410: حرکتِ جسم لب حول محوری ثابت. مثل 
چرخش پرّه‌های یک پنکه. 


دوربین ۱ 220 : اسبابی برای مشاهده‌ی اجسام از فاصله‌ی دور و با جزئیات در حدٌ مورد نظر. اتواع آن 


دوربین ۸۲ 





از لحاظ ساختمان و کاربرد متنوّع است. مانند تلسکوپ (یا دوربین نجومی), دوربین دوچشمی, دوربین 
ساده و دوربین گالیله. 

دوربین ۲ «2067: اسبابی برای تهیّه‌ی تصویر اجسام. بر فیلم یا کاغذ و مقوّاء که دارای محفظه‌ی تاریکی 
است که در آن تصویری حقیقی و معکوس از شیء بر صفحه‌یی حسّاس به نور (مثل فیلم) تشکیل و ثبت 
می‌شود. تشکیل تصوير با شکست نور در مجموعه‌ی عدسی‌ها صورت می‌گیرد. برای آن که تصویر اجسام با 
فاصله‌های مختلف از دوربین هميشه بر صفحه‌ی حسّاس به نور تشکیل شود. فاصله‌ی عدسی‌ها از هم قابل 
تنظیم است. دوربین عکٌاسی برای تهیّه‌ی عکس‌های تک. و دوریین فیلم‌برداری برای تهیّه‌ی تصاویر مکرّر 
(مثلاً ۲۴ تصویر در ثانیه) از اشیای معحر ک است. 

دوربین دوچشمی عععات910: دوربینی که از دو دوربین, هر کدام برای یک چشم ناظر. تشکیل شده 
ات . هر یک از این دو سمکن است یک دوریین گالیله باشد. یا یک دوربین ساده که در آن یک 





دوربین دوچشمی 


منشور پاژتایش کلی تصویر نهایی را مستقیم می‌کند. 

دوربین ساده؛ تلسکوپ کپلری 16169206 166۳16۲29: دوربیتی که هر دو عدسي شیثی و چشمي آن 
همگرا. و تصویر حاصل از آن معگوس باشد. 

دوربین عکّاسی م۱ ۳06۳9 > دوربین . 

دوربین فیلم‌برداری ععصی ۰106 دوربین آ. 

دوربین گالیله ءوی :16۱6 صعه‌اتاه6: نوعی دوربین که عدسی شیثی آن همگرا و با فاصله‌ی کانونی زیاد. و 
عدسی چشمی آن وا گراء دارای فاصله‌ی کانوتی کم و واقع در فاصله‌ی كانوني عدسي شیئی است. تصویر 


تهايي جسم دور در دوربین گالیله مستقیم است و به‌همین دلیل می‌توان ن از آن هم به‌عنوان ن تلسکوپ (دوربین 
نجومی) و هم به‌عنوان دوربین معمولی در زمین استفاده کرد. 


۸.۳ دولوئد. جان 





دوربین نجومی ‏ تلسکوپ. 

دوربینی مومع حرط بعمه‌مه)طونمودم۱ زعیصله) مها زدزمم تم ل: نو نوعی تقص بینایی که 
در آن قدرت تطایق تست مس و خی و 9 .علت آن 
نگ السظان که ماتضری اززقات بطم [ ن بازگردد. 

دوره > دوره‌ی تناوب. 

دوره‌ی تناوب؛ پریود؛ دوره؛ زمانِ تناوب 0 مدّت‌زمانی که طول می‌کشد تایک پدیده‌ی 
متناوب یک‌بار تکرار شود. این زمان عکس بسامد است. 7 نیز » آونگ ایده‌آل. 





نمایش دوردی تناوب 


دوفلری ‏ تیغه‌ی دوفلژه. 

ذوفی. شاژل فرانسوا عذهعصه:۲ معاعهط) رود *1: شیمی‌دان فرانسوی (۱۶۹۸ تا ۱۷۳۹م.) که دو نوع 
الک ویس میب وس راکش گرب ی آهک سخوژان, 
عقربه‌ی ۳ و شکست دوگانه‌ی نور در بلور. 

دوقطبی الکتریکی »4:01 >:ع64ه: دو با الكتريکي نقطه‌يي مساوی با فاصله‌ی کم. که یکی مثبت و 
دیگری منفی باشد. 

دوقطبی مغناطیسی 6 ۳28764: جسمی که هنگام قرارگرفتن در یک میدان مغناطیسی جر ان 
گشتاورنیرو وارد می‌شود و خودش نیز باعث به وجود آمدن میّدان مفتاطیسی می‌شود. مانند آهن‌ربای دائمی 
سای حامل جریان الکتریکی. یک اتم نیز, به‌دلیل گردش الکترون‌های آن که حامل بار الکتریکی 

هستند. ممکن است اثری معادل یک دوقطبي مفناطيسي بسیار کوچک داشته باشد. 

درگانگی ذرّه‌یی-موجی ناد ۲6و-»ع۳9۳4:1: خاصیّت نور یا برخی پدیده‌های دیگر. که به‌متظور 
تبیین مشاهدات مختلف می‌توان ماهیّت آن‌ها را هم ب‌صورت ذرّه و هم به‌صورت موج در نظر گرفت. 

دولوئد. جان عطهل ,10110«0: دانشمند و مخترع انگلیسی (۱۷۰۶ ۱7 ۱۷۶۱م.) که عدسی آکروماتیک را 
اختراع کرد و دوربین‌ها و میکروسکوپ‌هایی قوی‌تر و بدون عیب رنگی ساخت. 


دهانه ۸۴ 





دهانه عصنصهععه: ب کولیس. 
دهنده 8090۳: هر عنصر پنج‌ظرفیتی مثل ارسنیک. فسقر یا آنتیموان که به‌عنوان ناخالصی به یک 
تیم‌رسانای چهار ظرفیّتی مثل ژرمانیم یا سیلیسیم افزوده می‌شود و نیم‌رسانای نوع پدید می‌آورد. 


دیاپازون 1026 وصند: میله‌یی فلرّی به‌شکل لاو معمولا از جنس فولاد که با ضربه‌زدن مر تعش می‌شود و 
صوت ساده‌یی با بسامد معیّن تولید می‌کند. هرچه طول شاخه‌های دیایازون کوتاه‌تر و ضخامت آن‌ها بیشتر 
باشد بسامد ارتعاشاتِ دیایازون بیشتر. و صوت حاصل از آن زیرتر خوآهد بود. دیاپازون به‌عنوان یک منبع 

هت سه ب- 


صوتی با بسامد معیّن برای کوک‌کردن بعضی سازها به کار می‌رود. 


طول موج دیایازون 


فشار میانگین اف سس م| 





فشار 


8 ۶ ظ زا 


ای طول موج دیاپازون 


فشار 


دیاپازون و تولید موج طولی (صوت) در هوا 

دیاپازون الکتر یکی ۳ عصنص؟ 47عع1ع: دیاپازونی که انرژی تلف‌شده براثر اصطکاک در آن 
به‌وسیله‌ی آهن‌ربای الكتريكي کوچکی که بين تیغه‌هایش قرار دارد. جبران می‌شود و دامته‌ی نوسان آن 
ثابت می‌ماند. 

دیافرا کم سوه:دامهز: ۱. صفحه‌ی نازکی, که با برخورد موج‌های _صوتی به آن, متناسب با بسامد و شدّت 
آن‌ها مرتعش می‌شود (مثلاً در میکروفون). یا با حرکت ارتعاشی خود تولید صوت می‌کند (متلاً در بلندگو). 
۲. صفحه‌یی کدر با روزنه‌یی قابل تنظیم در وسط آن. که در دستگاه‌های نوری برای تنظیم میزان نوری که از 
دستگاه می‌گذرد. یا کم‌کردن عیب کرویّتِ عدسی از طريق محدودکردن نور گذرنده از آن به سطح مياني 
عدسی به کار می‌رود. ۱ 

دیا کسید کربن -کرین دی| کسید 


۸۵ ذرّدبین 





دی|لکتر یک 0161604716: نارسانای الکتریکی, یعنی جسمی که جریان الکتریکی را از خود عبور نمی‌دهد. 
مثل شيشه. هوای خشک. میکا و کاغذ اغشته به پارافین. 

دیامائیتیژم دیامغتاطیس. 

دیامغناطیس؛ دیامائیتیژ نیتیزم «وذاهسوعصعفل: خاصیّتِ مغناطیسی ضعیف برخی از مواد که با قرارگرفتن در 
میدان مغناطیسی ری بروز می‌کند و جهتِ آن چنان است که موجب رانده‌شدن این مواد از آن میدان 
مغناطیسی می‌شود. در اتم ماده‌ی دیامغناطیس تعداد الکترون‌هایی که در جهت مخالفب هم حول هسته ای اتم 
می‌چرخند مساوی است و این موجب خنثی‌شدن اثر مغناطيسي هر الکترون به‌وسیله‌ی الکترون دیگر و 
خنثی‌شدن اتم از نظر مغتاطیسی می‌شود. با قرارگرفتن ماده‌ی دیامغناطیس در میدان مغناطیسی قوی. 
آشفت مختصری در مدارهای الکترون پدید می‌آید و هر اتم خاصیّت مغتاطیسی ضعیقی به دست می‌آورد. 

ديگي بخار ۳0116۳: مخزنی که در آن آب تبدیل به بخار می‌شود و از بخار آن برای گرم‌کردن یا ایجاد نیرو 
استفاده می‌شود. 

دینام ه مولّد الکتریکی.. 

دینامیک عع:هت(0: شاخه‌یی از علم مکانیک که به بررسی حرکت اجسام تحت اثر تیروها می‌پردازد. 

دیوار صوتی ۵۲6۲ 50020: > غرّش صوتی. 

دیوپتر؛ دیوپثری 3:0۳4۳: واحد توان" عدسی یا آینه‌ی کروی, برابر با توان عدسی همگرایی که فاصله‌ی 
کاتونی آن یک متر باشد. تشانه‌ی آن 1 است. 

دپوپثری ‏ دیوپتر. 

دیود 0100: وسیله‌یی که جریان زا فقط از یک سو عبور می‌دهد. ساختمان آن معمولا براساس اتصال دو نوع 
نیم‌رسانا یا نوعی لامپ پرتوکاتدی است. از دیود برای یکسوسازی جریان متناوب استفاده می‌شود. نیز 
-ه پیوند 0-0 

دیوژی, سر هامفری وطحهه۳] 5 رو29۷: شیمی‌دان انگلیسی (۱۷۷۸ تا ۱۸۲۹م.) که اوّلین بار پتاسیم. 
سدیم و کلسیم را به کمک‌الکترولیز به دست آورد. او برای حقظ جان معدن‌چیان چراغ ایمنی را اختراع کرد و 
طرح‌هایی برای ایجاد روشنایی با استفاده از الکتریسیته ارائه داد. 


+ 


ذُرّه ذره‌ی بنیادی. نقطه‌ی مادی. 


ذرّدبین ععداع و۳2991]19: عدسی همگرایی که قاصله‌ی کانونی آن کوچک است و از جسمی که در 
فاصله‌ی کانونی آن قرار می‌گیرد تصویری مجازی, مستقیم و بزرگ‌تر به دست می‌دهد. به‌همین دلیل براي 


درّه‌ی آلفا ۸۶ 


مشاهده‌ی نوشته‌ها. تصویرها یا چیزهای ری به کار می‌رود. 
تا 





تشکیل تصویر در ذرّهبین 

ذرّه‌ی آلفا عاءتهعهج هطواه: ذرّءیی با بار الکتریکی مثبت و مرب از دو پروتون و دو نوترون, که هسته‌ی 
هلیم ۴ است و از هسته‌های بزرگ‌تر رادیوا کتیو نیز گسیل می‌شود. 

ذرّه‌ی باردار ع۳2۳4:61 0عع-عط»: ذره‌یی که بار الکتریکی داشته باشد. 

ذرّه‌ی بتا 6 6498]: یک الکترون یا یک پوزیترون که در واپاشی بتایی از هسته‌ی رادیوا کتیو گسیل 
می‌شود. 

ذرّه‌ی بنیادی؛ ذرّه ۳2۳41616 اهاصء‌صحفصه؟ : ۳2۳41616 وتصادهس»ع»: هر یک از انواع ذرّاتی که همه‌ی 
موأد در کل عالم. از آن‌ها ساخته شده‌اند, از جمله الکترون, نوترون» پروتون, و پوزیترون. تا کنون‌ده‌ها ذرّه که 
بنیادی تلقّی می‌شوند کشف شده است. 

ذوب؛ گداز «هنءه :وهفااء‌ه: تغییر حالت مادء از جامد به مایم در اثر گرفتن گرما؛ عکس انجماد. اجسام 
پلوری مانند یخ. پارافین و سرب در فشار ثابت در دمای معیّتی موسوم به دمای ذوب شروع به ذوب‌شدن 
می‌کنند و تا تکمیل ذوب. دما ثابت می‌ماند. مواد غیر بلوری مانند شيشه. پلاستیک و موم نقطه‌ی ذوب معیّنی 
ندارند. این مواد در محدوده‌ی دمایی سعیّن نرم و خمیری, و به تدریج ذوب می‌شوند. 


خیو این ریت 


رآکتانس بهمقاویت وا کتشتی 
راکتور اتمی هرا کتورهسته‌یی: 
رآکتور هسته‌یی؛ رآکتور اتمی مه عنصماد جرماععع۳ عه00»[6ت: تأسیساتی برای انجام شکافت 


۸۷ رادیو 





هسته‌یی و مهار انرژي تولیدشده برای مصرف (متلا به صورت برق) یا به وجود آوردن هسته‌های آتمي جدید 
(ملبرای مقاصد پزشکی یا تحقیقاتی). که در آن معمولاً مادهیی شکافت پذیر مثل اورآنیوم ۲۳۳ و پلوتونیم 
۹ به‌عنوان سوخت هسته‌یی به کار می‌رود. 

رابطه‌ی گاوس همتادتوت عدء-صنط ۵۶ صصه «عتععته2): رابطه‌یی که بنا یه آن در هر عدسی نازک به 
فاصله‌ی كانوني * جمع متگوس‌هاي فاصله‌ی شیء و فاصله‌ی تصویر تا عدسی برابر است بامعکوس 
فاصله‌ی کانونی: بِ < + که در آن «فاصله‌ی شی» از عدسی و فاصله‌ی تصویر از عدسی است. برای 
شیء مجازی یا تصوير مجازی یا قاصله‌ی کانونی عدسی وا گرا باید مقدار مربوط را با علامتِ منقی در این 
رابطه قرار داد. مقایسه کنید با رابطه‌ی نیو تن. ۲ 

رابطه‌ی نیو نیون «مناعنوی عصع-صنطا که ره جهند۱۵۳۲0 زداصده؟ عنهم۳۲4ع]۳: تساوییی که بنا 
به ۳ عدسی نازک به‌فاصله کانونی ۶ رابطه‌ی 6۲< برقرار است که در آن فاصله‌ی شیء از کانون 
اصلي سمت خود و «فاصله‌ی تصویر از کانون اصلي سمتِ خود است. مقایسه کنید با رابطه‌ی گاوس 

رادار ععنودهه 3هد «منهعع0 منقهد جعع8ع:: دستگاهی برای شناسایی. تعیین موقعیّت و جهتِ حرکتِ 
اجسام متحرّ کِ دور براساس ارسال پرتوهایی از امواج رادیویی (معمو لگ به‌شکل پالس) به اطراف. و دریافت 
اين پرتوها پس از بازتایش از روی این اجسام. مثلا برای تعیین فاصله‌ی جسم از مرکز رادار. نصفب مدّتٍ 
رفت و برگشتِ پرتو را در سرعت نور ضرب می‌کنند. برای تعیین سرعت جسم متحرٌّ ک‌با رادار از اثر دوپلر 
استفاده می‌کنند. 

رادرفوژد. ارنست ۳654 ,۳۳4۳60-0: فیزیکدان بریتانیایی (۱۸۷۱ "تا ۱۹۳۷م.) که به بررسی 
رادیوا کتیویته و سری‌های رادیوا کتیو پرداخت. هسته‌ی تم نیتروژن را با بمیاران به‌وسیله‌ی ذرات آلفای 
ناشی از عنصر رادیم تجزیه کرد. او مدلی برای ساختمان اتم ارائه داد (مدل رادرفورد) که در ن الکترون‌ها 
در حرکتی مانند گردش سیّارات حول خوزشید. به دور هسته می‌گشتند. در سال ۱۹۰۸ برنده‌ی جایزه‌ی توبل 
شیمی شد. 

راذن «980: عنصری گازی (در دمای معمولی)» بی‌رنگ. با عدد اتمی ۸۶, جرم اتمی ۲۲۲ چگالی نسپی 
۳ نقطه‌ی ذوب ۷۱ -س و نقطه‌ی جوش ۶۱/۸ -س, که سنگین‌ترین گاز بیاثر است. به‌صورت طبیعی 
وجود دارد. بسیار رادیوا کتیواست و از تلاشی عناصر سنگین رادیوا کتیونظیر رادیم تولید می‌شود. 

رادیان صعنه: واحد اندازه گیری زاویه. معادل اندازه‌ی زاویه‌ی مرکزی‌یی که طول قوس مقابل آن از دایره 
مساوی طول تس همان دایره باشد. نشانه‌ی آن *1 است و رابطه‌اش با درجه. که نشانه‌ی آن 1 است. از 


رابطه‌ی, + سْ_محاسبه می‌شود. هر رادیان برابر ۵۷/۲۹۶ درچه است. 
11 ۷۸۰ 


رادیّم «تذ8ه: عنصری رادیوا کتیو. با عدد اتمی ۸۸ .جرم اتمی ۰۲۲۶/۰۳ چگالي نسبي تقريبي ۵ ؛نقطه‌ی 
ذوب ۷۰۰ س. . و نقطه‌ی جوش ۱۱۴۰ س- . پایدارترین ایزوتوپ آن رادیم ۶ بانیمه‌عمر ۱۶۰۲سال است 
که‌به رادن تبدیل می‌شود. 

رادیو 8:0«»: دستگاهی برای سوارکردن اطّلاعات بر تابش الکترومغناطیسی و انتشار آن در فضا و نیز 
دریافت تابش الکترومغناطیسی و پیاده کردن اطلاعات از آن. در فرستنده‌ی رادیو, اطلاعات از طریق 


رادیو- ۸۸ 


مدوله‌سازی بر موج حامل سوار می‌شود و سپس به‌وسیله‌ی ۳ در فضا انتشار می‌یاید. آنتن گیرنده که 
قسمتی از یک مدار تشدید است. با تنظیم روی بسامدٍ موج حامل, آن را دریافت می‌کند و به تقویّت‌کننده 
می‌دهد. آن‌گاه سیگنال دریافت‌شده پیاده می‌شود و نظیر اطلاعات اولیّه را در گیرنده تولید می‌کند. 

رادیو- -۳9410: > رادیوا کتیو. 

رادیوا کتیو 6 دارای خاصیّت رادی و اکتيویته. گاهی برای معرّفی یک اتم رادیوا کتیو از پیشوند 
راد بو - استفاده می‌کنند. مثل رادیوکرین که معرّف کرین رادیوا کتیویاکربن ۱۴ است. نیز .ه ردیاب. 

رادی و کتیویته ۳9010904*107: واپاشی خودبه خودي هسته‌ی برخی از اتم‌ها که با تابش پرتوآلفاء پرتویتاء و 
پرتوگاما همراه است و با آهنگی ثایت. و مستقل از تغییراتِ شیمیایی و طبیعی در محیط, انجام می‌شود. 

رادیوا کتیویته‌ی طبیعی من فده واپاشي خودبه خودي هسته‌ی رادیوایزوتوپ‌هایی که 
به‌طور طبیعی وجود دارند. 

رادیوایزو توپ ۳201015040۳6: ایزوتوپ رادیوا کتیو.یا عنصری که دارای خاصیّت رادیوا کتیویته است. 

رادیوگرپن  :۳210»2۴508‏ رادیوا کتیو. 

رادیوگراقی ‏ پرتونگاری. 

رادیولوژی .ه پرتوشناسی. 

رآس آینه ۳ 0۶ ۷6۲۸6۲: مرکز هندسی سطح آینه‌ی کروی. 

راکت موشک. 

رانش الکتریکی دافعه‌ی الکتریکی. 

راه شیری ۷۷5۰ ۷13117: کهکشانی مارپیچی با حدود ۱۰۱۱ ستاره که ما در آن زندگی می‌کنيم در شب‌های 
صاف بی‌مهتاب به‌شکل نوار روشتی از ستارگان در آسمان دیده می‌شود. خورشید ما که یکی از ستارگان 
کهکشان راه شیری است در فاصله‌ی تقریباً ۳۲,۶۰۰ سال نوری از مرکز آن قرار دازد. 

رایانه؛ کامپیو تر 000۳۳4۳: دستگاه الکترونیکی‌بی که بنا به دستورهای معیّنی موسوم به برنامه یک رشته 
اعمال منطقی (یا پردازش) روی داده‌ها انجام می‌دهد. نیز -ه رایانه‌ی قیاسی, رایانه‌ی رقمی. 

رایانه‌ی رقمی »تسه اهافعفق: نوعی رایانه که در آن داده‌ها اندازه‌هایی‌اند که با ارقام عددی وبا دقتی 
معیّن بیان می‌شوند. -» رایانه‌ی قیاسی. 

رایانه‌ی قیاسی هی عماهصد زه/نوست 7وه[عهه: نوعی کامپیوتر که در آن داده‌ها اتدازه‌های 
پیوسته‌یی‌اند که مستقیماً با کمیّت‌های فیزیکی مثل حرکت مکانیکی. جریان الکتریکی یا اختلاف پتانسیل 
الکتریکی نمایش داده می‌شوند. مثلاًسرعت‌سنج اتومبیل نوع بسیار ساده‌ی کامپیوتر قیاسی است که گردش 
چرخ را (به‌عنوان داده‌ی ورودی) به حرکت عقریه روی صفحه‌ی مدرّج (به‌عنوان داده خروجی) تبدیل 
می‌کند. -» رایانه‌ی رقمی. 


۸۹ رسانش گرمایی 





ر دیاب ۳9>6: ماده‌یی رادیوا کتیوکه به‌علّت پرتوزایی, محلْ حضور خود در یک ترکیب یا دستگاه را آشکار 
می‌کند. با واردکردن اتم‌های رادیوا کتیودر یک ترکیب و ردیابی آن‌ها - مثلابا یک کنتور -می‌توان بسیاری 
از مسائل, نظیر تعیین اجزای مختلف مقدارٍ بسیار کوچکی از یک ماده, کنترل مسیر وا کنش‌های‌شیمیایی یا 
مطالعه‌ی مسیر قطعه‌های ماشین را حل کرد. 

رزوناتور صوتی »مشدد صوتی. 

رزونانس تشندید. 

رزیستیویته »مقاومت ویژه. 

رسانا!؛ رسانای الکتریکی؛ هادی تقد عنعفعه دما 9ه: مادءیی که ب‌علّت داشتن 
یون‌ها و الکترون‌های آزاد. عبور جریان الکتریکی و انتقال بارهای الکتریکی از آن به‌سادگی صورت 
می‌پذیرد. 

رسانا "؛ رسانای گرمایی 640۲ت9عم احصح»ظ جدهفت09: ماده‌یی که گرما به‌آسانی از یک سوی آن 
به سوی دیگر انقل می‌یید 

رساتای الکتریکی رساناا. 

رسانای گرمایی -+رسانا". 

رسانایی ا؛ ر سانایی الکتریکی + ضر یپ هدایت دی مزع ب‌دهاه6020: ۱ 


عکس مقاومت الکتریکی قدمفاز, جرناق مستقيم. ۲ نسبت مقاومت الکتریکی به مجذور امپدانس در مدار 
جریان متناوپ. واحد آن در دستگاه [ ز یمنتس )٩(‏ است. 

رساتایی ؛ ر سانایی گر مایی کدی احص‌طا: قباخت اد هو پیب ما. اندازه‌ی آن برای 
جسمی استوانه‌یی به‌مساحتِ قاعده‌ی ۸ و ارتفاع ایرایر با لکد انهسم کنر در آن ۸0 اختلاف دمای دو 


5۵0 
قاعده‌ی استوانه و 6 مقدار گرمایی است که در واحد زمان از این قطعه عبور می‌کند. نشانه‌ی آن ۸است. 


رسانايي الکتریکی ‏ رسانایی. 

رسانايي گرمایی ‏ رسانایی ۲. 

رسانش ۱؛ رسانش الکتریکی «متاءب3صم» اهعتتاءع1ع: عبور جریان الکتریکی از ماده, از نقط‌ی با 
پتانسیل بیشتر به نقطه‌ی با پتانسیل کم‌تر. تحت تأثیر میدان الکتریکی. 

۳ رسانش گرمایی «مناعتلصی ده زده‌ن‌تلعمی: انتقال گرما در ماده از ناحیه‌یی با 
دمای بیشتر به ناحیه‌یی با دمای کم‌تر. 


رسانش الکتریکی مه رسانش۱ 


رسانش گرمایی -» رسانش ۲ 


رسانندگی .۹ 


ر سانندگی؛ ر سانندگي الکتریکی وزندگصی ای‌زتاءعاه رم«ها0۳0ع: عکس مقاومت 
ویژه. در مورد موادی مانند الکترولیت‌ها: با نسبت چگالي جریان به شدّت میدان الکتریکی اندازه گیری 
می‌شود. واحداندازه گیری آن زیمنس بر متر است. 

رساتندگي الکتریکی رسانندگی. 

رسم فریل؛ نمودار فریّل «سحتودزك ۷۰۵/0۲ ۲6906[5: نمودار حاصل از روشی ترسیمی که در آن دامنه 
و فاز اوَلیّه‌ی موج حاصل از تداخل دو یا چند موج یه کمک‌بردارها تعیین می‌شود. 

وجیدی بیط نان سم صسصی عرت سوبو ادللدااس عم بوخ 
گستره‌ی طول موج‌های نور مرئی و ف رای تفش است. طول موج (2) ایین دسته از رابطه‌ی 
اک - چ)پر اس به دست می‌آید که در آن ... ,۴,۵ ,9-۳ و پ 13 ثایت ریدبرگ است. 
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رشته‌ی بالمر 

رشته‌ی برا کت؛ خطوط براکت عه:ته: 8۳20۷60: خطوط دسته‌ی چهارم از طیف اتمی هیدروژن که 
مربوط به گستره‌ی طول مسوج‌های فقروسرخ است. طول موج (۸) این دسته از رابطه‌ی 
(ل - )بر - یه دست می‌آید که در آن ... ,۵۶,۷ < ۵و پر ثابت ریدبرگ است. 

رشته‌ی پاشن؛ خطوط پاشن عغندءء «ع۳2:9: خطوط دسته‌ی سوم از طیف اتمی هیدروژن که مربوط به 
گستره‌ی طول موج‌های فروسرخ است. طول موج (۸) این دسته از ابطه‌ی (م > چ)پر18- سدبه دست 
می‌آید که در آن ...۰ ,۴,۵,۶ < و پ*1 ثایت ریدیرگ است. 

رشته‌ی فُوند؛ خطوط فُوند «هءنده» ۳0۵: خطوط دسته‌ی.ینجم از طیف اتمی هیدروژن که مربوط به 
گستره‌ی طول موج‌های فروسرخ است. طول موج (۸) این دسته از رابطه‌ی ب - )پوس یه دنت 
می‌آید که در آن .۰ ,۶,۷,۸ < 8و پ,1ثابت ریدیرگ است. 

رشته‌ی لیمان؛ خطوط لیمان ۶ه:6۲: «ع«ا: خطوط دسته‌ی اوّل از طیف اتمی هیدروژن. که مربوط به 
گستره‌ی‌طول موج پرتو فرایتفش است. 


صد 50۷2408ط0: مشاهده و بررسی ستارگان و دیگر جرم‌های آسمانی به‌وسیله‌ی اسیاب‌های نجومی 


۹۱ رنگ‌های مکمّل 


صدخانه 9د50۳۷240ظ0: ساختمان یا محلّی با اسباب‌ها و وسایل نجومی برای مشاهده و بررسی ستارگان و 
دیکر جرم‌های آسماتین 

رطویتِ نسبی ننصت ۷۶ز)داه۳: نسبتِ جرم بخار آب موجود در واحد حجم هوا به جرم یخار آب 
اشباع‌شده در واحد حجم در همان دما. رطویت تنبی معمولاا پر هسب درد بیان می‌هوو: 

رقص محوری «4:0ها0۷0: تغییراتِ تناوبي کوچک زاویه‌ی محور زمين با صفحه‌ی مدارٍ حرکتِ آن به دور 
خورشید. که دوره‌ی تناوب آن ۱٩‏ سال است. مقایسه کنید با تقدیم اعتدالین. 

رله «هاع»: اسیابی الکتریکی یا الکترونیکی که در آن تغییر جریان الکتریکی یک مدار. جریان را در همان 

میا تامازی درک کی وم قب‌سام وب نمی ور ایک اسطاد بر اویت آمی‌رزان 
الکتریکی در اثر تغییر جریان در سیم‌پیج خود. قطعه‌ی فلری متحرٌ کی‌به‌نام آرمیچر ۲ یا جوشن را جذپ یا 
رها می‌کند و حرکت آرمیچر باعث قطع یا وصل یک مدار می‌شود. - سلول فتوالکتریک. 

رله‌ی الکترومکانیکی بداء< ام‌نددطه»0۳ع1ه: > رله. 


رنگ۱ ما وسمامی: احساسی که با تایش نور مرئی بر چشم انسان پدید می‌آید . طیف تور مرثی با وجود 
پیوستگی طول موج‌ها تقریباً به هفت محدوده تقسیم می‌شود که هر یک احساس رنگ متفاوتی را در ذهن 
آنسان به وجود می‌آورند: بنفش ۱۳۹۰۰ ۴۲۵۰ آنگستروء؛ نیلی ۴۲۵۰ تا ۴۳۴۵۰ آنگستروم؛ آبی ۱7۴۴۵۰ 
۰ آنگستروم ؛ سیز» ۰ ۱:۵۰ ۵۷۵۰ آنگستروم؛ زرده ۵۷۵ تا ۵۸۵۰ آنگستروم,نارنجی ۵۸۵۰ :۱ ۶۲۰۰ 
آنگستروم؛ قرمز ۶۲۰۰ :۱ ۷۴۰۰ آنگستروم. آمیزش این هفت رنگ با هم احساس رنگ سفید را پدید 
می‌آورد. رنگ اجسام به‌علّت نوری ات که از آن‌ها به چشم می‌رسد. مقلاً سطح میزی که در نور سفید به 
رنگ قرمز دیده می‌شود دارای مادٌه‌ی رنگی‌یی است که همه‌ی نورها با طول موج‌های مختلف در نور سقید 
را یه جز طول موج قرمز جذب می‌کند و تنها نور قرمز را برمی‌گرداند. نیز -» رنگ اصلی. رنگ فرعی. 

نگ ۲ جعادمی رتگی: 

رنگی اصلی۱ 0اه «دعهزتن: رنگ هر یک از سه تور (مانند قرمز. آبی و سبز یا سه نور دیگر) که آمیختنِ 
هرسه‌ی آن‌ها با هم احساس نور سفید برمی‌انگیزد و هیچ‌یک از آمیختن دو نور دیگر به دست نمی‌آید. 
نورهای به رنگ‌های دیگر را می‌توان از مخلوط‌های مختلف دو یا سه تور اصلی به دست آورد. مقایسه کنید با 
مادمی زنگی اضللی: 

رنگ اصلی ۲ ماده‌ی رنگی اصلی. 

رنگ فرعی ۱ 01007 20010176: رنگ هر نوری که از آمیختن نورهای با رنگ اصلی ۱ (مانند آبی» قرمز و 
سبز)به دست آید. مثلا رنگ‌های زرد گلی و فمزوزه‌بی فرعی‌اند ژیرا تور زرد -نور سیز +نور قرمزه 
نور گلی < نور آبی + نور قرمز؛ و نور فیروزه‌یی < نور سبز + نور آبی. 

رنگ فرعی ۲ »ماده‌ی رنگی فرعی. 

رنگ‌های مکمّل۱ عسمای حعاحه‌صاورسی: هر دو نوری که مخلوط آن‌ها احساس نور سقید 


رنگ‌های مکتل ۹۲ 





برمی‌انگیزد. مثلاً نورهای قرمز و فیروزه‌یی» سبز و گلی, و آبی و زرد مکتل‌اند. 

رنگ‌های مکقّل ۲ » ماده‌های رنگی مکتل. 

رنگین‌کمان »مطعنه: قوسی از رنگ‌های طیف که براثرِ پاشیدگی نورٍ سفید خورشید طی شکست و 
بازتایش کلی آن در قطره‌های باران در اسمان تشکیل می‌شود. 





رنگین‌کمان 


روتور ۲060۲: قسمت چرخنده‌ی دستگاه‌هایی چون موتور الکتریکی, مولد و توربین. 

روز خورشیدی؛ روز شمسی 27 5018۳: فاصله‌ی زمانی میان دو عبور متوالی خورشید از روی 
نصف‌التهار معیّنی از کره‌ی زمین. به‌علتِ بیضی‌بودن مدارٍ حرکتِ زمین حول خورشید و متمایل بودنِ محورِ 
چرخش زمین نسبت به سطح این مدار. روزهای خورشیدی مساوی هم نیستند. 

روز شمسی روز خورشیدی. 

روش تحلیْلی ۳64504 90۵1746: روشی برای تعیین برآیند چند بردار. که در آن ایتدا همه‌ی بردارها بر 
روی دو محور متعامد مثل محورهای و /اتصویر می‌شوند. سپس بردار برآیندٍ تصویرهای روی هر محور از 
جمع چبری آن‌ها تعیین می‌شود. و بالاخره با استفاده از دو بردار روی محورهاء بردار برایندٍ نهایی ترسیم 
می‌شود. 

روش چندضلعی 60:08 02ع۳017: روشی برای جمع‌کردن چند بردار که در آن از یک نقطه‌ی برداری 
موازی, هم‌سو و هم‌اندازه‌ی بردار اوّل رسم می‌کنيم. سپس از انتهای این بردار همین کار را برای بردار دوم 
انجام می‌دهیم. و سپس برای بردار سوّم. تا اخر. به این ترتیب معمولا خط شکسته‌ی پیوسته‌یی از بردارهای 
رسم شده به دست می‌آید. برداری که ابتدای این خط شکسته را به انتهای آن وصل می‌کند معادل حاصل جمع 
همه‌ی بردارهاست. 

روشنایی ع>«««نصسها:: مقدار شار روشنایییی که بر واحد سطح می‌تابد یا از آن می‌گذرد. نماد آن ۳ و 
واحد آن در دستگاه 51 لوکس است. روشتایی حاصل از یک چشمه‌ی نور به شدّت ورزایی ,1 در نقطه‌یی 


۹۳ ریزسنج 





به‌فاصله‌ی ۲از چشمه‌ی نور. از رابطه‌ی س نع 5 به دست می‌آید. 
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روگنق: فقری. 1 گوسکوین عساعسو۸ وم«ع1 ,8ه0۳: فيزیکدان آمریکایی (۱۸۴۸ ۱ ۱۹۰۱م.) که 
درباره‌ی طیف خورشید مطالعه کرد و اثر مفتاطیسی چگالی شار الکتریکی را کشف کرد. او جریان‌های 
متتاوب را نیز بزززسی کزد و مقادل مکانیکنی گرما را به دست آوود. 

رومر. اولاوس 05 ,1806۳067: اخترشناس دانمارکی (۱۶۴۴ تا ۱۷۱۰م.) که با استفاده از تغییر زمانِ 
خسوف قمرٍ مشتری. محدودیودن سرعت نور را ثابت کرد و به کمک فاصله‌ی زمین تا مشتری. سرعت تور را 
برابر ۲۲۷,۰۰۰ کیلومتر در ثانیه تعیین کرد که با وجود دقیق‌نبودن. نتیجه‌ی خوبی برای اوّلین آزمایش بود. 

رونشگن. و یلهلم کنر اد فعیدیت ۱۷1۱۳1 ,سوه م3: فیزیکدان آلمانی (۱۸۴۵ ۱۲ ۱۹۲۳م.) که پرتو 
ایکس يا پرتو رونتگن را کشف کرد و به‌همین دلیل برنده‌ی اوّلین جایزه‌ی نویل فیزیک در سال ۱۹۰۱ 
میلادی شد. 

روی 2306: عنصری فلزّی با نماد 2 به‌رنگ سفید متمایل به آبی. با عدد اتمی ۳۰و جرم اتمی ۶۵/۳۸ و نقطه‌ی 
ذوپ ۴۱۹/۶ س که سخت و شکننده است و چگالی آن در دمای ۲۰ مس ۱ گرم بر سانتی‌متر مکشّب است. 
روی در مقابل هوا زنگ نمی‌زند و برای‌گالوانیزه کردن آهن. تهیّه‌ی مفرّغ و ساختن پیل خشک به کار می‌رود. 

ریچاردسن. سر اوون ویلئز عصدا۷۷ «ع0 عذ5 ردمول27ت1: فیزیکدان انگلیسی (۱۸۷۹ تا 
۹ب ) که در زمینه‌ی گسیل گرمایوتی تحقیقات عمیق و گستردبی انجام داد و موجب تکامل و بهبود 
لامپ‌های رادیو و تلویزیون شد. در سال ۱۹۲۸ع. جایزه‌ی نوبل فیزیک به او داده شد. 

ریخته گری مدنقامه زعدنهاممه: روشی برای ساخت قطعات فلزّی که در آن فلز را ذوب می‌کنند و درون 
قالبی می‌ریزند. فلز مذاب روان می‌شود و تمام فضای قالب را پر می‌کند و پس از سردشدن. قطعدی 
یک‌پارچدیی را تشکیل می‌دهد. 

ریخته گری پُوذُر 00018108 ۳0۳۵6: نوعی.ریخته گری‌برای فلّاتی مقل تنگستن که دیرگدازند و تهیه‌ی 
قالبی برای ریختن فلز مذاب ( که‌دمای بسیار بالایی دارد) در آن دشوار است. در این روش, فلز را به‌صورت 
پودر درمی‌آورند. در قالب می‌ریزند و با سنیه ذِرّه‌های پودر را به هم می‌فشارند. 

ریزبین ‏ میکروسکوپ. 

ریزسنج؛ میکرومتر ۲ 7 اسبایی برای اندازه گیری‌دقيق ضخامت‌ها یا قطرهای کوچک. تشکیل 
شده است از گیره‌یی به‌شکل ۶) که می‌تواند جسم مورد نظر را در «دهانه»‌ی خود بگیرد. و بازو یا بدنه‌یی 
دارای دو استوانه‌ی هم‌محور داخلی و خارجی که به‌تر تیب «غلاف» و «دسته» نامیده می‌شوند. غلاف در طول 
خود دارای درجه‌بندي میلی‌متری است. لبه‌ی دسته نیز به ۶۰قسمت مساوی یا «درجه» تقسیم شده است و با 
هر دور چرخش حول غلاف. نیم میلی‌متر روی آن عقب یا جلو می‌رود و به‌همین اندازه دهانه‌ی گیره را باز یا 
بسته می‌کند. یعنی هر درجه چرخش دسته معادل است با یک‌صدم میلی‌متر تغییر در اندازه‌ی دهانه‌ی گیره. 
وقتی گیره کاملاً بسته باشد. درجه‌ی صفر دسته روی درجه‌ی صفر غلاف قرار دارد. با محکم کردن گیره روی 


دیزمیع ۹۴ 


جسم مورد اندازه گیری, جزء صحیح اندازه‌ی ضخامتِ جسم را از روی درجاتِ میلی‌متري غلاف, و اعشار 
۱ میلی‌متري آن را از روی درجاتِ دسته می‌خوانند. مثلاً | گر لبه‌ی دسته بین دو درجه‌ی ۵و ۵/۵ 
میلی‌متر غلاف قرار گیرد و خودٍ دسته درجه‌ی ۲۲ را نشان دهد. ضخامت جسم ۲ میلی‌متر خواهد بود. 





ریزستج 
ریزموج ۳016۲0۳۷۵۷6 توعی موج الکترومغناطیسی که طول موج آن در مسحدوده‌ی یک میلی‌متر تا ۳۰ 
سانتی‌متر باشد. 


زپفیهای میانگین مربُعی ۷۵1۶ 02۲6و -9هه۳00)0: نوعی میانگین (با نماد ۲5 یا33۷15) برای 9 
کمّت با مقادیر ۲۱ و 2۲ و ...و برد. که مساوی است با: 


او جر لعج ۲ 
سس سس سس سس سس 11115 

1 ۴ 
به‌همین ترتیب ریشه‌ی میانگین مربّعی سرعت. که با نماد وبی م۷ نمایش داده می‌شود. برای 9 ذّه با 
سرعت‌های ۷۱ و ۷۲ و ...و پر۷ مساوی است با: 


و ...بل ۷۷ + ]۷۷ 


17 حِ ع ۷ 


رئوستا ۶ مقاو مت متغیّری که مقدار آن‌رام‌توان بدون قطع جریان در مدار تغییر داد. 
جریان ك 
وت 


7 10 


















رئوستای لغزشی ۶هاعمع۲۳ 51:06-7176: رئوستایی که در آن یک اتصال لغزنده در طول پیچکی حرکت 


۹۵ زاویه‌ی حد 


می‌کند و مقاومت را تغییر می‌دهد. 


۰ 


رُِ 

زارلینو. جوزپه ععمععتزه ,هطنا<2: دانشمند. کشیش و موسیقی‌دآن ایتالیایی (۱۵۱۷ ت۱۵۹۰۱م.) که 
نظریه‌های متعددی در زمینه‌ی موسیقی دارد. گام طبیعی (زارلن) به نام اوست. 

زاویه‌ی انحراف 7:4:0ع0 ۶ه علعصه: زاویه‌ی میان پرتوهای ورودی و خروجی منشور یا هر اسباب 
نوری دیگر. 

زاویه‌ی باز تاش «4:0ع۳601 0۲ 20816: زاویه‌ی میان پرتو نور بازتابیده از نقطه‌یی از یک سطح با خط 
عمود بر آن سطح در همان نقطه. 

زاویه‌ی بژوشتر ‏ زاویه‌ی قطبش. 

زاویه‌ی پولاریزاسیون ‏ زاویه‌ی قطبش. 

زاویه‌ی تایش 606866:: 0۶ 6اوصه: زاویه‌ی میان پرتو تاییده بر نقطه‌یی از یک سطح با خطّ عموهیر ای 
سطح در همان نقطه 

زاویه‌ی حد عاوصد اه:36: بزرگ‌ترین زاویه‌ی تابش ممکن در عبوزاتوز از یک :مخیط شقاف علیظ به 
یک محیط شقاف رقیق ی. گر پرتو نور با زاویه یی بزرگ‌تر از زاویه‌ی حد از محیط غلیظ بر سطح جدا کننده‌ی 
دو محیط بتابد. وارد محیط رقیق نمی‌شود.و یازتابش کلّی می‌یاید. اگر ده زاویه‌ی حدّ بین دو محیط پاشد 
یوب آن برابر است با نسبت ضریب شکست محیط رقیق( 7) به ضریب شکست محیط غلیظ (ه): 

< 00اه ا گر محیط رقیق هوا باشد ۱ 97 بنابراین ع 6وزد. 





زاویه‌ی حد و بازتابش کلی 


زاویه‌ی شکست ۹۶ 





زاویه‌ی شکست ۳6۲۳24:02 0۶ ءاوسه: زاویه‌ی میان پررتوِ نوری که از سطح مشترک دو محیط عبور کرده 
است. و خط عمود بر سطح در نقطه‌ی عبور آن پرتو. 

زاو به‌ی فاز 20816 ع895ن: زاویه‌یی که وضعیّت‌های مختلف یک کمیّت متناوب را نسبت به وضعیّت 
اوّلیّه‌اش یا با وضعیّت کمیّت متتاوب دیگر مقایسه می‌کند. در یک حرکت متناوب سینوسی به‌معادله‌ی 
(.0+) مزع .۸۵ < که در آن ن‌سرعت زاویه‌یی» ۸ دامته‌ی نوسان و لبُعد نوسان در لحظه‌ی ) است. .80 
زاویه‌ی فاز اوه و (,۵ + ۶ه) زاویه‌ی فاز در لحظه‌ی ؛ را نشان می‌دهند. 

زاویه‌ی فضایی عاوصه 8فاهه: کنج سه‌بُعدی‌یی که تونعط رأس یک مخروظ و یال‌های آن ایجاد می‌شود. 
واحد انداژه گیری‌آن دز دستگاه [5 استرادیان است. 

زاویه‌ی قطبش؛ زاویه‌ی بروستر؛ زاویه‌ی پولاریزاسیون وتعاععظ اههد وصاتندهاهم: 
6 زاویه‌ی تابش یا بازتابشی که در آن قطبی‌شدن نور حدّا کفراست.ا گر ضریب شکست محیط شقّاف 
و و زاویه‌ی قطبش آن باشد. آن‌گاه: واصف؛ 19 نیز ءقانون بروستن. 

زاویه‌ی لغزش یکنواخت عصن8ناه اند ۵۶ علوده: زاویمی شیب سطحی که جسم واق بر آن با 
حرکت یکنواخت به پایین بلغزد. تانژانت این زاویه با ضریب اصطکا ک‌بین سطح شیب‌دار و جسم برایر است. 

ژحل؛ کیوان «*ه9: ششمین سیّاره‌ی منظومه‌ی شمسی برحسب فاصله از خورشید. 

زمان 43۳0: بُعدی از جهان فیزیکی و کمیتی که ترتیب رخدادها را در یک مکان معیّن را نشان می‌دهد. 
فاصله‌ی این رخدادها مینای اندازه گیری زمان است. چرخش زمین حول محور خود یا گردش آن حول 
خورشید واحدهای ساعتی و تقویمی زمان را به دست می‌دهد. | کنون‌برای مقاصد علمی فواصل زمان را 
پرحسب پسامد تایش الکترومغناطیسی انداژه می‌گیرند. 

زمان تناوب ء دوره‌ی تناوب. 

زمان‌سنج ‏ کرونومتر. 

زمین ظ9۳4: سوّمین سیّاره‌ی منظومه‌ی شمسی برحسب قاصله از خورشيد که بین دو سیّاره‌ی زهره و 
مریخ قرار دارد. زمین با فاصله‌ی متوسط ۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰ کیلومتر از خورشید. جرم ۵/۹۷۶<۱۰۲۴ 
کیلوگرم. قطر استوایی ۱۲,۷۵۶ کیلومتر و چگالی نسبی متوسط ۵/۲ از سه بخش گازی یا جوّ. مایع یا آب 
کره‌و جامد یاستگ کره تشکیل شده است. سنگ کره نیز از سه بخش پوسته ۱: پوشه. و هسته ۲ تشکیل شده 
است. پوسته با ضخامت متوسّط ۳۷ کیلومتر در زیر خشکی و ۱۰ کیلومتر در زیر دریا و چگالی نسبی ۳ 
دارای ترکیباتی از | کسیژن (۴۷/), سیلیکون (۲۸), آلوميتیم (۸/. آهن (۴/۵ ), کلسیم (۳/۵/), سدیم و 
پتاسیم (4۲/۵ و منگنز (۲/۲) است. چگالی نسبی پوشه حدود ۵/۵ است و تا عمق ۲۹۰۰ کیلومتری زیر 
پوسته ادامه دارد. دمای هسته که به تظر می‌رسد بخشی از آن مایع باشد. حدّا کثر ۰ ۶۴۰کلوین و چگالی نسبی 
آن حدا کثر ۱۳ است. 


زمین‌فیزیک؛ فیزیکب زمین؛ ژئوفیزیک یندوط0عع: علمی که در آن به کمک اصول ریاضی و 


۹۷ ژرمانیم 


فیزیک, پوسته و درون زمین بررسی می‌شود. برخی از مباحثٍ مهم زمین‌فيزیک عبارت‌اند از: زلزله. میدان 
مغتاطیسی زمین و هواشناسی. 

ریش ءضریان. 

زوخ‌زایی «نا»0:0 «قعم: پیدایش یک الکترون و یک پسوزیترون از یک فوتون در میدان‌های 
الکتریکی قوی, که تمونه‌یی است از تبدیل انرژی به ماده. 

‌ 

زوخ‌نیرو؛ کول وسم: دو نیروی موازی, متقابل, ناهم‌راستا و با اندازه‌ی مساوی که بر یک جسم وارد 
شوند. اندازه‌ی گشتاوری که زوج‌نیرو به جسم می‌دهد برایر حاصل‌ضرب انداژه‌ی یکی از آن دو در فاصله‌ی 
عمودی میان آن‌ها است. 

زه ۶ رشته‌ی باریک و محکمی که از روده‌ی خشک‌شده‌ی گوسفند درست می‌شود و به‌عنوان سیم 
وسایل موسیقی, را کت تنیس و مانند آن به کار می‌رود. 

زهره؛ ناهید ۷68۷۶: دومین سیّاره‌ی منظومه‌ی شمسی برحسب فاصله از خورشید. 

زیر صوت زیر. 

زیرصو تی عقصهوناناد: مربوط به, یا دارای» سرعتی کم تر از سرعت صوت در همان محیط, مانند «حرکت 
زیرصوتی» یعنی با سرعتِ کم‌تر از یک ماخ (-> عدد ماخ). مقایسه کنید با رصوتی. فروصوتی. 

زیرلایه؛ لایه‌ی فرعی 05556[1:: بخشی از لایه که محلّ حضور همه‌ی الکترون‌هایی است که هم عدد 
کوانتومی اصلی‌شان یکی است و هم عدد کوانتومی اوربیتالی‌شان. 

زیست‌فیزیک؛ بيوفيیزیک عزوزطمهنط: علم بررسي جنبه‌های فيزيکي زیست‌شناسی. که در بررسی 
پدیده‌های زیست‌شناختی از قوانین و روش‌های فیزیکی استفاده می‌کند. 

زیمنٌس ۳0609::: واحد رسانایی الکتریکی_در دستگاه آ5. معادل رتسانایی مدار یا قطعه‌یی که مقاومت آن 
یک اهم باشد. یک زیمنس براپر است با ۱۰-۱ اهم. این واحد سابقاً مو (۲000 معکوس 01970) نامیده می‌شد. 
نشانه‌ی آن است. 

زیمئس. اژنشت ورنر فون ۲08 ۷۷۵۲۵۵۲ اع۳ظ رعصهء‌ء51: فیزیکدان آلمانی (۱۸۱۶ ۲ ۱۸۹۲م.) که 
واحد رسانایی الکتریکی به نام اوست. 


ك 
رُِ 
ژرمانیم 0 عنصری نیم‌رسانا با نماد 06 شکننده. سقیدرنگ وغیر محلول در 1 با عدد اتمي 
۲ جرم اتمی ۷۲/۵۹ نقطه‌ی ذوب ٩۳۷/۴‏ س و نقطه‌ی جوش ۲۸۳۰ س. که به‌طور گسترده‌یی در 


ژیراتور ۹۸ 





ساختن ترانزیستور, اسپاب‌های الکترونیکی و نیز نوعی شيشه به کار می‌رود. 

ژیراتور »مود الکتریکی. 

زو ءل00: واحد کار و انرژی در دستگاه 51. معادل کار انجام‌شده هنگامی که نقطه‌ی اثر نیروی یک تیوتنی 
در راستای نیرو یک متر جا به جا شود. نشانه‌ی آن است. 

توا چیِمز پرسکات ۳۳۵۵۰04 1265 ,10016: فیزیکدان انگلیسی (۱۸۱۸ تا ۱۸۸۹م.) که واحدی برای 
آندازه گیری‌شدّتِ جریان الکتریکی معرّفی کرد که به‌نام وی نامیده شد. قانونی برای اندازه گیری‌گرمای 
حاصل ازعبور جریان الکتریکی در یک رسانا مطرح کرد. که | کنون‌قانون ژول نامیده می‌شود. کار دیگر وی 
تفیین معادل مکانیکی گرماست: 

ژولیو-گوری ایرن 1۳006 ,6ز-0100-۳[: فیزیکدان فرانسوی (۱۸۹۷ تا ۱۹۵۶م.) و دختر ماری 
کوری. که به‌خاطر کشف رادیوا کتیویته‌ی مصنوعی به‌اتفاق همسرش در سال ۱۹۳۵ برنده‌ی جایزه‌ی نوبل 
شیی :شید 

ژولیو-کوری " فردریک :۳۳۵۵62 ,6:د0-6ناهل: فیزیکدان و شیمی‌دان فرانسوی (۱۹۰۰ ۱ 
۸.) که در سال ۱۹۳۴ به‌اتقاق همسرش ايرن ژولیو-کوری" با بمباران آلومینیم به وسیله‌ی ذرّات آلفاء 
فسفر رادیوا کتیوبه دست اوردند و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل شدند. 


ژئوفیزیک ‏ زمین‌فیزیک. 


س‌‌ 

سازهای بادی کاعهءصعهصد ععورط زعامه هد ۷0۵028 آلت‌های موسیقی, نظیر تی و شیپور» 
که‌با دمیدن نواخته می‌شوند. این سازها نوعی لوله‌ی صوتی‌اند که با تشکیل موج ساکن در هوای درون 
آن‌ها به صدا درمیآیند. 

سازهای زهی 1050۳06006 0>عصنتاه: سازهای موسیقی, نظیر ویولن و سنتور, که زه يا سیم دارند و با 
مضراب, ارشه یا ناخن نواخته می‌شوند. 

سازهای ضریی 1050۳6945 «510ع۳62: سازهای موسیقی, نظیر طبل و سنج که با وارد آوردن 
ضربه‌های متوالی و منظم بر سطح‌شان نواخته می‌شوند. 

ساعت 80۲7: واحد اندازه گیری زمان برابر با ۲۶۰ ثانیه. که معادل --روز خورشیدی متوسّط است. 
نشانه‌ی آن ظ یا 9۶ است. ۳ 


۹۹ سایه 


ساعتٍ شنی عهداعو-:900۳: اسباب ساده‌یی برای اندازه گیری زمان که قبل از اختراع ساعت آونگی نیز به کار 
می‌رفت. متشکّل است از دو ظرف قیفی‌شکل که دو انتهای باریک‌شان به‌هم متّصل است و در آن‌ها مقداری 
ماسه‌ی بسیار نرم قرار دارد. وقتی ظرف‌ها به‌صورت قائم قرار گیرند. ماسه با سرعت نسیتاً ابتی از ظرف 
بالات یه طرف بانیتی عی‌رمه وشدت ویو کامل آن فیدر هرابان قرجا خابت است: 

ساعتگرد ز»00: در جهت حرکت عقربه‌های ساعت. مقایسه کنید با جهت مثلثاتی. 

سال نوری ۲29۲ 1121۶: واحد اندازه گیری‌مسافت در نجوم. معادل با مسافتی که نور در مدّت یک سال طی 
می‌کند, هر سال توری برابر ۱۰۱۵ ۹/۴۶۰۵ متر است. 

سانتریقوژ ‏ دستگاه مرکزگریز . 

سانتی -604: پیشوندی به‌معنی یک‌صدم. مثلا سانتی‌متر یک‌صدم متر است. 

سانتی متر واحد اندازه گیری‌طول, معادل ۱۰۳۲ متر. نشانه‌ی آن 00 است. 


سانتی‌متر مرب ع۲اعصنادع» ع02۳و5: واحد آندازه گیری‌سطح. معادل ۰-۳ ۱متر مربّع. 

سانتی متر مکعّب؛ میلی لیتر ع۳اناناانه :0۳60۳6 ءفنا»: واحد اندازه گیری حجم معادل ۱۰7۶ متر 
مکعب. که بیشتر در اندازه گیری حجم شاره‌های کم حجم به کار می‌رود. نشانه‌ی آن 26 یا 1 است. 

ساوار. فلیکس «[6 ,6۵۲2<6: پزشک و فیزیکدان فرانسوی (۱۷۹۱ تا ۱۸۳۴۱م.) که مخترع چرخ ساوار 
بود؛ صفحه‌یی از جنس کوارتز برای مطالعه‌ی نور قطبی ساخت و همراه با فیزیکدان دیگری به‌نام بیو رابطه‌یی 
برای محاسبه‌ی شدّتِ میدان مغناطیسی در فضای پیرامون رساناهای حامل جریان الکتریکی به دست آورد. 

سایه 90۵807: ناحیه‌ی تاریکی که به‌علت قرارگرفتن جسمی کدر در مقایل یک چشمه‌ی نور. در پشت آن" 
جسم تشکیل می‌شود. تشکیل سایه از دلایل انتشار نور در راستای خط مستقیم است. 





تشکیل سایه 


سایه‌ی صوتی ۷۱۰ 





سایه‌ی صوتی 520۷7 ۵»0۳05416: تاحیه‌یی بلافاصله در پشتٍِ مانع قرارگرفته بر سر راه موج صوتی در 
حالتی که مانع خیلی بزرگ‌تر از طول موج آن صوت باشد. . در این ناحیه موج صوتی قطع می‌شود و پراش و 
تداخل امواج. شدّت صوت را در این ناحیه تعیین می‌کند. 

سایه‌ی کامل ۷ 60491: ناحیه‌یی در پشتِ مانع واقع در مقابل چشمه‌ی نور که هیچ پرتو نوری یه آن 
تمی‌رسد. | گر چشمه‌ی نور گسترده باشد و سایه‌ی کامل تشکیل شود. محلّ تشکیل آن بین نیم‌سایه‌ست. 

ستاره 58: هر جسم آسماتی بزرگ مثل خورشید که نور و گرمای خود را با وا کنش‌های‌هسته‌یی (همجوشی) 
تولید کند. 

ستاره‌ی دنباله‌دار 4ع«60: جسمی آسمانی با جرمی کوچک که در مسیری بیضی‌شکل ویسیار کشیده در 
دوره‌یی بسیار طولانی, گاهی حتّی بیش از ۱۰۰,۰۰۰ سال, حول خورشید گردش می‌کند. معمولا از ایبری 
گازی_خاکی‌به‌نام کوما با هسته‌یی یخی- خاکی و دم گازی- خاکی‌بسیار کشیده و دراز تشکیل شده است که 
تنها در هتگام نزدیک‌شدن یه خورشید مرئی می‌شود. معروف‌ترین ستاره‌ی دنباله‌دار. ستاره‌ی دنباله دار 
هالی نام دارد که هر ۷۶سال ظاهر می‌شود و آخرین بار در سال ۱۹۸۶ میلادی مشاهده شد. 

ستاره‌ی دنباله‌دار هالی" #عصم 11211635: » ستاره‌ی دنباله‌دار, هالی. 

ستاره‌های دوتایی ها 109:۷: یک زوج ستاره که حول مرکز جرم مشترک‌شان می‌چرخند. 


سخت‌افزار 6 اجزای فيزيكي دستگاء رایانه. شامل اجزای الکتریکی و الکترونیکی (مثل مدارها), 
اجزای الکترومکانیکی (مثل دیسک‌گردان) و اجزای مکانیکی (مثل جعبه و بدنه‌ی رایانه). نیز > نرم‌افزار. 
شدیّم «ف3هه: عنصری فلرّی با نماد 2 به‌رنگ سفیدٍ نقره‌یی, به‌عدد اتمی ۱۱و جرم اتمی ۲۲/۹۹ و 
نقطه‌ی ذوپ ۹۷/۸ س که نرم و از نظر شي شیمیایی بسیار فال است. چگالی سدیم در ۲۰ س ۰/۹۷ گرم بر 
سانتی‌متر مکمّب است. در آپ دریا بمعکل: نمکِ طعام وجود دارد. رسانای حرارتی بسیار خوبی است و 
به‌همین دلیل از مخلوط مذاب آن با پتاسیم مذاب به‌عنوان انتقال‌دهنده‌ی حرارت در برخی از نیروگاه‌های 

آتمی استفاده می‌شود. ۱ 

شراب ۶هفه: منظره‌ی حاصل از تشکیل تصويرٍ مجازي آسمان یا جسم بر اثر خم‌شدن و بازتابش کلّی 
پرتوهای نور در عبور از لایه‌های هوای تزديکي سطح زمین. وقتی لایه‌های هوای مجاور سطح زمین گرم‌تر از 
لایه‌های بالایی باشد. پرتوهای بسیار مایل نور که از آسمان یا جسمی بر فراز سطح زمین به زمین می‌تابند. 
پس از شکست‌های متوالی و بازتایش کلّی به چشم ناظر می‌رسند و ناظر تصویر مجازی آسمان یا جسم رایر 
سطح زمین می‌بیند و تصّور می‌کند که در آن ناحیه آب وجود دارد. نوع دیگر سراب وقتی رخ می‌دهد که 
لایه‌های هوای بالاتر گرم‌تر از لایه‌های هوای پایین‌تر باشد. در این حالت. پرتوهای بسیار مایل اجسام واقع 
بر سطح زمین. پس از حرکتِ مایل به‌سوی آسمان و شکست‌های متوالی و بازتابش کّی. به چشم ناظر واقع 





دو نوع سراپ 


در ناحیه‌یی دورتر می‌رسد و او تصوير مجازی آن اجسام را در آسمان می‌بیند. 

شرب 1694: عنصری فلرّی با نماد ۳۵. به‌رنگ سفیدٍ متمایل به آبی. به‌عدد اتمی ۸۲ جرم اتمی ۲۰۷/۲ و 
نقطه‌ی ذوب ۳۲۷/۵ س که نرم و چگال و مقاوم در برابر زنگ‌زدن است.,چگالی سرب در دمای ۲۰ ونیم 
۵ گرم بر سانتیمتر مکعّب است. سرب رسانای خوب الکتریسیته است. پرتوهای ایکس را به‌خویی 
جذب می‌کند و به‌همین دلیل در نیروگاه‌های اتمی و مرا کز درمانی به‌عتوانِ سپر مقاوم در برابر پرتو ایکس یه 
کار می‌رود. سرب در ساختِ انباره. ساچمه و گلوله. رنگ سفید نقّاشی و روپوش سیم‌های الکتریکی نیز به 
کارمی‌رود. 

سرعت ۱ ۲610»47: کمیتی برداری برابر با آهنگ جابه‌جایی. نماد آن ۷ و واحد آن در دستگاه ٩1‏ متر بر ثانیه 
است. تیز -» تندی. سرعت متوسّط. 


سرعت ۲ مه تندی. 


سرعتٍ فصو قین 0  :]۳۳۵۲5۹08۵5‏ عدد ماخ. 
سرعت اوّلیّه ات۷۵۱0 1هذافا: سرعت متحر ک‌در میداء زمان. 


سرعتِ حد و۷0 ع«فاقهاا: بیشترین سرعت ممکن جسم در هتگام سقوط آزاد در یک شاره (اعم از 
مایع. گاز یا هوا) و در مقابل نیروی اصطکا ک‌شاره که خود با افزایش سرعت افزایش می‌یاید. علَتِ 


سرعتِ خطّی ۱۰۲ 





بی خطربودن قطره‌ی باران در هنگام سقوط. و فرود آرام چترباز با چتر نجات. کم‌بودن سرعت‌های حدّ آن‌ها 
به‌ واسطه‌ی کم‌بودن وزن قطره‌ی باران و زیادیودن مقاومتِ هوا در برایر چتر نجات است. 

سر عتٍ خطّی 0 2«ا: اندازه‌ی سرعت متحر ک‌در هر لحظه در مسیر خود. این سرعت در حرکت 
دوراتی یکنواخت ثابت است. 

سرعتِ زاویه‌یی و۲۵۱ عمانعده: آهنگ جایه‌جایی زاویه‌یی. ا گر سرعت زاویه‌یی ثابت باشد 
اندازه‌ی آن برایر یا زاویه‌ی طی‌شده در واحد زمان است. نماد آن و واحد آن در دستگاه 1 رادیان بر ثانید 


است. 

سرعتٍ زیر صوت سرعت زیرصوتی. 

سرعتٍ زیرصوتی؛ سرعتِ زیر صوت 58۶6 5۷05006: سرعتی که کم‌تر از سرعت صوت در شاره 
باشد, یا سرعت کم‌تر از یک ماخ. 

سرعت‌سنج ۲۳ اسیابی در وسیله‌ی نقلیّه یرای نشان‌دادن سرعت حرکت. کار سرعت‌سنج 
پراساس ایجادٍ جریان الكتريکي القایی در اثر چرخش یک آهن‌ربا درون حلقه‌یی فلرّی است. چرخش 
آهن‌ربا متناسب با سرعت وسیله‌ی نقلیّه است. 

سرعتِ سوق :»۷۵0 0580: میانگین سرعتی که با آن الکترون‌ها یا یون‌ها. بر اثر میدان الکتریکی در 
ماده‌یی رسانا یا نیم‌رساناه جا به جا می‌شوند. 

سرعتٍ صوت ۲6107 50۳094: سرعت امواج صوتی در محیط مادی, که به جنس و دمای محیط بستگی 
دارد. سرعت صوت در مایعات و جامدات که از گازها چگال‌ترند. بیش از سرعت آن در گازهاست. 

سرعتِ فرار زا۷۵۲0 ۳#ه8ه: کمترین سرعت لازم برای پرتاب موشک يا سفینه از سطح زمین, ماه ی هر 
جسم آسمانی دیگر به فضای خارج از میدان گرانشی آن. سرعت فرار برای کره‌ی زمین ۱۱/۲ کیلومتر بر 
ثانیّه و یرای کره‌ی ماه ۲/۳۷۰ کیلومتر بر ثانیّه است. 

سرعتِ فراصوتی؛ سرعتٍ مافوق صوت 5۳660 >9006۲5091: > عدد ماخ. 

سرعت لحظه‌یی :»۷1۵ 105127012060905: سرعت متحر ک‌در یک لحظه‌ی معیّن. که برایر است با مشتق 
جابه‌ جایی متحر ک‌نسبت به زمان. بزدار سرعت لحظه‌یی همواره در جهت حرکت متحرٌ ک‌ و مماس بر مسیر 
آن است. 


سرعتٍ مافوق صوت سرعت فراصوتی, عدد ماخ. 


مق ی سر عو ماس که 8 ‌ 
(۵#). نماد آن ۲7 است: جد ۷ سرعت متوسط متحر کیکه با شتاب ثابت بر مسیر مستقیم حرکت می‌کند از 


رابطه‌ی .۷-۷ ۷ تیز به دست می‌آید که در آن ۷۰ سرعت اوّلیّه و ۷ سرعت تهایی متحر ک‌در مدّت مورد 
ِ 
نظر است. نیز » سرعت لحظه‌یی. 


۰۳ سطح سوزان 


سرعتٍ موج ۲۶۱۵6367 ۰ مسافتی که هر نقطه از جبهه‌ی موج در واحد زمان طی می‌کند. | گرتغییر شکل 
محیط در اثر عبور موج بزرگ نباشد. سرعت موج تنها به جنس و وضعیّت قیزیکی محیط کشسان بستگی 
دارد نه به شکل موج یا دامنه‌ی آن. 

سرعتِ نسبی ۷6۱060۲ ع۳۵]۵837: سرعت یک جسم متحر ک‌نسبت به جسم متحر ک‌دیگر یا نسبت به یک 
دستگاه مختضاتی متحر ک. مثلاً وقتی دو قطار در دو خطّ موازی با سرعت‌های مساوی ۲۰ متر بر ثانیه به 
سوی هم حرکت می‌کنند اندازه‌ی سرعت هر یک از آن‌ها نسبت به دیگری ۰ متر بر ثانیه است. درحالی که 
ا گردر یک جهت حرکت کنند اندازه‌ی این سرعت نسبی صفر است. 

سرعتِ ور 4وفا 08 ع06»: مسافتی که نور و دیگر امواج الکترومغناطیسی در واحد زمان در خلاً طسی 
می‌کنند, که برایر ۱۰۸ <۲/۹۹۷۹۲۵ متر بر ثانیه است. سرعت نور از ثابت‌های مهم فیزیک و بالاترین 
سرعتِ ممکن انتشار انرژی در جهان است. > رومرء گیرو . 

شوَّنج 0 ا| کسید سرب (۳۵۳۴), که در صنعت به‌ویژه در ساخت آنباره‌ی سربی به کار می‌رود. 

سری اکتینیم عع:7ع: عسانهناه‌ه: > سری رادیوا کتیو. 

سری اورانیّم ععنتهء نصنهته: > سری رادیوا کتیو 

سري توریّم 5ع:عع5 0۳0۳۳: > سری رادیوا کتیو, 

سری رادی و کتیژ عععه ۳92010۵60۲: رشته‌یی از هسته‌های رادیوا کتیوکه هر عضو آن, به جز اوّلین عضو. 
محصول واپاشي عضو قبل از خود است و به یک هستهی پایدار ختم می‌شود. سه سری رادیوا کتیو به‌شکل 
طبیعی وجود دارند که یکی از آن‌ها توریم ۲۳۲ (سری توریم), دیگری اورانیم۲۳۵ (سری اکتینیوم )و دیگری 
۳ ۸ (سری اورانیم) است و هر سه به یکی از ایژوتوپ‌های سرب ختم می‌شوند. 

سري قوریه ارات دراد ۱3 حاصل بسط یک اي متناوب به چند تابع ساده‌ی مثّثاتی, که یک نوع بسیار 
ساده‌ی آن تبدیل معادله‌ی یک رت نوسانی کی مانند (۵1+9) هند » دمه خرعابه مجموع دو 
معادله‌ی حرکت توسانی ساده مانند [((»+9)+1ه] «نه زر [(*-۵)+ام] نهر ره 

زیم «تاوهه: عنصری فلرّی بانماد ع2), به‌رنگ سفیدٍ نقره‌یی, با عدد اتمی ۵۵و جرم اتمی ۱۳۲/۹۱ و 
نقطه‌ی ذوب ۲۸/۴ س که از نظر تخاصیّت‌های فیزیکی و شیمیایی شبیه سدیم است. چگ‌الی آن در دمای 
رم سای مت نکب ان که و سا سا فتوالکتریک و ساعت اتمی به کار می‌رود. 

سطح دریا؛ ترا سطح دریا [16۷۵ 2ع5: ترا سطح آپ اقیانوس‌ها که مبنایی برای اندازه گیری و سنجش 
ارتقاع یا عم نقاط مختلف کره‌ی زمین است. ون فزار ان اقیاتوشن‌ها فزاه دی و مد رو یط سال‌ها 
تغییر می‌کند. تراز متوسّطی مورد توافق جغراقی‌دان‌ها قرار گرفته است. مثلاً ارتقاع شهر مشهد از سطح دریا 
۸متر و ارتفاع دریای خزر ۱۵-متر است؛ یعنی شهر مشهد ۹۸ متر بالاتر از تراز قراردادی سطح دریاها و 
دریای خزر ۱۵ متر پایین‌تر از این تراز است. 

۳ ۳ 
سطح سوزان که عتاعای: سطحی که پرتوهای نورٍ موازی با محورٍ اصلي آرین‌ی کاوی به‌شکل نیم‌کره» 


سطح شیب‌دار ۷۱۰ 





پس از بازتابش از روی آینه, در آن به هم می‌رسند. ب‌لحاظ نظری, پرتوهای موازی نور پس از بازتابش از 
روی اینه‌ی کاو باید در یک نقطه به هم برسند؛ ولی در عمل, اين نقطه سطح کوچکی است که با بزرگ‌تر شدن 
ایعاد آینه‌ی کاو وسیع‌تر می‌شود. 

سطح شیب‌دار دز 0 سطح ت تختی که با راستای افق زاویه بسازد. برای بالا بردن جسمی به وزن 
۷ از روی سطح شیب‌داری به زاویه‌ی با افق و اصطکا ک‌ناچیز, » تنها پاید نیرویی موازي سطح شیب‌دار و 
برایر این آن وارد کرد. بتایراین سطح شیب‌دار را می‌توان ن ماشین ساده‌یی محسوب کرد که میت 
مکانیکی آن 73 است. از سطح شیپ‌دار برای بررسی حرکتِ شتاب‌دار و محاسبه‌ی ضریب اصطکا ک‌در 
ای وی زیم جرد نیز > زاویه‌ی لغزش یکنواخت. گوه. 








سطح شبب‌دار 


سطح کانونی؛ صفحه‌ی کانونی ها 0۵1): صقحه‌یی عمود بر مجور اصلی عدسی يا آینه‌ی کروی که 
ز کانون اصلی آن عدسی یا ایته عبور کند. هر دسته پرتو موازی نور پس از بازتایش از روی سطح اینه‌ی 
کروی یا عبور از عدسی. خود پا امتدادشان از نقطه‌یی واقع بر سطح کانونی عبور می‌کنند. 

سطح موّتر هعه 26ا»00۳6: آن مقدار از سطح یک صفحه‌ی خازن که در مقایل صفحه‌ی دیگر خازن قرار 
می‌گیرد 

سطح موج ‏ جبهه‌ی موج. 

سطح علالی دس006035: سطح فوقاتی مایع در نزديکي جدار ظرف تحاوي آن که بر اثر کشش سطحی کاو یا 
کورٌ می‌شود. مقایسه کنید با عدسی هللالی. 

سطح هم پتانسیل ۷0۳/۵۰ 0۳3001601321ع: سطحی که بر روی ان پتانسیل الکتریکی همه‌ی تقاط یکسان 


سقوط ازاد اه >8۳6: وضعیّت فرضي حرکت قانم جسم در نزدیکی سطح زمین وقتی تنها نیروی وارد بر آن 


۱۰۵ سوختِ هسته‌یی 


نیروی گرانش زمین باشد و از مقاومت هوا نیز صرف نظر شود. در محاسباتِ مربوط به این حبرکت باید 
فاصله‌ی جسم تا سطح زمین خیلی کم‌تر از شعاع کره‌ی زمین باشد تا یتوان شتاب گرانشی را ثابت قرض کرد. 
سلسله‌ی آحاد ه دستگاه واحدها. 


سلسیوس. آندٍِژس ۸06۶ ,[۵15: منجّم و فیزیکدان سوئدی (۱۷۰۱ ۱7 ۱۷۴۴م.) که دماسنج جیوه‌یی 
صدقسمتی را اختراع کرد. > درجه‌بندی سلسیوس. 

سلوفان عصدطمهااه: جسمی شعّاف و مشتق از یلولز که از آن ورق‌های نازکی ساخته می‌شود و برای 
محافظت در برابر رطویت. بسته‌بندی مواد غذایی. پوشش جلد کتاب و غیره به کار می‌رود. در صنعت و در 
تهیّه‌ی فیلم نیز استفاده می‌شود. 

سول فُتوالکتریک؛ چشم الکتر یکی 611» ءنعاءع[0ا0طن :ااع»۳000: اسیابی که یر اساس اشر 
فتوالکتریک تابش نور را یه جریان الکتریکی تبدیل می‌کند. سلول فتوالکتریک از یک لامپ خلاً تشکیل 
شده که کاتد آن نسبتاً وسیع و پوشیده از ماده‌ی حسَاس به نور است. با تابش نور بر سطح کاتد. از این سطح 
الکترون گسیل می‌شود و این الکترون‌ها با حرکت به سوی آند جریانی در مدار خارجی ایجاد می‌کنند که 
شدّت آن به شدّت و بسامد نور بستگی دارد. یکی از کاربرردهای سلول فتوالکتریک راه‌اندازی رله‌هاست. 





سلول فتوالکتریک 


سنجش .اندازه گیری. 

شو تک گالتون ۷15616 9160۳5): اسبابی که با دمیده‌شدن هوای مترا کم‌در آن صوت با بسامد بسیار زیاد 
ایجاد می‌شود. در آزمایشگاه از آن به‌عنوان منیع صوتی برای تحقیق درباره‌ی پدیده‌های صوتی» مثل 
شکست و بازتابش صوت. استفاده می‌شود. 

سوختِ هسته‌یی 821 «ع۳01: ماده‌یی که برای تولید اترژی در وا کنش‌های‌هسته‌یی به کار می‌رود. مثل 
ماده‌ی شکافت‌پذیر اورانیوم ۵ در رآکتور هسته‌یی. و هیدروژن که در خورشید و دیگر ستارگان با 
همجوشی انرژی تولید می‌کند. 


شولفاته‌شدن 4 





سو لقاته‌شدن 308 تشکیل سولفاتِ سرب سفیدرنگ بر روی صفحه‌های انباره‌ی سریی- اسیدی, که 
قدرت ذخیره‌ی آنرژی انباره را کم می‌کند و در نهایت باعثٍ خرابي آن می‌شود. این ضایعه براثر خالی‌ماندن 
انباره یدون خالی‌کردن آب اسید آن پیش می‌آید. 

سولنوئید > سيم‌لوله. 

سیّارک‌ها؛ خرده‌سیّارات 60۳0:85عه: تعداد نسبتاً ز یادی از اجسامی که در مدارهایی بین مدار مریخ و 
مشتری حول خورشید می‌گردند. قطر بزرگ‌ترین سیّارک حدود ۱۰۰۰ کیلومتر است ولی قطر بیشتر آن‌ها از 
۰کیلومتر تجاوز نمی‌کند. به‌اعتقاد دانشمندان, سیّارک‌ها احتمالاً اجزای سیّاره‌یی‌اند که در مراحل اوّلیّهمی 
تشکیل خود قرار دارد. 

سیّاره ۳۱996۶: جسمی آسماتی که حول جسم آسمانی دیگری مثل ستاره می‌چر خد؛ به‌ویژه هر یک از ٩‏ 
جسم آسمانی عطارد. زهره. زمین, مریخ. مشتری, زحل, اورانوس, نیتون و پلوتو که در مدارهای بیضوی 
حول خورشید می‌چرخند. نیز > قوانین کیلر. منظومه‌ی شمسی 

سیّال شاره. 

سیّال مغناطیسی ۵0 102806406: شاره‌یی فرضی که دانشمندان قرن هجدهم خیال می‌کردند خاصیّت 
مغناطیسی را از مادهء‌یی به ماده‌ی دیگر منتقل می‌کند. اين فرضیّه‌ی منسوخ به‌علّت عدم آ گاهی از ساختمان 
اتمی و مولکول طرح شده بود. 

سیاه‌چاله؛ حفره‌ی سیاه 9016 18»1: جسم بسیار مترا کم و چگال آسمانی که سرعت قرار آن برابر سرعت 
نور باشد؛ یعنی نور هم نتواند از میدان گرانشي آن بگریزد. اعتقاد بر ایین است که سیاه‌چاله‌ها از ریزش 
ستاره‌های پرجرم به درون خود براثر فائق‌آمدن نیروهای گرانشی بر همه‌ی نیروهای رانشی پدید می‌آیند. نیز 
سه تحوّل ستاره‌یی. 

سیفون «5300: لوله‌ی خمیده‌یی برای انتقال مایعاز داخل یک مخزن در هنگامی که مایم را اجبارا باید ابتدا 
از مانعی بالاتر از سطح مایع عبور داد و به نقطه‌یی پایین‌تر از سطح مایع رساند. مادام که حجم لوله در این 
مسیر از مایع پر باشد. مایع یه علت اختلاف فشار در لوله. خود به خود و بدون تلمبّه جریان می‌يابد. 

سیکل » چرخد. 

بتک قر: ون 0[04۳08»: نوعی شتاب‌دهنده که در آن ذرّات باردار بر ار تأشیرِ دو میدان الکتریکی و 
مغتاطیسی عمود بر هم مسیری مار پیچی طی می‌کنند. میدان الکتریکی به ذرّه‌ی باردار سرعت لازم را می‌دهد 
و میدان مقناطیسی که عمود بر مسیر حرکت ذَرّه است نیروی جانب مرکز لازم برای حرکت ذرّه بر مسیر 
خانه را تأمین می‌کند (-» قاعده‌ی دست راست). قلب دستگاه دو محفظه‌ی رسانای میان‌تهی به‌شکل نیم‌دایره 
(شبیه (1) است که در کنار هم و عمود بر میدان مقناطیسی قرار دارند و مانند یک دایره‌ی کامل شکافته‌شده به 
نظر می‌رسند. بین دو 10 ولتاژ متناوبی برقرار است که میدان الکتریکی متناوبی در شکاف ایجاد می‌کند. ذرّه‌ی 
باردار یه ناحیه‌ی مرکزی شکاف هدایت می‌شود و شروع به حرکت بر مسیری دایره‌یی می‌کند. هربار که ذرّه 





پس از طی نیم‌دور به شکاف باز می‌گردد. جهت میدان الکتریکی نیز معکوس می‌شود و ذرّه سرعت بیشتری 
می‌گیرد. با افزایش نیروی جانب مرکز. شعاع دایره به‌تدریج بزرگ‌تر می‌شود. سرانجام. ذَرّه پس از طی 
هزاران دور و به دست‌آوردن اثرژی کافی به محیط «آها می‌رسد و از انجابه کمک یک میدان متحرف‌کننده‌ی 


مسیر به‌سوی هدف شلیک می‌شود. نیز - بتاترون: 





ولتاژ متناوپ با 


بسامد زیاد بو 


سیگنال 021ع9ه: کمیت متغیری که حامل اطلاعات است و اطّلاعات به‌وسیله‌ی آن در سیستم یا مدار 
الکترونیکی منتشر می‌شود. سیگنال به‌وسیله‌ی مولّد سیگنال تولید می‌شود و آن, اغلب منبع ولعاژی است 
(مثلاً یک میکروفون) که دامنه. بسامد و شکل موج آن متفر است. 

سیلیسیّم ۴ عنصری جامد. سخت و نیم‌رسانا با نماد لگ عدد اتمي ۴و جرم اتمی ۲۸/۰۸۶ که بلور 
آن به‌رنگ خا کستری تیره و دارای چگالی نسبی ۰۲/۳۳ نقطه‌ی ذوپ:۱۴۱۰ س و نقطه‌ی جوش ۲۳۵۵ س 
است. سیلیسیم به‌لحاظ فرآواتی ی ۳ است و به‌شکل ترکیب در ماسه وجود دارد. ولی 
در طبیعت به‌صورت خالص یافت تمی‌شود. از آن در ساخت انواع شيشه و نیز در ساخت ترانزیستور و دیود 
استفاده می‌شود. 

سیم 2۷3۳6 جسم میله یی‌شکل فلرّي دراز و باریکی که مقطع آن معمولا گرد است. بعضی سیم‌ها برای انتقال 
جریان الکتریکی به کار می‌روند. کابل‌های فولادی, که خود بافته از صدها سیم‌اند. برای تحعّل بار سنگین 
مثلاً در جهئقیل یا معلّق نگه‌داشتن یل‌های هوایی به کار می‌روند. از اتواع دیگر سیم‌ها برای حصارکشیدن. 


سیمبیج ۱۰۸ 





بستن اشیا و امور دیگر استفاده می‌شود. 

سیم‌پیچ ۷104:98: مجموعه‌یی متشگل از یک یا چند پیچه که بر قسمتی یا قسمت‌هایی از یک دستگاه 
الکتریکی مثل ترانسفورماتور یا موتور الکتریکی پیچیده می‌شود. 

سیمپیچ اوّلیّه اوّلیّه. ترانسفورماتور. 

سیم‌پیچ ثانویّه ‏ ثانویّه. ترانسفورماتور. 

سیم لوله؛ سولنوئید 016001:: سیم‌پیچی استوانه‌یی که طول آن بسیار بزرگ‌تر از قطرش باشد. با عیور 
جریان الکتریکی از سيم‌لوله, در داخل آن میدانی مغتاطیسی موازی با محورش ایجاد می‌شود. ا گرمیان آن 
خالی باه واب‌اشد. شدت میدان مسغناطیسی آن در دستگاه 51 برحسب تسلا از رایط‌ی 
آم ۱۰۳۷ < 132۴7 به دست می‌آید. 7 تعداد حلقه‌های سيم‌پیچ در واحد طول و 1 شدّت جریان برحسب 
آمپر است. | گر سیم‌لوله دور جسمی مانند آهن قرار گیرد شدّتِ میدانِ مغتاطيسي درون آن بسیار افزایش 
می‌یابد. جسمی را که به این منظور استفاده می‌شود هسته " می‌نامند. 

سیئماتیک )06902 : شاخه‌یی از علم مکانیک که به بررسی حرکتِ اجسام بدون توجه به تیروهای وارد 
یچ آن می‌پردازد. مقایسه کنید با دینامیک. 


كت 


سس 

شار الکتریکی؛ فلوی الکتر یکی 8۶ 66056اه: تعداد خطوط نیروی الکتریکی که از یک سطح معیّن 
می‌گذرند. در یک میدان الکتریکی یکنواخت به‌شدّت 2]. شار الکتریکی‌یی که از سطحی به مساحت هر 
می‌گذرد.برایر با ۵ ۳۸۵605 است. که در آن 6 زاویه‌ی بین جهت میدان وخط عمود بر سطح است. نشانه‌ی آن 
است. شار الکتریکی‌یی که از سطحی بسته می‌گذرد برایر است با اک .که در آن و مقدار بارٍ نقطه‌يي درونِ 
سطح بسته و .۶ گذردهی خلاً است. ت 

شار روشنایی 00 5اهعصنصتا: کمیّتی که نشان‌دهنده‌ی مقدار نور مرئی‌یی است که به‌طور عمودی در 
واحد زمان بر کل سطحی با مساحت معیّن می‌تابد یا از آن عبور می‌کند. نماد آن ,0 و واحد اندازه گیری آن در 
دستگاه [5 لومن است. مقایسه کنید با روشنایی. 

شارش ۷ فرایند جریان‌یافتن ماده؛ مانند شاره در لوله يا محیطی دیگر. و یا الکترون‌ها در سیم. 

شار مغناطیسی؛ فلّوی مغتاطیسی *10 >80601ه: ۱. مجموعه‌ی خطوط نیروی مفتاطیسی. ۲. تعداد 
خطوط نیروی مغناطیسی‌بی که از یک سطح معیّن عبور می‌کنند. نشانه‌ی آن ۶ است و اندازه‌ی آن برای 
سطحی به‌مساحت ۸ که خط عمود بر آن با یردار القای مغناطیسی زاویه‌ی بسازد. از رابط‌ی 05 ۵۲ 
:به دست می‌آید. واحد شار مفناطیسی در دستگاه 51 وپر است. 


۱۰۹ شتاب گرانشی 


شاره؛ سیّال 01۳10: مادهء‌یی که شکل مشخصی ندارد و در هر ظرفی ريخته شود. شکل آن ظرف را به خود 
میرن همه‌ی مایعات و گازها شاره‌اند. 

شاقول 1:0۶ ط«اع: اسیاب ساده‌یی متشکل از وزنه‌یی آويخته از انتهای یک ریسمان سیک. که از آن برای 
تعیین راستای قائم. و نیز برای اطمینان از قائم‌یودن دیوارها استفاده می‌کنند. 

شاهین ««ه: میله‌یی در ترازو که کفه‌ها یا وزنه‌ها را از دو سر آن می‌آویزند یا بر دو سر آن قرار می‌دهند. 

شبکیّه غشای دولایه‌ی حسّاس به نوری بر دیواره‌ی پشتی حدقه‌ی چشم که تصویر اجسام روی آن 
تشکیل بی‌شود. لایه‌ی زیرین شیکیّه از سلول‌های عصبي حسّاس به نور تشکیل شده و لایه‌ی رويي آن 
حاوی ماده‌یی رنگی است برای جلوگیری از بازتایش نور و جذب بهتر انرژي نورانی 

شپازد. آلن باژتلت 807004 حعله ,5۳8۳8: فخانورد آمریکایی  -۱۹۲۳(‏ )که درسال 
۲۱ 2۵ /۱۳۵۰شمسی با آپولو ۱۴ به کره‌ی ماه رفت. 

شتاب 0 کمیتی برداری برایر با آهنگ تغییر سرعتِ مت متحرٌ ک یا نسبت تغییر سرعتِ متحرّ ک‌به 
مدّت زمان انجام اين تغیبر. نشانه‌ی آن هاست و اندازه‌ی آن, در صورتی که ثابت باشد ۷-۷ < هاست که 
در آن ۷۰ سرعت اوّلیّی مت متحه کو ۷سرعت آ ن پس از مدّت )است. واحد اندازه کیراب فرهسگاه اد 
متر بر مجذور ثانیه است. ‏ شتاب متوسّط, شتاب لحظه‌یی. 
بِ ثقل ه‌شت گر انش : 

شتاب جانب مرکز؛ شتاب شعاعی؛ شتاب مرک زگرا «هن4دع1ععه اهلاءعن02ع: شتاب ذرّهیی که با 
تندي ثابت روی یک دایره حرکت می‌کند. جهت این شتاب همواره به‌طرف مرکز دایره‌ی مسیر و انداژه‌ی آن 
آصه یاس است که در آن ۷ تندی ذرّه. «4سرعت زاویه‌یی ذه و ۶ شعاع دایره‌ی مسیر است. 

شتاب‌دهنده ماحمعاع2: دستگاهی برای افزابش سرعت و انرژی جنیشی ذرّات باردار (مثل الکترون و 
پروتون) که در تحقیقات ت فیزیک هسته‌یی و فیزیک ذرّه‌یی به کار می‌رود. نیز سیکلوترون بتاترون. 

شتاب سقوط آواد. شتاب گرانش بوابدبع ما عسه صمتاعهاعععه پااه؟ ۳ ۵۶ دمنامت‌اهه: 
شتاب حرکت جسم در سقوط آزاد در نزدیکی سطح زمین. نماد آن ع است و مقدار آن به‌علَتِ گرد نبودن 
کامل‌زمین و چرخش آن حول محول خود. در نواحي مختلف سطح زمین اندکی معفاوت است. با این حال, در 
محاسیات علمی مقدار استاندارد آن را ۹/۸۰۶۶۵ متر بر مجذور ثانیة فرض می‌کنند. نیز -» گرانش ۲ 

شتاب شعاعی ‏ شتاب جانب مرکز. 

شتاب عمودی «ومناههاععه اهصدمه: مزلن‌ی شتاب متحرّ ک‌در راستای قائم بر مسیر حرکت. 

شتاب گرانش شاب سقوط آزاد. 

شتا گرانشی؛ شتاب ثقل طوزاهه۱عععد ادهه9۲:626ع: شتاب جسم که ناشی از میدان گرانشی‌یی 
باشد که جسم در آن واقع است. مقایسه کنید با شتاب سقوط آزاد. 


شتاب لحظه‌یی ۱۹۰ 





شتاب لحظه‌یی صمناععاععع2 تمه 199: شتاب متوسّط متحر ک در یک لحظه‌ی معیّن. که برایر 
است با مشتق سرعت متحر ک‌نسبت به زمان: ملله < 4.بردار شتاب لحظه‌یی هر متحرٌ گ‌همواره هم‌جهت با 
بردارٍ برآیندٍ نیروهای وارد بر آن است. 

شتاب متوشط 6۲۵۶6 8۷: نسبتِ تغییر سرعتِ متحرّ ک‌در بخشی از مسیر حرکتِ آن به مت 
انجام این تغییر. نشانه‌ی شتاب متوسط 2 است و اندازه‌ی آن آز رابطه‌ی تِ < به دست می‌آید که در آن 
۷ تغییر سرعتِ متحرٌ ک‌در مدّت ۵ است. 

شتاپ مرکزگرا -» شتاب جانب مرکز. 

شتاب مماسی «هناهعاععع2 ادناهء‌ودها: موَلّنه‌ی شتاب متحر ک‌در راستای مماس بر مسیر حرکت آن. 

شدّتِ جریان؛ جریان الکتر یکی «عت »نع پاصعست: آهنگ ب شارش بار الکتریکی از مقطع 
رسانء که برایر است با مت بارالکتریکی () که از مقطع رسانا عبور می‌کند نسبت به زمان (۵). نشانه‌ی آن 1 
است: ك ]و واحد آن در دستگاه 51 آمپر است.۱ گرشدت جریان ثابت باشد. اندازه‌ی آن برایر است با بار 
الکتریکیبی که در وا زمان از مطع رساناعو می‌کنه؛ 9 آ]. نیز جریان قراردادی. 

شدتا جریان لحظه‌یی اصعت ومع9ه)ه)9ه: شدّتِ جریان الکتریکی متناوب در هر لحظه از زمان. 

شدات جریان ماکزیمم؛ شدّتِ ما کزیمم عتل۲۵ دنه عسلده عاععم باصهعصت هه 
بیشترین اندازه‌ی شدّت جریان لحظه‌یی در یک جریان الکتریکی متناوب. رابطه‌ی شدّت جریان ما کزیمم 
(ممآ) با شدّت موّیر (ع1), به‌صورت ع1 ۲ ]مرا است. 

شدت‌جریان موثر شدّت موتر. 

شداتِ صوت واذعصه1«: 0۲80: مقدار انرژی‌یی که در واحد زمان توسّط صوت از واحد سطح عمود بر 
راستای انتشار صوت عبور می‌کند. یعنی توان صوت در واحد سطح. شدّت صوت در هر تقطه از محیط 
انعشار با مجذور دامن‌ی نوسان موج نسبت مستقیم. و با مجذور فاصله‌ی منبع صوت تا آن نقطه نسبت 
معکوس دارد. عوامل دیگری مانند جنس محیط انتشار و سطح منبع تولید صوت نیز بر شدّت صوت موتّرند. 
واحد شدّت صوت در دستگاه ٩1‏ وات بر متر مربّع است. نشانه‌ی آن 1 است. نیز -ه شدت نسبی صوت. 

شدت‌صوت مبنا ۱6۷۶۱ 226۲۵66 ۳6 0۶ چلذد»104: شدّت صوتی که به‌عنوان مبتای مقایسه در 
اندازه گیری تراز شدّت صوت یه کار می‌رود. معمولا شدّتِ آستانه‌ی شتوایی که اندازه‌ی آن ۱۰۳۱۲ وات 
بر متر مریم است به‌عنوان شدت صوت مبنا اتتخاب می‌شود. 

شدّتِ ماکزیمم -ء شدّت جریان ما کزیمم. 

شدات موه شدّت‌جریان مور ۲ 686»41۷۶: شدّت جریان مستقیم ثابتی که در هر دوره‌ی 
(تناوب) جریان متناوب مقروض همان گرما را در یک مقاومت الکتریکی معیّن تولید کند که آن جریان در 


۱۱ شعله‌ی حساس 


همان مدّت در آن مقاومت الکتریکی تولید می‌کند. شدّتِ مور را یا آمپرسنج گرمایی اندازه می‌گيرند. نشانه‌ی 
آن 1 است. ‏ شدت جریان ما کزیمم. 

شدّت میدان 54۳6984 65610: مه میدان. 

شدات میدان الکتر یکی اتعصهاص عنکیخاعاه زطاعوصتاد 0۳1-1610ع۱ع: نیرویی که بر وأحد بار 
الکتریکی نقطه‌یی مثبت در هر نقطه از میدان الکتریکی وارد می‌شود. واحد آن ولت بر متر است. نشانه‌ی آن 8 
است. 

شدتِ میدان گرانشی طاعمع: 610 اعده‌ذاداذ۷هج: نیرویی گرانشی که زمین یا سیاره‌یی دیگر بر 
واحد چرم جسم قرار گرفته در میدان گرانشی‌اش وارد می‌کند. 

شدّتِ میدان مغناطیسی طاوصعاد 2:21 >ذ4عسوده۳: کمیتی برداری که نماد آن ۲۷ است و رابطه‌ی آن با 
چگالی شار مغناطیسی (ظ) تساوي دِ < 18 است که در آن »تراوایی میدان است. واحد شدّتِ میدان 
مغناطیسی در دستگاه 51 آمپر بر متر (07۱ه) است. ۱ 

شدّتِ نور ءشدت نورزایی. 

شدّتِ نورزایی: شدّتِ نور واندههاه1 دسهعصنسدا: کمیّتی برای اندازه گیری‌توانایی یک چشمه‌ی نور در 
تولید روشنایی. شدّتِ نورزایی یک چشمه‌ی نقطه‌یی واقع بر مرکز یک کره. که نورانشانی آن در همه‌ی 

ی ی : 

جهت‌ها یکسان باشد. برابر است با انرژی نورانی‌بی که در واحد زمان از سب مساحتِ سطح همان کره عبور 
می‌کند. نماد آن ,]و واحد اندازه گیری آن در دستگاه 51 کاندلا است. 

شرایط استاتدارد؛ شرایط متعارفی 2:4 ««ادهرهی؛ امد زعدمتانهدی 02۳0عداه: 
وضعیّتی از محیط با دمای صفر درجه‌ی سلسیوس (یا ۲۷۲/۱۵ کلوین) و فشار یک جو (یا 
۵ پاسکال). این وضعیّت مبنایی یرای محاسبات کمیّت‌های با دما و فشار متغیّر محسوب می‌شود. 
علامت اختصاری آن 5.4.0 است. 

شرایط متعارقی > شرایط استاندارد. 

شعاع پرتو, 

شعاع انعکاس ‏ پرتو بازتابش. 

شعاع موج عهصنا دهناعع:ن4: بخ موی بر سطح موج در محیط همسان‌گرد. که جهت انتشار موج را در آن 
میا نشان می‌دهد. 

شعله‌ی حشاس 612906 56۳851617: شعله‌ی باریک و بلتدی که با عبور موج‌های صوتی از روی آن مرتعش 
می‌شود و برای تحقیق درباره‌ی پدیده‌هایی نظیر بازتایش و شکست صوت به کار می‌رود. 





شعله‌ی حساس 


دهانه‌ی باریک شیشه 


شقّاف وه : خقتیماده‌بی که پرتو تور را قرییاً بدون انحراف یا جذب از خود عبور دهد. موادی 
مثل هواء شيشه و آب شقّاف‌اند و اجسام دیگر به‌وضوح از پشت آن‌ها دیده می‌شوند. برخی از مسواد (مثل 
شیشه‌ی بعضی عینک‌ها) برای برخی از طول موج‌ها شاف و برای بقیّه‌ی طول موج‌ها غیر شمّاف‌اند. 

شکافت؛ شکافتِ هسته‌یی؛ فیسیون 115510 ۳۳169۳: نوعی وا کتش‌هسته‌یی که در آن یک هسته‌ی 
سنگین, مثل اورانیم. به دو هسته با جرم کم‌تر شکافته می‌شود. در این وا کنش‌دو یا سه نوترون و مقداری 
انرژی آزاد می‌شود. هسته‌ها و اتم‌های سبک‌تر حاصل را محصولات شکاهفت می‌نامند. 

شکافت پذیر ع85531: صفت هر ماه یا اتمی که هسته‌ی آن به خودی خود یا در اثر بمباران با نوترون‌ها دچار 
شکافت شود. در را کتور هسته‌یی برای تولید اترژی از مواد شکافت‌پذیر مثل اورانیوم ۵ یا پلوتونيم 
۹ استفاده می‌کنند. 

شکافتِ هسته‌یی ‏ شکافت. 

شکاف دوگانه‌ی یانگ ‏ شکاف‌های یانگ. 

شکاف‌های یانگ؛ شکافب دوگانه‌ی یانگ غذاه عاطانم0 عتعصیه مناد عوصدملا: عتوان 
آزمایشی که توماس یانگ., دانشمند انگلیسی. برای اثباتِ نظریّه‌ی موجی نور انجام داد. در این آزمایش از 
دو شکاف کوچک که توسَط یک چشمه‌ی کوچک نور روشن می‌شوند یرای تشکیل دو دسته تور همدوس 
استفاده می‌شود. از ترکیب این دو دسته نور همدوس. نوارهای تداخلی تاریک و روشنی بر پرده‌ی دیگری به 
نمایش می‌گذارند. 





نوارهای تداخلی حاصل از شکاف‌جای یاتنگ 


شکست؛ انکسار 0 تغییر راستای جبهه‌ی موج. هنگام ورود مایل از یک محیط به محیط دیگری 


که‌سرعتِ انتشار امواج در آن با سرعت انتشار در محیط اوّل متفاوت باشد. 


شکستِ مضاعف ۳۰۳۵64:07 00016: تشکیل دو پرتو شکست از یک پرتو هنگامی که از برخی بلورها. 
نظیر کلسیت و کوارتز. عبور می‌کند. | گراز پشت یک تیغه‌ی کلسیت به جسمی که در زیر آن قرار دارد نگاه 
کنیم دو تصویر از جسم می‌بينيم. زیرا پرتو نوری که از جسم وارد کلسیت می‌شود. به دو پرتو تبدیل می‌شود. 
یکی از این دو پرتو که از قوانین شکست نور پیروی می‌کند پرتو عادی. و پرتو دیگر که حتّی هنگام تابش 
عمودی بر سطح تیغه شکست می‌یابد» پبرتو عیر عادی نامیده می‌شود. هر دو پرتو عادی و غیر عادی قطیی‌آند 
و به‌طور موازی از تیغه خارج می‌شوند. علّت شکست مضاعف غیر ایزوتوپ یودن برخی از بلورها و درنتیجه 
تفاوت سرعت نور در راستاهای مختلف درون اين بلورهاست. 

شکست صوت 50981 0۲ ۳۵]۳2610۲8: آنحراف راستای آنتشار موج صوتی به‌هتگام عبور از یک محیط 
کشسان به محیط کشسان دیگر, به‌علت اختلاف سرعت موج در آن دو محیط. | گرسرعت موج در محیط دوم 
بیش از محیط اوّل باشد. شماع موج با زاونیه‌ی بزرگ‌تری نسیت به خط عمود بر مرز دو محیط وارد محیط دوّم 
می‌شود. موج صوتی در جوّ زمین نیز به‌علّت اختلاف دمای لایه‌هایمختلف جوّ می‌شکند و مسیرهای 
قوسی‌شکلی طی می‌کند. 

شکستِ نور 94عنذا 0۶ «۳62240:0: تغییر راستای نور هنگام ورود مایل از یک محیط به محیط دیگری که 
سرعت انتشار نور در آن با محیط اوّل متفاوت باشد. تیز م قوانین شکست نور. 


ِ 





شکم ۱۹۴ 





شکم 80618086: نقاطی از موج سا کن‌که با حدّا کثردامنه مرتعش می‌شوند. 

شمح 6 کاندلا. 

شنت؛ مهار ۶«اطه: مقاومت یا قطعه‌یی دیگر که موازی با مدار یا دستگاهی وصل می‌شود تا بخشی از جریان 
آن دستگاه یا مدار را از خود عبور دهد. 

شوک الکتریکی 50616 1600716»: وا کنش‌بدن موجود زنده, ب‌صورت تکان یا انقباض شدید. در مقایل 
عبور جریان الکتریکی از آن. : 


شیء مَجازی ‏ جسم مجازی. 


شیب عرضی عوماه عومون: زاویه‌ی سطح جاده در پیچ تند نسبت به سطح افق. شیب عرضی جاده به طرف 
داخل پیچ است و از خطر خروج اتومبیل‌ها در اثر سرعتِ زیاد در طی پیچ می‌کاهد. 

شیر انیساط دریچه‌ی اتیساط. 

شیر سوزنی > دریچدی انبساط. 

شیشه ههاع: هر ماده‌ی غیر بلوری که در آن اتم‌ها به‌شکل تصادفی قرار گرفته باشند و الگوی منظظم و 
تکرارشونده‌یی نداشته باشند. شیشه‌ها معمولاً نقطه‌ی ذوب معیّتی ندارند و با افزایش دمابه‌تدریج نرم 
می‌شوند. شیشه‌ی معمولی که برأی پنجره و بطری و غیره یه کار می‌رود سخت و شکننده است و نقطه‌ی ذوب 
معیّنی ندارد. این نوع شيشه را از ترکیب مواد مختلفی مثل سیلیس, کربنات سدیم. | کسید پتاسیم. | کسید 
کلسیم. و ذوب همه‌ی آن‌ها یا هم و خنک‌کردن سریع ترکیب (به‌طوری که آمکان بلورشدن تیاید) می‌سازند. 
شيشه در فاصله‌ی دمايي سس تا ۹۵۰ "س نرم می‌شود. نیروی پیوستگی میان مولکول‌های شيشه در 
سطوح خارجی آن بیشتر است و به‌همین دلیل مانند مایع دارای کشش سطحی است و با ترَ ک‌خوردن‌سطوح 
خارجی‌اش در معرض شکستن قرار می‌گیرد. 

شیشه‌ی أپتیکی عههاع اهعتا۳ه: شیشه‌یی که در ساختن عدسی, منشور و سایر اسباب‌های توری به کار 
می‌رود. این شيشه با روش‌های ویژه و دقیقی ساخته می‌شود تا از نظر خاصیّت‌های نوری کامللاً همسان و از 
نظر سطح خارجی بسیار دقیق و یکنواخت باشد. نیز -» شیشه‌ی فتوکرومیک. شیشه‌ی فلینت. شیشه‌ی 
کراون. 

شیشه‌ی فْتوکرو میک ههاع ۳0000۳09016: شیشه‌یی که خاضیّت فتوکرومیسم دارد و با تايش نور, 
تیره می‌شود. از آن در ساخت نوعی عینک افتایی استفاده می‌شود. 

شیشه‌ی فلیئت دههاع 8104: شیشه‌ی ابتیکی مرغوبی که قابلیّت پراش و شکست پرتوهای نور در آن زیاد 
است و در ساخت عدسی آکروماتیک به کار می‌رود. ضریب شکستِ نوع معمولی آن ۱/۵۸ الی ۱/۷۲ و 
ضریب شکستِ نوع خیلی مترا کم آن ۶ ای ۱/۹ است. مواد اصلي تشکیل‌دهنده‌ی شیشه‌ی فلینت 
عبارت‌اند از: دی| کسیدسیلیکن, | کسیدسرب و ا کسید پتاسیم. 


۱۱۵ صوت 





شیشه‌ی کراون تعهاع «۳0۲: :شیشه‌ی اپتیکی در گداز و بسیار مرغویی که برای ساختن منشور بازتایش 
کی و عدسی آکروماتیک به کار می‌رود. ضریب شکستِ نوع معمولی آن ۱ الی ۱/۵۴ و ضریب 
شکست نوع مترا کم آن ن ۱/۵۸ الی ۱/۶۶ است. مواد تشکیل‌دهنده‌ی اصلي شیشهی کراون عبارت‌اند از: 
دیا کسیدسیلیکن, | کسيدياريم و | کسیدیور. 


صافی نور؛ قیلتر نور 61667 دما :0-86162عة1: اسیاب توری ساده‌یی که بخشی از نور تابیده‌شده را 
جذب می‌کند. صافی نور ممکن است شیشه‌یی رتگی. ظرفی شیشه‌یی محتوی مایع رنگی یا اسبابی مانند این 
باشد. برخی از صافی‌ها شدّت نور را کاهش می‌دهند و برخی دیگر آن را قطبیده می‌کنند. 

صدا ع005: صوت نامطلوبی که تغییرات دامنه‌ی ارتعاش آن متظم ثباشد و قاصله‌ی منظّمی بین بسامدهای 
متغیّر تشکیل‌دهنده‌ی آن که به دنبال هم می‌آیند وجود نداشته باشد. صدا الزاماً اثر خوشایندی بر گوش 
مر کار صوتِ ناشی از انفجار. سقوط یک جسم بر زمین. تیک‌تیک ساعت و خش‌خش رأدیو نمونه‌هایی 
از صدا هستند. 

صفحه‌ی ی 6 ۳۳۵0۵: أسیاب ساده‌یی برأی انتقال بار الکتریکی از یک جسم باردار به 
الکتروسکوپ برای تعیین نوع بار و چگالی آن. این اسباب از یک قرص يا گوی کوچک فلزّی با دسته‌یی 
نارسانا تشکیل شده است. 

صفحه‌ی تابش 10618666 0۴ 01286: صفحه‌یی که نور بر آن فرود می‌آید. 

صفحه‌ی فلوئوریسشت 0 * صفحه‌یی که پوشش نازکی از ماده‌ی دارای خاصیّتِ 
قلوئورسانس دارد که با برخورد پرتوهای تامرئی مثل پرتو کاتدی يا پرتو ایکس به آن. تصویری مرئی به 
وجود می‌آورد. در دستگاه‌هایی مثل تلویزیون و میکروسکوپ الکترونی به کار می‌رود. 

صفحه‌ی کانونی -»سطح کانونی. 

صفر مطلق 0 5010۶ظ۵: کم‌ترین دمای ممکن از جنیه‌ی نظری. برابر با ۲۷۳/۱۵- س که در عمل» 
رسیدن به آن غیر ممکن است. در صفر مطلق, انرژی ماده به کم‌ترین اندازه‌ی خود می‌رسد. و گرما یا تابش 
دیگری از ماده ساطع نمی‌شود. 

صمغ کانادا «ععادط 020202):صمعغ شقافی که از برخی درختان سوزتی‌برگ گرفته می‌شود و به‌علّت 
نود یک بودن. ضر وب هیکت آن بط عر یب عکمفت اعبکه: بهعقوان عسب کر اسیاب‌های قورع (سانفن 
منشور نیکول) به کار می‌رود. 

صوت ۱ مصیهم>: ارتعاش ذرّاتِ یک محیط کشسان که به‌صورت موج طولی منتشر شود و به‌وسیله‌ی گوش 





انسان قایل شنیدن باشد. بسامدٍ صوتِ قابل شنود با گوش سالم و طبيعي انسان بین ۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز است. 
امّا با بالارفتن سن, توانايي شنیدن صوت‌های با بسامد زیاد کم می‌شود. ویژگی‌هایی که یک صوت را از 
صوت‌های دیگر متمایز می‌کنند عبارت‌اند از: «مشخصات فیزیکی» نظیر بسامد و شدت صوت که 
مستقل از احساس انسان‌اند -و«مشخصات فیزیولوژیکی صوت» نظیر ارتفاع, بلندی و طنین که هم 
با احساس انسان و هم با مشخصات فیزیکی صوت ارتباط دارند. 

صوت ۲ صوت موسیقی. 

صوتِ اصلی 02۶ اداء۳ه2:0): صوت ساده‌یی که بسامدٍ آن پایین‌ترین بسامد در میانٍ صوت‌های 
نتازنده‌ی یکت صویت مرک باشند. فیز -ه هماهنگنه: 

صوتِ بم؛ بم 8 صوتی که بسامد آن در تواحی پایین بسامدهایی باشد که گوش انسان می‌شنود (تقریباً 
کم‌تر از ۲۵۰۳2). 

صوت زیر؛ زیر 4۳6۳16: صوتی که بسامد آن در تواحی بالای بسامدهایی باشد که گوش انسان می‌شنود. مثلاً 
صوت زن‌ها در مقایسه با صوت مردان زير است. 

صوت ساده 1006 ۶ صوت ناشی از ارتماش منظّم به‌صورت یک حرکت متناوب سیتوسی. فقط با یک 
پسامد و عاری از هر صوت دیگر. نیز -» صوت مرگب» صوت اصلی. 

صوت مینا؛ نت مبنا عد0) اهاصءصدقص زعامد 1ه»002]: صوت ساده‌یی که در یک گام موسیقی 
کم‌ترین بسامد را دارد و مینای مقایسه‌ی صوت‌های آن گام است. مثلاً «دو» صوتِ مبنای گام طبیعی محسوب 
می‌شود. ۱ 

صوتِ مرگب 08۶ 0۳0016: صوتِ حاصل از ترکیب موّلفه‌های سینوسی با بسامدهای مختلف, که تاشی 
از ارتعاش همزمان با چند بسامد است که مضرب درستی از یک بسامدٍ پایین‌اند. نیز » صوت اصلی. 

صوت موسیقی؛ ضوتوقت 8016۶: صوتی حاصل از ارتعاشات کاملاً منظم که اثر خوشایندی ۳ 
گوش انسان بگذارد. این‌گونه صوت‌ها در تولید موسیقی توسّط سازها یا با آواز انسان به کار می‌روند. 
تعدادشان در محدوده‌ی بسامدهای صوتی (۲۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز) محدود است (- گام)» مت دوام معیّتی 
دارند که طولانی نیست, و نسیت‌های معیّنی بین بسامدهای‌شان-برقرار است (-» گام طبیعی). بسامدهای 
صوت‌های موسیقی طبق قرارداد بین‌المللی تعیین شده است. هر دو صوتِ موسیقی که نسبت بسامدهاشان 
عدد صحیح باشد انسان آن‌ها را مشابه. یعنی یک صوت با دو ارتفاع, می‌شناسد و به آن‌ها یک نام می‌دهد. 
نام‌های اصلي صوت‌های موسیقی رایج در فارسي آمروز (ماخوذ از فرانسه) عبارت است از: دو. ٍ» می. فاء 

صوت‌های هم‌صدا 55 ادسوه: دو صوت که بسامدشان برایر باشد و گوش انسان از لحاظ ارتفاع (زیر 
یا بم بودن) تفاوتی بین آن‌ها احساس نکند. 


صورتِ قلکی «60050011240: مجموعه‌ی چند ستاره که به‌خاطر تداعی شکلی خاص -اعم از جانور یا 


۱۷ ضریب انبساط خطّی 


موجودی اسطوره‌یی -در ذهن بش به‌نام آن شکل خاص نامیده شده‌اند: مثل دبا کبر (خرس بزرگ»» یبا 


ضد ذرّه ‏ پادذره. 

ضد مادة > پادماده. 

ند یخ 00380026: ماددیی مثل الکل متیلیک و الکل اتیلیک که پس از مخلوط‌شدن با یک مایع نقطه‌ی 
انجماد آن مایع را پایین می‌آورد. 

ضربان؛ ریش 45هه5: تغییر منظم و متناوب بلندي صدا به‌علّتِ تداخل دو صوت هم‌شدّت و تقریباً(نه‌دقیقا) 
هم‌یسامد که به‌طور همزمان نواخته شوند. بسامدٍ ضربانِ دو صوتِ هم‌شدّت با بسامدهای و 8۱(6۲ < 1۷) 
برای شنونده‌یی که به‌طور همزمان این دو صوت را می‌شنود 6۲-6 < 9 است. علّت ایجاد ضربان» رسیدن 
دو صوت به‌طور هم‌قاز و بعداً با فاز مخالف به گوش شنونده و در نتیجه جمع‌شدن یا کم‌شدن دامنه‌های 
آن‌هاست. 

ضربه 0۳0156:: حاصل ضرب تیرو (۳) در مدّت تأثیر آن (4). بنا به قانون دوّم نیوتن. ضربه‌ی برآیند نیروهای 
وارد بر جسمی به جرم ثابت در مدّت معیّن برایر است با تغییر اندازه حرکت آن در اين مدّت. اگرنیرو متفر 
باشد, ضربه برایر است با انتگرال 06. نشانه‌ی آن است. 

ضریب اصطکاک «هنا:5 ۰۶ ۶«ع086: ضریبی که نشان‌دهنده‌ی کم یا زیادبودن نیروی اصطکا کب 
بین دو سطح است و به جنس آن دو سطح بستگی دارد. اندازه‌ی نیروی اصطکا ک.معادل حاصل‌ضرب این 
ضریب است در نیروی فشاری که بین دو سطح و در راستای عمود بر آن‌ها برقرار است. 

ضریب اصطکا کب ایستایی ؛ ضر یب اصطکاک در حال سکون 6400 عتاهاء 07 *068156160»: > 
اصطکا ک‌لغزشی. 

ضریب اصطکاکي لغزشی «0:اء:؟ عمنناه ۵۶ 00688604: > اصطکا ک‌لغزشی. 

ضریب اصطکاکی در حال سکون ‏ اصطکا ک لغزشی. 

ضریب انبساط حجمی ممتعصدون عصهباه۲ ۵۲ )صع06811: اندازه‌ی انیساط واحدٍ حجم جسم وقتی 
دمای آن یک درجه‌ی سلسیوس افزایش یابد. در مواد همسان‌گرد اين ضریب تقریباً سه برابر ضریب 
انیساط خطی است. 

ضریب انیساط خعّی؛ ضریب انبساط طولی عمنعددوی عحه‌هنا ۶ه «هن008۳»: اندازه‌ی انبساط 


ضریب اتبساط سطحی ۱۱۸ 





واحدٍ طولِ جسم جامد وقتی دمای آن یک درجه‌ی سلسیوس افزایش یابد. 

ضریپ انبساط سطحی اعصدون عععه ۶ه صن0285»: اندازه‌ی انبساط واحد مج جسم جامد 
وقتی دمای آن یک درجه‌ی سلسیوس افزایش یاپد. در مواد همسان‌گرد این ضریب تقریباً دو برابر ضریب 
انبساط خطّی است. 

ضریب انیساط طولی ‏ ضریب انبساط خطی. 

ضریب انبساط گازها وعومع ۵۶ صمتعصدوی ۵۲ 66۶ 81ع0ع: اندازه‌ی اتبساط واحد حجم گاز در 


فشار ثابت وقتی دمای آن یک درجه‌ی سلسیوس اقزایش یابد. این ضریب تقریباً سب بر درجذتی سلسیون 





تنج 

ضریب باز تاب «منءعع: 0۶ اصعن‌تلاهی زاصهن‌تالهم «مناءع[/۳2: نسبتِ دامنه‌ی موج بازتابیده از 
یک سطح به دامنه‌ی موج تابش. 

ضریب جهندگی صمناب‌نای ۵۶ هی بامی‌تگعی 1۳0091: قدر مطلق نسبتٍ تفاضل 


سرعت‌های دو جسم پیش از برخورد به هم. به تفاضل سرعت‌های آن دو پس از برخورد یه هم. نشانه‌ی 


نا . یوب ‌ ۷ و 
اختصاری آن ۲ است: ۱ ۲ که‌در آن ۷۱و ۱ ۷به تر تیب سرعت‌های پیش و پس از برخورد 
جسم اوّل و ۷۲و ۲ ۲ به‌ترتیب سرعت‌های پیش و پس از برخورد ج جسم دوّم است .ضریب جهندگی بین کوب 
قرار دارد. 


ضریب خودالقایی ععصهف ت10 ب‌صهاع1010 ]61: کمیتی که میزان استعداد یک قطعه یا مدار را برای 
خودالقاییدگی نشان می‌دهد و برابر است با ضریب تناسبی که نیروی محر که‌ی خودالقایی تولیدشده در 
قطعه یا مدار را به تغییر جریان در آن مربوط می‌کند. مقدار آن 2 تنها به‌شکل هندسي قطعه یا مدار پستگی دارد. 
واحد آن در دستگاه 5 هاتزی ونشانه‌ی آن:1 است. نیز > القا گر. 

ضریب دمایی 0۵1156604 ۷6۳۳۵۵۵: ضریبی که نسبت تغییر یک کمیّتِ قیزیکی را یه دما نشان 
م3 مثلا در رابطه‌ی 0 + .1 < 8 که در آن ۰و 1 به‌تر تیب مقاومت‌های الکتریکی در دمای صفر و 
0 درجه‌ی سلسیوس‌آند. » ضریب دمایی مقاومت است. 

ضریب دمایی مقاومت ساکع ۵۲ 0۵/114 610۳6۲۵۷۲۰: > ضریب دمایی. 

ضریب دی‌الکتر یک ثابت دی‌الکتریک. 

ضر یپ شکست؛ ضریب شکستِ مطلق عض عناهع۳ ع)سامعطاد ب10۵ ۳۵۲۳۵6۷:۷۶: نسیت 
سرعتِ تابش الکترومغتاطیسی (مقلاً تور) در خلاًیه سرعت آن در محیط مفروض. چون ضریب شکست هر 
محیط با تغییر طول موج تغییر می‌کند. مقدار آن را برای طول موج معیّن (معمولا نور زرد با طول موج ۵۸۹/۳ 
نانومتر) مشخص می‌کنند. نشانه‌ی آن 9 است. نیز -ه ضریب شکست تسبی . 

ضریب شکست تمجچین ۳6۲۳۵۰۷:۷ ۳61۵6۷6: نسیتِ سرعتِ تايش الکترومغتاطیسی (مثلاا نور) در 


۱1۹ طول جغراقیایی 





محیط دوّم به سرعت آن در محیط اوّل وقتی که تابش از محیط اوّل وارد محیط دوّم شود. | گراین نسبت را ,9 
بنامیم. مقدار آن برابر است با: سره که در آن ۱ ضریب شکست محیط اوّل و 7 ضریب شکست محیط 
دوم است. 

ضریب عبور 60661161604 ۳905۳56100: نسبت انرژی عبور کرده به انرژی تابیده بر سطح جدایبی دو 
محیط. 


ضریب عملکرد ععصعصه۳6 0۶ 00]56606: نسبت گرمای گرفته شده از چشمه‌ی سرد (,۵)) یه کار 
انجامشده ۷۷ در هر دستگاه سردکننده مقل یخچال. نماد آن 1 است: 9 ط نیز -م چرخذی تبرید. 
ضریب گذردهي مغتا طیسی > تراوایی. 
زر 
ضریب گسیل 035519367»: نسبتِ توان تایشی گسیل شده از واحد سطح جسم در دمای معیّن, به توان تابشي 
گسیل‌شده از واحدٍ سطح جسم سیاه در همان دما. 


ضریب هدایت رسانایی ۰ 


ط 


طرح پراش ۲۳ «8181730410: طرحی که امواج نوری پس از پراش بر روی یک صفحه ایجاد می‌کنند. 

طلا 018ع: عنصری فلرّی یا نماد ۵ به‌رنگ زرد. با عدد اتمی ۰۷۹ جرم اتمی ۱۹۶/۹۷ و نقطه‌ی ذوب 
۴ س, که بسیار نرم و چکش خوار است. چگالی طلا در دمای ۲۰ س ۱۹/۳۲ گرم بر سانتی‌متر 
مکعّب است. آب و هوا یر آن اثر ندارند. رسانای خوب الکتریسیته و گرماست و در برخی اتصالات مدارهای 
الکترونیکی به کار می‌رود. 

طنین 08: از مشخصاتِ فیزیولوژيكي صوتِ موسيقي مرب که به هماهنگ‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن و 
بلندی و ارتفاع آن‌ها بستگی دارد . طنین صوت باعث می‌شود که بتائیم دو صوت موسیقی همم‌ارتفاع و 
هم‌پلندی را که به‌وسیله‌ی دو آلت موسیقی نواخته يا توسّط دو شخص خوانده می‌شوند از هم تمیز دهیم. 

طول ط4ع۱: یک کمیّت اصلی که عموماًبیانگرِ فاصله‌ی میانِ دو ثقطه بر روی یک خط راست یا مسنحنی 


است. 


طول جغرافیایی 107::86: زاویه‌ی میان صفحه‌ی نصف‌التهار هر نقطه از سطح زمین با صفحه‌ی 
نصف ‌النّهار گرینویچ. طول جغرافیایی گرینويچ. طبق قرارداد بین‌المللی. صفر درجه فرض می‌شود. در 
نتیجه طول‌های جغرافیایی بین "۱۸۰ شرقی (در شرق گرینویج) و "۱۸۰ غربی (در غرب گرینویج) قرار 
دارند. نیز » عرض جغرافیایی. 


طول موج ۱۲۰ 


۶ ۱2۵ ۵ ۵5 ۱۵۵ 1۵ کده 5 و99 





تصف‌النهار های نیمکره‌ی شرقی تصف‌النهارهای نیمکره‌ی غربی 


طول موج ۰ فاصله‌ی میان دو نقطه‌ی هم‌فاز و متوالی موج. یعتی مسافتی که موج در مدّت یک 
دوره‌ی تناوب می‌پیماید. نماد آن 2است. 





نعایش طول موج 


طول موج دوروی و۷۵۱6 :۳0۵1 06: طول موج موجی که متسوب به هر ذرّه‌ی متحرّ ک‌است و از 
تقیم ثابت پلاتک بر حاصل‌ضرب جرم و سرعت ذرّه به دست می‌آید. نیز > مکانیک موجی. 

طیف «0۶»4707:: ۱. مجموعه‌ی نورهای ساده‌یی که از پاشیدگی یک تور مرگب پس از عبور از تین مانند 
منشور یا قطرات باران حاصل می‌شود. نورهای ساده به ترتیپ بسامدشان کنار هم قرار می‌گیرند. اين ترتیب. 
در مورد نورهای مرئي حاصل از پاشيدگي نورٍ آفتاب (از بسامد پایین به بالا) عبارت است از: نورهای به‌رنگي 
قرمز. ارنجی, سبزء زرد. آبی, تیلی و بنفش, که مجموعاً ی مرتی نامیده می‌شوند. ۲ به‌طور عام. 
مجموعه‌ی امواج ساده‌ی تشکیل‌دهنده‌ی یک موج مرکب صوتی, الکترومقناطیسی یا جز آن. ۳. گستره‌ی 
معیّنی از بسامدها. ۴. هر تصویر یا نموداری که نشان‌دهنده یا نماینده‌ی یک طیف (به هر یک از معناهای 
فوق) باشد. گاه یک طیف نموداری آست حاصل از تجزیه‌ی یک علامتِ الکتریکی يا الکترونیکی که خود 
بازنمودی است از مجموعه‌یی از کمیّت‌های غیر موجی, مانند طیف جرمی. 


۱۳۱ طیف‌سنج جرمی 





طیف اتمی »وه ءن0)ه: نوعی طیف تشری خطی که از بخار یک عنصر به دست می‌آید و ویژگی 
اتمی آن عنصر را نشان می‌دهد. ۲ 

طیف الکترومغتاطیسی هام5 ع0و61000۳2: گستره‌ی طول موج‌ها با بسامدهای تابش 
الکتریمقتاطیببی که آرآيب غزلی طول مبرج عبارخانه از مولج راهتوین حننوة مش 
پرتوهای فروسرخ حدود ۱۰۳۳ تا ۱۰۳۶ مترء پرتوهای نورمرئی حدود ۱۷/۵۵۱۷ ۰۴۱۰۳۷ پرتوهای 
فراینفش خدود ۱۰۷ تا ۱۰۳۱ متر» پرتوهای ایکس حدود ۱۱۰۳٩‏ ۱۰۳۱۱ متر و پرتوهای گاما حدود 
مت 

طیف جذبی ««اءءمد دمناصهعطه: طیفی که از پاشیدگی نور حاصل از عبور تور سفید از ماده‌ی تحت 
فرسبی بفینیی آهی و لم‌هایی رتور سفیه که معط ساشی مور دیروسی لاب هد باقهه مر طیف ی 
سیاه یا تاریک دیده می‌شود. | گر ماده‌ی مزبور جامد یا مایع باشد. موْلّفه‌ها (یعنی طول موج‌ها)ی جذب شده 
پیوسته به‌هم‌اند و طیّف جذبی پیوسته , حاوی نوارهایی تاریک. به.دست می‌آیدد ا گر ماده‌ی مورد بررسی 
گازباشد. مولفه‌ها جدا از هم‌اند و طیف جذبي خطی .حاوی خط‌های تاریک به دست می‌آید. . در هر دو 
صورت؛ قسمت‌های تاريک طیف اطلاغاتی راجع به ماهچت یّت مادء‌ی مورد بررسی به دست می‌دهند. مقایسه 
کتیدبا طیف تشری 


- ۲ 
-۲ 
-- ۲ 
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طیف جذبی 


طیفب جذیی پیو سته اعء(د دمناممعطاد ععمع6086: ء طیف جذبی. 

طیفب جذبی خی »وی «مناع 2950 1386: » طیف جذبی. 

طیف چرمی «0ع»۳: 9255: تمایش, تمودار یا صورتِ ثبت شده‌ی نحوه‌ی توزیع جرم (یا نسبت جرم به 
بار) برای مجموعه‌یی از ذَرّات باردار یا اتم‌ها یا مولکول‌های بونیده. نیز > طیف‌سنج جرمی. 

طیف خورشید «ع»مه عهه: نوعی طیف جنبی خطی که از پاشیدگی نور خورشید تشکیل می‌شود. 
طول موج‌های معیّنی از نور سفید تولیدشده در درون خورشید. حین عبور از گازهای جوّ خورشید که دمای 
کم‌تری‌دارند» جذب می‌شوند. در نتیجه, در طیف خورشید هزاران خط سیاء ( خطوط فرانهوفر) دیده می‌شود 
که معرّ ف پرتوهای جذب شده‌اند. 

طیف‌سنج چرمی 5۳660070616۲ ۳0255: دستگاهی برای تعیین طیفی جرمی باریکه‌یی از یون‌ها. این طیف 
او انش ف‌سانفیع یون‌ها به سوی شکافی باریک. و اندازه گیری جریان حاصل از پون‌ها به دست می‌آوبه 


۳7 


طیفی گسیلی ۱۳۲ 





میزان انحراف هر ذَرّه در باریکه بستگی دارد به جرم آن یا نسبت جرم به بار آن. 
# 

طیف مرئی عاعء0: ۷151016: > طیف. 

طیفب مغناطیسی ماود >فاعصوعه: نمایش خطوط نیروی میدان مغتاطیسی از طریق پخش ذرَاتِ 
ریز یک ماده‌ی مغناطیسی بر روی صفحه‌یی در آن میدان. 

# 

طیفب نشری؛ طیف گسیلی «-اع»5۳ «0زدعفه: طیفی که از پاشیدگی مستقیم پرتوهای تابیده از ماده‌ی 
مورد بررضی پس از گرم‌شدن آن, بمباران آن توسّط الکترون‌ها و یون‌ها, يا جذب فوتون‌های نور توسّط آن به 
دست می‌آید و حاوی اطلاعاتی درباره‌ی ماهیّت ماده‌ی مورد بررسی است. از مواد ملتهب جامد و مایع و گاز 
فشرده طیف نشری یو سته به دست میآید (حاکی از نشر طول موج‌های پیوسته به هم)؛ و بخار عنصرها 
طیف نشری خطی (حا کی از نشر طول موج‌های جدا از هم) تولید می‌کنند. 

طیفب نشری پیوسته اه «ماععنهه 0۷5 60۳43۳: + طیف نشری. 

طیف نشری خی صستءعود ع«مندعنه»ء ععفا: » طیف نشری. 

طیف‌نگار «عدعهتعج:: طیف‌نمایی مجهز به نوعی ثبت‌کننده. مثل دوربین عکاسی برای یت طيفي 
چشمه‌ی نور. 

طیف نما ۳۶>4205600۶:: اسبابی نوری برای به وجود آوردن و مشاهده‌ی طیف نور. نوع ساده‌ی آن تشکیل 
شده است از عدسی هم‌گرایی که پرتوهای یک چشمه‌ی نقطه‌يي نور را که در کانون آن قرار دارد مسوازی 
می‌سازد. متشوری که این پرتوهای موازی را بهصورت طیف تجزیه می‌کند. و یک دوربین که از طریق آن 
پرتوهای تجزیه‌شده‌ی نور را مشاهده می‌کنند. 


ظ‌ 
ظرفیّت؛ ظرفیّتِ الکتریکی 80«66>«: میزان توانایی یک رساناء یا مجموعه‌ی چند رسانا که تشکیل 
یک خازن می‌دهند» برای ذخیره‌سازی بار الکتریکی. این میزان برایر است با نسبت بار ذخیره‌شده (0۵) به 
اختلاف یتانسیل (۷) بین رسانا و زمین. یا بین دو سر خازن. ظرفیّت یک کُره رسانای منفرد به‌شعاع ۲برابر با 
۲ است که در آن ء ضریب گذردهی محیط است. واحد ظرفیّت در دستگاه 5 فاراد است. نشانه‌ی ظرفیت 
م6 اسشتت: 
ظرفیّتِ الکتریکی - ظرفیت. 


ظرفیّت انباره دی 0اعلبصست»ه: مقدار الکتریسیته‌ی ذخیره‌شده در اتباره, که معمولاً برحسب 


۱۲۳ عدد اف 





آمپرساعت بیان می‌شود. مثلاً انباره‌یی به‌ظرفیّت ۴۰ آمپرساعت می‌تواند جریانی به‌شدّت ۲ آمپر رایه‌مدات 
۰ ساعت., یا جریانی به‌شدّت ۴ آمپر را به‌مدّت ۱۰ ساعت برقرار کند. در عمل, ا گرشدّت جریان کمی از 
انباره گرفته شود تلفات کم‌تر و عمر آن بیشتر است. و ا گرشدّت جریان زیادی گرفته شود عمر انباره کوتاه‌تر 
می‌شود. از این رو. ظرفیّت انباره را برای عمرٍ فرضي ۰ساعت حساب و اعلام می‌کنند و آن را ظرفتت 
تجارتی انباره می‌نامند. 

ظرفیّتِ تجارتی انباره بجان‌دوی احنهصهصی ۲معاسست»ه: ‏ ظرفیّت انباره. 

ظرفیّت خازن مسطح ۲مات‌دوی عاهام-۱ع۱ مدع ۲ ع«هانهدوی»: » خازن مسطح. 

ظرفیّت گر مایی دورف ادصههد زوات‌دوی ؛هعظ: مقدار گرمایی که جسم می‌گیرد تا دمای آن یک 
درجه افزایش یابد؛ یعنی تسبت گرمای جذب‌شده به مقدار افزايش دماء نیز -» گرمای ویژه. 

ظرفیّتِ گرمايي ویژه > گرمای ویژه. 

ظر فیّتِ معادل عءصدان‌دوی ۷2160۶نوه: ظرفیّت خازنی که | گر در وضعیتی مشابه به جای مجموعه‌یی از 
خازن‌ها قرار گیرد. به تنهایی اثر همه‌ی آن خازن‌ها را داشته باشد. ظرفیّت معادل برای خازن‌های موازی از 
جمع ظرفیّت‌های آن‌هاء و برای خازن‌های متوالی از معکوس حاصل جمع معکوس‌های ظرفیّت‌های خازن‌ها 
به دست می‌آید. -ه به هم بستن موازی» به هم بستن متوالی. 


3 


عایق‌بندی 1950124:00: ۱. بیچیدن هتخت ازسانا دور جسمی برای جلوگیری از رسانش گرما یا 
الکتریسیته. ۲. مجموعه‌ی ماده یا مواد نارسانای پیچیده‌شده‌ی حاصل از این عمل. 


عیور انتخابی عه:ءدنصعدع 64:۷ع0۱ع: خاصیّتی در برخی اجسام شاف که به‌واسطه‌ی آن پرتوهای 


عایق نارسانا. 


الکتر ومغناطيسي معیّنی را از خود.عبور دهند و بقیّه‌ی پرتوها را جذب کنند. مثلا وقتی تور سفید به شیشه‌ی 
سیزرنگ می‌تابد, فقط نور سبز از شيشه عبور می‌کند و نورهای قرمز و آبی جذب شيشه می‌شوند. 

عدد ۳ وگادر و ثابتِ آو وگادر و )حهاعدی ۵0و۸۵ وعطاصتد 5 تعداد اتم‌ها یا 
مولکول‌های هر مول از ماده, که برایر با ۲۲۱۳۶۷۱۰۲۳ ۶/۰ است. نشانه‌ی آن پل است. 

عدد اتمی؛ عدد پرو تونی ماه جممتم به‌طاصبد >280۳8: تعدأد پروتون‌های موجود در هسته‌ی 
اتم. عدد اتمی را معمولا در قسمت پایین و سمتِ چپ علامتِ اختصاري عنصر می‌نویسند. مثل [۳۵0. 


عدد اف ۲عطصبوع: نسبت فاصله‌ی کانونی عدسی هر اسباپ نوری به قطر روزنه‌ی دیافرا گم آن. توانایی 


عدد پرو تونی ۱۳۴ 


اسباب نوری در جذب نور خارجی بستگی دارد به مساحتِ دیافرا گم.و بنابراین به مجذور معکوس عدد اف 
عدسي شيثي آن. هر چه عدد اف یک دوربین عکٌاسی کوچک‌تر باشد. تصویر دزخشنده‌تر و مات 
عکس‌برداری آن کوتاه‌تر امنت: عدد اف را معمولاً ب‌شکل 2 یا 13 می‌نویسند ( که 3 یک عدد است)؛ یعنی 
فاصله‌ی کانونی» ۵برایر قطرٍ روزنه‌ی دیافرا گم است. 

عدد پرو تونی > عدد اتمی. 

عدد جرمی؛ عدد نوکلئونی هد جمیبد به۳۳۵۵ ۳255: مجموع تعداد پروتون‌ها و 
توترون‌های هسته‌ی اتم. عدد جرمی در قسمت فوقاتی و سمتِ چپ علامتِ اختصاری عنصر نوشته می‌شود. 
مانند ۲۶۵ 

عدد کوانتومي اسپین؛ اسپین طذود تحعءطهصد صداددسی «ام:: [مکانیک کوانتومی ] عددی که جهتِ 


چرخش الکترون را حول محور آن مشخص می‌کند. تشانه‌ی آ ن و مقادیر ممکن آن + یا سآشست: 


عدد کوانتومی اصلی عطسسد صتنصدسی ادورن:۳۳: عددی که نشان‌دهنده‌ی ترازهای اصلی انرژی 
است و مقدار آن به ترتیپ ۱. ۲. ۳.... افزایش می‌یاید. هرچه این عدد بیشتر باشد. الکترون‌ها از هسته 
دورترند. تشانه‌ی آن ‏ است. 

عدد کوانتومي اوربیتالی ۲ءطصده ص‌ددی ادانط۳ه: در مکانیک کوانتومی. عددی که اندازه‌ی 
حرکت زاويه‌يي الکترون را مشخّص می‌کند. مقاديرٍ ممکن آن (۱ - 00 (۲ - ...۰ ۱و * است که در آن :۶ 
عدد کوانتومی اصلی است. در هر اتم. در اوّلین لایه که ۱ < 7است. مقدار عدد کوانتومی اوربیتالی فقط 
می‌تواند » باشد. در دومین لایه که ۲ < است. مقدار آن می‌تواند ‏ يا ۱باشد. که معرّف دو زیرلایه با 
اختلاف انرژی کوچک‌اند. در سوّمین لایه ۳ < 7و عدد کوانتومی آوربیتالی می‌تواند سه مقدار .۱یا ۲ و 
معناظر با سه زیرلایه باشد. و الی آخر. نشانه‌ی آن [است. 


عدد کوانتومی مختاطیسی ۲عطصده اعد عناهسده: [مکانیک کوانتومی ] عددی که انرژی 
الکترون را در یک میدان مسعتاطیسی خارجی نشان می‌دهد. مقادیر ممکن آن رل( ۱ات 
سم اج جع (۱-بلا+, و بال+است که در آن را عصدد کسوانتومی اوژییتالی است: مثلاً وقتی 
2۱ آء مقدار 0 می‌تواند ۱+, ۰و ۱-باشد. نشانه‌ی آن 10 است. 

عدد ماخ؛ ماخ اند ۷۲۵۵: نسیتٍ سرعتِ حرکتِ جسم در یک شاره به سرعت حرکتِ صوت در آن 
شاره در دما و فشار یکسان. برای متحرٌ کی که با سرعت صوت در شاره حرکت می‌کند. ود ی 
است. | گرعدد ماخ بزرگ‌تر از ۱باشد. می‌گویيم با سرعت فراصوتی در حرکت است. .و اگرپیشتر از ۵باشد. 
سرعتِ اترصوتی دارد. نیز > ماخ۲ ۶ 

عدد موج تعطاصبد ۱۷۵۷۵: ۱. احتلاف فاز بين دو نقدله در راستای انتشار رٍ وج به‌فاصله‌ی واحد طول از 
یکدیگر, که برابر است با نسیت زاویه‌ی ۲:۲ رادیان یه طول موج (4). نشانه‌ی آن ۱۷ است: کل - . ۲. تعداد 
نوسان‌های موج در واحد طول و در راستای انتشار موج, که برابر عکس طول موج است. نیز -» معادله‌ی 


۱۳۵ عدسی کوژ- تخت 





موچ. 

عدد وکلئوتی -ه‌عدد جرمی. 

عدسی 1695: جسمی شاف و صیقلی از جنس شیشه یا پلاستیک یا هر مادء‌ی شمّاف دیگر که به دو سطح 
کروی»یا یک سطح کروی و یک سطح تخت محدود است. دو نوع اصلی آن عبارت‌اند از عدسی همگرا و 
عدسی واگرا. نیز > رایطه‌ی گاوس. رابطه‌ی نیوتن. 

عدسي آکروماتیک؛ عدسي بی‌رنگ وه[ >ذ#ه0»»ه: نوعی عدسی که قاقد عیپ رنگی است و از 
ترکیب دو عدسی همگرا و وا گراء با دو نوع شیشه‌ی مختلف (مثل شیشه‌ی کراون و شیشه‌ی فلینت) ساخته 
می‌شود. به گونه‌یی که در عین خنثی‌کردن پاشندگی‌های هم. ضریب شکست‌های یکدیگر را ختثی نکنند. 

عدسي استوانه‌یی دصع1 11002:21(»: نوعی عدسی که به دو سطح استوانه‌یی. یا یک سطح استوانه‌یی و 
یک سطح تخت محدود باشد. از این عدسی برای برطرف‌کردن آستیگماتیسم چشم استفاده می‌شود. 





عدسی بی‌رنگ عدسی آ کروماتیک. 

عدسی چشمی 616۳1606: عدسی یا مجموعه‌یی از عدسی‌های یک اسباب توری که به چشم ناظر نزدیک تر 
اک 

عدسی دو کار عصعا ءمعومعانبمة زععع1 016000۵۲6 نوعی عدسی که هر دو سطح آن کاو و میان آن 
نازک‌تر از کناره‌های آن است. 

عدسی دوکوژ 15 ۲۵هماطنم3 رقصع1 1600۷۵۲: نوعی عدسی که هر دو سطح آن کوژ ومیان آن 
ضخيم‌تر از کناره‌های ان است. 

عدسی شیئی 1655 0>664۷: عدسی یا مجموعه‌یی از عدسی‌های یک اسباب نوری که به شیء مورد 
مشاهده نزدیک‌تر است. 

عدسی کاو- تخت عه1 0«۵۷6»-0هدام: نوعی عدسی که یک سطح آن تخت و سطح دیگر آن کاو یا 
فرورفته است. 

عدسی کوژ- تخت 695 ۳1270-00۷۵۲: نوعی عدسی که یک سطح آن تخت و سطح کیکر آن کوونبا 


برلمتمٌ است. 


عدسی مرکب 





عدسی مهرکت 65 00۳0۳0۷۲00: مجموعه‌یی از عدسی‌های به‌هم چسبیده که کار یک عدسی رآ انجام 
می‌دهند. به‌علّت ضخامت عدسی مرکب, عملاً نمی‌توان آن را مشایه یک عدسی تنها که نازک فرض 
می‌شود -دانست. بلکه باید قوانین و روابط مربوط به عدسی‌های ضخیم را برای آن به کار برد. 

عدسی واگرا ععع[ «نع03۲62: نوعی عدسی که همگرایی پرتوهای نور را کاهش می‌دهد. یعنی پرتوهای 
تور را از هم دورتر می‌کند. فاصله‌ی کانوتی این عدسی منفی است. 
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1 
عدسی واگرا 
عدسی هلالی 1625 عب‌عذه: عدسی همگرا یا وا گرایی که یک سطح آن کاو و سطح دیگر آن کوژ است. 
عدسي همگرا عحع( ودنع*»09۲: نوعی عدسی که همگرایی پرتوهای نور را افزایش می‌دهد. یعنی 
پرتوهای نور را به هم نزدیک‌تر می‌کند. 
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1 
عدسی همگرا 


عرض جغرافیایی 6( زاویه‌یی که راستای قائم در هر نقطه از سطح کره‌ی زمین با صفحه‌ی استوایی 
زمین می‌سازد. نقاطی که عرض جغرافیایی‌شان مساوی باشد. روی دایره‌هایی موازی با استوا قرار دارند. 
طبق قرارداد بین‌المللی. عرض جغرافيايی خود استوا صفر درجه است. در نتیجه عرض‌های جغرافیایی 
بین" ٩۰‏ جنوبی یا -٩۰"‏ (قطب جنوب) و ٩۰"‏ شمالی یا "۹۰+(قطب شمال) قرار دارند. نیز > طول 


جغرافیایی. 


۱۳۷ عیب 





رک 
۱ مدارهای عرض شمالی 0۰ 
۲ مدارهای عرض جنویی 5 قطب جنوب 


عطازّد؛ تیر ۷177: اوّلین سیّاره‌ی منظومه‌ی شمسی برحسب فاصله از خورشید. 

عقربه‌ی مغناطیسی 966816 ۳0۵806816: آهن‌ربای میل‌یی کوچک و سبکی که اگر آن را بياويزيم. در 
جهت میدان مغتاطیسی یا راستای تقریبی شمال و جنوب جغرافیایی قرار می‌گيرد. از این خاصیّت برای 
ساختن قطب‌نما استفاده می‌شود. 

عقیق 884ه: شکلی از سیلیس طبیعی بسیار سخت که از آن برای ساییدن اجسام سخت. ساختن اجسام زینتی 
و تکیه گاه‌های‌نازک و سخت در ترازوهای حسّاس استفاده می‌شود. 

عکٌاسی استروبوسکوپی 7207ع0۳0/0 >0056001اه: عکس‌برداری از جسم متحرّ ک‌با استفاده از 
فلاشی که به‌صورت الکترونیکی کنترل می‌شود. برای بررسي مسیر حرکتِ آن جسم. 

علم تور ه نورشناسی. 

عمق ظاهری 1604 00۵۳684ه: عمق ظرف حاوی مایم شاف آن‌گونه که ناظر می‌بیند و معمولا کم‌تر از 
عمق واقعی ظرف است. رابطه‌ی میان عمق ظاهری (1) و عمق واقعی (۴4) برای ناظری که از هوا در راستای 
تقریباًقائم به مایع نگاه می‌کند. ۸ < سل است که در آن #ضریب شکست مایغ است,. 


تم 


عق ظاهری 


عیب؛ کج‌راهی ۵96۳۲۵0:070: هر یک از ایرادهایی که در تصویر تشکیل شده به‌وسیله‌ی آینه‌های کروی و 


عیب رنگی ۱۳۸ 





عدسی‌ها مشاهده می‌شود. نیز > عیب رنگی. عیب کرویّت. کوما. آستیگماتیسم. 

عیب رنگی؛ آبیراهی رنگی؛ خطای رنگی «وذاصه‌طد >تاعه00:_به وجود آمدن سایه‌های رنگی 
در تصویر عدسی یی تفاوتِ ضریب شکستِ عدسی برای طول موج‌های مختلف نور. 

عیب کرویّت + کج‌راهی کرویّت «مخاصعه‌طاد اهءنجه‌طجه: توعی نقص در آینه‌ی کروی یا عدسی که بتا به 
آن پرتوهای تابیده‌شده از هر نقطه از جسم دقیقاً در یک نقطه از تصویر متمرکز نمی‌شوند یا پرتوهایی که 
به‌موازات محور اصلی می‌تابند. به‌جای عبور از یک نقطه ( کانون), از یک سطح کوچک عبور می‌کنند. اين 
نقص در آینه‌ها با انتخاب آینه‌های شلجمی (به‌جای کروی) برطرف می‌شود و در عدسی‌ها نیز به روش‌هایی 
مانند استّفاده از دیافراگم کاهش می‌یاید. 

عینکی دودید عع[هاعع۳د 160»21: عینکی با دو عدسی که یکی برای تصحیح قوویتینی وا دیکر ی یرای 
تصحیح نزدیک‌بیتی چشم به کار می‌رود. 


غرّش صوتی؛ غریو صوتی م0 عقصهد: صدای انفجارگونه‌ی تولیدشده بر اثر ایجاد موج ضربتی به 
وسیله‌ی موشک یا هواپیما یا هر ج جسم دیگری که با سرعتی مساوی با سرعتٍ صوت در یک شاره یا سریع‌تر 
از آن خرکت می‌کند: برای توضیقت این پدیده مصمولاً استعارهی عامیاه‌ی شکشتن دپوارٍ صوتی که 
می‌برند. . موج ضربتي پدیدآمده به‌شکل مخروطی است موسوم به مخروط ماخ که جسم متحرّ ک‌در رأس 
قرار دارد. این مخروط همراه با هواپیها حرکت می‌کند تاصت ۳ و من 
شیشه‌ها در مکان‌هایی می‌شود که در حجم آن قرار گیرند. زاوی‌ی رأس مخروط ماخ با افزایش سرعتٍ"جسم 
کاهش می‌یاید. 

غریو صوتی غرّش صوتی. 

غلیان > جوش 

غنی‌سازی 94ع07:»9»: افزایش نسيتِ فراواني ایزوتوپ خاصّی در میان ترکیبی از آیووتوب‌ها مثلا بیش 
از ۹٩‏ درصد جرم اورائیم طبیعی را ایزوتوپ اورانیوم۰۲۳۸ و کم‌تر از یک درصد آن را ایزوتوپ شکافت پذیر 
اورانیوم۲۳۵ تشکیل می‌دهد. برای تهیّه‌ی ساده‌ی شک‌افت‌پذیر باید این ناخالصی قابل توچه را از 
اورانیوم۲۳۵ بیرون کشید یا تا حذ قابل قبولی آن را کاهش داد. 

غول سرخ؛ غول قرمز اصهنع ۳0 ستاره‌ی بزرگ سرخ‌رنگی که دمای سطح آن در حدود ۳۰۰۰ 
درجه‌ی کلوین و قطر آن در حدود ۱۰ تا ۱۰۰ برابر قطر خورشید است. نیز > تحوّل ستاره‌یی. 

غول قرمز ‏ غول سرخ. 


غیر مُنیر 4ص 100 صفتِ جسمی که منبع نورٍ مرئی نباشد؛ مثل كره‌ي ماه که از خود نوری تولید 


۱۳۹ فاصله‌ی زاویه‌یی 





تمی‌کند و فقط نور خورشید را بازتابش می‌دهد. 


۰ 


ف‌ 


فاراد 2794: واحد ظرفیّت در دستگاه [, معادل ظرفیّت ت خازنی که | گربا بار الکتریکی یک کولن باردار شود 
اختلاف پتانسیل آن یک ولت باشد. نام آن از نام مایکل فارادی (دانشمند انگلیسی) گرفته شده است. فاراد 
واحد خیلی بزرگی رس و واحدهای عملی ظرفیّت الکتریکی عبارت‌اند از: میکروقاراد. نانوفاراد و 
پیکوفاراد. نشانه‌ی آن ۳ است. 
فارادی ۱؛ ثابتِ فارادی اهصداعدی ۳2:۵8 ووله»9: بار الکتریکی حمل‌شده توسط یک مول 
الکتروت یا یون تک‌ظرفیتی, که برایر است با حاصل ضرب خی آورگامرو دز یار الکبرون پتین 
۰۲۴ کون در الکترولیز, الکتریسیته‌ی لازم برای آزادکردن یک همارز شیمیایی از هر عنصر 
برایر همین مقدار الکتریسیته است؛ به‌همین دلیل گاهی به‌عنوان واحد بار الکتریکی نیز تن می‌رود. نام آن 
از نام مایکل فارادی گرفته شده است. 
فارادی ". مایُکل ۱1:21 ,و42ه-ه]: دانشمند انگلیسی (۱۷۹۱ تا ۱۸۶۷م.): کاشف اصول الکترولیز» 
اصول موتورها و مولدهای الکتریکی و اصول القای الکترومغناطیسی. و نیز مخترع موتورهای الکتریکی 
أوّلیّه. نیز فاراد. فارادی ۲ قوانین فارادی. 
فارنهایْت. گابریل دانیل [عنمدظ تعتطدی رانه۳۵۳۳۳: فیزیکدان آلمانی (۱۶۸۶ تا ۱۷۳۶م.) که 
دماستج الکلی و جیوه‌یی را اختراع و مقیاسی را که امروز درجه‌بندی فارنهایت نامیده می‌شود. برای 
ستجش دما وضع کرد. فارتهایت با استفاده از دماسنج خود وجود نقطه‌ی جوش ثابت در فشار ثایت را برای 
‌« 
هر مایع اثبات کرد. 
فاز عععام: موقعیّت هر مرحله از یک حرکتٌ متتاوب نسبت به یک موقعیّتِ معیّن که به‌عنوان مبنا در نظر 
گرفته می‌شود. دو کمیّت متناوب ا گر همزمان به مقادیر کمینه و بیشینه‌ی خود برسند, می‌گوييم فازهای 
مساوی دارند یا هم‌فاز هستند. با توجه به اين که یک چرخه یا دور کامل تغییر یک کمیّتِ متناوب را می‌توان 
با زاویه‌ی تمام‌صفحه یا :۲ رادیان معادل دانست. برای تجسّم بهتر فاز آن را بمصورت زاویه در نظو می‌گیرند. 
نیز > اختلاف فاز, تأهم‌قاز. 
فاز اژلیّه ععددام 1دنانهن: زاویه‌ی فاز یک موج سینوسی در زمان مدا نش نع کت فویتنانی تساده: 
قاصله؛ فاصله‌ی موسیقی ادها افزعل۳: نسبتِ نادهاش دو صوت موسیقی )هر ختهویو 
فاصله‌های موسیقی هميشه بسامد بزرگ‌تر بر کوچک‌تر تقسیم می‌شود. به‌طوری که فاصله‌ی موسیقی 
هميشه بزرگ‌تر از یک است. 
فاصله‌ی زاو یه یی ادن «دامعجه: زاویه‌ی میان پرتوهای توری که از دو نقطه وارد چشم ناظر 
می‌شوند. . چون فاصله‌ی ستارگان ن از کره‌ی زمین بسیار زیاد است. فاصله‌ی زاویه‌یی دو ساره برای ناظر 


فاصله‌ی کانونی ۱۳۰ 





زمینی به موضع ناظر بر روی زمین بستگی ندارد. 

فاصله‌ی کانونی 124۲ آده0]: فاصلی کاتون اصلی تاراس آینه یا مرکز نوری عدسی. فاصله‌ی 
کانونی آین‌ی کروی تقریباً نصف شعاع انحنای آن است. 

فتوکر و میسم «عفه>۳۳040: تغییر رنگ برخی از مواد در برایر نورِ خورشید یا برخی از پرتوهای 
الکترومغتاطیسی, که پس از قطع تابش از بین می‌رود. مانند شیشه‌ی فتوکرومیک. 

فراصوتی؛ ماورای صوتی ۳16۵50916: مربوط به, یا دارای, بسامدی بیش از یسامدهای قابل شنود 
انسان, مانند موج فراصوتی. مقایسه کنید با فروصوتی. 

فرانکُلین. بنجامین داده‌ههظ ,عفلصهظ: دانشمند و سیاست‌مدار آمریکایی (۱۷۰۶ تا ۱۷۹۰م) که 
طی آزمایش‌های مهمّی که به‌وسیله‌ی یادبادک درباره‌ی الکتریسیته‌ی سا کن انجام داد. ثابت کرد که رعد و 
برق آسمان نتیجه‌ی تخلیّه‌ی الکتریکی ابررهای باردار است. از اختراعات مهم او عیتک دودید است. 

فرائهوفی. یوژف فون ۲ ظ0ع:10 ,016ظ۳۳9۳0: فیزیکدان آلمانی (۱۷۸۷ ۱2 ۱۸۲۶م.) که چند ابزار 
نوری اختراع کرد و با بررسی طیف نور خورشید و ستارگان. خطوط سیاه موجود در طیف جذبی خورشید راء 
که| کنون خطوط فرانهوفر نامیده می‌شود. کشف کرد. نیز -» طیف خورشید. 

فرایتد آدیاباتیک فرایند بی‌دررو. 

فرایندٍ آرمائی :8ع»۳0 اهعلها: فرایندی فرضی که در آن دستگاه همواره بسیار تزدیک به حالت تعادل 
بتاند: 

فرایند بی‌دررو؛ فرایند آدیاباتیک 5وعع۲۳0 032246ه: فرایندی که پر حین آن گرما به دستگاه وارد 
یا از آن خارج تمی‌شود و در حالت کلّی فقط افزایش یا کاهش دما صورت می‌گیرد. مثلاً در انبساط گاز در 
فرایند بی‌دررو دمای گاز کاهش می‌یابد. 

فرایند ترمودینامیکی ۳۳۵66 6۳6۳۳۵0۲۵۵۳016: فرایندی که در آن دستگاه از یک حالت به حالتق 
دیگز پزروهد 

فرا یندٍ هم‌حجم وععع0۳0 عنصتاه150۲ :۳۳06695 500110216::. فرآیندی که در حین وقوع آن حجم دستگاه 

فرایند هم‌دما 0۳۵»۵55 [هسع‌طاهعة: فرایندی که در دمای ثابت انجام می‌شود. در چنین فرایندی انتقال 
گرماب در صورت لزوم --چنان صورت می‌گیرد که دما ثابت بماند. 

فرایندٍ هم‌فشار 5عع۳ع »:-عهوز: فرایندی که در آن فشار ثابت بماند. 

فرضیّه‌ی زمین مرکزی 1۳0026 >0604۳1عع: » هینت بطلمیوسی. 

فرکانس میدب 


۱۳۹ فشار جو 





فزمی. انر یکو 07:60ظ رقستء۳: فیزیکدان ایتالیایی (۱۹۰۱ ۱7 ۱۹۵۴م.) که در سال ۱۹۳۸ میلادی به خاطر 
تحقیقاتش درباره‌ی فیزیک اتمی برنده‌ی جایزه‌ی نویل فیزیک شد. وی نخستین را کتورهسته‌یی را اختراع 
کردو در ساخت اوّلین بمب اتمی نیز مشارکت داشت. 

# 

فریل. أگوستن ژان عصعل هناعدوس۸ ,۶9۵ع۲۳۳: فيزیکدان فرانسوی (۱۷۸۸ تا ۱۸۲۷م.) که با بررسی 
تداخل نقش موتری در نظریه‌ی موجی نور داشت و قطبش نور در اثر شکست مضاعف را به‌خویی توجیه 
کرد.وی پیشگام استفاده از عدسی‌های مرکّب برای فاتوس‌های دریایی بود. 

فروپاشی 9794108ع051:4: فرایندی که طی آن هسته‌های اتم خودبه‌خود شکسته شود. خواه براشر 
واپاشی, خواه بر اثر برخورد با ذرّه‌یی پرانرژی. 

فروشکست 0 0۳6۵1: از بین رفتن مقاومت الکتریکی زیاد ماده‌ی نارسانا تحت اختلاف پتانسیل زیاد. 
که‌باعث عبورٍ نا گهانی جریان الکتریکی یا جرقّه می‌شود. 

فروصو تی؛ مادون صوتی 308۳950816: مربوط به. یا دارای, بسامد کم‌تر از صوت. مانند: «امواج 
فروصوتی» (با بسامد کم‌تر از ۲۰ هرتز). مقایسه کنید با زیرصوتی, فراصوتی. 

فر ومغتاطیس عا#اءمومصه): خاصیّت بعضی فارّات (مثل آهن و تیکل), آلیاژها و ترکیبات که باعث 
می‌شود شدیداً جذب قطب‌های آهن‌رباء يا خود تبدیل به آهن‌ربا شوند. در این مواد. دوقطبی‌های مغتاطیسی 
یا آهن‌رباهای میکروسکوپی در بخش‌های کوچکی از ساختار داخلی مادّه, موسوم به حوزه‌ی مغناطیسی. 
کاملاً هم جهت‌اند. با این حال خود این بخش‌ها با یکدیگر هم‌جهت نیستند و کم و بیش خاصیّت آهن‌ربایی 
یکدیگر را خنثی می‌کنند. نقش میدان مغتاطيسي خارجی هم‌جهت کردن حوزه‌های مغناطیسی و ایجاد 
خاصیّتِ آهن‌ربایی قوی در ماده‌ی فرومغناطیس است. مقایسه کنید یا پارامغناطیس. دیامغناطیس. 

فسقر عمطودهطو: عنصری غیر فلرّی‌با نماد ۳. به‌عدد اتمی ۱۵ و جرم اتمی ۲۰/۹۷ که آلوچروپ 
سغیدزنگ آن به چگالی ۲ گرم بر سانتی‌متر مکمّب در دمای ش و نقطه‌ی ذوب سس بسیار. 
وا کنش‌پذیر است. در معرض هوا خودبدخود آتش می‌گیرد. و نیز خاصیّتِ قسقرسائس دارد. مهم‌ترین 
کاریردهای فسفر در کودسازی, کبریت‌سازی» مهمّات‌سازی و ساخت نیم رساناهاست. 

۳ فُسفر سانترن ۳0۳۵۵۸۵ ۳05: خاصیّت لومینسانس بعضی از مواد. تظیر فسفر, که پرتوافشانی آن‌ها 
پس از قطم نور تابیده‌شده بر آن‌ها تا مدّتی نسبتاً طولانی ادامه می‌یاید. مقایسه کنید با فلوئورسانش. 

فشار ۳765:7: نیروی عمودی وارد بر واحد سطح. واحد فشار در.دستگاه ]5 پاسکال و نشانه‌ی آن است. 

فشار استاندارد؛ فشار متعارفی ۳:6۶:0۶ 270هاء: مقدار فشار هوا در سطح دریاء معادل یک جو 
(۷۶۰ میلی‌متر جیوه یا ۱۰۱,۳۲۵ پاسکال). 

فشار پیمانه‌یی دهعت »و«هع: فشار اندازه گیری‌شده به‌وسیله‌ی فشارسنجی که صقر شاخص آن 
نشان‌دهنده‌ی فشار هوا در محیط مورد آزمایش است. مقایسه کنید با فشار مطلق. 


فشار جوّ ‏ فشار هوا. 


فشارسنج بوردون ۱۳۳ 





فشارسنج پوردون؛ فشارسنج فلرّی 6عتهع 80۳0۳808: وسیله‌یی برای اندازه گیری فشار شاره‌هاء 
معمولاً به‌شکل لوله‌ی فلرّي مارپیچ یا خمیده‌ی میان‌پهن با یک انتهای بسته. که انتهای دیگرش به مخزنی از 
گازیا مایع متصل است و در اثر افزایش فشار داخلی و کم‌شدن خميدگي خود. عقربه‌یی را روی یک صفحه‌ی 
مدرّج به حرکت درمی‌آورد. فشارسنج بادٍ لاستیک وسایل نقلیّه از این نوع است. 


عقربه 


درجه‌بندی فشار 






اهرم‌ها و عقربه حرکت سر 
کوچک لوله را بزرگ می‌کنند 
لوله‌ی فلزی خمیده که با 


۴ ۴ 3 فشار گاز یا ما 
افزایش فشار درونی بازتر می‌شود مار کاروباق 


فشارسنج فلرّی ‏ فشارسنج بوردون. 

فشار متعارفی > فشار استاندارد. 

فشار مطلق ۳۳9۶ ع50104نه: فشار اندازه گیری‌شده به‌وسیله‌ی فشارستجی که صفر شاخصل آن 
نشان‌دهنده‌ی فشار صقر است. مثلاً فشار مطلق (۳) در عم 1 از مخزن مایعی به چگالی مر عم + .۳ < ۳ 
است که در آن .۰ فشار هوا در محیط مورد آزمایش. » شتاب گرانش و :1عمفشار پیمانه یی است. 

فشار هواء فشار جو ۳۳6۵5۶ >۳6۲3ور۳۳05ه: مقدار فشاری که هوای موجود در بالای هر نقطه از سطح 
زمین به‌علت وزن خود بر آن نقطه وارد می‌کند. فشار هوا در هر نقطه معادل وزن ستونی به‌مقطع واحد سطح از 
هوایی است که در بالای آن نقطه وجود دارد. بنابراین فشار هوا با افزایش ارتفاع کاهش می‌یاید. فشار هوا در 
سطح دریا ۱۰۱,۳۲۵ پاسکال یا ۷۶۰ میلی‌متر جیوه است. 

فشار هیدروستاتیک ۶ ۳050841 :ظ: فشار وارده بر هر نقطه از شاره‌ی سا کن.که ناشی از وزن 
ستونی از شاره روی نقطه‌ی مورد نظر است. | گر چگالی شاره ثابت و برابر باشد. فشار شاره در عمق از 
رابطه‌ی عم < ۴ یه دست می‌آید که در آن عشتاب گرانشی زمین است. 

قی مه کولیس. 

فلاسکي خل ۷۵>۷۷۶: فلاسکی با دو جداره‌ی شیشه‌یی که بین آن‌ها خلاً ایجاد شده است. این خلاً از 
رسانش گرما از طریق دیواره‌ها جلوگیری می‌کند. درپوش حاوي هوای آن هم گرما را انتقال نمی‌دهد. خلا 


۱۳۳ فتر 





مانع انتقال گرما از طریق همرفت می‌شود و پوشش‌های نقره‌یی روی جدارهای شيشه نیز باعث کاهش اتلاف 
گرمااز طریق تابش می‌شود. 


سطح‌های نقره‌اندود 
جدار دوم ۱ 





نقطه‌ی هوابندی که هوا از آنجا تخلیه شده است 


فلاسک خلاء 

فلزّات عاهاءه: دسته‌یی از عناصر شیمیایی که جامدند (جز جیوه)؛ به‌آسانی یک الکترون یا بیشتر از 
لایه‌های خارجی اتم خود را از دست می‌دهند و به یون مثبت تبدیل می‌شوند؛ رسانای خوب الکتریسیته و 
گرما هستند؛ چکٌش خوارند و ب‌آسانی به‌صورت ورق درمی‌آیند؛ نور را بهتر از مواد" دیگر بازمی‌تابانند و 
نقطه‌ی ذوب آن‌ها تسیتاً بالاست. فلرّات در حدود ۰/۷۵ عناصر را تشکیل می‌دهند و آراینش اتم‌های آن‌ها 
شبکه‌یی یا بلوری است. 

فلمینگ. سرجان آمیروز ۸-0۶ «۲ه[ 5۴ ,عصنصعء3۳: مهندس برق انگلیسی (۱۸۴۹ تا ۱۹۴۵م.). 
کهدربارهی گسیل گرمایونی آزمایش و تحقیق کرد و علَتِ آن را شرح داد. همچنین دو قاعده در مورد 
جهت‌های میدان, حرکت و جریان در سیم واقع در یک میدان مغناطیسی ایداع کرد که در مسوتور و مولد 
الکتریکی کاریرد دارد. » قاعده‌ی دست راست. 

۳ 

فلوی الکتریکی ‏ شار الکتریکی. 

‌ 

قلوی مغتاطیسی شار مغناطیسی. 

‌ 

فلوئورسان ۸ دارای خاصیّت فلوئورسانس. 

۳ ۰ ِ‌ 

فلوئورسانس 100۲650606): نوعی لومینسانس در برخی از مواد. متل فلوئور. که پرتوافشانی آن‌ها با 
قطع تایش تور بر آن‌ها متوقّف می‌شود. مقایسه کنید با فسفرسانس. 

فنر 9۳۲108: جسمی کشسان, معمولا" فلری و بیشتر حلقوی یا مارپیچی, که در اثر تغییر طول یا تغییر شکل, در 
خود اترژی ذخیره می‌کند. و با بازگشت به حالت اولیّه, ان انرژی را پس می‌دهد. انرژی ذخیره‌شده در فتری 
کهبهاندازه‌ی « تغییر طول می‌یاید. 106۲ -- < 2 است که در آن 1 ثابت فثر نامیده می‌شود. قنر برای جذپ 


فُوت ۱۳۴ 


ضربه‌ی نا گهانی و حفظ فشار بین سطوح تماس (در اتومبیل و دستگاه‌های مکانیکی). ذخیره‌سازی انرژي 
مکانیکی (در ساعت و اسياب‌بازي کوکی) يا اندازه گیری‌نیرو (در نیروسنج) به کار می‌رود. بنا به قانون 
هوک. تغییر طول فتر یا جابه‌جایی عقریه‌ی روی صفحه‌ی مدرّج متناسب است با اندازه‌ی نیروی واردشده بر 
انتهای فنر. بتایراین | گردرجه‌بندی صفحه‌ی مدرّج برحسب واحد نیرو باشد اندازه‌ی نیرو را نشان می‌دهد. 

فُوت 6004: واحد بریتانیایی طول. معادل یک‌سوّم یارد یا ۰/۳۰۴۸ متر. نشانه‌ی آن 64 است. 

قوتون «۳040: یک کوانتوم از تابش الکترومغناطیسی که جرم در حال سکون آن صفر است. و انرژی 
آن ]9 <- 2 است که در آن ‏ ثابتِ پلانک و ] بسامد تابش الکترومغتاطیسی است. سرعت حرکت فوتون‌ها 
معادل سَرعت نور است. 

فُوریه, ژان باپتیشت ژوزف ظ10560 800506 «عع3 ,عذظ: ریاضی‌دان فرانسوی (۱۷۶۸ ت۱1 
۰ سری مهمّی ابداع کرد که به‌نام او سری قوریه نامیده می‌شود. براساس این سری هر نوسان 
متناوب پیچیده را می‌توان به رشته‌یی از حرکات موجی ساده تجزیه کرد. 

فولاد؛ پولاد 1ع46:: آلیاژ بسیار سختی که از امتزاج آهن با حدّا کثر ۲ درصد کربن به دست می‌آید. گاهی مقدار 
بسیار کمی از مواد دیگر نیز به آن می‌افزایند. نقطه‌ی ذوب فولاد. بسته به مواد تشکیل‌دهنده‌ی آن. بین ۱۳۰۰ 
تا ۷۱۳۶۶ س است. نیز ».ملگ 

فیثاغور س ۳۳۵۵0۳5: فیلسوف و ریاضی‌دان یونانی (۱7۵۸۲ ۴۹۷ ق.م.)؛ از جمله کارهای منسوب به او 
کشف تناسپ ارتفاع صوتِ تارِ مرتعش با طول آن. اثبات قضیّه‌ی معروفی در هندسه که بهنام اوست. و 
پی‌نردن به کروهّت زمین آنتت» 

فیزو. آرمان ایپولیت لویی عتدما عفواهمم:۲ 0«حسص رسعه32: فیزیکدان فرانسوی (۱۸۱۹ ۱7 
۶م.) که اوّلین بار سرعت نور را در محدوده‌ی کره‌ی زمین به دست آورد. وی با تعمیم اثر دو پلر به نور. از 
آن برای تعیینِ سرعت‌های نسیی ستاره‌های واقع در یک خط دید استفاده کرد. 

فیزیک ععهوظم: دانشی که با بررسی ماده و انرژی. و رابطه‌ی میان آن دو و برهم‌کنش میان اجسام. بدون 
توجه به تغییرات شیمیایی آن‌هاء به بررسی ساختار جهان و قوانین حا کم‌بر آن می‌پردازد. بخش‌های عمده‌ی 
فیزیک عبارت‌اند از: مکانیک. ترمودینامیک. تورشناسی, الکترومغتاطیس و فیزیک جدید. 

فیزیکی جدید؛ فیزیک مدرن ۳951: دانش فیزیک پس از پیدایش نظریّه‌ی نسبیت و نظریه‌ی 
کوانتومی. 

فیز یکی حالتِ جامد :هم ع4هاع-50131: بخشی از علم فیزیک که به بررسی خواص فیزیکی جامدات: 
به‌ویژه خواصّ الكتريکي مواد نیم‌رسانا به‌علّت ساختار الکترونیکی‌شان می‌پردازد. طرح‌ریزی و ساخت 
اسباب‌های نیم‌رسانا مثل دیود. ترانزیستور و مدارهای مجتمع در حیطه‌ی این بخش از علم فیزیک 
قرار دارد. 

فیزیک ذرّه‌یی هل ۳9۳0:>16: بخشی از علم فیزیک که ذرّات بنیادی مثل الکترون؛ پروتون و 
پوزیترون را بررسی می‌کند. 


۱۳۵ قاعده‌ی متوازی‌الاضلاع 





فيزیکب زمین ‏ زمین‌فیزیک. 

فيزیک کلاسیک ععاعوطع اه‌زهه‌ها»: دانش فیزیک تا قبل از پیدایش نظریّه‌ی نسبیّت خاص و نظریّه‌ی 
کوانتومی, که بیشتر براساس قوانین نیوتن و معادلات ماکسول بود. 

فیزیک مدرن ‏ فیزیک جدید. 

قیز یک هسته‌یی ۳75162 2۴ع0۳»1: بخشی از علم فیزیک که هسته‌ی اتم و وا کنش‌های هسته‌یی. مثل 
شکافت. همجوشی و تولید انرژی هسته‌یی را بررسی می‌کند. 

فیسیون ءشکافت. 

فیلتر نور صافی نور. 


یف 

قاعده‌ی دست راست !0 20« ونت: ۱. قاعده‌یی که بنا به آن | گر چهار انگشتِ دست راست را دور 
سیم حامل جریان حلقه کنیم و انگشت شست را در جهت جریان قرار دهیم. انگشتان حلقه‌شده جهت میدانِ 
مفناطيسي حاصل از جریان را نشان می‌دهند. ۲. قاعده‌یی که بنا به آن. وقتی که سیم حامل جریان یا بار 
الکتریکی مثبت در یک میدان و میتفرن یرد گرسمی نگهدای مس راست ر عامل کفیبه از 
کنیمتا ۴انگشت در جهت جریان الکتریکی (یا جهت حرکت بارالکتریکی مثبت مثبت) قرار گیرد و جهتِ خم‌شدن 
آن‌ها به‌صورتِ عمود بر کف دست در جهتِ میدان مغناطیسی باشد, انگشت شست که عمود بر ۴ انگشتِ 
دیگر است. جهتِ نیروی وارد بر سیم (یا پر بر الکتریکی مش مثبت) را نشان می‌دهد. این قاعده را فلمینگ ایداع 
کردو از این رو دستورٍ دست راست فلمینگ نیز نامیده می‌شود. 

2 





قاعده‌ی دست راست 
قاعده‌ی متوازی‌الاضلاع ها سعتوماء![هتهو: قاعده‌یی که بنا به آن برایند دو بردار متقاطع و هم‌میدا 
بردار دیگری است هم‌مبدا با این دو بردار و منطبق بر قطر متوازی‌الاضلاعی که این دو بردار اضلاع مجاورش 
هستند. برای تعیین برایند دو بردارٍ غیر هم‌مبدا می‌توانیم ابتدا از یک نقطه بردارهای هم‌سنگ آن دو بردار را 
رسم کنیم و سپس قاعده‌ی متوازی‌الاضلاع را برای این دو بردار هم‌میداً به کار ببریم. 


۱۳۶ 


۳ 





۱ ۷ ۷۷ ۷+ ۷۷ 
قاعده‌ی متوازی‌الاضلاع قاعده‌ی مثلث 


قاعده‌ی مغلّث ۳« عاو«هفتا: قاعده‌یی برای به دست آوردن برایند دو بردار که بنا به آن | گراز انتهای یکی 
از آن‌ها برداری مساوی با دیگری رسم کنیم. بردار برایند برداری است که انتهای اوّلین بردار را به انتهای 
دومین بردار متصل کند. 

قانون ۷ قاعده يا مجموعه‌یی از قواعد علمی که رایطه‌یی ثابت بین دو یا چند پدیده را در شرایط مشابه 
بیان می‌کند. 

قانون آمپر ها ونععجرسش: قانونی که به کمک آن می‌توان شدّتِ میدان مغتاطیسی در مجاورتِ رساتای 
حامل جریان ن الکتریکی را تعیین کزذ و بثا یه آ ن اندازه‌ی شدّتِ میدان مغناطیسی 38 در نقطه‌یی به‌قاصله‌ی از 





1 
ی عل < ظ و در مرکزحاقهبیبه‌شعاع با «دور سیم اي جرمن 
< 8 تعیین می‌شود. در دستگاه [5. اندازه‌ی ,4/برابر ۴۱۰-۷ ویر بر آمپرمتر است 





قانون یی ع(ون‌وزدج "عع0عصنط»۸: قانونی که بنا بر آن وقتی بخشی از یک جسم یا تمام آ آن در 
شاره‌یی قرار می‌گیرد. از جانب شاره نیرویی رو به بالا بر آن وارد می‌شود که اندازه‌اش برابرٍ وزن شاره‌ی 
جابه‌جاشده توسط آن جسم است. درنتیجه, وزن ظاهری جسم در شاره به‌اندازه‌ی وزن شاره‌ی جایه‌جاشده 
کم‌تر از وزن واقعي جسم است. 

قانون استفان؛ قانون استفان-بولتژهن «ها صصدصی [30-عهه5۱ ها عتصطه54: قانونی که بنا به آن 
کل انرژی تابیده از واحدٍ سطح جسم سیاه در واحد زمان یا توان چهارم دمای آن جسم برحسب درجنه‌ی 
اد ای ات 

قانون استفان-بولكرُمَن -» قانون استفان. 

قانون استوکس ۷ *56019: قانونی که بنا به آن مقاومت شاره در مقابل حرکت جسم کروی در آن متتاسب 
با سرعت و شعاع آن جسم و گران‌روی شاره است و با افزایش سرعت کره در شاره زیاد می‌شود تا به مقدار 
ثایتی می‌رسد (-» سرعت حد). در هر شاره. سرعتِ حدّ سقوط ذرّه‌ی کوچک کروی با قطری کم‌تر از ۴/۱ 
میلی‌متر متناسب با وزن آن است. 

قانون اسئّل 1۵۷ 506115 قوانین شکست نور. 


قانون القای فارادِی «منی دوز ۵۶ ها ومود8‌عته]: در هر رساتا يا مداری که در مجاورتِ یک میدان 


۱۳۷ قانون بنیادی الکتریسیته‌ی ساکن 





مغناطيسي متغیر قرار دارد. نیروی محرٌّ که‌یی الا می‌شود که اندازه‌ی آن ن متتاسب است با آهنگ ب تغییر شار 
مغناطیسی که از آن رسانا یا مدار عبور می‌کند. جهتِ آن از روی قاتون لثز به دست می‌آید. 

قاتون اوّل ترمودینامیک عندهر3هه»<) 0۶ 12۳  :13791‏ قوانین ترمودینامیک. 

قانون اوّل نیوتن؛ قانون مائد؛ قانون ایثرسی هذ4هصذ ۶ه جدا عممانامی دا 4حتت عتصماسهز: 
قانونی که بنا به آن مادامی که هیچ نیرویی بر یک جسم وارد نشود یا برآیند نیروهای وارد بر آن صفر باشد. آن 
جسم وضعیّت سکون يا حرکتِ مستقیم یکنواختِ خود را حفظ می‌کند. 

و ‌ 

قانون اهم ۷ ع"صط0: قائونی که بتا یه آن, نسبت اختلاف پتانسیل دو سر هر رسانا به جریان الکتریکی 
گذرنده از آن مقداری است ثابت و برایر با مقاومت الکتریکی آن رساناء یعنی دج که در آن ۷ اختلاف 
پتانسیل دو سر رسانایی به‌مقاومتِ 1 است که از آن جریان آمی‌گذرد. 

قانون اینرسی ‏ قانون اول نیوتن. 

قاتون پر و لی؛ اصل پر 2 لی عاوت‌صنتم ونناادمصءظ ججها وانللتهه»8: قانرنی که از معادله‌ی 
برنولی نتیجه می‌شود و بنابه آن, در حرکت افقی هر شاره‌ی همسان با چگالي ثابت. هر جاکه سرعت شاره 

بیشتر باشد فشار آن کم‌تر است. و به‌عکس. مثلاً در حرکت مایع در لوله‌یی با قطر متفیر. فشار آب در قسمت 

گت ال( که آب در نج سرت حرکت می‌کند) کر است. در حرکت خواپیما با سرعتِ ثایت. مسافتی 
که‌جریان هوا از روی بال طی می‌کند بیشتر است تا از زیر بال؛ پس سرعت هوا در ژیر بال کم‌تر و در تتیجه 
فشار هوا بر زیر بیشتر است. تصاد. م کشتی‌هایی که به‌فاصله‌ی بسیار نزدیک و به موازات هم در دریا حرکت 
می‌کنند نیز به‌علّت قانون برنولی است. زیرا سرعت آب نسبت به کشتی‌ها در نوارٍ باري میان آن‌ها بیشتر 
است تا در پهلوهای غیر مجاور آن‌ها؛ در نتیجه فشار آب در اين نوار کم‌تر است و کشتی‌ها به سمت یکدیگر 
رانده می‌شوند. 

قانون بژوشتر ها وع)وع:8: ی ی رس 2۳ قطبش پرتو 
باژتانش در هتگامی که این پزز عمود پر -پرو نس بافد حفا کر است. .در این حالت. تانژانت زاویه‌ی 
تایش (و بازتابش) برایر است با ضریب شکست محیط شقاف. زاویه‌ی تابشی را که حدّا کثر قطبش در آن روزی 
می‌دهد زاویه‌ی قطبش يا زاویه‌ی بروستر می‌نامند. 

قانون بقای انرژی ‏ قانون پایستگی انرژی. 

قانون بقای انرژي مکانیکی ‏ قانون پایستگی انرژی مکانیکی. 

قانون بقای بار الکتریکی ‏ قانون پایستگی بار الکتریکی. 

قانونِ بقای چرم ‏ قانون پایستگی جرم. 

قانونِ بقای ماه قانون پایستگی جرم. 

قانون بنيادي الکتر یسیته‌ی ساکن ع‌ناهاههتاءع۱ه که سدا 1هاده‌صه: قانونی مینی بر اين که 
بارهای همنام یکدیگر را دفع و بارهای ناهمنام یکدیگر را جذب می‌کنند. 


قانون بویل-ماریوت ۱۳۸ 





قانون بویْل-ماریوت؛ قانون بویّل ۳0129: قانونی که بنا یه آن در دمای ثابت حاصل‌ضرب حجم و 
فشارِ جرم معیّتی از هر گاز مقداری ثابت است. 

قانون بویّل قانون بویل ماریوت. 

قانون بیو ۷ 9  :8101‏ بیو, ژان بایتیست. 

قانون پاسکال ۷۲ 21۱۶ و۳: قانونی که بنا به آن فشار وارد بر یک نقطه از شاره‌ی محدود عیناً به تمام تقاط 
آن شاره انتقال می‌یابد. قائون پاسکال کاربرد گسترده‌یی در علم و صنعت دارد و از آن برای ساختن منگنه‌ی 
آٍ بی. جک هیدرولیک. ترمز روغنی و غیره استفاده می‌کنند. 

قانون پايستگي اندازه‌ی حرکتِ زاویهیی عحعههمه ۲دانوصد ۲و حمنادمه‌عدی 0۶ 12۷: 
قائونی که بنا به آن در هر دستگاهی که برآیند گشتاورهای وارد بر آن صفر باشد» جمع کل اندازه‌ی حسرکت 
زاویه‌یی ثایت می‌ماند. 

قانون پایستگی انرژی؛ قانون بقای انرژی ۳۵« ۲ه دمنادسه‌عدی 0۶ 12۷: قانونی که بنا یه آن در 
هر دستگاه متزوی که اجزای آن با هم تیادل انرژی دارند و انواع ارژی‌ها به یکدیگر تیدیل می‌شوند. مجموع 
کل‌انرژی‌ها ثابت می‌ماند. نیز > قانون پایستگی جرم و اترژی. 

قانون پايستگي انرژی مکانیکی؛ قانون بقای انرژي مکانیکی 
9 اف‌تمحجعه ۵۲ «متادجهعدی گه ب«ها: قاتونی که بئا به آن, در هر دستگاه پایستار» انرژي 
مکانیکی کل پایسته (ثابت) است. یعنی | گر دستگاهی بدون اصطکاک‌یا مقاومت هوا باشد. سجموع 
آنرژی‌های یتانسیل و جنبشي آن ثابت است. 

قانون پایستگی بار الکتریکی؛ قانون بقای بار الکتریکی ود ۲ «منادسءعدی ۶ه «ها: 
قانونی که بتا به آن. جمع جيري بارهای الكتريكي هر دستگاه منزوی ثابت است: بار الکتریکی از بین نمق‌رود 
و به‌خودی‌خود نیز به وجود نمی‌آید. بلکه از جسمی به جسم دیگر منتقل می‌شود. 

قانون پايستگي جرم؛ ؛ قاتون بقای جرم؛ قانون بقای مادّه ععدهه ۲ه «متاعصه‌عدی 0۲ 12۷: قانونی 
که‌یتابه آن در هر دستگاه متزوی مقدار کل چرم ثابت است و جرم به خودی‌خود نه به وجود می‌آید و نه از بین 
می‌رود. نیز » قانون پایستگی جرم و انرژی. 

قانون پايستگي جرم و انرژی هه 20 ععده ۶ه دمنادجهعدی ۵۶ #«عا: قانونی که بنا به آن در 
هر دستگاه مخووی» مققا کل جرم و افزقق ثایت است: جرم یا انرژی به خودی خود کاهش نمی‌یابند مگر آن 
که‌بنا به معادله‌ی اینشتین به هم تبدیل شوند.مثلاً کاهش تدریجی جرم خورشید در اثر وا کنش‌های 
یی فونخ اجه سل با اد هدمع بیان عطیین ابروی میک مور گرب 

قانون تابش کیز شهّف «هوناهنه: ۶ه ها 1:70<۳01۳5: قانونی که بنا به آن, هر جسم همان پرتوهایی را 
جذب می‌کند که خود می‌تواند بتاباند. طبق این قانون, اندازه‌ی انرژی‌یی که جسم جذب می‌کند نه‌فقط به 
دمای آن جسم. بلکه به ماهیّت یت ماده‌ی تشکیل‌دهنده‌ی سطح خارجي آن نیز بستگی دارد. 


۱۳۹ قانون کون 





قانون جابه‌جایی وین ۱۵۷ 4ععصی‌هامعنك 5"«ع9۷: قاتونی که تا به آن. در هر جسم سیاه حاصل‌ضرب 
طول موج مربوط به بیشترین انرژي تابشي جسم و دمای ترموديناميکي آن مقداری است ثابت. . یعنی 
هرچه دمای جسم بیشتر شود. طول موجی که بیشترین انرژی تابشی را به وجود می‌آورد کوتاه‌تر 


می‌شودد 

قانون جاذبه‌ی عمومي نیوتن ‏ قانون گرانش جهانی نیوتن. 

قانون جریان کی شهّف #«دا 4صعس» 1۳70۳501۳5 » قوانین کی رشهف. 

قانون وکازت ۷ 6909۳469(]: > قوانین شکست تور. 

قانون و دوم ترمودینامیک ععنصدهو03»ظ 0۶ 12۳ 5660۳80: ء قوانین ترمودینامیک. 


قانون و دوم نیوتن وا 0عمععع 6۳۵09۳5: قانونی که بنا به آن برایند تیروهای وارد بر جسم نی 2 
آن می‌دهد (2) هم‌جهت با برايندٍ نیروها و س ۳۱۲ یس ۱399 سس > 8. به 
بیان دیگر» قانونی که بتا به آ آهنگ تقبیر نداز‌ی حرکت هر جسم (س-) مساوی و هم‌جهت است با برایند 
نیروهای وارد بر آن (۳۳): به 1. دو بیان قانون از و ار میدس یور 

قانون ژول ها 0916[: ۳ ۷ آن. گرمای ایجادشده در یک رسانا به‌مقاومت *, در اثر عبور 
جریان 1 در مدّت ؛ برایر 13174 است.ا گرمقاومت بر حسب اهم. شدّت جریان بر حسب آمپر و زمان بر حسب 
ثانیه باشد, گرمای ایجادشده بر حسب ژول خواهد بود. 


قانون سوم ترمودینامیک عذصدصرمصهط) 0۶ 12۷  :)51۳0‏ قرانین ترمودینامیک. 


قانون سوم نیوتن؛ قانون عمل و عکس‌العمل هه همته ۶ه ها زانط وتصم۲ه: 
00 قانونی که بنا به آن برای هر نیروی عمل, وا کنش یا نیروی مجنیاستای مساوی و مخالف آن 
وجود دارد. از قانون سوم نیوتن نتیجه می‌شود که یک جسم نمی‌تواند بدون تأثیر پذیرفتن از جسم دیگر بر 
ان اثر کند. در این تاثیر متقابل. اندازه‌ی حزکت یک جسم به مقدار معیّتی کاهش می‌یابد و اندازه‌ی حرکت 
جسم دیگر به همان.میزان بیشتر می‌شود. بنابراین, نیروهای عمل و عکس‌العمل بر دو جسم وارد می‌شود نه بر 
یک جسم. مثلاً! گرتیروی عمل نیروبی باشد که کره‌ی ژمین یا آن سیب را به سنوی خود می‌کشد. نیروی 
عکس‌العمل نیرویی است که سیب با آن کره‌ی زمین رابه سوی خود می‌کشد! 

قانون صفر ترمودینامیک ععنصدصومههط) 0۶ 12*۷ 20۳01۳ قوانین ترمودینامیک. 

قانون عمل و عکس‌العمل قانون سوم نیوتن. 

قانون کون «هاً واطاسههاند): قانونی که بنا به آن نیروی رانش یا ربایش الکتریکی (1) بین دو با ذره‌یی 
(«4 و 4۲) با حاصل‌ضرب بار آن‌ها نسبت مستقیم, و با مجذور فاصله‌ی آن‌ها از هم (۳) نسبت معکوس دارد؛ 
جنچه کب » 1 که‌در آن 1 ضریبی است که با رابطهی یپ موه پرانین معبیطا سشگا فانزده جر 
این رابطه ,ء ثابت دی‌الکتریک محیط و .۶ گذردهی خلاً است. هرگاه هر دو بار در خلاً باشند ۱ < ,۶ و 
مقدار ۷ در دستگاه 51 تقریباً ٩۱۰۲‏ نیوتن متر مربع بر مجذور کولن است. نیروی میان دو با هم‌نام رانشی 


قانون گاوس ۱۴۰ 





است. و نیروی میان دو بار غیرهم‌نام ربایشی. 

قانون گاوس 1۵۷ "وعهت): قانونی که بنا به آن کل شار الکتریکی عمود بر یک سطح بسته در یک میدان 
الکتریکی متناسب با جمع جبری بارهای الكتريکي درون آن سطح است. .| گرجمع جبری مزبور 4 باشد. کل 
شار الکتریک كي عمود بر سح - بر است که در آن .ءگذردهی خلا است. 

قانون گرانش قانون گرانش جهانی نیوتن. 

قانون گرانش جهاني نیوتن؛ قانون جاذبه‌ی عمومي نیوتن؛ قانون گرانش ۲ ۱۵۲ وصما6 
2 قانونی که نا به آن هر دو ذرّه‌ی جرم‌دار در جهان یکدیگر را با نیرویی جذب می‌کنند که با 
حاصل‌ضرب اندازه‌های آن‌ها نسیت مستقیم. وبامجذور فاصله‌ی آ از تم کون اند 
اد 6 < ۳ که در آن ۱و 6۲ جزم ذزه‌هاء ۲ فاصله‌ی بین آن‌هاء 0 ضریبی به‌نام ثابت گرانش 
بان و۳ نیروی ربایشی بین آن‌هاست. اندازه‌ی ثابت گرانش جهانی در دستگاه 5 برابر با 
۱ ۶/۶۷۳۵ نیوتن مترمربٌم بر مجذور کیلوگرم است. 

قانون لِنز ۷۲ 202۶ ]: قانونی که بنا به آن. جهت جریان القایی در مدار الکتریکی چنان است که به‌واسطه‌ی 
افرامت مغناطیسیبی که بد وجوذ می آورة با غامل پدیدآورنده‌ی خود مخالفت می‌کند. این قانون از نتایج 
قانون پایستگی انرژی است. زیرا انرژی جریان القایی باید از کاری تأمین شود که عامل پدیدآورنده‌ی آن در 
مقابل نیروی مقاوم. که ناشی از همین جریان القایی است. انجام می‌دهد. 

قانون ماد قانون اوّل نیوتن 

قانون و لتاژ کی شْهّف 12۷ ۷01/226 1617>801۳5: > قوانین کی شهف. 

قانون هوک 19۷ 5 قانونی که بنا به آن تغییر طول ایجادشده در جسم کشسان,. مثل فنر, متناسب است 


با نیرویی که این تغییر را به وجود آورده است گرتیرو بیش از حد معیتی موسوع به حد کشننالی باشا, قاتون 
هوک صادق نیست. ‏ نیروی کشسانی. 


(الف) 


(ب) 





قانون هوک در جسم کشسان 


قپان 8۳0ع46:: نوعی ترازو برآی اندازه گیری‌وزن اجسام سنگین, متشکل از اهرمی با بازوهای نامتساوی, 
بازوی بزرگ ترِ قپان مدرَج است و برروی آن وزنه‌یی را می‌توان لغزاند. جسم مورد نظر را از انتهای بازوی 


۱۳۹ قرقره‌ی ساده 





کوچک‌تر می‌آویزند. سپس وزنه را بر یازوی بزرگ‌تر می‌لغزانند تا تعادل پرقرار شود و اهرم در وضعیّت افقی 
قرار گیرد. سپس وزن جسم را از روی درجه‌یی که در محل وزنه است. می‌خوانند. 

قذر میزان نسيي درخشندگی ستاره, که به‌صورت اعداد ترتیبی بیان می‌شود. شعرای یمانی که 
از درخشان‌ترین ستارگان است در قدر اوّل درخشندگی قرار دارد. چشم غیرمسلح می‌تواند ستارگان تا قدر 
پنجم و حتی ششم را ببیند. یرای مشاهده‌ی ستارگان قدرهای بالاتر (درخشندگی کم‌تر) باید از تلسکوپ 
استفاده کرد. نیز ه قدر ظاهری, قدر مطلق. 

قدرتِ تفکیک؛ تفکیک ممتاتامعع هو عط5۵1۲ع۳: توانایی هر اسیاب نوری در ایجاد 
تصویرهای جدا و واضح از دو نقطه‌ی بسیار نزدیک. در میکروسکوپ. برای این که دو نقطه از هم قابل 
تفکیک باشند, فاصله‌ی میان آن‌ها نباید کم‌تر از نصفب طول موج نوری باشد که برای روشن کردن آن‌ها یه کار 
می‌رود. بنابراین. برای مشاهده‌ی اجسام بسیار کوچک باید از مسیکروسکوپ‌هایی نظیر میکروسکوپ 
ماورای بنفش یا میکروسکوپ الکتروتی استفاده کرد که پرتوهایی با طول موج‌های کوتاه‌تر از طول موچ 
نور مرثی به کار می‌برند. اندازه‌ی قدرت تفکیک را با حدّاقل فاصله‌یی که دو نقطه باید داشته باشند تا اسیاب 
نوری بتواند آن‌ها را به تفکیک نشان دهد بیان می‌کنند. در تلسکوپ این فاصله. فاصله‌ی زاویه‌یی است. 

قدر ظاهری عانجوده ۶صه-هووه: درخشندگی ستاره آن‌گونه که به نظر ناظر زمینی می‌رسد. بدون در 
نظرگرفتن فاصله‌ی آن. 

قدر مطلق ۱:28:05 2050104: قدر ظاهری یک ستاره هرگاه از فاصله‌یی برایر با ده پارسک دیده 


۳ 


شود. 

قرص نیوتن 6 ۷6۱۷0۳۳2(: اسیاب ساده‌یی که تیوتن برای آزمايش ترکیب نسورهای رنگی ساخت: 
متشکل از صفحه‌یی گرد که سطح آن به هقت قطاع به‌رنگ‌های قرمز, نارنجی, وروی امین تیلیی ی بتفعن 
تقسیم شده است و وقتی در زير نور سفید حول مرکزش چرخانده شود. سقید به نظر می‌رسد. 

قرقره‌ی ثابت ت11 03*60: قرقره‌ی ساده‌یی که در جای خود ثابت است و از آن برای تغییر جهت نیرو 
استفاده می‌شود. 


قر قرهدی ثابت 
قرقره‌ی ساده ۳۳116۲: ما شین ساده‌یی متشکل از یک قاب و یک چرخ که به‌راحتی بر محورِ خود درون قاب 


می‌چرخد: معمولاٌ شیاری نیز روی چرخ وجود دارد که نج خ یا طتاب یا زنجیر از روی آن می‌گذرد. برای 
بالا کشیدنبار از آن استفاده می‌شود. -» قرقره‌ی ثابت. قرقره‌ی متحرّ که 


قرقره‌ی متحر ک ۱۴۲ 





قرقره‌ی متحٌ ک ۲۵116۷ و۳0۷19: قرقره‌ی ساده‌یی که همراه نخ حرکت می‌کند و از آن برای تغییر اندازه‌ی 
نیرو استقاده می‌شود. 





قرقره‌ی متحرّ ک قرقرهء‌ی مرکب 


قرقره‌ی قر که 21 910»6: اسیایی متشکل از چند قرقره‌ی ساده‌ی ثابت یا متحر ک‌و چند طناب 
پرای جایه جا کردن بار. 

قشر لاید. 

قضیه‌ی قوریه همع مزتت۲۳: قضیّه‌یی که به‌موجب آن هر تایع متناوب رأمی‌توان به‌صورت رشته‌یی 
از تابع‌های سینوسی ساده نوشت. براساس این قضیّه, هر موج متناوب مرکب را می‌توان به سوج‌های‌ساده 
تجزیه کرد. > سری قورید. 

قضیّه‌ی کار-انرژی صعمعط جععنه عءذاععصف-۳0۳: قضیه‌یی که بنا به آن تغییر انرژی جنبشی هر 
جسم صلب طی تغییر مکان آن برایر است با کار برآیندٍ نیروهای وارد بر جسم در‌اين تغییر مکان. 

قطار موج صذهت؛ ۳۵۲۶: رشته‌یی از امواج که بر اثر یک آشفتگی ایجاد می‌شود. مانند امواج حاصل از 
افتادن توتتمی دوز اب 

قطب ۳016: ۱ هر یک از دو نقطه‌ی برخورد محور دوران یک کُره گردان (مانند کره‌ی زمین) با سطح آن. ۲ هر 
یک از دو ناحیه‌ی آهن‌ربا که خاصیّت آهن‌ربایی‌اش شدیدتر از دیگر قسمت‌های آهن‌ریاست (-> قطب 
جنوب. قطب شمال). ۳. هر یک از دو الکترود پیل (- قطب مثبت. قطب منفی). 

قطب  *‏ قطب شمال. 


قطب جچتوب؛ قطب جنوب یاب؛ قطب 6 5-۵16 علمم هناهد عامج طاهی:_ قطبی از 


۱۴۳ قطب مغناطیسی 


آهن‌ربای میله‌یی که وقتی آن را از گرانیگاهش آویزان کنیم. تقزیباً بهاسمت جتوب جغرافیایی منعوجه 
می‌شود. 
قطب چنوب‌یاب ‏ قطب جنوب. 


قطبش؛ پولار یزاسیون؛ قطبی‌شدن؛ قطبیدگی «متعصعداهع0: ۱. دارای بارهای مثبت و منفي جدا از 
یکدیگرشدن. مانند تبدیل مولکول ماده‌ی محلول یه یون‌های مثبت و منفی ( که‌در صورت الکترولیز از هم 
دور می‌شوند)؛ یا باردار شدن جسم با القای الکتر یسیته که در ۳ 3 آتم‌ها یا مولکول‌های سطح جسم. 
تحت تأثیر میدان الکتریکی خارج از جسم. ایجاد می‌شود. ۲. فرایند محدودشدن توسانات در موج عرضی به 
یک راستا. در موج عرضي معمولی, یردار دامنه عمود بر راستای انتشار موج و در همه‌ی راستاهای دور ان 
نوسان می‌کند. قطبش یعنی نوسان فقط در یکی از آن راستاهاء مثل قطیش تور. 

قطیش پیل 11 0۶ «6:0ه<ه001: تشکیل لایه‌یی از حباب‌های هیدروژن در اطراف قطب مثبتِ پیل 
شیمیایی, که سبب کاهش نیروی محر که‌ی پیل و کم‌شدن شدّت جریان می‌شود. زیرا لایه‌ی هیدروژن 
تارساناست و رابطه‌ی سطح قطب مثبت مثبت را با الکترولیت قطع می‌کند. برای رفع این عیب یا باید تیغه‌ی قطب 
موه زا قجفاو نا پیرواد ۳ پا ک‌کرده یا برای | کسیدکردن هیدروژن ماده‌ی | کسیدکننده‌نی 
نظیر بی‌کرومات پتاسیم به الکترولیت افزود. 

قطبش در اثر جذب گر ینشی ۲ «0نامتتععاهم بهمناموطه ع۲ناععا۵ی وط «متاهتتتهاهس: 
«مذاممعداد هاعنود» قطبی‌شدن نور پس از عبور آن از موادی که در عین دارایودن خاصیّت شکست 
مضاعف یکی از پرتوهای مضاعف را جذب می‌کنند. مثلاً پرتو توری که از بلور تورمالین عبور می‌کند ابتدا 
به دو پرتو عادی و پرتو غیر عادی تبدیل می‌شود. پرتو عادی به‌علّت ساختمان مولكولي خاص تورمالین 
جذب آن می‌شنود و پرتو غیرغادق که قطمیده است از تورمالین خارج می‌شوة. ۱ 

قطب شمال؛ ؛ قطب شمال یاب؛ قطب عا۱۱-0 جعام عدناه-«۵۳ بعاوم ط00۳4: قطبی از 
آمورباق: ایک وقتی آن را از گرانیگاهش آژیزان کنیم. تقریباً به سمت شمال جغرافیایی متوجه می‌شود. 

قطب شمال یاب .ه قطب تسال. 

قطیش نور 9۶عذا 0۶ «مت)دع:ته1ه۳: فرایند محدودشدن نوسان بردارِ میدان الکتریکی در موج نور به یک 
راستا. در تور قطیش‌نیافته, میدان الکتریکی در همه‌ی راستاهای عمود بر راستای انتشار نوسان می‌کند. 
قطبش نور ممکن است بر اثر پراکنش یا نوعی بازتابش يا جذب در مواتی خاص صورت گیرد. نیز > 
پولاروید» قطبش در اثر جذب گزینشی 

طب مثبت ۳016 ۳05:4*6: الکترودی در پیل یا صفحهی انباره‌ی الکتریکی که بار الکتریکی آن مقبت | 
و الکترون‌های مدار خارجی به سوی آن جذب می‌شوند. 

قَطب منفی ۳016 02041۷6: الکترودی در پیل یا صفحهی انباره‌ی الکتریکی که بار الکتریکی آن منفی است 
و الکترون‌ها از آن وارد مدار خارجی می‌شوند. 


قطب مغناطیسی :۵0661 3۵: ناحیه‌یی از هر جسم که به نظر می‌رسد خاصیّت اصیّت آهن‌ربایی در آن بیشتر 


قطب‌های عالم ۱۴۴ 





از نواحی دیگر جسم باشد. خواه به‌طور دائم (مثل قطب‌های آهن‌ریا یا قطب‌های مفناطيسي زمین)؛ خواه 
منقطع (مثل قطب‌های آهن‌ربای الکتریکی). 

قطب‌های عالّم > قطبین عالم. 

قطب‌های ناهمنام 0065 6قاهن: دو قطب مختلف از دو آهن‌ربا. 

قطب‌های همنام 5 136: دو قطب مشابه از دو آهن‌ربا. 

قطبیدگی به قطیش. 

قطبیده؛ قطبی ند از فرایند قطیش گذشته؛ قطبش‌یافته. نور قطبیده نوری است که نوسان موْلفه‌ی 
الكتريکي ان. که موجی عرضی است. تک‌راستا باشد نه در همه‌ی جهات. 


قطبی‌شدن قطیش. 
قطبین عالم؛ قطب‌های عالّم 65 661654121: دو نقطه‌ی برخورد امتدادٍ محور چرخش کره‌ی زمین با کره 
سماوی. 


قطعه‌ی معادل عععدموصی عصع1هنتوع: قطعه‌یی مانند خازن, مقاومت یا القا گ رکه ا گردر وضعیتی مشابه 
یه جای چند قطعه‌ی موجود در مدار قرار گیرد. به‌تتهایی اثر همه‌ی آن‌ها را داشته باشد. یعنی کارکردش 
معادل مجموعه‌ی آن قطعات باشد. 

قلب رآکتور ۶ ۲6۵600۲: جایی که سوخت را کتور.یعنی مواد. برای همجوشی در آن قرار می‌گیرد. 

قلع عنصری فلرّی با نماد :5 به‌رنگ سفید نقره‌یی. عدد اتمی ۵۰. جرم اتمی ۱۱۸/۶۹ و نقطه‌ی ذوب 
و که نرم و چکش خوار است و ۳ آلتروپ دارد. چگالی آن در دمای ۰ سس ۹ گرم بر سانتی‌متر 
مکعّب آسبت. در روکش کردن فلزّات مخصوصاً آهن برای جلوگیری از زنگ‌زدگی. و ساختن آلیاژهایی مثل 
مفرغ و لحیم به کار می‌رود. 

قوانین اسیل-دکاژت قوانین شکست نور. 

قوانین یازتابش نور «0ناعع2 0۲ عجدا: قوانین حا کم‌بر با تابش نور از هرسطح که بنا به آن‌ها: ۰ برتو 
تابشش پرتو بازتایش و خط عمود بر سطح در نقطه‌ی تایش در یک صفحه قرار دارند. ۲ زاویه‌ی تابش همواره 
با زاویه‌ی یازتایش برابر است. 

قوانین ترمودینامیک عتصده ۱:60 0۶ 125: مجموعهیی از قانون‌های پایه در ترمودینامیک, که 
عبارتند از قانون صفر ترمودینامیک: | گر دو جسم. هر کدام در تعادل گرمایی با جسم سوّم باشند. آن‌گاه هر 
سه جسم در تعادل گرمایی یاهم‌اند. قانون اوّل ترمود بنامیک : برای دستگاهی به‌جرم ثایت که با محیط خارج 
تیادل کار و گرما دارد. تغییر انرژي داخلي دستگاه ه([۵۲) برایر است با جمع جبري کار میس و وی 
مبادله‌شده: ۷۷+ 6 لاش اگرکار روی دستگاه » انجام شود بنا به قرارداد علامت آن مثیت وا گرکار توسط 


۱۴۵ قوانین کپلر 





دستگاه انجام شود علامت آن منفی است. قانون دوم ترمودينايک: ۱ بیان شارش گرمایی: شارش 
خودبه‌خودي گرما همواره از چشمه‌ی گرم به چشمه‌ی سرد صورت می‌گیرد؛ ۲.بیان آتروبی: آنترویی یک 
دستگاه بسته همواره افزایش می‌یابد؛ ۳.بیان ماشین گرمایی: هیچ ماشین گرمایی وجود ندارد که با دریافت 
گرمااز یک چشمه. تمام آن را به کار مکانیکی تبدیل کند؛ ۴.بیان بخچالی: هرگز نمی‌توان بدون انجام کار 
گرمارا از یک چشمه‌ی سرد به یک چشمه‌ی گرم منتقل کرد. می‌توان تشان داد که این ۴ بیان قانون دوم 
ترمودینامیک معادل‌اند. قانون سوّم ترمود ینامک : هرگز نمی‌توان دمای جسم را به صفر مطلق رساند. 

قوانین حرکت نیوتن «متامصس 0۲ 125 ۳6۷409۵۳5: سه قانونی که نیوتن درباره‌ی حرکت بیان کرد و در 
مکانیکب کلاسیک مصداق دارند. -» قانون اوّل نیوتن. قانون دوّم نیوتن, قانون سوم نیوتن. 

قوانین شکست ههنا>۳۶6۳2 0۶ 12۳5: دو قانون عامٌ حا کم بر تغییر راستای امواج هنگام عبور از محیطی به 
محیط دیگر, شبیه قوانین شکست ور. 

قوانین شکست نور؛ قواتین اسنل-دکاژت 125 ععابیع5611-0 باطعنا 0۲ دمنف2۴۵ 0۶ عجها: 
قوانین حا کم‌بر تغییر راستای نور هنگام عبور از محیطی به محیط دیگر که بنا به آن‌ها: ۱. پرتو تابش, پرتو 
شکست و خط عمود بر سطح مشترک دو محیط در نقطه‌ی تايش در یک صفحه قرار دارند (قانون دکارت). ۲. 
نسیت سیئوس زاویه‌ی تایش به سیئوس زاویه‌ی شکست مقداری است ثابت. برابر با عکس نسبت ضریب 
شکست دو محیط (قانون استل). 





قوانین شکست نور 


قوانین فارادی؛ قوانین کمی الکترولیز 1275 ۳۵۲۵00۲5: قوانین حاکم‌بر الکترولیز که بنا به آن‌ها: 
۱. جرم مادهی آزادشده در الکترولیز با مقدار الکتریسیته‌ی گذرنده از الک‌ترولیت متناسب است. ۲. مقدار 
الکتر یسیته‌ی لازم برای آزادکردن یک والانس‌گرم از هر عنصر معادل ۹۶,۵۰۰ کولن است. قاتون دوم را 
چنین نیز بیان کرده‌اند: میزان تغییر شیمیایی ایجادشده در مواد مختلف براثر عبور مقدار ثابتی الکتریسیته 
معناسب است با همارژ شیمیایی آن مادم " 

قوانین کپلر 5« 20ع01ع1: سه قانون حا کم‌بر حرکت سیّاره‌ها و کشف‌شده توسّط یوهانس کپلر که بتا به 
آن‌ها: ۱ مدار حرکت هر سیّاره به دور خورشید بیضییی است و خورشید در یکی از کانون‌های آن قرار دارد. 
۲ تقسرات سرعت سیاره چنان است که خط فرضي بین مرکز خورشيد و سیّاره, در زسان‌هایی سایق 


قوانین کي الکترولیز ۱۳۶ 





مساحت‌هایی مساوی را درمی‌نوردد. ۳. نسبتِ مجذور مدتِ گردش هر سیّاره به دور خورشید به مکعب 
میانگین فاصله‌ی آن سیّاره از خورشید در مورد همه‌ی سیّارات یکی است. 

قوانین کم الکترو لیز ‏ قوانین فارادی. 

قوانین کی شهّف ۱۸۷۶ 1637>81:01۳5: دو قانون حا کم در مدارهای الکتریکی که ینا به آن‌ها: ۱. در هر لحظه, 
مجموع جریان‌هایی که به هر نقطه از یک مدار الکتریکی وارد می‌شوند مساوی با مجموع جریان‌هایی است 
که‌از همان نقطه خارج می‌شوند (قانون جریان کیرشهف). ۲. در هر مدار بسته‌ی الکتریکی 2 
نیروهای محرّ که مساوی است با مجموع حاصل‌ضرب‌های هر مقاومت الکتریکی در جریانی که از آن 
مقاومت عبور می‌کند (قانون وتا کیرشهت ). 

قوس الکتریکی :6160۳ ز9«6: پدیده‌ی ناشی از تخلیه‌ی بار الکتریکی بین دو رسانا از طریق گاز 
یا هوای یونیزه‌شده‌ی بین ی آن‌ها که با تور و دمای بالا (حدود ۳۰۰۰ سا همراه است. در قوس الکتریکی با 
میله‌های زغالی. پس از امّصال دو میله به اختلاف پتانسیل الکتریکی, آن دو را لحظه‌یی به هم متصل و سپس 
از هم دور می‌کنند و در فاصله‌یی معیّن نگه می‌دارند. در لحظه‌ی جداشدن, جرقه‌یی بین دو میله برقرار 
می‌شود که ناشی از یونیزه‌شدن هوای بین آن‌هاست. و تا هنگامی که فاصله‌ی میله‌ها زیادتر نشده است برقرار 
تزپتانو: 

قیراط 4 واحد جرم, معادل ۰ ۰ گرم که برای اندازه گیری جرم الماس و سنگ‌های گران‌بها به کار 
می‌رود. 


گنت 


کایّد ع24۳08: الکترودی با پتانسیل الکتریکی منفی, که گسیل‌کننده‌تی الکترون یا جذب‌کننده‌ی یون‌های 


میت است. 
کاتد سرد 6 018»: کاتدی که تایش الکترون از سطح آن به‌طریقه‌یی غیر از گرم‌کردن آن انجام شود. 
مانند کاتد سلول فتوالکتریک. 


کاتوره‌یی؛ تصادفی؛ گتره‌یی ۵ صفت آنچه تابع نظم معیّتی نباشد. 

کاتیون «0اه»: یون دارای با مثبت. یعنی یونی که در الکترولیز جذب قطب منفی یا کاتد می‌شود. 

کادمیّم «تتصی: عنصری فلرّی با نماد 2۵), به‌رنگ سفید نقره‌یی. عدد اتمي ۴۸ و جرم اتمی 2۹ 
نقطه‌ی ذوب ۳۳۰/۹ "س, که ترم است و در مقابل زنگ‌زدن مقاومت می‌کند. نان ات مر دما ۲۰ س» 
۵ گرم بر سانتی‌متر مکعّب است. نوترون‌ها را به‌خویی جذب می‌کند. در صنعت برای ساخت انباره. 
روکش فلرّْاتِ دیگر و در نیروگاه‌های هسته‌یی برای کنترل وا کنش‌های‌هسته‌یی به کار می‌رود. 


کار ۷0۴۲: فرایند جایه‌جایی نقطه‌ی اثر یک نیرو در راستای همان نیرو. اندازه‌ی کار مساوی است با حاصل 


۱۴۷ کانون مجازی 





ضرب نیرو در جابه‌جایی نقطه‌ی اثر آن در راستای نیرو: ۵ ۵05 ۳۵ < ۷۷, که در آن ۳ اندازه‌ی نیرو. 4 
اندازه‌ی جابه‌ جایی. 6 زاویه‌ی میان بردارهای نیرو و جایه‌جایی. و ۷۷ اندازه‌ی کار است. ا گر نقطه‌ی اثر نیرو 
جایه‌جا نشود یا جایه‌جایی آن عمود بر راستای نیرو باشد. اندازه‌ی کار صفر است. واحد اندازه گیری‌کار در 
دستگاه 51 ژول است. در صورتی که اصطکا ک‌نباشد. مقدار کار اتجام‌شده با انرژي دریافت یا مصرف یا 
تبدیل‌شده یکی است. 

کارایی به باژده. 

کارمایه انرژی. 

کار محر ک ۷0۳۲ ۰11076 :۷0۶6 94حطا: مقدار کاری که به ماشین داده می‌شود. 

کار مقاوم ۷ 0904۳:۶: مقدار کار مفیدی که از ماشین گرفته می‌شود. و در ماشین واقعی هميشه کم‌تر از 
کار محر ک‌است زیرا به‌علت‌هایی مثل اصطکا ک.مقداری از کار به‌صورت گرما تلف می‌شود. 

کاژنو نیکلا لثونار سعدی :554 1۵002۳0 دد01 ,امععی: فیزیکدان فراتسوی (۱۷۹۶ع۱ 
۲سم.)» که قانون دوم ترمودینامیک را کشف کرد (- قوانین ترمودینامیک) و چرخه‌ی کارنو در 
ماشین‌های گرمایی به نام اوست. «سعدی» در نام او حاصل علاقه‌ی پدرش به سعدی بوده است. 

کالری 02 واحدی برای اندازه گیری‌گرماء معادل گرمایی که دمای یک گرم آب را یک درجه‌ی 
سلسیوس افزایش می‌دهد. هر کالری معادل ۴/۱۸۶۸ ژول است. تشانه‌ی آن اه است. 
۳ 

كالري بزرگ ‏ کیلوکالری. 
۳ 

کالوی من ه گرماسنج. 

کامپیو تر > رایاند. 

کاند لا «عصی: واحد اندازه گیری‌شدّت نورزایی در دستگاه [5» پرایر با شدّتِ نورزایبی یک چشمه‌ی 
نقطه‌یی واقع بر مرکز یک که فرضی که | گرنور تک‌فامی با بسامد ۲۴ > مهرتز را به‌طور یکنواخت در 
همه‌ی جهات منتشر سازد. در هر ثائیه ۲۱/۱۴۹۲ ژول انرژي نورانی از سطح آن کره عبور کند. نماد آن 64 
است. سابقاً شمع تامیده میشدء 

کانون ع]: محلّ هم‌رسي پرتوهای موازي نور یا امعدادشان پس از بازتایش از آینه‌ها یا عبور ا عدسی‌ها. 
سطح کانونی, کانون اصلی. 

کانون اصلی 5؟ 1دوت‌هذدم: نقطه‌یی که پرتوهای موازي محور اصلی عدسی یا آین‌ی کروی. بعد از 
شکست یا یازتایش, از آن می‌گذرند یا امتدادشان از آن می‌گذرد. نیز - کانوَ حقیقی» کانون مجازی. 

کانون حقیقی 5ا»10 ۵1 کانون عدسی‌های همگرا یا آاینه‌های کاوء که در آن‌ها پرتوهای موازی نور پس از 
برخورد به عدسی یا آینه واقعاً در کانون به هم می‌رسند. مقایسه کنید با کانون مجازی. 

کانون مجازی 05 1ه۳: کانون آینه‌های کوژ یا عدسی‌های وا گراء که در آن‌ها پرتوهای موازی نور 
پس از برخورد با آیئه یا عدسی از هم دور می‌شوند و تنها امتدادشان از کانون می‌گذرد. مقایسه کنید يا کانون 


کاواکِ تشدید ۷۱۴۸ 





کاواک تشدید ی 202294ع۳: فضایی بسته در درون یک رسانا که در آن بتوان میدانی الکترومغناطیسی 
را با یسامدهایی بالاتر از بسامدهای یک مدار تشدید به توسان در آورد. بسامدٍ تشدید اين نوسان به شکل و 
ایعادٍ کاوا ک‌بستگی دارد. از این آسیاب یرای تولید ریزموج استفاده می‌شود. 

کاوالیری» فرانچسکو بوناونتورا «عنصیهبحد0ظ موم ۳۳۵۵ رنعء‌خ2۲2): فیزیکدان و ریاضی‌دان 
ایتالیایی (۱۵۹۸ تا ۱۶۴۷م.) و از به‌ وجودآورندگان ریاضیّات عالی, که روش ارشمیدس را در محاسبه‌ی 
مساحت‌ها ادامه داد و از این طریق حساب انتگرال را پایه‌ریزی کرد. . 

کاو ندیش. هنری ۲۳ ,9دن۲۵88): فیزیکدان و شیمی‌دان ن انگلیسی (۱۷۳۱ تا ۱۸۱۰م.) که مفهوم 
پتانسیل الکتریکی را کشف و برای آن اصطلاح «درجه‌ی الکتریکی‌شدن» را ایداع کرد ۳ آزمایشی برای 
اتدازه گيري ثابت گرانش جهانی و چگالی زمین انجام داد که به نام او آزمایش کاوندیش نامیده می‌شود. 

کبالت 6 عنصری فلرّی با نماد 0 به‌رنگ سفیدٍ تفره‌یی» به‌عدد د اتمي ۷ جرم اتمی ۰۵۸/۹۲۳ چگالي 

نسبی ۸/٩‏ نقطه‌ی ذوب ۱۴۹۵ "س و نقطه‌ی جوش ۲۸۷۰ س. کبالت فلز سختی است که در ساخت 

آلیاژها مقاوم در برابر | کسیدشدن, نظیر آلنیکو, به کار می‌رود. از ترکیبات آن برای تهیّه‌ی رنگ آیبی در 
سرامیک و شيشه استفاده هکت 

کپلر. یوهانس 10927065 ,«ع1ع16: اخترشناس و فیزیکدان آلمانی (۱۵۷۱ تا ۱۶۲۰.), که با استفاده از 
جدول‌ها و رصدهای تیکو براهه قوانینی درباره‌ی حرکت سیّارات حول خورشید کشف کرد که اینک بدنام او 
قوانین کپلر نامیده می‌شود. تحقیقاتی نیز در زمینه‌ی نور انجام داده است. 

کتره‌یی کاتوره‌یی. 

کج‌راهی سه عیحبه: 

کج‌راهی کرو یت + عیب کرویّت. 

کر ءسودوه: ۱. مجیطی که پرتوهای نور را از خود عبور ندهد و یرای چشم انسان شاف نباشد. ۲. محیطی که 
نوع خاصّی از تایش الکترومغناطیسی را از خود عبور ندهد. 

کرین «صعی: عنصری غیرفلرّی با نماد ن), به‌عدد آتمی ۶ جرم اتمی ۰۱ ۰ و نقطه‌ی ذوب ۳۵۵۰"س, که 
دو آلوتروپ مهم دارد: یکی الماس که سخت. بی‌رنگ و وت دیگری گرافیت که نرم. سیاه و رساتای 
خوب الکتریسیته و گرماست. چگالی گرافیت و الماس در دمای ۲۰ س. به‌ترتیب ۲/۲۵ و ۳/۵۲ گرم بر 
سانتی‌متر مکمّب است. 

کربن دی| کسید؛ دیا کسید کربن 8:07:00 ۳09 : گازی بی‌رنگ و سنگین‌تر از هوا با فرمول 06۲), که 
۳/از حجم هوای جوّ کره‌ی زمین را تشکیل می‌دهد. دی| کسید کربن موجود در جوّ زمین تأثیر زیادی در 
تعدیل دمای کره‌ی زمین دارد زیرا به نور خورشید اجازه‌ی عبور از خود و رسیدن به زمین را می‌دهد ولی 
انرژی واتابیده از کره‌ی زمین و موجودات آن را جذب می‌کند: اين فرایند را اثر گل‌خانه یی می‌نامند. نیز -> 


۱۴۹ کشسان 


یخ خشکا: 

کروکُس. سر و یلیام ««عفالز۱۷ 5۳ ,عع۳001): فیزیکدان و شیمی‌دان انگلیسی (۱۸۳۲ تا ۱۹۱۹م.) که با 
مطالعه‌ی طیف مواد مختلف عنصر تالیّم را کشف کرد. کروکس با ساختن نوع اولیّهی لامپ پرتوکاتدی 
_معروف به لوله‌ی کروکس و نصب دو الکترود در داخل آن و برقراری اختلاف پتانسیل شدید بین آن‌ها 
پرتو کاتدی را تولید و انحراف این پرتو را تحت تأثیر آهن‌ربا کشف کرد. اسپین تاریسکوپ نیز از 
اختراعات اوست. 

کرونومتر؛ زمان‌سنج 6/6۲ نوعی ساعت که مدّت سپری‌شدن زان راابادفت ویبادق یت 
می‌کند. 

کره‌ی سماوی »عظه اهفاهعاع: کُریی فرضی به‌شعاع بی‌نهایت که مرکز آن کره‌ی زمین یا شخص ناظر 
است و به نظر می‌رسد که جرم‌های آسمانی در آن قرار گرفته‌اند. در نجوم. از این کره برای توصیفب موقعیت 
جرم‌های آسمائی نسبت به زمین استفاده می‌شود. 


کر ئوزوت 605046: مایع روغني سنگین و فزّاری که در حالت خالص بی‌رنگ و در حالت معمولی زرد 
کم‌رنگ است. در آب به‌سختی و در الکل یا (تر به خوبی حل می‌شود. در صنعت برای نگه‌داری و محافظت 
چوب و الوار از پوسیدگی به کار می‌رود. در دماسنج فرینه از آن استفاده می‌شود. در پزشکی نیز کاریرد دارد. 

تکتورفت» خورشیدگرفتگی ععح‌قاعع «عامه: قرارگرفتن ماه بین زمین و خورشید به‌ظوری که هر سه در 
راستای مستقیم باشند و سایه‌ی ماه بخشی از زمین را تاریک کند. به‌هنگام کسوف, در بخشی کوچک از سطح 
زمین سایه يا کسوف کلّی. و در بخشی دیگر نیم‌سایه یا کسوف جزثی مشاهده می‌شود. 





وف کاس واه 0۵481: > کسوف. 

توف چزئی 611096 ۳9۲4121: > کسوف. 

کش آمدن زمان ‏ انبساط زمان. 

کشسان؛ الاستیک 1254»: صفت محیط یا ماده‌یی که خاصیّت کشسانی داشته باشد. 


کشسانی ۱۵۰ 





کشسانی؛ الاستیسیته 54:»947ه01: خاصیّتی که عامل بازگشت جسم به ابعاد يا شکل اولیّه‌ی خود پس از 
قطع نیرو یا نیروهای تغییر شکل‌دهنده‌ی آن است. ا گرنیروی وارد بر جسم کشسان بیش از حد معیّتی باشد. 
جسم کاملا به شکل اوّلّه بازنمی‌گردد و در بعضی موارد تغییر شکل دائمی می‌یابد. نیز -» حدّ کشسانی. 

کشش 66۳5108: نیرویی که هر جزء یک جسم کشیده شده. مانند طناب یا نخ بر جزء مجاور خود از همان 
جسم وارد می‌کند. بر هر جزء غیر انتهايي یک طناب دو کشش وارد می‌شود که هرگاه طتاب در حال تعادل 
باشد یا جرم آن ناچیز باشد با هم مساوی‌اند. بر هر جزء انتهايي طناب نیز یک کشش و یک نیروی خارجی 
وارد می‌شود که این دو تیز در حالتِ تعادل طناب با هم برابرند. بنابراین کشش در سرتاسر طنابی که از هر یک 
از دو انتهای خود با نیروی "1 کشیده می‌شود. يا از یک انتها به دیواری محکم شده و از انتهای دیگر با نیروی ۳ 
کشیده می‌شود. مساوی همان تیروی ۳ است. 

کشش سطحی »هذعهه؛ ۳09:: خاصیّتی در مای که باعث می‌شود سطح آن مانند پوسته‌یی کشسان و 
نسبتاً مقاوم باشد. علت کشش سطحی تفاوتی است که تیروی بین مولکولی در سطح مایم با نیروی بین 
مولکولی در داخل مایع دارد. بر هر مولکول سطحی مایع نه از همه سوء یلکه فقط از زیر نیرو وارد می‌شود. 
خاصیّت کشش سطحی علتِ اصلی شكل‌گيري قطره, تشکیل حباب صابون. صعود مایع در لوله‌ی مویین و 
مانند این‌هاست. 

کثه 8 ترازو. 

‌‌ ۵ 

کلرید آمونیوم نشادر, 

کلسیتا؟ بلور نیکول 16166ه»: یکی از فراوان‌ترین موادٌ معدنی که شامل کربنات کلسیم بلوری است. 
خاصیّت شکست مضاعف دارد و در بسیاری از سنگ‌ها یافت می‌شود. 

کلسیّم س«دف‌ای: عنصری فلرّی با نماد 672,به‌رنگ سفید. عدد اتمی ۲۰. جرم اتمی ۴۰/۰۸ و نقطه‌ی ذوب 
۰ س, که در مقایل هوا به‌سرعت کدر می‌شود. چگالی کلسیم وت ۲س» ۴ گرم بر سانتی‌متر مکعّب 
است و ترکیبات آن به‌شکل وسیعی در طبیعت وجود دارد؛ متل کرینات کلسیم که در سنگ آهک. گچ و مرمر 
وجود دارد. ترکیبات کلسیم در تولید بسیاری از فرآورده‌های صنعتی مثل سیمان, بِتن, انواع رنگ‌هاء کاغذ و 
شيشه به کار می‌رود. 

کلوین۱ 16170: واحد دما در دستگاه 51 براساس درجه‌یندی کلوین, که اندازه‌ی آن برابر یک درجه‌ی 
سلسیوس است . تشانه‌ی آن 6 است (بدون علامتِ درجه). 

کلوین ۲ رد ویليام تامسن «0عس0ط1 صهنال1۷ 10۳8 ,1"۳ع: ریاضی‌دان و فیزیکدان اسکاتلندی 
(۱۸۲۴ تا ۱۹۰۷م.) که تحقیقات او در مبحث ترمودینامیک نقش اساسی در کشف قاتون پایستگی انرژی 
داشت. درجه‌بتدی کلوین نیز به پيشنهاد او متداول شد. اختراعات او در کشیدن کایل‌های تلگراف در زیر 
دریا و یرای ارتباطات در کشور بریتانیا بسیار متر بود. 

کمیّتِ اسکالر ‏ کمیّت نرده‌یی. 


کمیّتِ اصلی؛ بعد صمزدده‌هنك جواناصعهو »فععط: کمیتی که واحد اندازه گیری آن یکی از واحدهای اصلی 


۱۵۱ کُوازئز 


در دستگاه واحدها باشد. کمیّت‌های اصلی فیزیک عبارت‌اند از طول, جرم. زمان, دماء شدّت روشنایی. 
مقدار ماده و جریان الکتریکی. نیز > ابعاد. کمیّت فرعی. 

کمیّتِ بُرداری و۲انتاصدتو 60۴»ع۲: کمیتی که علاوه بر مقدار. راستا و جهت نیز داشته باشد؛ مثل نیرو یا 
سزرعت: 

کمیّتِ فرعی باذاهدن 06۲:۷۰4: کمیّتی که برپای‌ی یک یا چند کمیّت اصلی تعریف شود و واحد 
اندازه گیری آن یکی از واحدهای فرعی در دستگاه واحدها باشد. مثل حجم. سرعت. شتاب و نیرو. نیز > 
آبعاد. 

کمیّتِ ناپیوسته ۲ 0150۳64۶: کمیّتی که مقادیر پیوسته و به‌دنبال هم عددی را اختیار نمی‌کند و فقط 
می‌تواند مقادیر معیّنی داشته باشد. 

کمیّتِ نرده‌یی؛ کمیّتِ اسکالر ۲ا#دهتاو «داه»»: کمیتی که فقط مقدار داشته باشد و جهت در اندازه گیری 
آن دخالت نداشته باشد» مثل دما. 

کنتور گایگر اه ۲ععع): دستگاهی حساس یرای شناسایی و اندازه گیری پرتوهای پرانرژی. یک 
نوع آن متشکُل است از لوله‌یی فلّی که حاوی گازی است يا فشارٍ کم و میله‌یی که بر محوز لوله قرار دارد ولی 
با لوله در تماس نیست. بین لوله و میله اختلاف یتانسیل ثابتی برقرار می‌شود که کمی کم‌تر از حدّ لازم برای 
تخلیه‌ی الکتریکی گاز وله است. هرگاه پرتوی پرانرژی از طریق پنجره‌یی میکایی وارد لوله شود. با 
یونیزه کردن گازِ داخل لوله. جریانی لحظه‌یی بین لوله و میله‌ی قلرّی ایجاد می‌کند. اين جریان در یک مدار 
الکترونیکی تقویت می‌شود و بلندگویی رابرای لحظه‌یی به صدا درمیآورد یا شمارنده‌یی را به کار می‌اندازد. 


استوانه‌ی فلزی 


به طرف تقویت‌کننده 


و کنتور گایگر 

کندشدن زمان انبساط زمان. 

ز 

کنوکسیون همرفت. 

کوازئز 2 دی| کسید سیلیسیم بلوري خالص که فراوان‌ترین کانی است. بی‌رنگ یا شقاف است و انواع 
رنگین آن نیز یافت می‌شود. یاقوت بنفش, لعل کبود و عقیق از انواع قیمتی و رنگین کوارتزند. از گرد کوارتز 
در ساختن شيشه. مواد چینی. ريخته گری فلزّات برای قالب‌زنی و ساختنِ سطوح زیر کاغذٍ سنباده و سنگ 
آسیاب استفاده می‌کنند. کوارتز مادء‌یی پیزوالکتریک است (-ع اثر پیزوالکتریک), به‌همین دلیل از آن در 


کوازک ۱۵۲ 





ساخت نوعی ساعت دقیق موسوم به «ساعت کوارتز» و اسباب‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند. برخی اتواع 
آن نیز خاصیّت شکست مضاعف دارند. 

کوازک هو خنلمکزوخی لز فونهاق فراضی که عمن با پادجز تدای کرعبی وه وتو[ اد برکه مدعاد 
پیدايش همه‌ی ذرّات بنیادی‌اند. چا ای دو نوع از کوارک منفی و معادل ورن استه ناد 
الكتريکي گونه‌یی دیگر مد مشیت و معادل یار پروتون است. با وجود این‌که دانشمندان تا کنون‌کوارک‌ها را 

۳ 

مشاهده نکرده‌اند. ب یک رختسا هر سال ساجو وک زوم تم ورین مها فیروکت ات سک 

کوانتوم عصساصعسی: ۱. کم‌ترین مقداری که برخی از کمیّت‌ها ماتند انرژی یا بار الکتریکی می‌توانند داشته 
باشند. واتغییر آن کمیّت‌ها نیز ناپیوسته و به‌صورت مضرب‌های درستی است از کوانتوم آن‌ها. ۲ کوچک‌ترین 
بخش یک پدیده‌ی فیزیکی مثل میدان یا تابش که دارای خواص ذرّه‌یی همچون اندازه‌ی حسرکت خطی و 
اندازه‌ی حرکت زاویه است. مانند فو تون که کوانتوم تايش الکترومغناطیسی است. 

کوپرنیک (کو پر نیکوس). نیکو لاوس 5د01 رعذهه08): منجم لهستانی (۱۴۷۳ تا ۱۵۴۳م.) که 
یی راکه ینک هیثت کوپرتیکی نامده مشود بشکل تحلیلی و ریاضی مطرح کرد . کتابی نیز به‌نام 


«دریاره‌ی اجسام آسمانی» نوشت که پس از مرگ او به چاپ رسید. 
کوپرنیکوس کوپرنیک. 
کول > زوج‌نیرو. 
کول ترموالکتریک ترموکویل. 


کوتوله‌ی سفید 0۷271 ۷9146: ستاره‌یی کوچک و بسیار چگال که چرم آن در حدود چرم خورشید و ابعاد 
آن در حدود ابعاد زمین باشد و به‌علّت زیادبودن ب و به‌رنگ سفید دیده شود. کوتوله‌های سفید 
بازمانده‌ی ستاره‌یی با جرم کم مثل خورشنتیدند که بیش بیشتر هیدروژن قایل هنجوشی خود را مصرف کردهو به 
آقوین مرحلة او ول خو دا رستنهالن, 

کوره‌ی آفتابی ۲ه5۵: کوره‌یی ساخته‌شده از محفظه‌یی واقع در کانون یک یا چند آینه‌ی کاو 
بزرگ که تایش نور و گرمای خورشید را به درون محفظه متمرکز می‌کند. برای این‌که ور خورشید همواره 
به‌موازات محور اصلی آینه بر آن بتاید. دستگاهی خودکار این آینه را می‌چرخاند. دمای کوره‌ی آفتابی تا 
تا ی نی وق 

گوری". پیر ۳:۵۲ ,ع۳): شیمی‌دان فرانسوی (۱۸۵۹ تا ۱۹۰۶م.) که اثر پیزوالکتریک را کشف و 
روش‌های جالبی برای اندازه گيري طول موج پرتو فروسرخ مطرح کرد. او به‌خاطر کشف رادیوا کتیویته 
به‌اتفاق همسرش ماری کوری و هنری بکرل, قیزیکدان فرانسوی, برنده‌ی جایزه‌ی نوبل شد. 

گوری". ماری »51۵0۵0۳ دزد«۳۸] ءتته/ل ,عزدت): شیمی‌دان لهستانی (۱۸۶۷ تا ۱۹۳۴م.) و تنها 
دانشمندی که دوبار برنده‌ی جایزه‌ی نوبل شد. بار اوّل همراه با همسرش و هانری بکرل برای کشف 
رادیواکتیویته. و بار دوم برای کشف دو عنصر جدید رادیم و پولونیم. 


۱۵۳ کهکشان 


کولن۱ طمماته»: واحد اندازه گیری‌بار الکتریکی در دستگاه 51. معادل باری که جریان یک آمپر در یک 
ثانیه منتقل می‌کند. نشانه‌ی آن 6 است. 

م ی ءِ 

کون" شازل اگوستن دو 06 صنادوس۸ معاععط رطصهایامن: فيزیکدان فرانسوی (۱۷۳۶ تا ۱۸۰۶م.) 
که‌با اختراع ترازوی پیچشی موفق به کشف قانون مهتّی در الکتریسیته شد که به‌نام او قانون کولن نامیده 
می‌شود. وی نشان داد که بار الکتریکی در سطح اجسام جمع می‌شود. 

کو لیس حعونای عنصه۲ زجده‌ع‌فاای: آسیابی برای اندازه گیری‌قطر داخلی و قطر خارجی اجسامی مثل 
لوله و حلقه, متشکل از یک خط کش‌مدرّج فولادی, ورتیه ایی که بر روی آن سوار است و در امتداد آن 
می‌لغزد. و دو فک که می‌توان به‌اندازه‌ی قطر خارجی یا داخلی جسم بازشان کرد. فاصله‌ی دو فک دهانه 


نامیده می‌شود. 


دهانه داخلی 





کولیماتور 0؛عصفلا: ۱. هر وسیله‌یی که برای موازی‌کردن پرتوهای تور یا پرتوهای دیگر به کار می‌رود. 
نوعی کولیماتور که در طیف‌نما به کار می‌رود. عدسی همگرای آ کروماتیکی است که چشمه‌ی نقطه‌يي نور در 
کاتون اصلی آن قرار دارد. ۲. تلسکوپ کوچک ثابتی که روی تلسکوپ‌های بزرگ نصب می‌شود و به کمک 
آن, تلسکوپ بزرگ را روی اجسام اسمانی تنظیم می‌کنند. 

کوما 0۳2»: ۱.ابری از گاز و خا ککه هسته‌ی ستاره‌ی دنباله‌دار را احاطه کرده است. ۲. از عیب‌های عدسی‌ها 
و آینه‌های کروی که به‌واسطه‌ی آن تصویر نقطه‌یی را که روی محور آن‌ها قرار ندارد بهشکل ستاره‌ی دتباله‌دار 
نمایش می‌دهند. 

وت | گوشت ۸۳۵054 ,6۳0۳44 فیزیکدان آلمانی (۱۸۳۹ ٩‏ ۱۸۹۴ م.) که درباره‌ی رسانایی گرمایی 
شاره‌هاء صوت و انتشار صوت در شاره‌ها تحقیق کرد و با ساختن اشبأب ساده‌یی که بمنام او لوله‌ی کونت 
نامیده می‌شود. آژمایش‌هایی درباره‌ی تشکیل موج‌های سا کن‌انجام داد و برای اندازه گیری‌سرعت صوت در 
گازهانیز روشی ابداع کرد. 

کهر با 20030۲:مادءیی سبک و شکننده که از فسیل‌شدن صمغ گیاهان ایجاد می‌شود. چگالي نسبي آن ۱/۵۴ 
است. در اپ حل تمی‌شود. نارسانای خوبی است و يا مالش بار الکتریکی منفي زیادی به دست می‌اورد. در 
جواهرسازی نیز به کار می‌رود. 

کهکشان بددادع: مجموعه‌ی بسیار بزرگی از ستارگان. گاز و غبار که به‌علت نیروی جاذیه‌ی گرانشی‌شان به 


کهکشان بی‌شکل ۱۹۴ 


هم وایسته شده‌اند. کهکشان‌ها به سه دسته‌ی کهکشان بیضوی. کهکشان ماربیچتی و کهکشان بی‌شکلل 
تقسیم می‌شوند. فاصله‌ی میان کهکشان‌ها از هم بسیار عظیم (معمولاً چندمیلیون سال نوتری) است. نیز راه 


سیر ی 

کهکشان بی‌شکل بددادع داعه‌طا: ‏ کهکشان. 

کهکشان بیضوی دامع ایناو‌نااه: > کهکشان. 

کهکشان مارپیچی جعامع اعنود: ء کهکشان. 

ی ۰ ‌ 

کیوشهّف. گوستاو روبژت ۰4ظ0ظ «هاع6 ,لاهططتنک: فیزیکدان آلمانی (۱۸۲۴ا ۱۸۸۷م.) که 
به‌اتفاق بونزن. شیمی‌دان آلمانی, به تکمیل طیف‌نما پرداخت و با کامل‌ترکردن دانش طیف‌سنجی به کمک او 
و با مشاهده‌ی انطباي خطوط طيفي برخی از عناصر با خطوط طیفی خورشید اعلام کرد که خورشید شامل 
همه‌ی این عناصر است. کیرشهف همچنین کاشف قوانین مهمّی در زمینه‌ی تابش و نیز مدارهای الکتریکی 


ام 

کیلو- -010: پیشوندی به‌معنی هزار یا هزار برایر. 

کیلوژول الهزهان: واحد کار یا انرژی, معادل هزار ژول. نشانه‌ی آن [ است. 

۳ ۳ 

کیلوکالری؛ کالری بزرگ ۵۱07:6» عوده1 :ءنهاهه1: واحد انرژی گرمایی, معادل هزار کالری, که 
بیشتر برای اندازه گیری‌انرژی موجود در مواد غذایی به کار می‌رود. نشانه‌ی آن 681 است. 

کیلوگرم «ومانا: ۱. واحد جرم در دستگاه ا5. معادل جرم اشتواندیی از الیاژ طلای سفید و ایریدیم که 
به‌عتوان نمونه‌ی اصلی در اداره‌ی اوزان و مقادیر بین‌المللی در موزه‌ی سور واقع در نزدیکی پاریس تگه‌داری 
می‌شود. نشانه‌ی آن 8 است. ۲. کیلوگرم نیرو. 

کیلوگرممتر ۵ -08۳۵۳۵[: واحد کار یا اترژی. معادل کار اتجام‌شده توسط یک کیلوگرم نیرو وقتی 
نقطه‌ی اثر آن به‌اندازه‌ی یک متر در راستای نیرو جابه‌جا شود. هر کیلوگرم‌متر تقریباً معادل ۹/۸ ژول است. 
نشانه‌ی آن 9-۷8۶ است. 

کیلوگرم‌نیرو 6 11087۸1: واحد نیرو, معادل جرم یک کیلوگرم در ناحیه‌یی که شتاب گرانش در آن 
۵ متر بر مجذور ثانیه باشد. هر کیلوگرم نیرو تقریباً ۹/۸ نیوتن است. به‌طور خلاصه کیلا گرم نیز 
نامیده می‌شود. تشانه‌ی آن 12۶ است. 

کیلووات ۳10۷266: واحد توان در دستگاه ٩1‏ معادل هزار وات. نشانه‌ی آن ۷۷ است. 

کیلووات ساعت 110۷911-9007: واحد تجاری انرژی الکتریکی معادل ۳۶۰۰ کیلوژول که برایر است با 
انرژی مصرف‌شده یا تولیدشده یموسیله‌ی دستگاهی با توان ۱۰۰۰ وات در مدّت یک ساعت. 
نشانه‌ی آن ۷۷۷ یا ۷۷۷-۴ است. 


کیوان > زحل. 


۱۵۵ گالوانومتر يا قاب گردان 





گ 

گاز عهع: حالتی از ماده که در آن, ماده کل حجم ظرف خود را (هراندازه که باشد) پر می‌کند. در گاز واقعی. 
نیروهای بین مولکولی کوچک است ولی تاچیز یا صفر نیست. مولکول‌ها فضای کوچکی را اشغال می‌کنند و 
برخوردهای آن‌ها یا هم و یا دیواره‌های ظرف تااندازه‌یی کشسان است. نیز - گاز کامل. 

گاز ایدٍ آل گاز کامل. 

گاز آرمانی گاز کامل. 

گاز کامل؛ گاز ایدٍ آل؛ گاز آرمانی عمج 1هع11 :عدع ۳6۳1664: گازی فرضی که مولکول‌های آن فضای 
تاچیزی اشغال می‌کنند. نیروهای بین مولکولی آن ناچیز است و برخوردهای بین مولکول‌ها یا مولکول‌ها و 
دیواره‌های ظرف کاملاً کشسان است. نیز -م گازن معادله‌ی حالت. 

گاز واقعی دهع اهع»: گاز. 

گالن »«هااهود ۱ واحد برخانیانی حجم معادل ۴/۵۴۷ لیثر که برایر با خیم ده پوند آب مقطر بدیهگالی 
0۹ گرم بر میلی‌لیتر در هوایی به‌چگالی ۰/۰۰۱۲۱۷ گرم بر میلی‌لیتر است. ۲. واحد آمریکایی 
حجم. معادل ۳/۷۸۵ لیتر. نشانه‌ی آن اع است. 

گالوانومتر ۲ اسیابی حسّاس برای نشان‌دادن و اندازه گیری جریان‌های الکتریکی ضعیف. 
نوع متداول آن گالواتومتر با قاب گردان است. 





گالواتومتر با قاب گردان 


گالوانومتر با قاب گردان «ماعصمصداعع_ازمع-ووه00: توعی گالوانومتر معشکل از قاب 
سیم پیچی‌شده‌یی که در یک میدان مغناطیسی قوی آویزان است و با عبور جریان الکتریکی از آن. می‌چ رخد. 
آینه‌ی کوچکی که روی قاب قرار دارد و همراه با ان می‌چرخد. با بازتاباندن پرتو نور ثابتی روی یک 


گالوانیزه کردن ۱9۶ 


خط کش میلی‌متری» میزان چرخش قاب و در نتیجه اندازه‌ی جریان الکتریکی را نشان می‌دهد. 

گالوانیزه کردن عهنه1هه17هع: پوشش‌دادن فلز (معمولاً آهن یا فولاد) با روی برای محافظت آن‌ها از 
زنگ زدگی و فرسایش. 

گالیله. گالیلئو مءاناهت رنء[6۵15: فیزیکدان و اخترشناس ایتالیایی (۱۵۶۴ تا ۱۶۴۲م.) که ثابت‌بودن زمان 
تناوب آونگی با طول معیّن را کشف و از آونگ برای اندازه گیری زمان آزمایش استفاده کرد. آزمایش‌های 
مهمّی درباره‌ی سقوط آزاد انجام داد؛ و نشان داد که مسیر حرکت پرتابه‌ها سهمی است؛ و نخستین کسی بود 
که‌یا دوربین به رصد آسمان پرداخت و قمرهای مشتری را کشف کرد. وی پایه گذار مک‌انیک نوین 
و اولین دانشمندذی در غرب بود که تجریه را در علم به کار برد. 

گام؛ گام موسیقی 50916: مجموعه‌یی از چند صوت موسیقی (نت) که با فاصله‌های معیّنی به تر تیب صعودی 
یا نزولی مرتّب شده و مناسب موسیقی باشد. یعنی برای گوش مطبوع و خوشایند باشد. 

گام پیچ؛ پای پیچ »6 فاصله‌ی بین هر دو دنده یا شیار متوالی در پیچ. 

گام اکن گام طبیعی. 

گام طبیعی؛ گام زارن عاصء مصنا«ه2 باه اعساده: گامی مرب از هشت صوت موسیقی که بسامد 
آن‌ها به‌ترتیب با ۲۴ ۲۷, ۰۳۰ ۳۲, ۰۳۶ ۰۴۰ ۳۵ و ۴۸ متناسب است. صوت هبتای گام طبیعی «دو». و 
صوت‌های دیگر آن به‌تزتیب ر. می, فاء سل لاء سی نامیده می‌شوند. نیز م زارلینو. 

گام موسیقی عگام. 

گاوس عهه«ع: واحدٍ چگالی شار مغناطیسی در دستگاه 665 معادل یک ما کسول بر سانتی‌متر مریّع یا ۱۰۳۲ 
تسللا. نشانه‌ی آن است. 

گاوس, کاژل فریدر یش ۳۳:۵۵:5 09 ,69۳55: ریاضی‌دان آلسانی (۱۷۷۷ تا ۱۸۵۵م.) که در 
زمینه‌ی فیزیک -یه‌ویژه الکتر یسیته و نجوم مطالعه و تحقیق کرد. واحدٍ چگالي شار مغناطیسی در دستگاه 
و به نام اوشت.: 

گایْگر. هانئس ویلهلم ۱۷1۳1 دععل1 ««هوقع0: فیزیکدان آلمانی (۱۸۸۲ا ۱۹۴۵) که دستگااهی برای 
ثیت و اندازه گیری پرتوهای پرانرژی اختراع کرد که بهنام او کنتور گایگر خوانده می‌شود. 

گداز ذوب. 


گذردهی ۳۵۳۳0104:*1: کمیتی که میزان تاثیر جنس محیط یا ماه رابر نیروی میان دو بار الکتریکی واقع در 
آن محیط تشان می‌دهد. مطابق قانون کولن, نیروی میان دو با الكتريكي معیّن که در فاصله‌ی ثایتی از هسم 
قرار دارند با گذردهی محیط نسبت معکوس دارد. پیشترین نیرویی که بارهای الکتریکی می‌توانند در 


فاصله‌ی ثابت بر هم وارد کنند زمانی است که در خلا باشند. زیرا گذردهي خلا کم‌ترین مقدار ممکن. یعتی 


۱۵۷ گرماسنج 


۰۲ ۴ مجذور کولن بر نیوتن متر مریم است. نشانه‌ی آن ۶ و نشانه‌ی گذردهي خلاً .2 است. نیز > 
ثایت دی‌الکتریک. 
گذردهی نسبی ‏ ثایت دی‌الکتریک. 


گرافیت 6 جسم رساناء تیره و نرمی که یکی از آلوتروپ‌های کرین است که در آن اتم‌های کرین با 
سه پیوند کووالانسی به‌طور محکم به‌هم پیوسته‌اند و به‌صورت لایهلایه در یک صفحه قرار گرفته‌اند. به‌نحو 
گسترده‌یی در صنعت از جمله در رنگ‌سازی» مدادساژی و ساختن الکترودهایی با اصطکاك‌کم در 
موتورهای الکتریکی به کار می‌رود. نیز کرین. 

گراتکن ۱ 0 خاصیّت جاذبه‌ی متقابلی که بین هر دو جرم. و در نتیجه میان همه‌ی جرم‌های موجود 
در عالم وجود دارد. نیز -» جرم, شتاب گرانشی, قانون گرانش جهانی نیوتن. گرانش ". میدان گرانشی. نیروی 
گرانشی. 

گراتعن ۲ 2۲ نیروی گرانشی در سطح زمین یا کره‌ی دیگر. وزن هر جسم در هر نقطه از سطح هر کره 
برایر است با مقدار گرانش آن کره نسیت به آن جسم در آن نقطه. به‌علّت گردنیودن کامل زمین. گرانش آن در 
نقاط مختلف متفاوت است. 

گرانزوی؛ و یسکوزیته ۷3500536 میزان مقاومت داخلی یا اصطکا ک‌میان لایه‌های شاره در مقابل لفزش 
آن‌ها بر روی هم. که به ویژگی ساختمانی و دمای شاره بستگی دارد. مثلاً در دمای مساوی. گران‌روي آب از 
عسل کم‌تر و از بعضی روغن‌های مایع بیشتر ست. 

گرانیگاه؛ مرکز ثقل ععوص ۶ه عصاصی رازه 0۴ 260۱26: نقطه‌یی که برای محاسبات فیزیکی می‌توان 
فرض کرد تمام جرم جسم مقروض در آن متمرکز شده است. گرانیگاه هر جسمی که در یک میدان گرانشي 
یکنواخت واقع باشد (مقل اجسام روی کره‌تی زمین) نقطه‌ی اثرٍ وزن آن است. 

گرما؛ انرژي گرمایی 6 انرژی‌یی که به‌علّثِ اختلاف دما بین دو جسم یا دو نقطه از یک جسم انتقال 
می‌يابد. انتقال خودبه خودی گرما همواره از نقطه‌یی با دمای بیشتر است به نقطه‌یی با دمای کمتر. جذب یبا 
نشر انرژی توسط یک جسم انرژی درونی آن جسم را تغییر می‌دهد و این تغییر انرژی یا باعث تغییر دمای آن 
جسم می‌شود. یا حالت ماده‌ی آن جسم را تغییر می‌دهد (مقلا از جامد به مایع یا از بخار به مایع). نشانه‌ی 
مقدار گرما 0 و واحد آن در دستگاه 51 همان واحد انرژی یعنی ژول است. در صورتی که حالت ماده‌ی جسم 
تغییر نیابد. برای آن‌که از دمای 0۱ به 0۲ برسد یاید به‌اندازه‌ی (۱ - 206)0۲ < 62 گرمادریافت کند یا از 
دست بدهد (۳0 جرم جسم و 6گرمای ویژه‌ی آن است). برای این‌که جسم بدون تغییر دما از یک حالت ماده 
به حالتی دیگر تبدیل شود باید به‌اندازه‌ی سا < 2)گرما دریافت کند یا از دست بدهد (70 جرم جسم و ب1 
گرمای تهان برای واحد جرم جسم است). انتقال گرما به سه صورت میسّر است: تایش, رسانش, همرفت. 

گرمابر عءتصطلعنة زده‌صعصهء‌طاهفل: صفت آنجد بتواند گرما یا تابش گرمایی را از خود عبور بدهد. 


گرماسنج؛ کاری‌متر 1029۳640ه»: وسیله‌یی برای اندازه گیری‌گرما. که در تعیین کمیّت‌های گرمایی مانند 


گرماسنجی ۱۵۸ 


گرمای ویژه و ارزش گرمایی به کار می‌رود. ساده‌ترین توع آن ظرفی است استوانه‌یی از جنس مس یا 
مادء‌یی دیگر که ظرفیّت گرمایی آن معلوم باشد. مثلاً برای اندازه گیری‌گرمای ویژه‌ی جتسمی به‌جرم و دمای 
معیّن آن را در داخل گرماسنج با ماده‌یی دیگر به‌جرم و دما و گرمای ویژه‌ی معلوم. مثل آب. در تماس قرار 
می‌دهند و با محاسبه‌ی دمای تهایی در تعادل گرمایی به کمک دماستج» گرمای ویژه‌ی جسم مورد نظر را به 
دست می‌اورند. 

گرماسنجی ۲اء-ماه: اندازه گیری‌گرما برای تعیین کمیّت‌های گرمایی مانندٍ گرمای وییژه و ارزش 
گرمایی. نیز > گرماسنج. 

گرمای تبخیر؛ گرمای نهان تبخیر صمناهتتدهد۱ 0۶ احعط احعادا زدمنا۲۵0۲2۵ 01 اهعط: گرمای 
لازم برای تیدیل جسم مایع به بخار بدون تغییر دما در نقطه‌ی جوش آن. نماد آن ,2 است و با هد < ,۵. 
که‌در ان جرم جسم و رنآگرمای ویژه‌ی تبخیر است. 

گرمای ذوب؛ گرمای نهان ذوب صمنوه؟ ۵۶ 4حعط اصعاد1 ن«متعط ۵۶ 4هع۳: گرمای لازم برای تبدیل 
جسم جامد به مایع بدون تغییر دما در نقطه‌ی ذوپ آن. نشانه‌ی آن,0 است:برا 0 < ,۵ که در آن 10 جرم 
چیج وی اگرمای ویژه‌ی ذوب جسم است. ۱ 

گرمای نهان ۵۵6" 136606: گرمایی که ماده می‌گیرد يا پس می‌دهد تا بدون تغییر دما حالت فیز یکی خود را 
تغییر دهد (مثلا از جامد به مایع در نقطه‌ی ذوب. یا از مایع به گاز در نقطه‌ی جوش). نیز -» گرمای تبخیر» 
گرمای‌ذوب. گرمای ویژه. 

گرمای نهان تبخیر - گرمای تبخیر. 

گرمای نهان ذوب گرمای ذوب. 

گرمای ویژه؛ ظرفیّتِ گرمایی ویژه نوی ؛حعط تانهءوه: مقدار گرمایی که باید به واحد جرم ماده 
داده شود تا دمای آن یک درجه افزایش یابد. واحد گرمای ویژه در دستگاه 51. ژول بر کیلوگرم کلوین و 
نشانه‌ی آن » است. 

گرمای ویژه‌ی تبخیر؛ گرمای ویژه‌ی نهان تبخیر طهنادتنز0د۱ اه احعط اصعادا »تقن»»5۳: گرمای 
لازم برای تبدیل واحدٍ جرم جسم مایم به بخار بدون تغییر دما در نقطه‌ی جوش آن. نشانه‌ی آن ,بط و واحدٍ 
اندازه گیری آن در دستگاه 51 ژول بر کیلوگرم است. در تبدیل بخار به مایع نیز هر واحد جرم جسم به اندازه‌ی 
گرمای‌ویده‌ی تبخیر خود گرما از دست می‌دهد. نیز > گرمای تبخیر. 

گرمای ویژه‌ی ذوب؛ گرمای ویژه‌ی نهان ذوب «منحی؟ ۵۲ 24عظ له1۵46 11نو: گر مای لازم برای 
تبدیل واحدٍ جرم جسم جامد به مایع بدونِ تغییر دما در نقطه‌ی ذوب آن. نشانه‌ی آن مرا و واحدٍ اندازه گیری 
آن در دستگاه ٩1‏ ژول بر کیلوگرم است. اجسام غیر بلوری نقطه‌ی ذوب مشخص و در نتیجه گرمای ذوب 
مشخصی ندارند. در تبدیل مایع به جامد نیز هر واحد جرم جسم یه اندازه‌ی گرمای ویژه‌ی ذوب خود گرما از 
دست می‌دهد. نیز گرمای ذوب. 


۱۵۹ گشتاور دوقطبي مغناطیسی 


گرمای ویژه‌ی مولی دی 024 »511 ۲ه[900: مقدار گرمایی که باید به یک مول از ماده داد تا 
دمای آن یک درجه افزایش یابد. نشانه‌ی آن مرت و واحد آن در دستگاه ا٩.‏ ژول بر مول کلوین (۳6۱/) 
است. گرمای ویژه‌ی مولی برای گازها را در حجم ثایت یا فشار ثایت تعریف می‌کنند و به‌ترتیب با نمادهای 
ورن یا مرن تمایش می‌دهند. 

گرمای ویژه‌ی نهان تبخیر گرمای ویژه‌ی تبخیر. 

گرمای ویژه‌ی نهان ذوب گرمای ویژه‌ی ذوب. 

گره۱ 104: واحد اندازه گیری‌سرعت. معادل یک مایل دریایی (۱۸۵۲ متر) در ساعت یا ۰/۵۱۴۴ متر در 


ثانیه. 


گره ۲ ع008: نقطه‌یی از موج سا کن‌که اغتشاش آن حدَاقلْ مقدار ممکن است. 

گریکه. أْتو فون ۷08 040 ,0۳62:>16: فیزیکدان و مخترح آلمانی (۱۶۰۲ تا ۱۶۸۶ م.) که اوّلین تلمبه‌ی 
تخلیّه‌ی هوا را اختراع کرد و آزمایش معروف نیمکره‌های ما گدیورگ را برای اثباتِ وجود قشارٍ هوا ابداع 
کرد.او با آزمایش‌هایی عبور نور از خلاً و عدم عبور صوت از خلا را نشان داد. اوّلیین ماشین مولد 
الکتریسیته‌ی سا کن را نیز او اختراع کرد. 

کسیل‌کننده ۳ مه تران زیستور. 


۶ 

گسیل گرمایونی؛ اثر ترمویونی؛ انتشار ترمویونی طونععنصه عنمتص»ط: انتشار یا تایش 
الکترون از یک رسانای داغ که معمولاً در خلاًانجام می‌شود. 

گشتاور؛ گشتاور نیرو؛ لنگر 000684: کمیتی برداری که اثر چرخانندگي نیرو حول یک محورٍ مفروض 
را نشان می‌دهد و اندازه‌اش برایر است يا حاصل‌ضرب اندازه‌ی نیرو در فاصله‌ی عمودی بین راستای نیرو و 
محور مفروض. بسته به اين که اثر چرخانندگی نیرو حول محور در جهت مثّماتی یا ساعت‌گرد باشد. آن را 
به تر تیب با علامت مثبت یا منفی تمایش می‌دهتد. برای حفظ تعادل دوراني هر جسم باید جمع جيري 
گشتاورهای‌نیروهای وارد بر آن نسبت به هر محور صفر باشد. گشتاور نیرو را معمولاٌ با نمایش می‌دهند و 
واحد آن در دستگاه 5 نیوتن‌متر است. 

گشتاور دوقطبي الکتر یکی +ععصهه ع1موذقی:-0عع۱ه: کمیّتی برداری با نشانه‌ی 9 که اندازه‌لش برابر 
است با حاصل ضرب انداز‌ی هر یک از دو با الكتريكي یک دوقطبي الکتریکی (4) و فاصله‌ی میان بارهای 
الكتريکي آن: ۱۵۱-۲29 ,که در آن 3 فاصلهی هز بار از مرکز موقطمی است. جهت بردار 8 از بارٍ منفي 
دوقطبي الکتریکی است یه سوی ار مثبتِ آن. گشتاور دوقطيي الکتریکی از چنس گشتاور نیرو نیست, بلکه 
اصطلاحی قراردادی برای یکی از ویژگی‌های هر دوقطبي آلکتریکی است و از آن در محاسبه‌ی گشتاور 
نیروی وارد بر دوقطبي الکتریکی در یک میدان الکتریکی استفاده می‌شود. 

گشتاور دوقطبي مغتاطیسی مدمه عامصنل- تا صورده۳: کمیّتی برداری با نماد که اندازه‌اش برای 
یک حلقه‌ی حامل جریان الکتریکی برار است با حاصل ضرب جریان الکتر یکی که از آن حلقه می‌گذرد (1)و 
مساحت آن حلقه (۸): 1۸| جهت /عمود است بر سطح حلقه به گونهیی که اگر جهتِ جریان حلقه 


گشتاور نیرو ۷۶۰ 


جهتِ چرخش یک پیچ راست‌گرد را نشان دهد. جهتِ پیشروی پیچ جهتِ بُردار گشتاور دوقطبي مفتاطیسی 
رأنشان می‌دهد. 

گشتاور نیرو ‏ گشتاور. 

گوتتیرگیان یوهان ««عطه[ ,ععظع0ت6: مخترع آلمانی (۱۳۹۸ ۱ ۱۳۶۸م.) که صنعت چاپ را یه وجود 
آووه و لول گقاب را قر سل ۴۵۴ چا رساند. 

گوگرد ای عنصری غیرقلرّی با نماد 5. به‌رنگ زرد. با عدد اتمي ۶ و جرم اتمی ۳۲/۰۶ که نقطه‌ی 
ذوب و نقطه‌ی جوش آلوتروپ بلوري آن به‌ترتیب ۱۱۲/۸ و ۴۴۴/۶ س است. چگالی بلور گوگرد در دمای 
۰ س ۲/۰۷ گرم بر سانتی‌متر مکعّب است. گوگرد با شعله‌یی آبی می‌سوزد و با یسیاری از فلرّات نیز ترکیب 
می‌شود. در کبریت‌سازی, لاستیک‌سازی, تولید رنگ آبی و تهیّه‌ی اسید سولقوریک به کار می‌رود. 

وه ۶ع۳68: ماشین ساده‌یی ب‌صورت قطعه‌یی از چوب یا فلز با یک انتهای ضخیم و یک انتهای ناژک, که 
انتهای ضخیم آن معمولاً با دو سطح شیب‌دار به انتهای باریک آن منتهی می‌شود. تبر و چاقو و تیغ اژ اقسام 
گوه‌اند که کار بریدن و شکافتن را راحت می‌کنند. 

گیلیوت. و یلیام ۱811520 ,4<ط1ن6: پزشک و فیزیکدان انگلیسی (۱۵۴۰ تا ۱۶۰۳ م.) که اصطلاحات 


«نیروی الکتریکی». «جاذیه‌ی الکتریکی» و قطب مغناطیسی را برای اوّلین بار به کار برد و میل مغناطیسی را 
کشف‌کرد. 


ل‌ 


لامپ استروبوسکوپی عرصدا >ز۵0۳00260: لامپ مخصوصی که آذرخش‌های لحظه‌یی و متوالی ایجاد 
می‌کند و در استرویوسکوپ یه کار می‌رود: معمولا نوعی لامپ تخلیه‌ی الکتریکی که مت هر آذزخش ان 
حدود يک‌ميليونيم ثانیه و تعداد آذرخش‌های آن از ۱۱۰ تا ۱۵۰ هزار بار در دقیقه قایل تنظیم است. با 
استفاده از روش‌های پیشرفته می‌توان تعداد آذرخش‌ها در دقیقه را به ۵۰۰,۰۰۰ یا بیشتر رسانید. 

لامپ الکتریکی؛ لامپ روشنایی <۱ عع۱» زرصها >تا1ع: وسیله‌یی برای ایجاد نور و 
روشنایی با استفاده از جریان الکتریکی. انواع مختلفی دارد. ولی نوع متداول آن تشکیل شده است از حباب 
شيشه‌يي کاملاً مسدودی محتوی یک گاز بی‌اثر و رشته‌ی باریکی از یک فلز دیرگداز و مقاوم مثل تنگستن یا 
یکی از الیاژهای آن. با عبور جریان الکتریکی. رشته‌ی فلرّی داغ و ملتهب می‌شود و نورافشانی می‌کند. 
هدف استفاده از گاز بی‌اثر در داخل حباب جلوگیری از ترکیب تنگستن گداخته با | کسیژن و نابودی آن است. 

لاامپ بخار جیوه ها «س«محردب-وت06۳: یک لامپ الکتریکی که براساس تخلیّه‌ی الکتریکی در بخارِ 
جیوه‌ی موجود در حیایی شیشه‌یی کار می‌کند و نور قوي آبی و پرتوهای قوی ماورای بنفش یدید می‌آورد. 

لامپ بخار شدیم وصدا «محرد۷ سبافك0و: توعی لامپ الکتریکی که براساس تخلیّه‌ی الکتر یکی در بخار 


۷۱۶۱ لایه 


سدیم موجود در یک حیاپ شیشه‌یی با فشار داخلي پایین کار می‌کند و نور درخشان زردرنگی پدید 
آورد. چون نور زرد بسیار کم‌تر از نور سفید جذب مه و غیار می‌شود. لامپ بخار شدیم به‌عنوان لامپ 
روشتایی در خیابان‌ها. جاده‌ها و توئل‌ها و به‌ویژه نواحی مه گرفته به کار می‌رود. 
لامپ پرتو کاتدی؛ لامپ خلاً طسو بعطا وه-ع20:00»: وسیله‌یی که برای تشکیل تصویر 
اش صفحه‌ی تلویزیون. رادار و ماتند آن‌ها به کارمی‌رود و متشکل است از یک لوله‌ی خلاء حاوی کاتد 
داغ و ملتهب برای تابش پرتو کاتدی و دو یا چند حلقه‌ی آند برای هدایت و عبور پرتو کاتدی به طرف یک 
لوله‌ی خلاً و صفحه‌ی فلوئورسنت انتهای لوله. با برخورد پرتو کاتدی به صفحه‌ی فلوئورسنت و ایجاد 
نقطه‌هایی نورانی. تصوير بازسازی می‌شود. 


دی فا وگو رسانه دستگاه انحراف‌دهنده تفنگ الکترونی 





حلا صفحه‌ی ۷ 
لامپ پرتوکاندی 


لامپ تخلیّه‌ی الکتر یکی: لوله‌ی تخلیّه‌ی الکتر یکی 9 ءع-هه تزع( بعطنط عوتهط‌عز8: 
لامیی که از بخار یا گاز یک قلز در فشار پایین پر شده و به‌علّت برقراری اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو 
قطب لامپ. در آن گاز تخلیّه‌ی الکتریکی صورت می‌گیرد و نورانی می‌شود. 

لامپ خلاً سه لامپ پرتوکاتدی. 

لاامپ روشنایی بع لامپ الکتریکی. 

لامپ فلوئوریثت: لامپ مهتابی دا 0۳0۳250006: نوعی لامپ الکتریکی که از لوله‌ی شیشه‌یی 
دراژی محتوی یک گاز بی‌افر مثل آرگون و مقدار کمی بخار جموه تشکیل شده است که بر سطح تاخلی آن 
یک ماده‌ی فلوئورسان مالیده شده است. با برقراری اختلاف پتانسیل الکتریکی بین کاتد و آند در دو انتهای 
داخلی لوله, در بخار جیوه تخلیّه‌ی الکتریکی صورت می‌گیرد و پرتوهای فراینقش ناشی از تخلیّه‌ی 
الکتریکی, ماده‌ی فلوئورسان را تحریک می‌کنند و آن را یه تابش تور مرئی با رنگی معیّن وامی‌دارند. 


صفحه‌ی کنترل 


لایه؛ پوسته؛ قشر؛ لایه‌ی الکترونی 1ع5: هر یک از تواحی محدود فضای پیرامون هستهی اتم که 
احتمال حضور الکترون در آن‌ها بیشترین است. نزدیک‌ترین لایه به هسته‌ی تم به نشانه‌ی >1 و عدد 
کوانتومی اصلی ۱ مشخّص می‌شود و الکترون‌ها در آن پایین‌ترین تراز انرژی ممکن را دارند. لایه‌های 


لایه‌ی الکترونی ۷۱۶۲ 





بعدی به‌تر تیب دوری از هسته به تشانه‌های را ۰3  .(‏ و 0۵ و عددهای کوأنتومی اصلی ۰۲ ۲ ۰۲ ۵, ۶ و 
۷مشخص‌می‌شوند. نیز سه ژیرلاید. 

لایه‌ی الکترونی ء لاید. 

لایه‌ی اوزون ۱2۲۰۲ 02086:لایدیی از جوّ زمین در ارتفاع ۱۵ تا ۰کیلومتر, که بیشتر گازٍ اوزون موجود در 
جوّ در آن متمرکز است. اين لایه با جذب قسمت اعظم پرتو فرابنفش آفتاب. موجودات زنده‌ی زمین را 
محافظت می‌کند. ؟ 

لایه‌ی فرعی > زیرلایه. 

آحیم 0186۲:: آلیاژی که برای اتَصال فلرّات به هم یا قطعه‌های الکترونیکی در مدار به کار می‌رود رایج‌ترین 
نوع آن از مخلوط قلعم و سرب به دست می‌اید. 

آختی؛ اییُرسی؛ ماند «106741: خاصیّتِ مقاومتِ جسم در مقابل تغییر وضعیّتِ حرکت یا سکون آن (-» 
قانون اوّل نیوتن), مثل مقاومت اتومبیل سا کن در مقابل به حرکت درآمدن, یا مقاومتِ اتومبیل متحرّ ک‌در 
مقابل تغییر اندازه یا جهتِ سرعت‌اش. لختی با جسرم جسم رابطه‌ی مستقیم دارد و معیاری است برای 
اندازه گیری آن. 

لختي دوّرانی؛ مان اییرسی 1062 0۲ ۳00266: حاصل‌ضرب چرم ذرّه در مجذور فاصله‌ی آن تا 
محور معیّن. لختی دورانی هر جسم نسبت به یک محور مقروض برایر است با مجموع لختی‌های دوراني 
همه‌ی ذرّاتِ آن جسم نسیت یه آن محور مفروض. نقش لختی دوراتی در حرکت دایره‌یی معنابة هقی جزةادر 
حرکت انتقالی است. نشانه‌ی آن 1 است. 

لِسشلی (لزلی). سر جان عطه[ 52 ,عناهعا: فیزیکدان و ریاضی‌دان اسکاتلندی (۱۷۶۶ تا ۱۸۳۲.) که با 

۰ ۳" 

اختراع اسیاب ساده‌یی به‌نام مکعّب لسلی به آزمایش درباره‌ی جذب. بازتابش و انتقال پرتوهای گرمایی . 
به‌وسیلهی مواد مختلف پرداخت. 

لکلانشه. دوف 60۲865 ,120:6»ع]: مهندس و دانشمند فرانسوی (۱۸۳۹ تا ۱۸۸۲.) و مخترع نوعی 
پیل شیمیایی که به‌نام خود او پیل لکلانشه نامیده می‌شود. 

لز. هایثریش قریدریش امیل لفط :۳:62 13161070 2«عا: فیزیکدان آلمانی (۱۸۰۴ 17 
۵.) که قانون مهمی درباره‌ی جریان القایی در الکتریسیته کشف کرد که به‌نام او قانون نز نامیده 
می‌شود. او وابستگی مقاومت الکتریکی یه دما را نیز کشف کرد. 

لنگر ‏ گشتاور. 


وک وه کز ارو زره تتومن 6۲5 عاعت) رکلاةاع0]: شاعر و فیلسوف رومی (۵۵ تا ۹۶ ق.م.) که 
در شعر طولانی و معروف خود به‌تام «درباره‌ی مأهیّت چیزها» از نظریه‌ی آتمی اپیکور مبنی بر این‌که همه‌ی 
اشیا از ذرّه‌هایی نامرئی و ترا کم‌ناپذیر به وجود آمده‌اند دفاع می‌کند. 


۱۶۳ ُومییسانس 





رشن واحد اندازه گیری‌روشنایی در دستگاه 51. برایر با روشتايی سطحی که شارٍ روشنايي یک متر 
مرب آن به طور یکنواخت و عمودی یک لومن باشد. تماد آن 1 است. 

لوله‌ی تخلیّه‌ی الکتریکی > لامپ تخلیّه‌ی الکتریکی. 

لوله‌ی صوتی 018۶: نوعی لوله که با مر تعش‌شدن هوای درون آن. با بسامد معیّنی که به طول آن یستگی دارد 
به صدا درمی‌آید. در سازهای بادی به کار می‌رود. 

لوله‌ی صوتي باز 010۶ 0۳0: نوعی لول‌ی صوتی که دو سر آن باز است و می‌توان همه‌ی‌هماهتگ‌ها را با 
آن ایجاد کرد. 

لوله‌ی صوتي بسته »نم 0ععمام: نوعی لوله‌ی صوتی که یک سر أآ ن باز و سر دیگر آن بسته است و فقط 
می‌توان هماهتگ‌های قرد را با آن ایجاد کرد. صدای آن نسبت به لوله‌ی صوتي با هم‌طول بم‌تر است. 

لوله‌ی کروکُس *۳001665): > کروکس. 

لوله‌ی کُوئت 56" 8004: وسیله‌یی برای اندازه گیری‌سرعت صوت در گازها. مستشکُل از یک لوله‌ی 
شیشه‌یی بسته با پیستون, منبع صوتی در یک دهانه‌ی آن و گرد سبکی که در داخل لوله پاشیده شده است. 
به کمک پیستون می‌توان طول مزر لوله را تنظیم کرد. با تولید صوت و تنظیم پیستون تا تشکیل امواج سا کن. 
گرد موجود در گاز داخل لوله حلقه‌حلقه می‌شود و گره "ها و شکم‌ها را نمایش می‌دهد. با آندازه گیری 
قاصله‌ی میان دو گره متوالی. طول موج و از آن طریق سرعت صوت در گاز محاسیه می‌شود. 

لوله‌ی مولدٍ پرتو ایکس رو نوع خاصّی از لامپ پرتوکاتدی که در آن براثر تایش الکترون‌ها 
پر آند یا آنعی‌کاند پر تو ایکس تولید می‌شنود: 





لوله‌ی مولد پرتو ایکس 


لوله‌ی مویین ع< وءدااذوی: لوله‌یی با قطر داخلی کوچک. مثل آوند در گیاهان. نیز سه مویینگی. 

و 

لومن «ع0ت: واحد اندازه گیری‌شار روشتایی در دستگاه 5, برابر با شار روشتایی‌بی که یک چشمه‌ی 
نقطه‌يي نورٍ مرئی واقع بر مرکز یک کره. با شدّت نورزايي یک کاندلا در هر ثانیه بر سطحی از آن کره 
بهمساحتِ مجذور شعاع همان کره می‌تاباند. نماد آن «ااست. 


متس نی 66 ۵ع1۳000: تابش ور از یک جسم به هر علْتی به‌جز اقزایش دما. در حالت کلی؛ اتم‌های 


لنپرزشی: هائمن ۱۶۴ 





موادی که به علّت‌های مختلفی, مثل تایش, انرژی دریافت می‌کنند و برانگیخته می‌شوند. وقتی از حالت 
برانگیختگی به حالت عادی بازمی‌گردند. انرژی دریافت‌شده را با تایش فوتون‌هایی از تابش 
الکرومغتآطیسی با زین می‌دهنده 
لیپرشی. هائس عععل روعطعهموفنا: عینک‌ساز هلندی (.... -۱۶۱۹۰م.), که ضمن آزمایش با عدسی‌های 
عیتک, به‌طور تصادقی تلسکوپ را اختراع کرد. 
لیتازژ ءو««طاقا: یکی از شکل‌های بلوري منوکسید سرب که ماده‌ی زردرنگی است با نقطه‌ی ذوب ۸۸۰ س 
و محلول در آب. در ساختن رنگ و انیاره‌ی سربی به کار می‌رود. 
لیتر ع-قا: واحد اندازه گیری حجم, معادل ۱۰۰۰ سانتی‌متر مکعب یا ۰/۰۰۱ متر مکعب. پیش‌تر به‌صورت 
حجم یک کیلوگرم آب خالص در دمای ۴ س و در فشار استاندارد تعریف می‌شد. نشانه‌ی آن ایا سا است. 
لیتیّم عه‌نطافا: عنصری فلرّی به‌رنگ سفید نقره‌یی, با عدد اتمی ۳. جرم اتمی ۶/۹۴ چگالي نسبي ۰۰/۵۳۴ 
نقطه‌ی ذوب ۱۸۰/۵ "س و نقطه‌ی جوش ۱۳۴۰ "س. که سبک‌ترین فلز است. به طور خالص در طبیعت وجود 
ندارد ولی در بیشتر مواد -حتّی خاک به‌صورت ترکیب موجود است. از لیتیم برای ساختن پیل خشک. 
محلول‌های عکٌاسی و لامپ مهتابی استفاده می‌شود. 
لیر 56۴ه1: اسیابی برای تولید و تقویّت باریکه‌یی از نور مرئی, فروسرخ یا فرابنفش پرانرژی کاملاً یکسو و 
موازی, هم‌فاز و تک‌فام. کاربردهای گسترده‌یی در علم و صنعت دارد. مثل جرّاحی چشم. عکس‌برداری 
سهیعدی. تعیین فواصل دور بریدن فلرّات و جوشکاری. واژه‌ی لیزر از حروف اوّل واژه‌های عبارتِ 
ممنهن5۵ که ممتععن۴ 0عندامهنگ با دمنای‌تآنام‌هم )طعناگی فته شده است که به‌مفهوم تقویت 
نور به‌وسیله‌ی تابش‌های ناشی از پرانگیختگی است. در لیزر اتم‌های یک نوع ماده» با گرفتن انرژی از 
بیرون. در حالت برانگیختگی قرار می‌گیرند. | گردر همین حالت فوتون نوربه سوی یک اتم برانگيخته تابیده 
شود. آن اتم علاوه بر فوتون تابیده‌شده. فوتون دیگری کاملاً مشابه فوتون اوّل منتشر می‌کند؛ یعنی دو فوتونِ 
هم‌فاز و هم‌بسامد گسیل می‌کند که آن دو نیز با برخورد به دو اتم برانگیخته به‌نوبه‌ی خود یه ۴ فوتون مشایه 
تبدیل می‌شوند و الی آخر. فوتون‌های نوری که به اين ترتیب پدید می‌آیند. در محفظه‌یی صیقلی آن‌قدر 
جابه‌جا می‌شوند تا از یک پرده‌ی نیم‌شقاف و نیم صیقلی به‌شکل پرتوی هم‌فاز خارج شوند. 
لیمان, تئودور 1۳60007 ,صعصیا: فیزیکدان آمریکایی (۱۸۷۴ تا ۱۹۵۴م.) که شهرت وی به‌خاطر کار 
در زمیته‌ی خواص نورهای با طول موج بسیار کوتاه و نیز یافتن خطوطی در طیف اتمی هیدروژن است که 
| کنون‌رشته‌ی لیمان نامیده می‌شود. 
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مات؛ نیم‌شفاف 6 جسمی که با وجود عبور دادن پرتوهای هم‌جهتِ تور از خود. آن‌ها را در 


۱۶۵ ماریوت. دم 


جهات مختلف منحرف و پرا کنده‌سازد» به‌طوری که اجسام از يشت آن دیده نشوند؛ مثل ورقه‌ی نازک کاغذ, 
شیشه‌ی مات و حباب شیری‌رنگ روی لامپ الکتریکی. 

ماخ [زنشت 8۳0۶6 ,۷12>8: فیزیکدان و فیلسوف اتریشی (۱۸۳۸تا ۱۹۱۶م.) که درباره‌ی سرعت‌های 
بالاتر از سرعت صوت و پدیده‌هایی که در این سرعت‌ها رخ می‌دهند آزمایتن و تخقیق کرد واحد سرعت 
هواپیما نیز به‌نام اوست. نیز > عدد ماخ غرزش صوتی. 

ماخ۲ سه عدد ماخ. 

مادون صو تی ‏ فروصوتی. 

ماذه‌ی بین‌ستاره‌یی ۵466۲ ۲دا[1016۳506: ابر يا غبار بسیار رقیقی از گاز و ذرّاتی به‌شعاع حدود ۱۰-۵ 
سانتی‌متر که فضای بین ستارگان را پوشانده است. نیز > پیش ستاره. ستاره. 

مادّه‌ی رنگی؛ رنگ 0107284»: ماده‌یی که رنگ۱ جسم ناشی از آن است. 

ماذه‌ی رنگی اصلی؛ رنگي اصلی اصصمای ومصزدح 1۳2641۷6 990: هر یک از سه ماده‌ی رنگی (مانند 
آبی, قرمز و زرد) که خود از مخلوط ماده‌های رنگی دیگر به دست نمی‌آیند و از مخلوط مناسب دو یا هر 
سه‌شان رنگ‌های دیگفر یه دست می‌آید: مقایسه کنید با ماده‌ی رنگی فرعی. 

ماده‌ی رنگی فرعی؛ رنگ فرعی 010-90۶ >0814۷: هر ماده‌ی رنگی که از آمیختن دو یا سه ماده‌ی 
رنگي اصلی به دست آید. متل رنگ بنفش. که از مخلوط ماده‌های رنگي قرمز و آبی به دست می‌آید. 

مادّه‌های رنگي مکقل؛ رنگ‌های مکمل عادددهامی جدهاده‌صهاوصی: هر دو ماده‌ی رنگی که از 
مخلوط آن‌ها با هم رنگ خا کستری به دست آید. رنگ‌های زرد و بنفش, نارنجی و آبی, و سبز و قرمز 
مکتل‌اند. مقایسه کنید با رنگ‌های مکمل . 

ماده‌ی مغناطیسی سخت هناد 069و 02۳: ماده‌یی که خاصیّت مغناطیسی دائمی به دست 
می‌آورد و آن را خیلی سخت از دست می‌دهد؛ مانند فولادٍ سخت و آلیاژهای آلکوما کس و تیکونال. در 
ساختِ آهن‌ربای دائمی به کار می‌رود. 

ماذه‌ی مغناطیسی ترم اهتهدهه >ذاءصوده 9081: ماده‌یی که به‌آسانی دارای خاصیّت مغناطیسی موقّت 

ت‌ ۳ ۳ ۳۹ ۳ 
می‌شود و آن را به اسانی تیز از دست می‌دهد. اهن نرم و الیاژهای مومتال و استالوی از مواد مقتاطیسی نرم‌اند 
که‌برای ساختن وسایلی مانند ترانسفورماتور یا اهن‌ریای الکتریکی به کار می‌روند. 
# 

مارکونی. مارکزه گولیلمو مناوت ۷2۵۲۵6 رن«م۷]2: مهندس برق و مخترع ایتالیایی (۱۸۷۴ 
تا ۱۹۳۷م.) که رادیو و بی‌سیم را اختراع کرد. وی دریاره‌ی ارتباطات با موج‌های کوتاه تحقیق کرد. فرانسه و 
انگلستان را به‌وسیله‌ی بی‌سیم به‌هم ارتباط داد و ارتباط بی‌سیم را بین آمریکا و انگلستان برقرار کرد. او در 
سال ۱۹۰۹ میلادی برنده‌ی جایزه‌ی نوبل فیزیک شد. 


ماریوت. اذُم 886 ,ع044:-ه31: فیزیکدان فرانسوی (۱۶۲۰ تا ۱۶۸۴.), کاشفي قانوتی درباره‌ی گازها 


ماشین ۱۶۶ 





که‌پانزده‌سال قبل از وی رابرت بویل بریتانیایی نیز آن راکشف کرده بود. ولی چون کشف ماریوت مستقل از 
بویل و در عین حال کامل‌تر بود. آن را قانون بویل-ماریوت می‌نامند. 

ماشین 0:۵0۳:«6: وسیله‌یی که انجام کار مکانیکی را آسان‌تر می‌کند. این کار معمولا با واردکردن نیروی 
محر ک‌در نقطه‌یی مناسب برای غلیه بر نیروی مقاوم در نقطه‌یی دیگر انجام می‌شود. نیز > ماشین ساده. 

ماشین آئوّود عصنط‌ده موب اسیایی برای تحقیق در مورد قوانین حرکت با شتاب ثابت. که نوع 
متداول آ ن تشکیل شده است از پایه‌یی دراز و قائم که در بالای آن قرقره‌ی سبکی قرار دارد که ریسمان سیک 
و محکمی از روی آن عبور کرده و به دو سر ریسمان دو وزنه با جرم‌های مختلف آویخته شده است. با 
رها کردن دستگاه و اندازه گیری‌مدّتِ حرکت وزنه‌ها در فاصله‌های معیّن. شتاب حرکت را محاسیه می‌کنند. 

ماشین بخار عصنوصه «ه6اه: نوعی ماشین گرمایی که در آ ن اترژي بخار تحت فشار. معمولاً به کمک 
یکره در داخل استوانه‌یی می‌لفزد. به انرژی مکانیکی تبدیل می‌شود. بخار آب بسیار داغ و پرفشاری 
که‌در یک دیگ بخار تولید می‌شود وارد استوانه شده پیستون را به حبرکت درسی‌آورد و حسرکت رقت و 
برگشتي پیستون با بازوهای مناسبی به حرکت دورانی تبدیل شده. کار انجام می‌دهد. خود بخار در اشر 
اتبساط در استوانه تا حدود زیادی سرد می‌شود. سپس به یک چگالنده هدایت و در آنجا تقطیر و به آب 
تبدیل می‌شود. فشار آیی که از تقطیر به دست می‌آید. به کمک تلمبه‌یی تا فشار دیگ بخار بالا می‌رود و یه 
درون آن هدایت می‌شود و به‌اين ترتیب چرخه‌ی کاملی را طی می‌کند. نیز > چرخه‌ی کارنو. 

ماشین ساده عصتط‌عه علاوصنه: هریک از وسایل پایه‌یی که یک یا چندتای آن در ساختمان هر ساشین 
مکانیکی به او نی زود . معمولا فقط اهرم. چرخ و محور, . گوه, سطح شیب‌دار, قرقره و پیچ را ماشین ساده 
محسوب می‌کنند. 

ماشین گرمایی عصنوصه 4ععط: دستگاهی برای تبدیل گرما به کار که در چرخه‌های متوالی خود مقداری 
گرمااز سبوزاندن موادت سوختی می‌گیرد. با بخشی از آن کار مثبت انجام می‌دهد و یه را یه محیط پس می‌دهد. 
بازده گرمابی این ماشین. نسبت کار انجام‌یافته به کل گرمای گرفته شده است. نیز > ماشین بخار. 

ما کسول ([ع۳0۵۷: واحد شار مغناطیسی در دستگاه 6.5.), معادل شاری که از حلقه‌یی جع ]جت بکن 
انیم مرج بذرد و درسدّت یک فایه ی ضف تسده رو محز کب مادل ۱۰۰۸ وات دز آ اد 
هر ما کسول*-۱۰ ویر است. نشانه‌ی آن 145 است. 

ماکُشول. ج جیِمز کلارک 016۳۲ «عهد[ ,[[۳1۵7۷۵: فیزیکدان اسک‌اتلندی (۱۸۳۱ ۲7 ۱۸۷۹.) که 
مهم‌ترین کار علمی آو توصیف و تبیین خطوط نیروی آلکتریکی و مغتاطیسی در قالب معادله‌های ریاضی 
موسوم به معادلات ماکسول بود. وی ثابت کرد که نوسان بار الکتریکی باعثِ ایجاد میدان مغتاطیسی 
متناوبی می‌شود که همراه با میدان الکتریکی با سرعتی ثابت معادل سرعت نور به‌صورت موج منتشر 
می‌شوند و نور مرئی نیز یکی از همان تابش‌های الکترومغناطیسی است. 

ما گنتیت ‏ آهن‌ریای طبیعی. 


۱۶۷ مبدّل 





مالش اصطکاک, 

انیا اتیّن‌لویی عقدما عصصعنا1۳ ودت1۷]2: مهندس و فیزیکدان فرانسوی (۱۷۷۵ تا ۱۸۱۲م.) که ضمن 
تحقیق درباره‌ی شکست مضاعف ثابت کرد که قطیش نور بر اثر بازتایش نیز امکان‌پذیر است. 

مائد لختی. 

مانگانین صنصدع«ه0:: آلیاژی از مس حاوی ۱۳ ۱۸ درصد منگنز و ۱ تا ۴ درصد تیکل. مقاومت الکتریکی 
آن زیاد و تغییر این مقاومت در برایر دما بسیار ناچیز است. به‌همین دلیل از آن برای ساختن مقاومت‌های 
استاندارد استقاده می‌شود. 

ماورای صوت موج فراصوتی. 

ماورای صوتی ‏ فراصوتی. 

ماه 0002: جسمی آسمانی به جرم ۷/۳۴<۱۰۲۲ کیلوگرم و قطر ۳۴۷۶ کیلومتر و سرعت قرار ۲/۳۸ کیلومتر 
بر ثانیه که تنها قمر طبیعی کره‌ی زمین است و هر ۲۷ روز و ۷ساعت و ۴۳/۲۵ دقیقه (یک ماه نجومی) 
یک‌بار دور زمین. و نیز دور خود می‌چرخد و همواره تنها یک طرف آن از کره‌ی زمین دیده می‌شود. فاصله‌ی 
متوسّط ماه از زمین ۳۸۴۴۰۰ کیلومتر است. 

ماو ققر تفا طصوه تحص ا: فاصلدی زماتی میان مشاهده‌ی یک هلال ماه تا هلال بعدی از یک نقطه‌ی معیّن از 
سطح زمین که برایر ۹ روز و ۱۲ساعت و ۴۴ دقیقه است. مقایسه کنید با ماه نجومی. 

ماه نجومی 0845« ۵1ع51067: مدّت زمانی که ماه یک بار دور زمین می‌چرخد. برابر با ۲۷ روز و ۷ساعت و 
۳۵ دقیقه. مقایسه کنید با ماه قمری. 

ماه گرفتگی خسوف. 

مایع ۳04و:ا: حالتی از ماه بین جامد و گاز که.ترا کم پذیری ناچیزی دارد و شکل ظرف خود را می‌گیرد ولی 
حجم جرم معیّتی از آن ثابت است و به حجم ظرف بستگی ندارد. 

مایکلسن. آلبرت آبراهام صعطحطه +عطل۸ ,«معاععط ن32: فیزیکدان آمُریکایی (۱7۱۸۵۲ ۱۹۳۱م.) 
که‌سرعت امواج نور رابا دقّت بالایی اندازه گیری‌کرد و با آزمایش مایکلسن-مورلی وجود ماوه‌ی فرضی 
اتر را رد کرد. در سال ۱۹۰۷ میلادی برنده‌ی جایژه‌ی نوبل فیزیک شد. 

مایّل ۸۱ 4صه1 بعاقه: واحد رایج در ایالات متحده امریکا برای اندازه گیری‌مساقت. معادل ۱۶۰٩۹/۳۴۴‏ 
مت نشانه‌ی آن 3 است. 

مبداء پتانسیل الکتر د ادناصیه؛مج ایزداع1ه ۵۲ ۱6۲۵۱ ۳20۲6۵۵: مکانی که پتانسیل الکتریکی آن 

ء۶ + ی نی که 4 ن‌ 

صفر فرض شود و پتاتسیل الکتریکی نقاط دیگر میدان نسبت به آن سنجیده شود. این مبداً معمولکره‌ی زمین 
یا نقطه‌یی بی‌نهایت دور فرض می‌شود. 


مبدل ‏ ترانسفورماتور. 


هتر ۱۶۸ 





متر ۳:60۳6: واحد طول در دستگاه اک معا بلاق ک هارمه اب اسب فلانته کر تقبلاطنی. 
۲ ۲۹۹,۷۹۲,۴۵۸ 

می‌کند. نشانه‌ی آن 70 است. 

متر مکقّب 64۳۶ >ذ09»: واحد اندازه گیری‌حجم. معادل هزار لیتر يا یک میلیون سانتی‌متر مکعّب. برابر با 
حجم مکتّبی که هر ضلع آن یک متر باشد. نشانه آن نا» است. 

متناوب ۳۳:081: تکرارشونده با مدّتِ تکرار ثابت. اين مت را دوره‌ی تناوپ می‌نامند. نیز > چرخه. 

محصولاتِ شکافت ۳۳00646 «855:0: ءشکافت. 

محور اپتیکی به مجور توری. 

محور اصلی؛ محور نوری عقحه عنام زونه انامه پونجده احوتصنس: ۰۱ خط راستی که در آینه‌ی 
کروی‌از مرکز آینه و رأس آینه عبور کند. ۲. خط راستی که از مرکز دو کره‌ی 2 یل‌دهنده‌ی دو سطح 
عدسی, در عدسي دارای دو سطح کروی عبور کند؛ : در عدسي دارای یک سطح تخت. خط راستی است که از 
مرک کره‌ی سطح كروي عدسی بر سطح تخت آن عمود شود. ۳.به‌طور کلّی. خطی فرضی که ا گریک انتباپ 
توری یا دستگاه" نوری حول آن دوران ن کند. در عملکرد اسباب یا دستگاه تغییری ایجاد نشود. 

محور زمین 0 2215: خطی فرضی که از دو قطب زمین عبور می‌کند وکترهیژهین حول ان 
می‌چرخد. محور زمین با مدار گردش زمین حول خورشید زاویه‌ی ثابت ۶۶/۵ درجه می‌سازد. 

محور مغناطیسی کنده ت0اءصوده: حطامننتقیتی که خاصیّت معناطیسی آهن‌ربا نسبت به آن متقارن باشد. 
یعنی گشتاور نیروی واردشده به آهن‌ریا در هر میدان مغناطیسی تسبت به این خط صفر است. محور 
مغناطيسي آهن‌ریای تیغه‌یی یا میله‌یی از وسط هر قطب آن عبور می‌کند. 

ِ‌ 

محورٍ نوری ا: محور آپتیکی عنحه عذاه زعنلاه اهع۳4ه: راستای معیّتی در بلورهای دارای خاصیّتِ 
شکست مضاعف که پرتو نور بدون شکست مضاعف از آن عبور می‌کند. برخی از بلورها مثل کلسیت. 
کوارتز و تورمالین یک محور نزری. و برخی مثل میکا دو محور نوری دارند. مقایسه کنید با محور اصلی. 

محور نوری ۲ محور اصلی. 

محیط شقاف حصبخءصهد 4صعد 0۳۵95 محیطی که از مادء‌یی شقّاف ساخته یا پر شده باشد مثل هوا و لیوان 
آپ: یا عاری از ماده باشد مانند خلا 

مخروط ماخ ع» >۷1۵: غرّش صوتی. 

مدار ۱ ءزطه: ۱ . مسیرٍ حرکتِ یک جرم آسمانی حول جرم دیگر , که معمولاً یک مقطع مخروطی مثل دایره یا 
بیضی است. بیشتر مدارهای منظومه‌ی شمسی تقریها دایره‌یی‌شکل‌اند. ۲. مسیری که الکترون حول هسته‌ی 
اتم طی می‌کند. 

مدار ۲ 0:4: رشته‌یی از رساناها که به‌طور متوالی یا انشعابی به‌هم متصل می‌شوند و مسیری برای عبور 


جریان الکتریکی تشکیل می‌دهند. 


۷۱۶۹ مدار مجتمعحع 





مدار ۲ اع11هتوع: دایر‌یی فرضی و موازی با خط استوا بر سطح زمین, که از مجموعه‌ی نقاط دارای یک 
عرض جغرافیایی تشکیل می‌شود. 

مدار تشدید ۳:۶ ۳6500۵04: مداری که در آن مقاومت آلقایی با مقاومت خازنی برابر باشد. چنین حالتی 
را در مدارٍ دارای خازن و القا گرمی‌توان با تغییر ظرفیتِ خازن یا خودالقایی القا گریا بسامدٍ جریان مدار ایجاد 
کرد.کاریرد مدارٍ تشدید وسیع است. از جمله در فرستنده‌ها و گیرنده‌ها. > مدار تشدید متوالی. مدار تشدید 
موازی. 

مدار تشدید انشعایی مدار تشدید موازی. 

مدار تشد ید سری .ه مدار تشدید متوالی. 

مدار تشدید متوالی؛ مدا تشدیدٍ سری 61۳036 ۲6508۵94 دعقتته: مدار تشدیدی که در آن خازن. 
القا گرو مقاومت به‌طور متوالی به‌هم بسته می‌شوند. در این نوع مدار, در هنگام تشدید. دامنه‌ی جریان بیشینه 
و مقاومت ظاهری کمینه است. نیز -» مدار تشدید موازی. 

مدار تشدید موازی؛ مدار تشدید انشعابی ؛نءت 4صدومعع: [02«۵116: نوعی مدار تشدید که در 
آن القا گرو خازن به‌طوز موازی به‌هم بسته می‌شوند. در این مدار, در هنگام تشدید. دامته‌ی جریان کمینه و 
مقاومت ظاهری بیشینه است. نیز > مدار تشدید متوالی. 

مدار ساده‌ی الکتریکی اتست عاطرصزه: مدار الکتریکی‌بی که از یک پیل الکتریکی و یک مقاومت و 
یک کلید الکتریکی تشکیل شده است. ا گر نیروی محر که‌ی پیل 72. مقاومت داخلی آن ۲ و اندازه‌ی مقاومت 
بیرونی *1 باشد. شدّت جریانی که از این مدار می‌گذرد 


]است. 





+۳ 
۳ 
۱ کلید بسته 


جهت قراردادی جریان 


باتری 
11 
مدار ساده‌ی الکتریکی 
مدار مجتمع؛ آغ‌سی یهت 01692۳۵/60:: مدار آلکترونیکی کامل و بسیار کوچکی متشکل از 

ترانزیستورها. خازن‌هاء مقاومت‌ها و اجزای مشابه دیگر که همگی در بلور کوچکی از نیم‌رسانا جای 
گرفته‌اند.گاه ممکن است یک‌میلیون یا بیشتر عنصر الکترونیکی داشته باشند. در ساخت رایانه. ماشین 
حساب و ساعت‌های الکترونیکی کاربرد وسیعی دارد. برای ساخت آن, در نقاط خاص تیم‌رسانا به روش‌های 
مختلف تاخالصی اضافه می‌کنند تا مثل تراتزیستور و دیود عمل کنند. 





مدارهای ماتا ۱۷۰ 





مدارهای ماتا 6ذ9:ه و0«ع4:: مدارهای معیّتی در هر اتم که بنا به مدل بور الکترون‌ها تنها روی آن‌ها 
می‌توانند حرکت کنند. شعاع این مدارها فقط مقادیر مشحّصی اختبار می‌کند. 

مٌدل بور 13607۲ 801۳ :۵061 ۲ظ80: مدلی که نیلس یور برای تشریح خط طیف هیدروژن در ساختمان 
یی یاوق یسناش سل تدای 11 نت تال اب 
حرکتِ زاويه‌يي الکترون باید مضرب درستی از سل باشد ( ثابت پلانک نام دارد). بنایراین الکترون تنها 
در مدارهایی مجاز حول هسته می‌گردد. جذب یا تابش پرتو الکترومغناطیسی به بسامد ]به‌معتي پر 
الکترون از یک مدار مجاز به مدار مجاز دیگری است. و انرژی تابیده‌شده یا جذب‌شده در هر پرش ۶ منت 





مدل رادرقورد هد مداد باع8مه عنصهاد ۳۳۸62/0۳05: مدلی که ارنست رادرفورد. 
فیزیکدان نیوزلندی (۱۸۷۱ تا ۱۹۳۷م.)» براساس انحراف پرتو آلفا پس از عبور از لایه‌های نازک فلرّی برای 


ساختمان اتم مطرح کرد. در این مدل بار الکتریکی مثبت جرم اصلی اتم را تشکیل می‌دهد و الکترون‌ها با پار 


منفی در فاصل‌ی نسیتاً دوری نسبت به ایعاد هسته حول آن می‌چرخند. 
مٌدولاسیون >مدوله‌سازی. 
مذّوله‌سازی؛ مدولاسیون؛ مُدوله کردن «00001240«: فرایند سوارکردن ویژگی‌های یک سیگنال 


متناوب بر موچ حامل به‌طوری که اطّلاعات موجود در سیگنال بتواند به‌وسیله‌ی موج حامل منتشر شود. نیز 
مدوله‌سازی بسامد» مدوله‌سازی دامنه. 


مُدّوله‌سازي بسامد ۲۸1 زدهنادادهمه سجتوع۳]: تغییر بسامدٍ موچ حامل (بدون تغییر دامندی آن) 
متناسب با حیج فانته‌ی سیگتال برفی ننوازگزدج اطْلاعات بر موج حامل. .نیز > مدوله‌سازی دامنه. 


مَدّوله‌سازي دامنه ۸۸ بدمنادادمه ع۵0ذام2: تغییر دامته‌ی موج حامل متناسب با تغییر دامنه‌ی 
میگتال یاف سوانگ 23 اطلاعات بر موج حامل. نیز مدوله‌سازی بسامد. 


مدوله کرذن ممدوله‌سازی. 


مرکز آیند؛ مرکز انحنای آینه سادیست ۵ ع60)۲: مرکز کره‌یی که آیته‌ی کروی قسمتی از سطحآن 


است. 

مرکز آپتیکی سم مرکز نوری. 

مرکز انحنای آینه »مرکز آیند. 

مرکزٍ ثقل گرانیگاه. 

مرکو نوری؛ مرکز آپتیکی 2عذا0۳: نقطه‌یی در مرکز هندسی عدسی که | گر راستای پرتو تابیده از 
آن بگذرد, بدون انحراف (یعنی بر راستای خود یا موازی با آن) از عدسی خارج می‌شود. 

مّیخ؛ بهرام ۳2-۶: چهارمین سیّاره‌ی منظومه‌ی شمسی برحسب فاصله از خورشید. 


مزیّتِ مکانیکی عوهادد0۲ اع‌نده»0: نسبت نیروی مقاوم (یا پار) به نیروی محر ک(یا کارگر) در 


۱۷۱ معادلاتِ ماکشول 





یک ماشین. نشانه‌ی آن ۸ است. 

مس 600۳۰۲: عنصری قلرّی با نماد ۵ا۲, به‌رنگ سرخ, عدد اتمي ٩‏ جرم اتمی ۶۳/۵۵ و نقطه‌ی ذوب 
۴ س: که پس از تقره بهترین رسانای الکتریسیته است. چگالی مس در ۲۰ آس ۸/۹۳ گرم بر سانتی‌متر 
مکعب است. آپ و بخارِ آب بر آن اثر ندارد؛ برای ساختن دیگ‌های بخار, سیم برق الکتریکی و آلیاژهایی 
مثل برنج و مقرَغ به کار می‌رود. 

مس هرگ »> زهتا: مجموعه‌ی نقاطی از فضا که متحرّ ک‌از آن‌ها عبور می‌کند. شکل مسیرٍ حبرکت 

قسبی است, عفلاً خلیان هواپیمایی که با سرعت ثابت در امتداد افق پرواز بیکتان سیر مس کات اانل لاش 

رهاشده اژ آن هواییما را خط مستقیم می‌بیند ولی ناظری که بر سطح زمین و دور از مسیر هواپیما ایستاده است 
مسیر حرکت این گلوله راسهمی می‌بیند. 

مشتری؛ برجیس 30۳146۲: پنجمین سیّاره‌ی متظومه‌ی شمسی برحسب فاصله از خورشید. 

مشخصات فیزیولوژ يکي صوت 524 0۲ یاعنیتصهط ی‌توهامنوزطع: صفت‌های ویوه‌ی 
صوت آن چنان‌که توسّط دستگاه شنوایی انسان درک می‌شوند. که عبارت‌اند از ارتفاع, پلندی و طنین. 

مشدّد صوتی؛ رزونا تور صو تی ۲2500۵107 26005456: اسیایی که موج صوتی با بسامدی معیّن را تقویت 
می‌کند. یرای این کار مشدّد صوتی با بسامد معیّتی به حالت تشدید در می‌آید و دامنه‌ی توسانات صوت مورد 
نظر را اقزایش می‌دهد. 

مشدد د هلشهو لثز معجهعع۳ 0162ظ۲161۳0۳: توعی مشدّد صوتی متشکل از کره‌یی با دو سوراخ در دو طرف 
یکی از قطرهایش. یکی از این دو سوراخ یک برجستگی دارد که در گوش شتونده قرار می‌گیرد و دیگری در 
مقابل صوت یا اسپاب صوتی. وقتی بسامد صوت مورد نظر با پسامد طبیعی مشدّد برایر باشد. هوای درون 
مشدّد به حالت تشدید درمی‌آید. 





مشدّد هلمهولتز 


معادلات ماکشول ع«0ذ24تو» ۷1۵۲۵[15: مجموعه‌یی از ۴ معادله‌ی دیفرانسیلی درباره‌ی الکتریسیته و 
مغناطیس که یکی از پایه‌های فيزيک کلاسیک را تشکیل می‌دهد. لین معادله قانون کولن. دوّمین معادله 
قانون القای فارادی, سو‌مین معادله عدم وجود تک‌قطبی مغتاطیسی و چهارمین معادله تعمیم‌یافته‌ی قانون 
آمپر را ییان می‌کند. 


معادل مكانيكي گرما ۱۷۲ 





معادل مکانیکی گرما 6۵۶ظ 0۲ ؛صعاهبنو» اععنصع»۳: نسیت آنرژی مکانیکی برحسب واحد کار و 
انرژی در یک دستگاه واحدها به انرژي گرمايي معادل آن برحسب واحد گرما در همان دستگاه ». نشانه‌ی آن [ 
است. مقلاً در دستگاه ۷1565 ۴/۱۸ < 1 است یعنی در تبدیل کامل کار به گرما هر ۴/۱۸ ژول کار به ۱ 
کالری(1») گرما تبدیل می‌شود. در حال حاظر به‌علت متداول‌شدن دستگاء ]5 که در آن واحدهای کار و 
گرمایکی است و ۱ < .این اصطلاح متروک شده است. 

معادله‌ی اینشتین ادنوه «ع21056]: رابطدی میان جرم و انر ژی به‌شکل 0۲ < که در آن ۴ 
اندازه‌ی انرژی» 9 جرم جسم. و ")سرعت تور است بتابراین معادلت هر کیلوگم از مه میتواد ب" ۱ ده 


ژول انرژی تبدیل شود و در واقع جرم نوعی انرژی مترا کم است. . معادله‌ی اینشتین کاهش جرم و آزادشدن 
انرژی در وا کنش‌های هسته‌یی. از جمله وا کنش‌های‌هسته‌یی درون خورشید و ستارگان را بهخویی توجیه 
می‌کند. 


معادله‌ی پرئولی ممناددو» واذااب1۳86۳0: معادل‌یی که بنا به آیردر هر تقطه از هن قن‌ي همسان متحر ک 
با گران‌روي ناچیز و چگالي ثابتِ ماين تساوی برقرار است: ثابت -وم+ ۷/۲ مد + ,که در آن ۴ فشار 
شاره. ۷ سرعتِ آن و لا ارتقاع شاره از یک تراز معین است. 

معادله‌ی حالت 5۵46 0۶ «9۳02410»: معادله‌یی که حجم (۷), فشار (۳) و دمای مقدار معیّتی (0) از ماده را 
به هم مربوط می‌کند. ساده‌ترین معادله‌ی حالت, معادله‌ی گاز کامل یا ۳۷-1۲ است که در آن 7 دمای 
مطلق یا دمای ترمودینامیکی, و *1 ثابت عمومی گاز کامل است. 

معادله‌ی حرکت «منامه 0۶ «متاعتو»: ۱. معادل‌یی که مکان. يا سرعت يا شتاب ذرّه‌ی متحرٌ ک‌را بر 
حسب زمان به دست می‌دهد. ۲. هر یک از ۴ معادله‌ی زیر که در حرکت مستقیم با شتاب ثابت بین شتاب (۵)» 
جابه‌جایی (, زمان سپری‌شده (6), سرجت لحظه‌یی (۷ )و سرعت اوّلیّه‌ی جسم (۷۰ )برقرار است: 


هچ رب برع کش ساب آلو + وا رها + رباع ۷۲ 


وسسوو . ب کت نو ساني ساده صمنامه عتصمصهط عاوهنه ۶ «وناهتاو»: مسعادله‌ی 
(,0 + )دنه ۷۲ که در آن (بعد حرکت» ۲ دامته‌ی‌حرکت, ۲" دوره‌ی تثاوب. .۵ فازاوّلیّه و ؛ زمان 
است. 

معادله‌ی حرکت یکنواخت مونامه صهگنست ۶ه دهذاهتوء: رایطه‌ی میان مسافت طی‌شده (*).مدت 
حرکت (4 )و سرعت متحر ک(۷) در حرکت یکنواخت. یعنی . + 2۷۶ که در آن ,«مکان وهی متحرٌ ک 
یا فاصله‌ی متحرّ ک‌از مبداء حرکت در لحظه‌ی شروع حرکت است. 


معادله‌ی سرعت حرکتِ نوسانی ساده عمنامه عتعمصدط عاسنه ۵۶ دمنادنوی »۲۵0 


معادله‌ی (,6 بل ۰05 ید )۷ که در آن ۷سرعت ذرّه‌ی نوسان‌کننده در لحظه‌ی ]۰ 1"دوره‌ی تنأوب؛ 


0۰ ۳ حرکت نوسانی ساده است. 


معادله‌ی شتاب حرکتِ نوسانی ساده ع«منامصه عنعمصصحط عاسته اه همتادنییت صمناههه26: 


۱۷۳ مقاومتِ الکتریکی 


۲رع_ ۴ 

معادله‌ی ۷ ده که در آن ۵ شتاب حرکت. مد حرکت و 7 دوره‌ی تناوپ حرکت توساني ساده است. 
علامت متفی در اين معادله نشان می‌دهد که علامتِ شتاب همواره قرینه‌ی علامتِ بعدٍ نوسانگر است. 

معادله‌ی گاز کامل ععع 4»ع2عم ۶ه «مناعوع: > معادل‌ی حالت. 

معادله‌ی موج )هو ۳۵۲۰ معادله‌یی که بعد حرکت توسانی موج را برحسب زمان و مکان ذرّه یا 
نقطه‌یی معیّن در محیط آنتشار موج به دست می‌دهد. مثلاً معادله‌ی موح مسطح سینوسی یی که در جهتِ 
مثبتِ محور ها منتشر می‌شود (.1-1+0) عا5 ۸۸-(است که در آن ه بسامد زاویه‌یی, 16 عدد موج. .6 
زاویه‌ی قاز اوّلیّهی نوسان. ۸ دامنه‌ی نوسان, *طول نقطه. ؛ زمان و لابعدٍ حرکت است. 

معادله‌ی موج مسطح سینوسی ۷۵۷ 421زهعنادای عصداص ۵۲ «مناهتاوع: > معادل‌ی موج. 

مغناطش؛ مغناطیدگی «مزاهه نا میرهه: ۱. فرایند مغناطیسی‌شدن ماده. ۲. حالت حاصل از این فرایند. 

مغناطیس : آهن‌ربایی 2 ۱. خاصیّت ربایش اجسام آهنی, که در آهن‌ربا وجود دارد و به‌طور 
مصنوعی نیز قایل ایجاد است. منشاء آن وجود یا ایجادٍ دوقطبی مغناطیسی در اتم‌های برخی مواد در اثر 
آرایش الکترون‌های آن‌ها است. نیز -» پارامفتاطیس, دیامغناطیس, فرومغناطیس. ۲. شاخه‌یی از فیزیک که 
خواص و پدیده‌های مربوط به مغناطیس را بررسی می‌کند. 

مغناطیس ۲ آهن‌ربا. 

مغناطیسی؛ آهن‌ربایی 2064: دارای, مربوط به, ناشی از, یا با استفاده از. خاصیّت مغناطیس ۱. 

مفرَغ؛ برنز ع2092ط: آلیاژ مس و قلع.که درصد قلع آن کم‌تر است و ممکن است برای تقویت برخی از 
خاصیّت‌های فیزیکی آن, مواد معیّن دیگری نیز به آن افزوده شود. از جمله کاربردهای آن در ريخته گزژی و 
مجسمه‌سازی است. 

مقاومت ۱ ۲ جسم که به‌دلیل داشتن مقاومت الکتریکی معیّن در مدار الکتریکی به کار می‌رود. 
مقاومت‌ها به‌شکل‌ها و اندازه‌های گونا گون.با مقاومت الکتریکی متقّاوت. و از مواد مختلف ساخته می‌شوند و 
از اجزای پایه در مدار هستند. 

مقاومت ۲ مقاومت الکتریکی. 

مقاومتِ القایی 20۵96 900»0:7:: »متاومت ظاهری. 

ٍِِ 

مقاومتِ الکتریکی؛ مقاومت؛ مقاومتِ اهمی 6515080>6ت: نسبتِ اختلاف پتانسیل دو سر جسمی که 
جریان مستقیم و ثابت از آن می‌گذرد به شدّت جریانِ آن, که نشان‌دهنده‌ی میزان مخالفتِ جسم است در 
مقابل عبورٍ جریان مستقیم. در اجسام رساناء مقاومت الکتریکی ناشی از برخورد پی‌درپي بارهای الکتریکی 
با شبکه‌های بلوری رسانا و یون‌های درون رساناست. مقاومتِ الکتریکی یک رسانای همگن به‌طول | و 

ی ت 3 ِ وق ین ‌ 

سطح مقطع ۸ برایر م م است که در آن مضریبی است موسوم به مقاومت ویژه که به دما و جنس رسانا 


مقاومت آهمی ۱۷۴ 





بت دارد. مقاومت فلزّات و بیشتر اجسام رسانا با افزایش دما افزایش می‌یاید و مقاومت کربن و اجسام 
نیم‌رسانا با افزایش دما کاهش می‌یاید. در بعضی اجسام. تغییرات تور يا فشار نیز باعث تغییر مقاومت 
می‌شود. تشانه‌ی مقاومت الکتریکی * و واحد اندازه گیری آن أهم است. مقایسه کنید با مقاومت !. مقاومت 
وا کنشی. 

مقارمتِ آهمی » مقاومت الکتریکی. 

مقاومتِ خازنی »صهاءعع: ۵9016۷6: مقاومت ظاهری. 

مقاومتِ داخلی ۶ اهصع#هف: مقاومت الکترریکی هر متبع ولعاژ در مقایل عبور جریان الکتریکی. 
مقاومت داخلی انباره‌ها به‌ویژه انباره‌های سربی کم است؛ به‌همین علّت از این انباره‌ها برای به راه انداخضتن 
موتور اتومییل استفاده می‌شود. 

مقاومتِ ظاهری؛ آمپدانس؛ پاگیرایی 2 39: کمیتی که نشان‌دهنده‌ی مقاومت مدار الکتریکی در 
مقابل عبور جریان متناوب و درنتیجه تعیین‌کننده‌ی دامنه‌ی جریان است. رابطه‌ی آن در حالت کلی که مداری 
با بسامد زاويه‌يي .از مقاومت الکتريکي *. خازنی با ظرفیّت ‏ و القا گری‌با ضریب خودالقايي بتشکیل 


شده باشد, برابر است با 
1 
7 سور "8 - 27 
7 هه بآ) + 


یماد کمیت‌های .10 و سح همان ایعاد مقاومت الکتریکی (اهمی) هستند و به‌ترتیب مقاومت القایی و 
مقاومت خازنی. و روی هم مقاومت واکنشی نامیده می‌شوند. 

مقاومتِ واکنشی؛ رآکتانس ع»۳62»02: ۱. نوع خاصّی از مقاومت که عتاصری از مدار نظیر خازن و 
القاگر در مقایل جریان‌ها و ولتاژهای متغیّر یا متتاوب دارند و مقدار آن پستگی به بسامد جریان داد (-ه 
مقاومت ظاهری). ۲ جمع مقاومت القایی و مقاومت خازني مدار یا عنصر. 

مقاو مت ویژه؛ رزیستیویته 6 هادزدت۳ 20663116 زاذ3۷ا9[5ع۳: کمیتی که نشان‌دهنده‌ی توانایی ماده 
در مخالفت با عبوور جریان الکتریکی است. مقاومت ویژه‌ی یک ماده‌ی همگن ببه‌طول | سطح مقطع ۸ و 
مقاومت الکتریکی ‏ برابر سک است. واحد مقاومت ویژه در دستگاه 51 آهم‌متر و نشانه‌ی آن م است. 
مقایسه کنید با رسانندگی. 

مقدار ماده ع>صعاعطاتد ۵۲ ۵۳0۲۷: کمیتی که بر حسب مول بیان می‌شود و نشان‌دهنده‌ی تعداد ذرّات 
اصلی مانند مولکول, اتم یا الکترون در مقدار معیّنی از جسم است. مثلاً یک مول | کسیون یعنی آن مقدار 
| کسیژن که تعداد مولکول‌های آن برايٍ عدد آووگادرو است. و یک مول آلکترون یعنی مقداری الکترون 
به‌همان تعداد. 


مقیاس دما ء درجه‌بندی دما. 


مقیاس سلسیوس ‏ درجه‌بندی سلسیوس. 


۱۷۵ ملعمه 





مقیاس فارئهایت ء درجه‌بندی فارنهایت. 

مکان اوّلیّه «منانوهج اهذانهف: مکان متحر ک‌نسیت به مبداً در لحظه‌ی شروع حرکت. 

مکانیک عنصعط»ءه: دانشی که درباره‌ی تا ثیر متقابلِ ماده و نیروهای وارد بر آن بحث می‌کند و به دو 
شاخه‌ی اصلی استاتیک و دینامیک تقسیم می‌شود. 

مکانیک سماوی عندهع اهط#هعاع: دانش بررسی حرکت‌ها و نیروهای ین اجسام آسمانی. که 
مبتنی بر قوانین حرکت نیوتن و قانون گرانش جهانی نیوتن است. در برخی قسمت‌های آن نیز از تظریه‌ی 
نسبیّت عام استفاده شده است. 

مکانیک سیّالات مکانیک شاره‌ها. 

مکانیک شاره‌ها؛ مکانیکٍ سیّالات 6ع:«2»ع: 01910: دانشی که به بررسی شاره‌های سا کن و متحه 
و برهم‌کنش میان آن‌ها و اجسام سا کن‌یا متحر ی‌واقع در داخل یا پیرامون آن‌ها می‌پردازد. این یو 
بسیاری از مسائل مطرح‌شده در علوم هوانوردی و مهندسی عمران یاری می‌رساند و نیز زمینه‌ی تحقیق و 
پررسی علمي پدیده‌های طبیعی, تظیر پرواز پرندگان در هوا و شنای ماهی‌ها در آب, را فراهم می‌اورد. 

مکانیک کلاسیک؛ مکأنیک نیو ۳ ععنصمعه صدنمم زی‌نمعاعه ای‌تععدآ»: بخشی از 
علم مکانیک که متکی است بر قوانین حرکت نیوتن و حیطه‌ی کاربرد آن محدود به اجسامی است که سرعت 
آن‌ها در مقایسه با سرعت نور ناچیز باشد. مقایسه کنید با مکانیک کوانتومی. 

مکانیک کوانتومی ی‌نصدط»عه سصعتو: شاخد‌یی از فیزیک جدید که به کمک نظریه‌ی کوانتومی 
پدیده‌هایی در مقیاس بسیار کوچک را در محدوده‌ی اتم و اجزای آن پررسی می‌کند. ثیز -ه اعداد کوانتومی. 

مکانیکی يب موجی 206690565 ۷۵۷۲۶: بخشی از مکانیک کوانتومی که بر پایه‌ی معادله‌ی طول مدوج 
دویروی بنا شده است و بنابه آن هز ذَرّه را می‌توا ان یه نوعی موج با بسامد و دامنه‌ی معیّن نسبت داد. 

مکانیک تبواتتی ۷۳ 

مکعب لسلی عطات ع"ءناعما: جعبه‌ی قلرّی بزرگی به‌شکل مکّب که چهار وجه قائم آن به‌رنگ‌های 
متفاوتی است و با ریختن آپ جوش در داخل آن می‌توان تابش هر وجه را اندازه گیری‌و مقدارهای چاصل را 
با هم مقایسه کرد. 

مگا- -۳6238: پیشوندی به‌معنای «میلیون» یا «میلیون‌برابر» که بر سر نام واحدها می‌آید. مثلاً «مگاوات» 
معادل یک میلیون وات است. 

مگاژول 6 وأحد فرعی کار يا انرژی در دستگاه 51. معادل یک میلیون ژول. نشانه‌ی آن 11 
است. 

مگاوات 8 وأحد فرعی توان در دستگاه اک معادل یک میلیون وات. نشانه‌ی آن ۷ است. 


مَلعْمه صعوادهه: آلیاژ دو يا چند فلز با جیوه که ممکن است جامد یا مایغ باشد. 


مُمان ایترسی ۱۷۶ 





مُمان اییرسی ‏ لختی دورانی. 

منبع تغذیه امه ۲ع«هع: هر آنچه که آنرژی الکتریکی را به‌صورت قابل استفاده‌ی مدارها رجینم 
الکتریکی یا الکترونیکی برای آن‌ها فراهم کند. مثل موّد. انباره. ترانسفورماتور, شبکه‌ی برق و دستگاه‌ها 
تبدیل جریان متناوب به مستقیم. 

منیج نور ‏ چشمه‌ی نور. 

منشور ت50ت۳: ۱. یک چندوجهی فضایی که قاعده‌های آن از دو چندضلعی محدّب موازی تشکیل شده. و 
وجه‌های آن معوازی لا ضااج است. این منشور را منشور هندسی می‌نامند. منشور مللی یک منشور هندسی 
لسست: یا قاعده‌های ععلفی‌شکل. ۲ جتمی هقاق یمشکل متگور هسی: مصنولا ستفبون مقفی: که آن را 
بیشتر از مواد شمّافی مثل شیشه یا پلاستیک می‌سازند و برای پاشندگی (تجزیه‌ی نور) یا ساخت اسیاب‌هایی 
مثل پریسکوپ و دوربین دوچشمی به کار می‌برند. نیز > منشور بازتایش کلی. 

منشورٍ بازتایش کلی عنم وهناعع0۵0۵11۷-۳2: منشوری که هر قاعده‌ی آن یک مثلت ق ثم‌الّاویه‌ی 
متساوی‌الساقین و جنس آن ماده‌ی شفافی مثل شيشه با زاویه‌ی حدّی کم تر از "۵است (-م شیشه‌ی کراون). 
این منشور یرای تغییر جهت يا معکوس‌کردن تصویر به کار می‌رود و از آن در پریسکوپ و دوربین 
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منشور بازتابش کی 


منشور مثلفی سوام تداتعوصهن): > منشور. 

منشور هندسی ۳۲15۲۷  :860۳061716‏ منشور. 

متشور نیکول ۳-35 3:>01: وسیلیی برای تولید نور قطبیده, که یرای ساختن آن دو قطعه از بلور کلسیت 
زا نمی ترابع کاها ک هی ب بساه پرتو غیرعادی از اين منشور می‌گذرد ولی پرتو 
عادی در فصل مشتر ک دو بلور بازتابشی کلّی می‌یاید. ژیرا ضریب شکست کلسیت یرای پرتو عادی ۱/۶۵ و 
برای پرتو غیرعادی ۲ است. درحالی که ضریب شکست صمع کانادا ۳ است. 

منظومه‌ی شمسی 55067 <ه[0:: مجموعه‌ی خورشید و ٩‏ سیّاره‌ی عطارد. زهره. زمین, مریخ. 
مشتری. زحل. اورانوس. نپتون و پلوتو همراه با قمرهای آن‌ها و ستارگان دنباله‌دار و سیّارک‌ها. سیّارات. 
سیّارک‌ها و ستارگان دنباله‌دار در مدارهایی بیضی‌شکل حول خورشید می‌گردند. مدار سیّارات بسیار تزدیک 


۱۷۷ مو‌تور برون‌سوز 





به دایره است و همه‌ی آن‌ها به جز مدار پلوتو تقریباً در یک صفحه قرار دارند. کل منظومه‌ی شمسی نیز در 
مدار دایره‌یی‌شکلی حول مرکز کهکشان راه شیری می‌گردد. 

منگنز ععع«هع۳020: عنصری فلزّی با نماد ۷18, به‌رنگ سفید مایل به قرمز, عدد آتمي ۰۲۵ جرم اتمی 
۴ و نقطه‌ی ذوب ۱۲۴۴ س, که سخت شکننده و فعال است. چگالی منگنز در دمای ۲۰ س. ۷/۴ گرم 
بر سانتی‌متر مکعّب است. و در ساختن فولادهای بسیار سخت و محکم در خطوط آهن که ۲ درصد منگنز 
دارند, به کار می‌رود. 

متگنه‌ی آبی عوع۳۳ :[۳۲2۷: دستگاهی برای افزایش نیرو به کمک یک شاره, که متشکل است از 
مخزنی به‌شکل یک استوانه‌ی بزرگ با پیستوتی در درون آن, که با استوان‌ی یک تلمبه‌ی کوچک مرتبط 
است و شاره‌ی داخل هر دو (معمولاً روغن مایع) یکی است. مطایق قانون پاسکال, از نیرویی که از طرف تلمبه 
بر روغن وارد می‌شود فشار یکسانی به همه‌ی تقاط روغن انتقال می‌یاید و چون سطح مقطع پیستون خیلی 
بزرگ‌تر از سطح مقطع تلمبه است. نیروی بسیار بزرگ‌تری بر پیستون وارد می‌شود .از منگنه‌ی آبی در جک. 
ترمز وسایل نقلیه و ماشینآلاتِ فشرده‌سازي مواد و اجسام استفاده می‌شود. 

هیر 106۵0656606: صفتِ جسمی که نور تولید می‌کند؛ مثل خورشید. چراغ یا هر چشمه‌ی نور دیگر. نیز > 

منزیم اه دود عتصری فلرّی و خا کستری‌رنگ. محکم و سیک. با نماد 1۷1۵, عدد اتمي ۲ جرم اتمی 
۲ ان قسبی ۴ قطه‌ی ذوب ۶۵۱ س و نقطدی جوش ۱۱۰۷ س. به‌علّت سیکی اژ آن در 
ساختن هواپیما استفاده می‌شود. استحکام آن از آلومینیم کم‌تر است ولی آلیاژهای آن محکم‌ترند. در برابر هوا 
فاسد نمی‌شود زیرا لایه‌ی نازکی از | کسید منيزیم بر روی آن تشکیل می‌شود و بقیّه‌ی فلز را محافظت می‌کند. 

مو 10۳80: -ه زیمنس. 

مواد غیر مغناطیسی عاهت۲هاعه »ناعمودصدهه:_موادی که ظاهراً قابلعّت آهن‌رباشدن تنازند وتأقنین 
آهن‌ریای معمولی بر آن‌ها محسوس نیست. 

مواد مغتاطیسی عاه:ع24: 1099064: موادی که خاصیّت فرومغناطیسی داشته باشند. 

موتور ۱ *عو«ه: وسیله‌یی که انرژی غیرمکانیکی را به انرژي مكانيکي جنیشی یا کار تبدیل می‌کند. 

موتور ۲ > موتور الکتریکی. 

مو تور احتراق داخلی > موتور درون‌سوز. 

موتور الکتریکی؛ مو تور 9000۲ :02ات >:61667: وسیله‌یی که آنرژی الکتریکی را به انرژي مكانيکي 
جنبشی تبدیل می‌کند. 

موتور برون‌سوز ع«نعصه عمناده‌لصی 6۲821: موتوری که عمل احتراق در خارج از محفظه‌ی 
داخلی آن انجام می‌شود, مثل موتور بخار. 


موتور درون‌سوز ۷۱۷۸ 





مو تور درون‌سوز؛ مو تور احتراق داخلی عصنوصه صمناعطاصی اقسع)ص: موتوری که نیروی خود را 
از گرمای حاصل از احتراق مخلوط سوخت و هوا در درون سیلندرهايش یه دست می‌آورد. 

موج پدیده‌ی ناشی از تغییراتی متناوب در یک نقطه از محیط و سرایت آن به نقاط دیگر. مثلا بالا و 
پایین رفتن نقطه‌یی از سطح آپ. در کل سطح موج به وجود میآورد؛ یا تغییرانِ متناوب میدان‌های الکتریکی 
و مغناطیسی در یک نقطه باعث ایجاد نور یا دیگر امواج الکترومغناطیسی در فضا می‌شود. حرکت موجی. 
یعنی سرايتِ تغییراتِ متناوب پدیدآورنده‌ی موج یه دیگر تقاط محیط. انتشار موج نأمیده می‌شود. و سرعت 
آن به ویژگی‌های محیط بستگی دارد. 

موج انفجازی موج ضربتی. 

موج ایستاده ه‌موج ساکن, 

سی پیچشی ۷۵۲۶ 07:10921): موجی که ارتعاش آن در صفحه‌یی عمود بر راستای انتشار و به‌صورت 
تغییر مکان زاویه یی حول راستای انتشار انجام شود. برای ایجاد موج پیچشی مثلاً می‌توان انتهای یک فنر رم 
و دراز را به‌طور منظم و تناوبی در جهت ساعتگرد و برعکس چرخاند تا حرکتی نوسانی به‌صورت موج‌های 
پیچشی در طول فتر منتشیر شود. 

موج تخت ۷۵۲ ۳12«6: موجی که جبهه‌ی موج آن یک صفحه یا سطح تخت باشد. 

موج حامل ۷۵۲ ۳عزده: تايش الکترومفناطیسی با بسامد معیّن که برای انتقال اطلاعات به‌وسیله‌ی 
فرستنده‌ی رادیو یا تلویزیون منتشر می‌شود. نیز -» مدوله‌سازی. 

موج دویروی ۷۶ :8۳0۵1 ع0: موجی که در مکانیک کوانتومی به هر ذرّه‌ی متحر ک‌مادی منسوب 


می‌شود و طول موج آن لل ت 2 است.که در آن 80 جرم ذژه. ۷سرعت آن و « قابت پلانک است. 


موج ساکن؛ ما وهای ۷۵۲۵ 012 ها موج حاصل از تداخل دو موج هم‌یسامد 
و هم‌دامته که در جهتِ مخالفی یکدیگر در محیطی حرکت کنند. دراين حالت دامندی تغییراِ سازنده‌ی موج 
برآیند در هر نقطه ثابت است ولی اندازه‌ی این دامنه برای نقاط متوالي محیط یک تابع سینوسی می‌سازد. 
به‌طوری که گویی موج نسبت به محیط سا کن است. از اتعکاس یک موج در راستای حرکت آن و تداخل با 
خودش نیز موج سا کن‌پدید می‌آید. نغمه‌ها (صوت‌های موسیقی) به‌علَتِ تشکیل موج‌های سا کن‌در سازها از 
طریق اتعکاس به وجود می‌آیند. 

موج سینوسی ۵ 1321معت زد :۷۵۲۵ 5#6: موجی که معادلدی آن شامل سینوس یک تابع خطی از 
زمان باشد. 

موج ضربتی؛ موج انفجاری : موج ضربه یی ۷ 1۵۸56 ۷۵۷۵۶ 51:0616: ناحیه‌ی باریکی در شاره که 
دارای قشار. دما و چگالي بسیار زیاد است و به‌هنگام انفجار, یا بر ار حرکتِ فراصوتي جسم سخت و شاره 
نسبت به هم. . پدید می‌آید. ويژگي اصلي موج ضربتی جهش شدید فشار و دما در نقاطی است که قبل از ورود 
موج وضعیّت عادی داشتند. با ایجاد موج ضربتی در هوا. رانش هوا بسیار شدید و کوینده می‌شود به طوری که 


۱۷۹ مود 





یک موج ضریتی قوی می‌تواند ساختمان‌ها را ویران و درختان را ريشه کن‌کند. در پرواز فرا صوتی هواپیما 
در هوا نیز موج ضریتی خاصّی به وجود می‌آید. نیز > غرّش صوتی. ۲ 

موج ضربه‌یی -موج ضربتی. 

موج طولی ۷6 احصتل‌بانجه۱0: موجی که راستای انتشار آن با راستای تغییرات متتاویی که موج را 
می‌سازند یکی باشد. مثل موجی صوتی که در مایم یا گاز منتشر می‌شود. 

موج عرضی؛ انتشار عرضی ۷۵ 6۳95۷6۲56: موجی که راستای انتشار آن بر راستای تغییرات متناوبی 
که‌موج را می‌سازند عمود باشد. مثل موجی که بر سطح مایم منتشر می‌شود. 

موج فراصوتی؛ ماورای صوت ۷۵۲۶ 0167250016: موج صوتییی که بسامد آن بالاتر از ۲۰,۰۰۰ هرتز 
باشد. امواج فراصوتی بسیار پراترژی‌اند و در علم و صنعت کاربردهای گسترده‌بی دارند از قبیل: خردگردن یا 


درآمیختن فلز ات. تشخیص شکاف و حفره در قلزّات ضدعفونی‌کردن شیر. شکستن سنگ کلیه. تعیین عمق 
آپ. و تعیین فاصله. 

موج کروی ۷۵۷۶ [هعزعع۳۳ه: موجی که سطوح هم‌فاز آن دسته‌یی کُره‌ی همم رکز, و جهت انتشار آن هميشد 
عمود برسطح این کرههاست. 

موج کو تاه ۷ 3110۲۶: موج الکترومغناطیسی‌یی که طول موج آن در محدوده‌ی ۵ »مر باشد. 

موج مکانیکی ۶ 01 [۳0601090: موجی که براثر تغییر شکل يا حرکت متناوپ جسم به وجود می‌آید. 
مثل لرزه‌ی قتر. ارتعاش دیایازون. زمین‌لرزه و صوت .این نوع موج بر خلاف موج‌های غیر مکانیکی (مانند 
تایش الکترومغناطیسی) که از خلاً نیز عبور می‌کنند. تنها در محیط کشسان منتشر می‌شود. 

موچ هذلولی ۵ :00۳01 7زظ1: موج سا کنی‌به‌شکل هذلولی که برائ تداخل موج‌های حاصل از دو منیع 
۱ رتعاشي هم‌دامنه و هم‌پسامد بر سطح آب ایجاد می‌شود. 

مورلی. ادواژد و یلیاشز عصدنالز۷۷ 8۷2۳0 ,وع[۳10۳: فیزیکدان و شیمی‌دان آمریکایی (۱۸۳۸ تا 
۳ که دز طرّاحی و اجرای آزمایش مایکلسن-مورلی و نتیجه گیریاز آن شرکت داشت 

موشک؛ راکت ۳061۶6: وسیله‌یی متحرّ ک‌یا پرتایه‌یی فضایی که براثر نیروی رانش حاصل از گازهای 
خروجی‌اش در هوا یا فضا پیش می‌رود. 

مول اه« :ع0«: واحد مقدار ماه در دستگاه 51. معادل مقدار ماده‌یی که تعداد ذِرّات اصلی آن (مثل اتم‌هاء 
مولکول‌ها. یون‌هاء الکترون‌ها...) براير تعدادٍ ذرّاتِ موجود در ۲۲ گرم کرین ۱۱۲ یعنی برابر عدد آووگادرو) 
باشد. به‌طور کلّی جرم هر مول از مولکول‌های یک جسم مرکب برابر است با جرم مولکولی همان جسم پر 
حسب گرم. مثلاً جرم مولکولی هیدروژن ۲ و جرم یک مول هیدروژن مولکولی نیز ۲ گرم است. نشانه‌ی ان 


1101 است. 


فد 9۵۳۵۵0۲ و: دستگاهی برای به دست آوردن بار يا اترژی الکتریکی از انرژی غیر الکتریکی. مانند پیل 


۳ 


مود ۱۸۰ 





(مولّد شیمیایی) و مولّد الکتریکی. 

مولت۷ تومو لد آلکتریکی. 

مود الکتر یسیته ۲صاحصعصهع عناهاد16»۳0ع: وسیله‌یی که به کمک آنرژی مکانیکی (مثل مالش) بار 
الکتریکی انباشته ایجاد می‌کند. مقل مولّد واندوگراف. 

مود الکتریکی؛ دینام؛ ژیراتور؛ لو لد مصحصر جعماصععصعع >عع1ع: دستگاهی که انرژی مکانیکی 
جنیشی را به انرژی الکتریکی تیدیل می‌کند. اساس کار آن بر حرکت‌دادن رساناها به‌طور عمود بر خطوط 
نیرو در یک میدان مغناطیسی و در نتیجه القای جریان الکتریکی در آن رساناهاست. مانند آلترناتو 

مو در سیگنال 7960۲عصعع ادونه: سیکنال. 

مود واندوگراف ۳ 6۲۳۸۵1 06 ۷2۳: نوعی مود الکتریسیته‌ی سا کن‌که اختلاف پتانسیل‌هایی 
تا چند میلیون ولت تولید می‌کند. متشکل است از دو قرقره که تسمه‌ی مخصوصی به‌دور آن‌ها بسته شده است 
و با چرخش یکی از قرقره‌ها به‌وسیله‌ی موتور. قرقره‌ی دیگر می‌چرخد. بار الکتریکی از طریق اسباب 
ساده‌یی که برجستگی‌های نوک تیزی دارد از یک منبع تغذیه‌ی قوی به تسمه منتقل می‌شود. از طریق تسمه 
بالا می‌رود و با اسیاپ ساده‌ی دیگری روی یک کلاهک قلرّی توخالی جمع می‌شود. رای جلوگیری از 
تخلیه‌ی الکتریکی. کلاهک در محفظه‌ی بسته‌یی محتوی گازهای بی‌اثر قرار داده می‌شود. از واندوگراف 
برای شتاب‌دادن ذرّاتی مثل آلفا در یمباران اتم‌های مواد مختلف استفاده می‌شود. 

موفه؛ همنه 0۸ هر یک از بردارهایی که پرآیتدشان مساوی یک بردار مفروض باشد یااز 
تجزیه‌ی بردار مفروض به دست آید. 

موالکوال ۳0166 کوچک‌ترین جزء یک ماده‌ی مرگب که بهتتهایی همه‌ي خواص شيميايي آن ماده را دارا 
باشد. مولکول ممکن است از یک یا چند اتم مشایه یا غیر مشابه تشکیل شده باشد؛ مثلاً اتم‌های مولکول 
| کسیژن(0۲) مشابه‌اند ولی اتم‌های مولکول نمک طعام (۱۷261) متفاوت‌اند. 

مواییتگی جتعلازری بعمتاد وهاانوی: خاصیتی ناشی از کشش سطحي مایع که باعث پدیده‌هایی 
مثل برآمدگی یا فرورفتگی سطح مایع در لوله‌های باریک. بالارفتن نفت از فتیله‌ی چراغ. نفوذ جوهر در 
کاغذ خشک‌کن .یا رسیدن شیره‌ی گیاه از ريشه به برگ (حتّی در درختان بلند) می‌شود. 

مهار شنت. 

مهتایی لامپ فلوئورسنت. 

میان آینه هرس آینه. 

میدان؛ میدان نیرو 2076 ۶ه 614 :18ع8: ۱. ناحیه‌یی دارای این ویژگی که ا گر جسمی در آن قرار گیرد. 


تیرزوبی بر آن وازد‌شودد ۲. خود این ویژگی. به‌اين ترتیب. «میدان» مقهومی است که برای نشان‌دادن شیوه‌یی 
که‌اجسام بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند به کارمی‌رود. مثلاً در اطراف جسمی که جرم دارد ناحیه‌یی است که در 


۱۸۱ میدان یکنواخت 





آن, بر هر چیز دیگری که جرم داشته باشد نیرویی وارد می‌شود که همواره گرایش به نزدیک‌کردن آن دو به 
یکدیگر دارد (- میدان گرانشی). در میدان الکتریکی. جهت و گرایش نیرو بستگی به این دارد که دو جسم 
دارای بار همنام یا غیرهمنام باشند. یعنی ممکن است یکدیگر را دقع یا جذب کنند. شدات میدان عبارت 
است از مقدار نیروی وارده بر جسم به‌ازای هر واحد از آن ويژگي جسم که عامل میدان است (مانند جرم در 
مورد میدان گرانشی و بار در مورد میدان الکتریکی). 

میدان الکتریکی 03 616»4۳6: ناحیه‌ی اطراف یک بار الکتریکی که | گر بار الکتریکی دیگری در آن 
ناحیه قرار گیرد. بر آن نیرو وارد می‌شود. 

میدان جاذبه میدان گرانشی. 

میدان دید ۷۷ 0۶ 15614: ناحیدیی از فضا که چشم ناظر. تصویر اجسام واقع جر اه هرادن بف یاب 


نوری می‌بیند. 





میدان دید 


میدان گرانشی؛ میدان جاذبه 11610 1ه«۳9۷142410ع: ناحیه‌یی از فضای پیرآمون هر جسم که بر هر جسم 
دیگری که در آن ناحیه قرار گیرد نیرو وارد می‌شود. نیز -ه نیروی گرانشی. 

میدان مغتاطیسی 11610 >:0ع۳:90: ۱. ناحیه‌ی اطراف یک آهن‌ربا یا رسانای حامل جریان الکتریکی که 
ین آهن‌ریا یا بار الکتریکی‌یی که در آن ناحیه قرار گیرد نیرو وارد می‌کند. در این میدان بر دوقطیی 
مغناطیسی. گشتاور نیرو وارد می‌شود. ۲ > چگالی شار مغناطیسی. 

میدان نیرو - میدان. 

میدانِ یکتواخت 8618 تهانص: ناحیدیی از فضا که در آن اندازه و جهت شدّت میدان ثابت باشد. مثل 
فضای میان دو صفحه‌ی یک خازن مسطح باردار با صفحه‌های تسبتاً وسیع که در آن جهت و شدّت میدان 
الکتریکی ثابت است. 


مَیّعان ۱۸۲ 





مَیّعان ‏ چگالش. 

میکا ۳>8: هر یک از انواع مختلف موادٌ معدنی سیلیکاتی که بهآسانی به صورت ورقه‌های نازک درمی‌آید و 
دماهای بالا را تحمّل می‌کند. نوع شاف آن خاصیّت شکست مضاعف با دو محور توری دارد. میکا عایق 
بسیار خوبی است و در خازن‌ها به کار می‌رود. به‌سیب شقأف‌بودن میکا و مقاومت آن در برایر گرماء ورقه‌های 
تازک آن را در پنجره‌ی کوره‌ها و دریچه‌ی چراغ‌ها نصب می‌کتند. 

میکتوت -۳036۲0: ۱. پیشوندی به‌معنی يک‌ميليونيم که بر سر نام واحدها می‌آید؛ مثلاً میکرواهم مساوی 
يک ميليونيم اهم است. ۲. پیشوندی به‌معني ریز یا بسیار کوچک. مثلاً در واژه‌ی میکروسکوپ. 


میکر ووآمپرسنج 0۳۵۵ آمپرسنج فوق‌العاده حسَاسی که برحسب میکروآمیر (یعتی یک‌ميليونيم 
آمپر ) مدزج شده است. 


میکروبالائس >«( 2طهنه: ترازویی بسیار دقیق که دقّت آن در حدود یک میکروگرم است. 


میکر و ثانیه 0 و أحد اندازه گیری‌زمان» معادل يک‌ميليونيم ثانیه. که در اندازه گیری‌زمان‌های 
بسیار کوتاه به کار می‌رود. نشانه‌ی آن ۶ است. 


میکروسکو پ؛ ریزبین 6020۴ 0۳۳0۷۵ :3016۲0560۳0: اسیایی برای تشکیل و مشاهده‌ی 
تصویر بزرگی از یک جسم بسیار کوچک. میکروسکوپ معمولی از دو عدسی همگرا با فاصله‌ی کانونی 
کوچک به نام عدسی شیثی و عدسی چشمی تشکیل شده است که به ترتیب در مقابل جسم و چشم قرار 
می‌گیرند. عدسی شیثی تصویری حقیقی, وارونه و بزرگ‌تر از جسم در فاصله‌ی کانوني عدسي چشمی 
تشکیل می‌دهد و عدسی چشمی نیز از این تصویر که برای آن در حکم شیء است. تصویر نهايي مجازی: 
مستقیم و باز هم بزرگ‌تری پدید می‌آورد. 

میکروسکوپ الکترونی 716۲0500۳۶ 61600۳07: میکروسکوپی که در آن به‌جای نور از تابش 
آلکترون‌ها استفاده می‌شود که طول موج بسیار کوتاهء‌تری نسبت به تور دارد. با سیکروسکوپ نوری تنها 
اجسامی را می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد که ابعادشان بزرگ‌تر از طول موج نور باشد و بتابراین مشاهده‌ی. 
ذراتِ خیلی ریز ممکن نیست. در میکروسکوپ الکتروتی تایش الکترونی پس از تولید و عبور از ورقه‌ی 
بسیار نازک نمونه و سیم‌پيچ‌های مولٍّ میدان مغناطیسی, که نقش عدسی‌ها را یازی می‌کنند. به صفحه‌یی 
فلوئورسان برخورد می‌کند و تصویری تا سی هزار برابر بزرگ‌تر تشکیل می‌دهد که بعد به کمک اسپاب‌های 
توری چند برابر می‌شود به‌طوری که تصوير نهایی تا صدهزار برایر نموئه است. هدف از استفاده از صفحه‌ی 
فلوئورسان ایجاد تصویری مرئی از تابش نامرئي الکترونی است. 

میکروفاراد 090367010700: واحد عملی ظرفیّت الکتریکی. معادل يک‌ميليونيم فاراد. نشان‌ی آن ۸است. 

میکروفون ۳36۲0۳086: وسیله‌یی که در آن ارتعاشاتِ امواج صوتی. به‌منظور تقویّت, ارسال به نقطه‌یی 
دور یا ضبط شدن. به‌صورتِ تغییراتِ متناظری میک مسیگنال الکتریکی درمی‌آید. میکروفون انواع 
مختلفی دارد. میکروفون زغالی یک الکترود صفحه‌يي نازک و رسانا به‌نام دیافراگم دارد که بین آن و یک 


۱۸۳ میلی‌مترٍ مکقب 
الکترودٍ دیگر. دانه‌های فشرده‌ی کرین قرار دارند. صفحه‌ی دیافرا گم بسیار حسّاس است و با برخورد امواج 
صوتی به آن مرتعش می‌شود. با انتقال این ارتعاشات به دانه‌های کربن. مسقاومت الک‌تریکی دانه‌ها تغییر 
می‌یابد و جریان الکتریکی ثابتی که از دانه‌های کرین می‌گذرد متناسب با تغییر مقاومت دانه‌ها تغییر می‌کند و 
سیگنال را می‌سازد. 

میکروفون زغالی 1009096 «0ط۳ی: > میکروفون. 

میکر وکولٌن ۳۵1606001008: واحدٍ کوچک بار الکتریکی, معادل یک‌ميليونيم کولن. نشانه‌ی آن 6است. 

میکرومتر ا؛ میکرون «هعند باه نه: واحد اندازه گیری برای طول‌ها و ضخامت‌های بسیار 
کوچک.پرایز یا ۱۰۳ متر. 

میکرومتر ۲ ریزسنج. 

میکرون > میکرومتر ۱ 

میل مغناطیسی نك #اءصوههه: زاویه‌ی سطح افق با راستای عقریه‌ی مغناطیسی‌یی که از نخ متصل به 
گرانیگاه خود آويخته شده باشد؛ زاویه‌ی راستای میدان مغناطیسی زمین در هر نقطه از سطح زمین با سطح 
افقی. میل مغناطیسی در قطب شمال ۹۰+ درجه, در قطب جنوب ۹۰- درجه, در استوا صفر و در سایر نقاط 
زمین بین ۹۰-و ۹۰+ درجه متغیّر است. 

میلی- -۳۵1111: پیشوندی به‌معنی یک هزارم که بر سر نام واحدها می‌آید. مقلاً میلیآمیر مساوی یک‌هزارم 
آمین آنشته 

میلی آمیر سنج -عاعصصهناانه: آمپرسنج حسّاسی که بر حسب میلیآمپر (یک‌هزارم آمیر) مدرج شده است 
و جریان‌های الکتریکی از یک‌هزارم آمیر تا یک آمیر را اندازه گیری‌می‌کند. 

میلی‌بار -طفاافه: واحد اندازه گیری‌فشار در هواشتاسی, معادل یک‌هزارم بار یا ۱۰۰ پاسکال. 

میلی‌گرم دنا لاه: واحد اندازه گیری‌جرم. معادل یک‌هزارم گرم. نشانه‌ی آن 708 است. 

میلی لیتر -سانتی‌متر مکعّب. 

میلی‌متر ۶ واحد اندازه گیری طول در دستگاه 1168, معادل یک‌هزارم متر. نشانه‌ی آن 0000 
است. 

میلی‌متر مرب ناه ععدسوه: واحد اندازه گیری مساحت. معادل يک‌ميليونيم مترمربم یا مساحت 
مریّعی که طول هر ضلع آن یک میلی‌متر باشد. 

میلی متر مکعب 1:۳60۲۶|نه عقطت: واحد اندازه گیری حجم, معادل يک‌ميليارديم متر مکعب و برابر با 
حجم مکقبی است که طول هر ضلع آن یک میلی‌متر باشد. 


نارسانا ۱۸۴ 


۰ 


۵ 

نارسانا؛ عایق 185۷012407: جسمی که گرما و الکتریسیته را از خود عبور ندهد یابه‌سختی عبور دهد. 
غیرفلزّات به‌ویژه پلاستیک و هوای خشک نارساناهای خوبی هستند. 

ناظر لخت ۲عععتاه 21ت064:: ناظری که در چهارچوب مرجع لخت و پیوسته به آن باشد. 

نانو- -0۵200: پیشوند به‌معنای یک میلیاردٌم (*۱۰۳). 

نانوفاراد" 020089728: واحد ظرفیّت در دستگاه ۷1165, معادل ۱۰۴ فاراد. نشانه‌ی آن ]9 است. 

نانومتر 0200۳066۳6: واحد اندازه گیری‌طول در دستگاه 65 معادل یک میلیاردم (یا ۱۰7٩‏ متر. برای 
اندازه گیری‌فاصله‌ها یا ابعاد بسیار کوچک مائند طول موج نور یا اندازه‌ی ذرّات اتمی به کار می‌رود. نشائه‌ی 
آن 0 است. 

ناهم‌فاز 9۲56 0۶ 09#: صفتِ دو کمیّتِ متتاوب هم‌بسامد که مقادیر متناظرشان, مانند بیشینه‌ها و کمینه‌ها» 
همزمان رخ ندهد. یعنی اختلاف فاز داشته باشند. 

ناهید ‏ زهره. 

نپتون ۱!6۳۷6: هشتمین سیّاره‌ی منظومه‌ی شمسی برحسب فاصله از خورشید. 

‌ 

ترم‌افزار 6 هر یک از. یا مجموعذی, برنامه‌های رایانه‌یی و به‌طور ی همه‌ی عناصر غیر ملموس و 
غیر فیژیکی که کارکرد رایانه وابسته به آن‌هاست.نیز -م سخت‌اقزار. 

نزدیک بینی 5عع600ظ)وآد]0۳ظ5 زدزم۳0(0: یکی از معایب چشم که معمولا به‌علّت کشیدگی کره‌ی چشم 
یا زیادی انحنای سطوح عدسی آن پدید می‌آید و در نتیجه, چشم نمی‌تواند تصویر اشیای دورتر از یک حدّ 
معیّن را روی شبکیّه بیندازد. بلکه تصویر اشیای دور در جلوی شبکیّه تشکیل می‌شود. یرای برطرف‌کردن 
تزدیک‌بیتی باید از عیتکی با عدسی وا گرا استفاده کرد. 

نزدیک‌ترین فاصله‌ی دید نقطه‌ی نزدیک. 

قیمع ۳ ‌ 3 

نشادر؛ کلرید امونیوم 06:بمل صنصمصصد ب‌دندهصسهاهو: جسمی جامد. پلوری و بی‌رنگ که 
در آب خل می‌شود و در صنعت کاریرد فراوان دارد. به‌ویوه. در ساختِ پیل خشک به کار می‌رود. 

نصف‌التّهار «ه:8ز62:: در هر نقطه از سطح زمین. دایره‌یی فرضی که از آن نقطه و قطب‌های جغرافیایی 
زمین می‌گذرد. نیز > طول جغرافیایی. 


نصف‌التّهار گریئویچ هن هه طعزصهع۳): تصف‌التهاری که از رصدخانه‌ی گرینویج در تزدیکی لندن 


۱۸۵ " نظریّه‌ی مولکولی مغناطیس 





می‌گذرد و طبق قرارداد بین‌المللی, مبداء اندازه گیری‌طول جغرافیایی است. 

نصف‌التّهار مغناطیسی «هفنتهه >060عه۳0: دایر‌یی فرضی که از قطب‌های مغناطیسی زمین و نقطه‌ی 
مفروض از سطح آن می‌گذرد. عقربه‌ی قطب‌نما | گر تنها تحت اثر میدانِ مغناطيسي زمین باشد. در امتداد 
نصف‌التّهار مغناطيسي محل قرار می‌گیرد. 

نظریّه‌ی الکترومغتاطیسی نور 94عنا 0۶ وعمعطا »ذاه‌صوده016:0: نظریه‌یی که بنا به آن, نور یک 
موج الکترومغتاطیسی است که میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی آن بر هم عمودند و از معادلات ما کسول 
تبعیت می‌کنند. 

نظریّه‌ی الکترون آزاد فلزّات معط یمک لاه ۵۲ معط دمع۳0: مدلی 
برای فلرّات که در آن فرض می‌شود هر الکترون آزاد تحت یک پتانسیل الکتریکی حرکت می‌کند که ناشی از 
یون‌های فلرّی در شبکه‌ی بلور فلز و سایر الکترون‌های آزاد است و این پتانسیل تقریباً در همه جای فلز ثابت 
اسنت. 

نظریّه‌ی جنيشي گازها دععمع ۰۲ جدمعه؛ عناءدف: نظریّ‌یی که بنا به آن, گازها از اتم‌ها یا مولکول‌هایی 
تشکیل شده‌اند که حرکت دائمی دارند. و فشار گاز ناشی از برخورد مولکول‌های گاز به دیواره‌های ظرف 
است. فرض می‌شود که مولکول‌ها حجم ناچیزی را اشغال می‌کنند و به‌جز هتگام تصادم تیروهای ناچیزی ۳ 
هم وارد می‌کنند. کاملاً کشسان‌اند و برخوردشان با هم کوتاه است. می‌توان نشان داد که قشار ۴ تاشی از یک 

۳ 8 ‌ هت ها ‌ 

مول گاز شامل » مولکول, هر کدام به جرم 0 در حجم ۷ د < ۴ است که در آن "تآمیانگین مربّعي 





نظر به‌ی ذژه‌يی تور ۱:84 0۲ معط «صلسی‌عصوم»: نظر یی که توسّط آیزا ک‌نیوتن مطرح شد و بنا به 
آن نور جریانی از ذَرّه‌های مادّی است که با سرعت بسیار زیاد منتشر می‌شوند و آشفتگی‌هایی در اتو فضا 
ایجاد می‌کنند. 

نظریّه‌ی کوانتومی معط ص‌دعسو: نظریّه‌یی که بنا یه آن, اثرژی به‌صورت کوانتوم‌هایی با مقدار 
مشخص 138 منتغنر می‌شود (9] ثابت پلانک و ۶بسامد تاش است). 

نظریه‌ی گوانترمن نور ینآ 9۶ معط صاصدتو: نظریّمی کوانتومی تابش الکترومغناطیسی که 
ترکیبی است از نظریه‌ی موجی نور و نظریّه‌ی ذَرّه‌یی نور و تأیز متقایل تایش با ذرَاتِ داراي بار الکتریکی. 

نظریّه‌ی موجي نور 94وفا 0۲ 60:5:) ۷۵۷۵: نظریهیی که بنایر آن, نور یک حرکت موجی است نه جریانی 
از ذَرّه‌هاء و برای انتشار نیاز به محیط خاصّی موسوم به «[تر» دارد. نیز -» شکاف‌های یانگ. 

نظر یّه‌ی مولکولی مغناطیس «هناء‌وده ۶ه جحعطا «عاتءعاهه: نظریه‌یی که خاصیّت مغتاطیسی 
ماه رایه مولکول‌های آن‌ماده تسیت:متی‌دهد. بنا بر این تظریه: هر مولکول ماه مغناطیسی یک آهن‌زیای 
بسیار کوچک است. در حالت عادی, این آهن‌ریاها به‌صورتی نامنظّم در ماده‌ی مفتاطیسی قرار دارند و اثر 
یکدیگر را خنثی می‌کنند. وقتی مادّه‌ی مغتاطیسی در میدان مغتاطیسی خارجی قرار می‌گیرد همه‌ی ایین 


نظریّه‌ی نسییّت ۸۶ 





آهن‌رباها منظم می‌شوند. در جهت میدان خارجی قرار می‌گیرند و خاصیّت مغناطیسی ماده ظاهر می‌شود. نیز 
ما نی پارامغتاطیس. 

نظر یّه‌ی نسبیّت بوازناداه< 0۶ 0«2عط): نظریّه‌یی که در اوایل قرن بیستم میلادی توسّط آینشتین مطرح شد 
دا 7 آن می‌پردازد. نظریّه‌ی 
تسبیّتِ خاص, نظریّه‌ی نسبیّتِ عام. 

نظر به‌ی نسبیّتِ خاص بوذبناداه< ۶ه معط ادتءءوه: نظری‌یی که بنا به آن, قوانین فیزیکی در همه‌ی 
دستگاه‌های لَخت (-> جهارچوب مرجع لخت) یکی‌اند. و سرعت تور در خلاً ثابت است و به سرعت ناظر 
بستگی ندارد. در نظریّهی نسبیّت خاص برای تجزیه و تحلیل این اصول, دستگاهی ریاضی مطرح می‌شود که 
یکی از نتایج آن افزایش جرم جسم همزمان با افزایش سرعت آن است. به طوری که 
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که‌در آن ۰ جرم در حال سکون جسم, 6 سرعت نور در خلاً و 50 جرم جسم در سرعت ۷ است. نتیجه‌ی 
دیگر این نظریّه رابطه‌ی میان ماده و آنرژی است که با معادله‌ی اینشتین بیان می‌شود. 

نظربه‌ی نسبیّتِ عام جاذن‌ناداه< ۵۲ معط اصعهجعی: نظریّه‌یی که با مقایسه‌ی قوانین فیزیکی در 
دستگاه‌های شتاب‌دار (غیر لخت) به تعمیم و تکمیل نظریّه‌ی نسبیّت خاص می‌پردازد. بتا بر این نظریه» 
جهان یک محیط یک‌پارچه‌ی مادی با چهار بُعد فضا- زمان است و حضور ماده در آن موجب اتحنای فضا و 
پیدايش گراتش می‌شود. 

نفوذپذیری ‏ تراوایی 

تقاط مُزدوج دنمس »)دوه زده: دو نقطه در مجاورت عدسی يا آینه که | گریکی از آن دو محل قرازگرفتن . 
جسم رژشن باشد. نقطه‌ی دیگر محلٌ تشکیل تطویر آن جسم خواهد بود. 

نقره 51176۲: عنصری قلّی با نماد ۸۵۵ به‌رنگ سفیدٍ درخشان, عدد اتمي ۷ اننی ۳۰۷/۸۷۸ و نقطه‌ی 
ذوب ۹ س, که کون تخوان بن میا ترس السکه چگالی آن درردمای ۲۶ س ۱۰/۴۹ گرم بر سانتی‌متر 
مکعب است. بهترین رسانای الکتریسیته است و در سکه‌سازی» آینه‌سازی» تهیه‌ی زینت‌آلات و تهیّه‌ی فیلم 
عکّاسی به کار می‌رود. 

نقطه‌ی اثر «هذفءد ۶ه 4صذهم: نقطدیی که یرو بر آن وارد می‌شود. یا عملکرد یرو چنان است که گویی بر آن 
نقطه وارد می‌شود. مانند گرانیگاه که نقطه‌ی اثرِ نیروی وزن است. 

نقطه‌ی انجماد ءعذهم ۳۶62108: دمای انجماد جسم مایع در قشار استاندارد. در اين دما جامد و مایم یک 
مادء با هم در حال تعادل گرمایی‌اند. با نقطه‌ی ذوب یکی است. 

نقطه‌ی باردار بار نقطه‌یی. 


نقطه‌ی جوش 0196 و«ذاذهط: دمای جوش مایع در فشار استاندارد. 


۱۸۷ نوار تداخلی 





نقطه‌ی دور ۶ ۲و]: دورترین نقطه‌یی که چشم بدون تطابق می‌بیند. دورترین فاصله‌ی دید برای چشم 


سالم بی‌نهایت دور است. 
نقطه‌ی ذوب 024 ع۳061439: دمای ذوب جسم جامد در فشار استاندارد جوّ که با نقطه‌ی انجماد یکی 
است. 


نقطه‌ی سه گانه ۶ذمم 16ز6: دما و فشاری که در آ ن حالت‌های بخار, مایم و جامدٍ یک ماده در حال 
تعادل‌اند. نقطه‌ی سه گانه‌ی آب ۲۲۷۳/۱۶ س و ۶۱۱/۲ پاسکال است. 

نقطه‌ی شینم ۲ع0: دمایی که در آن هوا از بخار آب اشباع و چگال می‌شود و قطره‌های آب موسوم به 
شبنم تولید می‌کند. 

نقطه‌ی مادی؛ ذرّه 6 :۳01۳۷ ۳۵۵55: جسمی فرضی و مثل نقطه بدون بُعد ولی دارای جرم. گاهی 
برای بررسی تأْثیر نیروهاه جسم را نقطه‌یی مادّی فرض می‌کنند که با کل جرم خود در گرانیگاهش متمرکز 
شده است. این فرض گاهی حتی در مورد اجسام بزرگ -مثل زمین در حرکت انتقالی‌اش به دور خورشید - 
نیز به کار می‌رود (در مورد حرکتٍ وضعی چنین نیست زیر با فرض نقطه‌ی مادی, بود و نبود حرکت وضعی 
آثر خارجی ندارد). 

نقطه‌ی نزدیک؛ نزدیک ترین فاصله‌ی دید ۲0384 0695: نزدیک‌ترین فاصله‌یی که در آن چشم قادر به 
تطایق باشد و اشیا را به‌وضوح ببیند. با سخت‌ترشدن عدسی چشم براثر اقزایش سن, این فاصله زیاد و چشم 
دچار دوربینی می‌شود. 

نقطه‌ی نورانی > چشمه‌ی نقطه‌یی. 

نقطه‌ی یخ 00184 معز: : دمایی که در آن آب و یخ خالص در قشار استاندارد جوّ در حال تعادل‌اند (یعنی نقطه‌ی 
ذوب یخ خالص یا نقطه‌ی انجماد آپ خالص در فشار استاندارد جو) مازکز رتش لسوت 
است. 

نمره‌ی عینک : اصطلاحی در محاوره‌ی فارسی به‌معنای توان عدسی عینک. ء توان ۲ 

نمودار فریل > رسم فرنل. 

توا تن. 

نواختر «80۷: ستاره‌یی که انرژی تابشی آن تنها در مدّت چند روز براثر نوعی انفجار ناشی از وا کنش‌های 
هسته‌یی بسیار شدید ۱۰۰۰ :۱ ۱۰,۰۰۰ برابر می‌شود. به نظر می‌رسد که هر نواختر کوتوله‌ی سفیدی باشد 
که‌یا یک غول سرخ زوجی از ستاره‌های دوتایی را تشکیل می‌دهد. هر ساله حدود ۱۰ تا ۱۵ انفجار 
نواختری در کهکشان ما -یعنی کهکشان راه شیری رخ می‌دهد. 

نوار تاریک 6716 0۵1: نوار تداخلی تاریک‌تر ایجادشده براثر تداخل ویرانگر نور. 

نوار تداخلی ۶ هر یک از محل‌های تاریک و روشن ایجادشده بر اثر تداخل نور. ‏ نوار تاریک, توار 


نوار روشن ۱۸۸ 





روشن. 

توا ار روشن ۸۳:0۶ 06عا: نوارٍ تداخلي روشن‌تر ایجادشده براثر تداخل سازنده‌ی نور. 

نو ترون 06۳4۳08: ذره‌یی بنیادی که بار الکتریکی ندارد و در هسته‌ی اتم همه‌ی عناصر به‌جز هیدروژن 
معمولی وجود دارد. جرم در حال سکون آن ۹۲۸۶۱۰2۲۷ ۱/۶۷۴ کیلوگرم و تقریباً مساوی با جرم در حال 
سکون پرو تون است. چون نوترون بار الکتریکی ندارد. در میدان‌های الکتریکی منحرف تمی‌شود و به‌همین 
خاطر به‌علّت احتمال زیادٍ برخورد آن با هسته‌ی اتمی, ذرّه‌ی مناسبی برای بمباران هسته‌های اتمی است. 

و تریئو , 06047100: ذِرّ‌یی بنیادی و بدون بار الکتریکی. با سرعت نور, که جرم آن در حال سکون صفر فرض 
می‌شود. 

نور؛ نور مرئی دا ادعا۷ :)طوتا: نوعی تابش الکترومغناطیسی که چشم انسان به آن حسَاس است 
تاییدن آن بر شبکیّه‌ی چشم احساس بیتایی به وجود می‌آورد. بسامد تورهای مرئی بین دو اندازه‌ی تقريبي 
۴۱۰۰ و ۵ ۶۶۰۰قرار دارد. 

نورافکن 0۳0[6640۲: اسبابی برای تولید پرتو نو قوی و تاباندن آن در امتدادی خاص. نیز -» پروژکتور. 

تور تک‌رنگ نور تک‌فام. 

نور تک‌فام؛ نور تک‌رنگ )نا ءتاحصمسط 9020 : نوری که از یک بسامد یا طول موج منفرد تشکیل 
شده باشد. نور تک‌فام کامل را نمی‌توان تولید کرد و در عمل باریکه‌یی از طول موج‌های نزدیک به‌هم ایجاد 


می‌شود. 

نوژرسانایی؛ هدایت براثر نور 010>00060:۷16ط۳: افزایش رسانايي الكتريکي نیم‌رسانا بر اثر تایش 
نور یا پرتو فروسرخ بر سطح آن. وقتی نور بر سطح یک نیم‌رسانا می‌تابده آنرژی قسوتون‌های نور رف 
کنده‌شدن الکترون‌ها از اتم‌ها و افزایش الکترون‌های آزاد می‌شود و در نتیجه, رسانایی الکتریکی نیم‌رسانا" 
بیشتر می‌شود. از ای ین خاصیّت برای ساختن اسباب‌های آشکارکننده‌ی نور و پرتو فروسرخ استفاده می‌کنند. 

نور سفید ون >)۵ظ۳۷: نوری که همه‌ی طول موج‌های نور مرتی را با شدتی مشابه داشته باشد؛ تور جسمی 
کهاز شدّت داغ‌شدن به رنگ سفید دیده می‌شود. . در حالت کلیء این اصطلاح برای محدوده‌ی وسیع‌تری از 
طول موج‌های تور مرئی و غیر مرئی به کار می‌رود. 

نورشناخت ‏ نورشناسی. 

نورشناسی؛ أپتیک؛ علم نور؛ نورشناخت " 0۳4305: بخشی ار علم فیزیک که نور و پدیده‌های مربوط به 
تولید, انتشار و آشكارسازي آن را بررسی می‌کند. در مفهوم وسیع‌ترء علاوه بر نور مرثی» پر توهای فرابنفش و 
فروسرخ را نیز در بر می‌گیرد. 

نورشناسی فیزیکی اه آههندو: بخشی از نورشناسی که با فرض موجی‌بودن انتشار نوره 
پدیده‌هایی مثل تداخل. پراش و قطبش نور را بررسی می‌کند. مقایسه کنید با نورشناسی هندسی. 


ع‌ِ 
۱۸۹ نوکلئون 





نورشناسی هندسی ناه 1ه:00۳0642ع: بخشی از نورشناسی که با فرض انتشار نور در مسیر مستقیم و 
تکیه بر قواتین شکشت تور و قوأنین بازتایش تون پدیده‌هانی مثل تشکیل تضویی به‌وسیله‌ی عدسی‌ها و 
آینه‌ها را یررسی می‌کند. مقایسه کنید با نورشناسی فیزیکی. 

نور قطبي صفحه‌یی ۱8۳۶ 012:1260->12م: نور قطبی‌یی که همه‌ی بردارهای میدان الکتریکی آن در 

نور مرئی ‏ نور. 

نوسان ؛ جرکت نوسانی طمناهالهده: حرکتِ رفت و برگشتي مکرّر بر یک مسیر در دو طرف یک 
نقطه‌ی مبدا. هر بار رفت و برگشت طیّ چنین حرکتی نیز یک نوسان نامیده می‌شود. نیز -» حرکت نوسانی 
شناكةء 

توسان آزاد 056111240 8۳66: نوسان جسم یا سیستم پس از خروج از وضع تعادل و بدون تأفیر یک 
نیروی متناوب خارجی. نیز -» بسامد طبیعی. 

نوسان اجباری «هناجطذ: 10۳6۵ زمهنادااتده 00۳60: حرکت نوسانی پایدار تحت تأثیر نیرو یاعامل 
خارجی متناوب. 


نوسان‌ساز نوسانگر. 

نوسانگر؛ نوسان‌ساز 0501112407: وسیله‌یی الکترونیکی که جریان متناوبی با بسامد معیّن تولید کند. 

نوسانگر ساده ت«40عاانتعه 19«۳16ه: هر جسمی که حرکت توساتی ساده داشته باشد. 

نوسان میرا «منادالتده 0عصع1: نوسانی که به‌علت تلف‌شدن انرژی در مقابله با تیروی اصطکاک‌یا 
تیروهای بّازدارنده‌ی دیگر. دامنه‌اش به تدریج کاهش یابد و سرانجام متوقف شود. 

نوسان‌نگار نوسان‌نگار کاتدی. 

توسان تکار خاعدی: توسان‌نگاز جحصوماان‌عه ود«ع24:04: دستگاهی برای ثبتِ نمودار ولتاژ یا 
جریان الکتریکی متناوب. که سازوکاری مشابه توسان‌تمای کاتدی دارد و نیز دارای وسیله‌یی است برای 
ثبتِ تمودار سیگنال بر کاغذ. 

توسان‌تمای کاتدی »مان ده ودعهطای: وسیله‌یی برای نمایش سیگتال‌های جریان و ولتاژ 
الکتریکی که براساس لامپ پرتوکاتدی کار می‌کند. انحراف افقی پرتو کاتدی معمولاً به کمک یک سیگنال 
ویژه‌ی داخلی صورت می‌گیرد که سبب می‌شود باریکه‌ی پرتو كاتدي صفحه‌ی نمایش را با سرعتی معیّنِ 
بپیماید. همزمان. سیگنال خارجي مورد بررسی. پس از تقویّت. به صقحات انحراف عمودی داده می‌شود. در 
نتیجه, با حرکت باریکه, نمودار سیگنال خارجی بر حسب زمان روی صفحه‌ی نمایش رسم می‌شود. 


و یت ۹ 
توکلئون؛ هستک «0ع0001: ذژه‌یی هسته‌یی که ممکن است پروتون یا نوترون باشد. 


یرو ۷۱۹۰ 





نیرو 80۲06: کمیتی برداری که می‌تواند موجب تفییر شکل (مثلا کشیدگی یا فشردگی) یا تغییر موقعیّت مثلاًبه 
حرکت درآمدن یا متوقّف‌شدن) جسم شود و ب‌ئوعی تأثیر جسمی دیگر یا محیط مادًی ۳ (نظیر میدان) را 
بر چسم نشان دهد. آهنگ تغییر اندازه‌ی حرکتِ هر جسم مساوی تنها نیروی وارد بر آن یا برایند نیروهای 
وارد یر آن چسم است. نشانه‌ی نیرو ۳ و واحد آن در دستگاه [5 نیوتن است. 

تیروسنج 0206۳ اسیابی برای اندازه گیری نیرو. که نوع ساده‌ی آن از فتری تشکیل شده است که 
یک سر آن به نقطه‌یی ثابت متصل است و سر دیگر آن غقربه‌یی دارد که در مقابل یک صفحه‌ی مدرّج قرار 
دارد. نیز -ه فتر. 

نیروگاه اصصا توص محلّی که در آنبه کمک توربین‌ها ومولذعا آنرژی الکتریکی به‌میزان زیاد برای 
مصرف تولید می‌شود. 

نیروگاو هسته‌یی «۱0)هاد ۲6و معا عاشیسناقی برای شکافتن هسته‌ی اتم و کنترل وا کتش 
زنجيره‌يي ناشی از آن به‌منظور تولیدٍ انرژي هسته‌یی یا رادیوایزوتوپ‌ها و هسته‌های اتمی جدید. سوخت 
نیروگاه هسته‌یی اورانیم۲۳۵. اورانیم ۲۳۳ و پلوتونیم ۲۳۹ است که تنها اوّلی در طبیعت و جود دارد. 

نیروی الکتروستاتیکی 80266 00:020»ع01: نیرویی که بر ذرّه‌ی یاردار سا کن‌هنگام قرارداشتن آن در 
میدان الکتریکی, یا بین دو بار الکتریکی وارد آید. اين نیرو بین دو بار همنام رانشی (دافعه) است و بین دو بار 
غیر همنام ربایشی (جاذیه). 

تیروی الکتریکی نیروی کولنی. 

نیروی بازگرداننده ‏ نیروی کشسانی. 

ثیروی بین مولکولی 10۲6 عداتع046۳01: نیروی ربایشی یا رانتلي میان مولکول‌ها. > نیروی 
پيوستگي, نیروی چسیندگی. نیروی دافعه‌ی بین‌مولکولی- ۲ 

ثیروی پایستار؛ نیروی پتانسیلی 6 00۳56۳۷۵0:۷۶: نیرویی که کار انجام‌شده به‌ وسیله‌ی آن بر روی 
یک جسم تنها به موقمیت‌های اوَلّه و تهایی جسم بستگی دارد نه یه شکل مستیر حرکت جسم. نیروی 
الکتروستاتیکی, نیروی کشسانی و نیروی گرانشی نمونه‌هایی از نیروی پایستارند. مثلاً در سقوط یک جسم 
در لا کاری که نیروی گرانشی بر:روی آن جسم انجام می‌دهد. تنهابه تفاضل ارتفاع‌های نقاط آغاز و پایان 
حرکت بستگی دارد نه یه شکل مسیر سقوط. 

نیروی پتانسیلی بء تیروی پایستار. 

نیروی پیوستگی؛ جاذبه‌ی مولکولی؛ نیروی چسبندگی 6 #«00۳6510: نیروی جاذیه‌ی میان 
مولکول‌های همنوع یک جسم. این نیرو در جامدات بسیار قوی‌تر از مایعات است. 

نیروی جانپ مرکز؛ نیروی مرکزگرا 60۲0 1ه۳01۳64: نیرویی که در جهت عمود بر مسیرٍ حبرکتِ 
دايره‌يي یک جسم و رو به مرکز دایره‌ی مسیر بر جسم وارد می‌شود و حرکت دایره‌یی آن را تداوم می‌بخشد. 
نیروی جانب مرکز ممکن است یک نیروی واقعی, مژلفه‌ی یک نیروی واقعی, یا برآیند چند نیروی واقعی 


۹۱ نیروی کُریولیس 





باشد. مثلاً در دورزدن آتومبیل در یک میدان مسطح, نیروی اصطکا ک به‌عنوان نیروی جانب مرکز عمل 
می‌کند؛ در حرکت ماهواره حول زمین, نیروی گرانشی زمین بر ماهواره این نقش را به‌عهده دارد و سرانجام در 
آونگ مخروطی برآیند دو نیروی کشش نخ و وزن جسم نیروی جانب مرکز است. بنا یه قانون دوّم نیوتن 
اندازه‌ی نیروی جانب مرکز برابر است با حاصل ضرب شتاب جاتب مرکز در جرم جسم. 

تیروی چسیندگی ‏ نیروی چسبندگی سطحی, نیروی پیوستگی. 

نیروی چسبندگي سطحی؛ نیروی چسبندگی ۵ 201:65109: نیرویی ریایشی میان مولکول‌های دو 
ماده‌ی مختلف که موجب جسییدن ذرّه‌های یک ماده به ماده‌ی دیگر می‌شود و خود را در بدیده‌هایی مقل 
اصطکا ک, ترشدن, جذب آب توسّط حوله و بالارفتن مایع از لوله‌ی مویین نشان می‌دهد. مقایسه کنید با 
تیروی پیوستگی. 

تیروی خارجی 10۳6 اعصعانه: نیرویی که از طرف عاملی خارج از دستگاه بر آن دستگاه یا اجزای 
تشکیل‌دهنده‌ی آن وارد شود, 

نیروی داخلی 10766 1046۲081: هر نیرویی که هر یک از اجزای داخلی یک دستگاه بر جزء دیگری وارد 
کند.مثلاًتیرویی که از طرف خورشید بر کره‌ی زمین وارد می‌شود. برای دستگاه منظومه‌ی شمسی یک نیروی 
داخلی است ولی همین نیرو برای دستگاه زمین-ماه‌یک تیروی خارجی محسوب می‌شود. 

نیروی دافعه‌ی بین مولکولی 1076۶ 4حهلاءوع۳ «علع1040۳0:01: یرویی میان دو مولکول که وقتی 
فاصله‌ی میان آن‌ها از حدّ معیّتی کم‌تر شود با کاهش بیشتر این فاصله و نیز با نیروی جاذبه‌ی فزاینده‌ی میان 
مولکول‌ها مخالفت می‌کند و مقدار آن با کاهش فاصله بیشتر از نیروی جاذیه‌ی بین مولکول‌ها اقفزایش 
می‌يابد. مقاومت اجسام در مقابل فشرده‌شدن به‌علّت همین نیروی دافعه‌ی بین مولکولی است. 

نیروی رانش «۳6(۵۷1510: نیرویی که سبب دورشدن دو جسم از هم می‌شود. 

نیروی ربایش؛ نیروی ربایشی 10۳6۶ ۵06۳904108: نیرویی که گرایش یه نزدیک‌کردن دو جسم به 
یکدیگر دارد. 

نیروی ربایشی . نیروی ربایش. 

نیروی ضد محر که .> »دط 10۳ >۲ناههتا»ع ۳26: نیروی محر کدیی که در مخالفت با 
جریانِ اصلی مدار عمل می‌کند. مثل نیروی محر که‌ی پیلی که در یک دار الکتریکی چنان بسته شده باشد که 
جریان اصلی مدار از قطب مثبتِ پیل وارد آن شود. 

نیروی عکس ‌العمل وا کنش 

نیروی قوی ‏ نیروی هسته‌یی. 

نیروی کارگر > نیروی محر کء 


و 
نیروی کریو لیس کعناهزه: نیروی مجازی‌یی که بر جسم متحر ک‌در هر دستگاه چرخنده مثل 


نیروی کشسانی ۱۹۲ 





کره‌ی زمین وارد می‌شود و جهت آن برای جسم واقع در نیم‌کره‌ی شمالی به سمتِ راستٍِ مسیر حسرکتٍ آن 
جسم و برای جسم واقع در نیم‌کره‌ی جنوبی به سمتِ چپ مسیرٍ حرکتِ آن جسم است. کره‌ی زمین یا سرعت 
زاویی ثایتی حول محور خود می‌چرخد. ولی سرعت خطی هر نقطه از زمین متناسب با فاصله‌اش از محور 
زمین است. مثلاً هرگاه توده‌یی از هوا از استوا به سوق قظباشمال عی‌روده دائتا از مناطقی عبور می‌کند که 
سرعت خطی‌شان که از چپ به راستٍ مسیر توده‌ی هواست کم می‌شود؛ و چون این توده‌ی هواء بتا به قانون 
اوّل نیوتن, با کاهش سرعت خطی اوّلیه‌ی خود که در مناطق نزدیک‌تر یه استوا به دست آورده است مخالفت 
می‌کند. به سمتِ راستِ مسیر حرکتٍ خود منحرف می‌شود. 

نیروی کشتسانی ۶6 6185416: نیرویی که از طرف جسم در مخالفت با تغییر شکل يا تغییر ابعاد آن وارد 
می‌شود. برای فنری با ثایت فثر که طول آن به‌اندازه‌ی «در اثر فشرده یا کشیده‌شدن تغییر کند. نیروی 
کشساتی *۷- ۳ است. علامت منفی نشان می‌دهد که جهت نیروی کشسانی مخالف جهتِ نیرویی است که 
عامل تغییر بُعد است. نیروی کشسانی نوعی نیروی پایستار است. 

تیرونان گزاضی: نیروی الکتریکی ۵ 0۳01099): نیروی جاذیه یا دافعه‌یی که یک ذره‌ی باردار بر 
ذرّه‌ی باردار دیگر وارد می‌کند. 


نیروی گرانشی؛ تیروی گزاتشی 06 اهصهتاهاز2۳9۷: نیروی ربایش وارد بر هر جسمی که در میدان 
گرانشی جسمی دیگر قرار می‌گیرد. مثل نیروی ربایشی که کره‌ی زمین بر اجسام پیرآمون خود وارد می‌کند. 

نیروی گری از مرکز 6 060)۳182۵1: نیرویی مجازی که تصوّر می‌شد مساوی و مخالف نیروی جانب 
مرکز است و حرکت جسم بر روی دایره نتیجه‌ی تعادل این دو نیروست. نیروی گریز از مرکز واقعی نه بر چسم 
حصف کی سین مانرم تای آ یسم وازط م اتف وش انب مت زا ماک ها سک زااتخ 
نیروی گریز از مرکز واقعی عکس‌العمل نیروی جانب مرک واقعی است. مثلاً در حرکت زمین حول خورشید 
نیروی جانب مرکز, نیروی گرانشی خورشید بر زمین و نیروی گریز از مرکز, نیروی گرانشی زمین یر خورشید 


است. 


نیروی محب ک؛ نیزوی کارگر 6 100۷0۶ :6680۳4: نیرویی که برای انجام کار بر ماشین وارد می‌شود. 
مقایسه کنید با نیروی مقاوم. 

نیروی محز که؛ نیروی محر که‌ی الکتریکی 30۲6۵ ۵1۵6۳0۳06۷۰: انرژییی که یک سل 
برای انتقالِ کامل یک کولن بار الکتریکی در مدار مصرف می‌کند. کهععادل بیشترین اختلاف پتانسیلی است 
که‌می‌توان از مولّد یه دست آورد. نشانه‌ی نیروی محر که ۴ است و اندازه‌ی آن برای مولّدی به مقاومت داخلی 
که‌از آن جریانی با شدّت 1 عبور کند. از رابطه‌ی ع1 + ۷ < 8 به دست می‌آید که در آن. ۷ اختلاف 
پتانسیل دو سر مولّد در هنگام عبور جریان است. 

نیروی محر که‌ی الکتریکی نیروی محرّ کم 

نیروی محر که‌ی القایی مقع هب۵۲ همع 0060 190: نیروی محر که‌ی 
تولیدشده در یک مدار الکتریکی براثر تغییر شارٍ مغناطیسی که از آن مدار عبور می‌کند. 


۳ نیم‌رسانای نوع 0 





نیروی محر که‌ی خودالقایی #۶« 000060:-018ه: نوعی نیروی محر که‌ی‌القایی که با تغییر جریان 
الکتریکی در قطعه یا مدار. براساس پدیده‌ی خودالقاییدگی, در آن به وجود می‌آید. ثیروی محر که‌ی 


خودالقایی در مداری که از آن جریانی با شدّت لحظه‌يي اعبور می‌کند -ذ ب1- است. ِ گت فیس 





لحظه‌یی شدت جریان. مآ ضریبی است خاص مدار, و علامت منفی معرّف مخالفتِ نیروی محر که‌ی‌القایی با 
جهت تغییر شدّت جریان است. نیز > ضریب خودالقایی. قانون لنز. 

نیروی مرکزگرا » نیروی جانب مرکز. 

نیروی مغتاطیسی 60۲۰ 01صوهه: نیروی جاذبه یا دافعه‌یی که از طرف میدان مغتاطیسی بر قطب‌های 
آهن‌ربا. بار الکتریکی متحر ک‌پا رسانای حامل جریان الکتریکی وارد می‌شود. 

نیروی مقاوم ع07؟ ۳4اه ز1028: تیرویی که برای انجام کار از طرف ماشین بر بار (عامل مقاوم) وارد 
می‌شود. مقایسه کنید با نیروی محر ک. 

نیروی هسته‌یی؛ نیروی قوی ۲0۲66 5۳02 :10۳6 0۷162۲: نیروی ربأیشی شدیدی که اجزای هسته 
را به هم متّصل نگه می‌دارد. این نیرو از نیروی الکتروستاتیکی قوی‌تر است به‌طوری که بر نیروی رانشي میان 
پروتون‌ها غلبه می‌کند. 

نیروی هیدروستاتیک 0۲۶ ۲۲050246 نیرویی که از طرف شاره بر جسم واقع در آن وارد می‌شود. 

تیکل [ع9»16: عنصر فلرّي نقره‌یی‌رنگ و برّاقی از خانواده‌ی آهن با نماد ال» عدد اتمي ۸ جرم اتمی 
۰ ,چگالي نسبي ۹ نقطهی ذوب ۱۴۳۵۰ س و نقطه‌ی جوش ۲۸۴۰ س. پسپار چکش خوار است و 
به‌خوبی به صورت مفتول و ورق در می‌آید. در صنعت از آن برای پوشش‌دادن فازّات با الکترولیز و در 
رایانه‌های کوچک از مفتول‌های باریک آن به‌شکل سیم‌های نازک استفاده می‌شود. 

نیکول. و یلیام «هنالذ ۷۷ ,امءل: فیزیکدان اسکاتلندی (۱۷۶۸ تا ۱۸۵۱م.) که آزمایش‌هایی درباره‌ی 
شکست نور و قطیش آن انجام داد و اسبابی نیز بزای ایجاد نور قطبیده ساخت که به‌نام او منشور نیکول 
نامیده می‌شود. 

نیم‌رسانا؛ نیمه رسانا؛ نیمه‌هادی 600:00076407ع: جامدی یلوری که میزان رسانندگی الکتریکی آن 
بین رسانندگی عایق و رسانا باشد. مانند ژرمانیم یا سیلیسیم. ماده‌ی اصلی آن معمولا عنصری چهار ظرفیتی 
است. برای افزایش رسانتدگی این مواد ابتدا آن‌ها را بسیار خالص می‌کنند و سیس ناخالصی‌های معیّتی به 
آن‌ها می‌افزایند. از مواد نیم‌رسانا برای ساختن وسایل الکترونیکی نظیر دیود. ترانزیستور و مدار مسجتمع 
استفاده می‌شود. 

نیم‌رسانای نوع 0اء0«منصهد ۳-6۳6: نیم‌رسانایی که با افزودن ناخالصی‌های پنج‌ظرفیتی ساخته 
می‌شود. 

نیم‌رسانای نوع . 56۳01090۲ 0۳-1۲۳6: تیم‌رسانایی که با افزودن ناخالصی‌های سه‌ظرفیّتی ساخته 
می‌شود. 


نیم‌سایه ۱۹۴ 





نیم‌سایه 609 ۳: تاحیه‌یی نیمه‌روشن یا نیمه‌تاریک. بین ناحیه‌ی روشن و سایه, که با قرارگرفتن جسم 
در مقایل چشمه‌ی گسترده و نرسیدن بخشی از نور چشمه به آن ناحیه ایجاد می‌شود. 





نیم‌شقاف مات. 

نیم‌کره‌های ماگدبورگ ومعطم‌ونصعط وه لوه۳1: نام آزمایشی که در سال ۱۶۵۴ میلادی یرای 
اثیاتِ وجود فشارٍ هوا در شهر ما گدبورگ انجام شد و طی آن دو نیم‌کره‌ی فلز مشابه و توخالی زابه هم 
چسیاندند و به‌وسیله‌ی تلمبه‌یی هوای کره‌ی حاصل را تخلیه کردند. به‌علّت اختلاف فشار هوای داخل و 
خارج کره. دو نیم‌کره چنان به هم چسبیدند که برای جدا کردن آن‌ها از هم. مجیور به استفاده از نیروی هشت 
اسب در یک سمت و هشت اسب در سمت دیگر شدند. 

نیمه‌رسانا -ه نیم رسانا, 

نیمه‌عمر؛ نیم‌عمر ۵18-1180: مدّتی که در طیّ آن نیمی از جرم اوَلیّه‌ی یک مادء‌ی رادیوا کتیودچار واياشي 
می‌شود. 

نیمه‌هادی سه نیم‌رسانا. 

توین۱ 08 واحد اندازه گیری‌نیرو در دستگاه 5 معادل نیرویی که به جرم یک کیلوگرم شتابی معادل 
یک متر بر مجذور ثائیه بدهد. نشانه‌ی آن ‏ است. 

نیون ",سر یرک 6و1 8 ,ن3۳۵0: فیزیکدان و ریاضی‌دان انگلیسی (۱۶۴۲ تا ۱۷۲۷م.) که قانون 
گرانش جهانی را کشف کرد (- قانون گرانش جهانی نیوتن) و با طرح قوانین حرکت, مکاتیک کلاسیک را 
بنیان نهاد. در نورشتاسی ازمایش‌های جالبی درباره‌ی تجزیه و ترکیب نور انجام داد و اوّلین تسلسکوپ 


قوو تن معر 1361۷07: وأحد گشتاور نیرو در دستگاه ٩]‏ معادل گشتاور نیروی یک نیوتنی در فاصله‌ی 


۱۹۵ واحد فرعی 


عمودی یک متر از محوری که گشتاور نسبت به آن محاسیه می‌شود. نشانه‌ی آن 100 است. 

واپاشی 27عع0: تبدیل یک ماده‌ی رادیوا کتیوبه محصول یا محصول‌های ناشی از تلاشی آن. 

واپاشی آلفایی ومع هطواه: نوعی واپاشی که در آن عدد جرمي هسته‌ی آتمي ناپایدار ۴ واحد و عدد 
آتمی آن ۲ واحد کاهش می‌یابد و یک ذره‌ی آلقا از هسته‌ی اتم گسیل می‌شود؛ مثل واپاشي هسته‌ی آورانیم 
۸ و تبدیل آن به هسته‌ی توریم ۲۳۴ 

واپاشی بتایی 0627 012: نوعی واپاشی که در آن عددٍ جرمی هسته‌ی اتمی ناپایدار ثایت می‌ماند و تنها 
عدد اتمی آن به‌اندازه‌ی یک واحد تغییر می‌کند. در اين فرایند 3 نوترون به یک پروتون و یک آلکترون. و 
در موارد نادر یک پروتون به یک نوترون و یک پوزیترون تبدیل می‌شود. ذرّات الکترون با پوزیترون 
به‌شکل پرتو بتا از هسته بیرون می‌تابند. 

وات ۲ ۷844: واحد توان در دستگاه 51 .معادل توانِ حاصل از انجام کاری مساوي یک ژول در مدّت یک ثانید. 
تشانه‌ی آن ۷۷ است. 

وات ". جیْمُز :1276 ,۷۷246: مهندس مکانیک و مخترع اسکاتلندی (۱۷۳۶ تا ۱۸۱۹م.) که با اختراع موتور 
بخار نقش موّتّری در انقلاب صنعتی ایفا کرد. واحد توان به اقتخار او وات نامیده شده است. 

وات‌متر 24000۲: اسبابی برای اندازه گیریی توان۱ در مدا جریان الكتريکي معناوب, که یک نوع آن 
متشکّل است از دو سیم‌پیچ: یکی ثابت. که از آن تنها جریان مدار می‌گذرد. و دیگری متحرّ ک.که از آن 
جریانی متناسب با اختلاف پتانسیل مدار می‌گذرد. انحراف عقربه‌ یی که به سیم‌پیچ متحر ک‌متّصل است به 
حاصل‌ضرب این دو جریان گر دارد و با درجه‌بندي متناسب, توان رآ نشان می‌دهد. 

واحد؛ یکا ؛ن«ه: اندازه‌ی معیّن و تعریف‌شده‌یی از یک کمیّت فیزیکی که برای سنجش و اندازه گيري مقادیر 
مختلف همان کمیّت تعیین و به کار گرفته می‌شود. معمولاً مضرب‌های معیّتی از واحد نیز تحت عنوان 
واحدهای کوچک‌تر یا بزرگ‌تر مطرح.می‌شوند. مثل «متر» که واحد اندازه گیری‌طول است و سانتی‌متر و 
کیلومتر نیز به ترتیب واحدهای کوچک‌تر و بزرگ‌تر طول محسوب می‌شوند. 

واحدٍ اصلی؛ یکای اصلی ع25ط: هر واحد از یک دستگاه واحدها که اندازه‌ی آن مستقل از واحدهای 
دیگر آن دستگاه است و به‌صورت استاندارد انتخاب می‌شود. مثل متر و ثانیه در دستگاه [5. نیز > واحد 
فرعی. 

واحدٍ جرم اتمی؛ دالتون علامل نکن عععه >نه0اه: جرمی معادل سچوم اتم ایزوتوپ کرین ۰۱۲ 
برایر با ۱/۶۶۰۳۳<۱۰-۲۷ کیلوگرم. که واحدی برای اندازه گيري‌نسبي جرم اتم‌هاست. نیز -ه جرم اتمی 

واحدٍ فرعی؛ یکای فرعی 0:۶ 0071760: هر واحد از یک دستگاه واحدها که اندازه‌ی آن برحسب یک یا 
چند واحد اصلی آن دستگاه تعریف می‌شود. مثلاً متر بر ثانیه واحد فرعی دستگاه 51 برای اندازه گیری 


سرعت اأست. 


واحدٍ نجورمی ۱۹۶ 





واحد نجومی غفصه ان«6۳020:ه: میانگین فاصله‌ی بین خورشید و زمین, که برابر ۱۴۹,۵۹۷,۸۷۰ 
کیلومتریا ۴۹۹ ثانیه‌ی نوری است. 

وارون جانبی برگردان جانبی ". 

وارونی جانبی برگردان جانبی. 

واکنش۱ 02 رویداد یا مجموعه‌یی از رویدادها که متعاقب جمع‌شدنِ شرایطی معیّن حادث می‌شود. 
مقثل وا کنش‌های‌شیمیایی که در شرایط معیّن (مانند تماسٌ دو ماده در دما و محیط مناسب) ایجاد می‌شوند. 

واکنش "؛ نیروی عکس‌العمل ۳۰۵6008: نیرویی که طبق قاتون سوّم نیوتن مساوی و مخالف نیروی 
مقروضی است. 

واکنش زنجیره‌یی ۲۸908 030»: نوعی وا کنش‌هسته‌یی که در آن محصولات وا کنش‌هر هسته سیب 
شروع وا کتش در یک يا چند هسته‌ی دیگر می‌شود و به‌همین ترتیب پیش می‌رود. 

وا کنش هسته‌یی «۳964:0 ۳۳00162۳: هر نوع وا کنش‌طبیعی یا مصنوعی که موجب تغییر هسته‌ی اتم شود. 
مثل واپاشی خودبه‌خودی هسته در رادیوا کتیویته. یا شکافت هسته در اثر بمباران با ذرّات پرانرژی در 
تیروگاه هسته‌یی. 

واگرا ععصنع»*:8: ۱. از هم دورشونده. مقل پرتوهای وا گرا. ۲. از هم دورکننده, مثل آینه‌ی کوژ و عدسی 
واگرا. 

واگرایی ع۷: ۱. فرایند از هم دورشدن پرتوها. ۲. خاصیّت از هم دورکردن پرتوها در دستگاه‌های 
نوری متل آینه‌ی کوژ و عدسی واگرا. اندازه‌ی آن را توان می‌نامند. 

والانس‌گرم هم‌ارز شیمیایی 

واندوگراف. رابوت جمیشن عهعنصعل عنم قمع 2 عد۷: فیزیکدان آمریکایی (۱۹۰۱ ۱ 
۷ م.) که به دلیل تکمیل نوعی مولّد الکتر یسیته با ولتاژ بالا کذ به نام او مود واندوگراف نام‌گذاری شد 
و تحقیقاتش در مورد فیزیک هسته‌یی به شهرت رسید. 

وبر ۷66۲: واحد شار مغناطیسی در دستگاه 51» معادل شار مغناطیسی‌یی که | گراز یک مدار حلقویی عبور 
کندو اندازه‌ی آن در مدّت یک ثانیه به صفر برسد. نیروی محم که‌بی‌مناوی یک ولت در آن مدار ایجاد کند. 
نشانه‌ی آن ۷۷۵ است. نیز » ما کسول 

وبر. ویلهلم ادْواژت ۳۵2۳0 صاءط1ذ۱۷ ,۲»ظ»۱۷: فیزیکدان آلمانی (۱۸۰۴ ۱7 ۱۸۹۱م.), که دریاره‌ی 
مغناطیس و آثار و خواص آن تحقیق. و سلسله‌یی از واحدهای اندازه گیری‌را برای الکتریسیته مطرح کرد. 

ورنیه۱ ۷6۳16۳: اسیابی برای اندازه گیری تقسیماتِ کوچک‌تر یک مقیاس اندازه گیری, معمولا به‌صورت 
خط کش‌کوچکی که هر درجه‌ی آن ٩‏ درجه‌ی مقیاس اصلی است و در کنار خط کش‌یا نقاله‌ی اصلی 
می‌لغزد. مثلاًبرای اندازه گیری‌طول پاره‌ختلّی مثل ۵3 با خط کش و ورنیه‌ای آن. صفر خط کش‌اصلی را روی 


وّلت‌سنج غیراید آل 


۸ ثابت می‌کنيم. اگر 8 مثلاً بین دو درجه‌ی ۳و ۴ خط کش‌اصلی قرار گرفت. صقر ورنیه را روی ظ ثایت 
می‌کنيم و درجه‌یی از ورنیه را که دقیقاً در انطباق با یکی از درجه‌های خط کش اصلی است. به‌عنوان اعشار 
در کنار ۲ می‌نویسیم. در شکل, طول ۸8 برایر ۳/۶ خوانده می‌شود. 





ورنیه ۲ پیر ۳6 ,6۲۳36۲ ۷: ریاضی‌دان فرانسوی (۱۵۸۰ تا ۱۶۳۷م.) و مخترع خط کش مخصوصی که 
خط کش‌ورنیه نامیده می‌شود. 

وزن 94بوزه۷: نیروی گراتشی که از طرف کره‌ی زمین بر یک جسم واأرد می‌شود. 

وزن اتمی »۷:۵5 ۵10۳6: > جرم اتمی. 

وزن ظاهری 9۶و۷6 ۶«عتعمورد: نیرویی که تکیه گاه‌بر جسم وارد می‌کند. مقایسه کنید با وزن. 

لت ۲016: واحد اندازه گیریاختلاف پتانسیل الکتریکی یا نیروی محر که‌ی الکتریکی در دستگاه 5 معادل 
اختلاف پتانسیل دو نقطه که هنگام انتقال یک کولن بار الكتريكي مثبت بین آن‌ها (از پتانسیل بیشتر به 
پتانسیل کم‌تر), یک ژول کار انجام شود. نشانه‌ی آن ۷ است. 

وُلتا. آلساندر و تمعن ,ه۷[8: فیزیکدان ایتالیایی (۱۷۴۵ ت۱۸۲۷م.) که الکتروفور رااختراع 
کردو نخستین مولد الكتريکي شیمیایی را ساخت که پیل ولتا نامیده می‌شود. واحد الکتریسیته نیز به افتخار 
او ولت نامیده شد. 

ولتاژ 2ه۷14: اختلاف بتانسیل الکتریکی یا نیروی محر که‌یی‌که برحسب ولت بیان شده است. 

وّلْت‌سنج؛ وّلت‌متر ۲016۳646۳: اسیابی برای اندازه گيري اختلاف پتانسیل دو نقطه. که ساختمان آن کاملا 
مشابه ساختمان آمپرستج یا گالوانومتر است با این فرق کف مقاومت داخلی ولت‌سنج بسیار زیاد است و 
جریان ناچیزی از آن عبور می‌کند. 

وُلّت‌سنج اید آل ۵۲ 10691: ولت‌سنج غیر واقعی و فرضی که مقاومت داخلی آن بی‌تهایت باشد و با 
امّصال به دو نقطه از مدار الکتریکی, بدون تغییر اختلاف پتانسیل آن دو نقطه. اندازه‌ی اختلاف پتانسیل آن‌ها 
رانشان دهد. 

وّلت‌سنج غیراید آل ۷۵16۲ آهعل‌ندهه: ولت‌سنج واقعی و عملی که مقاومت الکتریکی آن محدود 
است وهریان از آن می‌گذرد. 


وّلت‌متر ۱۹۸ 


لت متر ولت‌سنج. 

وْْفرام تهاعنگستن, 

وولکانش؛ وّو لکانیزه‌شدن «0ز4هه1هه۲۳۳16: فرایند جذب گوگرد به‌وسیله‌ی کائوچو در اثر پختن گوگرد 
با کائوچو یا روش‌های صنعتی دیگر. که باعثِ تغییر خاصیّت‌های فیزیکی کائوچو (مانند اقزایش کشسانی) 
می‌شود. 

ویاچ‌اف جعصه‌دوع طعنط چع۲ :۷137: محدوده‌یی از موج‌های رادیویی با پسامد ۳۰ تا ۳۰۰ مگاهرتز. 
بخشی از آن برای ارسال تصاویر تلویزیوتی به کار می‌رود. 

ویسکوزیته گران‌روی. 

وین. ویلهلم 1۷۱۱۳19 ,۱۷:60: فیزیکدان آلسانی (۱۸۶۴ تا ۱۹۲۸م.) که در سال ۱۹۱۱ به‌خاطر 
تحقیقاتاش بر انرژي تابشی جسم سیاه برنده‌ی جایزه‌ی نوبل فیزیک شد. 

هادی ء رسائاا. 

هارمونیک هماآهنگ. 

هال. ادوین هربرت 116706۳74 50710 را1ه3: فیزیکدان آمریکایی (۱۸۵۵ تا ۱۹۳۸.) و کاشف اثر هال. 

هالی. ادموند ۳004 ,وء!(132: اخترشناس انگلیسی (۱۶۵۶ تا ۱۷۴۲م.) که مسیر حبرکت ستارگان 
دنباله‌دار (-> ستاره‌ی دنباله‌دار) را محاسبه و پیش‌گوتی کرد. او کاشف ستاره‌ی دنباله‌داری است که هر ۷۶ 
سال یک‌بار به نزدیک‌ترین فاصله‌ی خود از زمین می‌رسد و به‌نام او ستاره‌ی دناله‌دار هالی نامیده می‌شود. 

هانری ۷:عع9: واحد اندازه گیری‌ضریب خودالقایی در دستگاه آ٩,‏ معادل ضریب خودالقایی مداری که با 
تغییر یکنواختِ شدّت جریان با آهنگ یک آمپر در ثانیه. نیروی محر که‌ی‌القایی تولیدشده در آن یک ولت 
باشد. نشانه‌ی آن است. نیز > هنری. 

هدایت براثر نور نوررسانایی. 

هوتّز۱ 86۳42: واحد بسامد در دستگاه 51 برابر با یک نوسان یا ارتماش کامل در مدّت یک ثانیه. نشانه‌ی آن 
2 است. 

هوئز ". هایثریش ژودلف ۳0۱ حنمدنه11 ,1167/2: فیزیکدان آلمانی (۱۸۵۷ ۱7 ۱۸۹۴م.) که وجود 
امواج الکترومغناطیسی را ثابت کرد. شرعت و طول موج آن‌ها را اندازه گیری‌کرد و نشان داد که اين امواچ 
مانند نور بازتایش و شکست دارند و قطیش می‌يابند. 

هرونِ اسکندرانی «تعقصعه ۸ 0۶ (11620)0: مهندس و مخترع یونانی که در قرن اوّل میلادی می‌زیست 
و شهرت او بیشتر به سیب اختراع اوّلین و ساده‌ترین ماشین گرمایی امه که در آن خروج سریع بخار اب از 
دو لوله‌ی خمیده‌ی بیرون آمده از دو طرف یک کره‌ی توخالی باعث چرخش ان کره حول محورش می‌شد. 

هسیک نوکلئون. 

هسته۱ 0۳0[۲5: قسمت مرکزی اتم که بار الکتریکی مقبت دارد و الکترون‌ها حول آن می‌گردند. هسته‌ی اتم 
که‌بیشتر جرم اتم را تشکیل می‌دهد. از چند پرو تون و نوترون تشکیل شده است. 


۱۹۹ همرفت 





هسته ۲ !. جسمی که سیم‌پیچ اسیاب‌هایی مانند ترانسفورماتور و سیم‌لوله دور آن پیچیده یا نصب 
می‌شود تا شدّتِ میدان مغناطیسي داخل سیم‌پیچ را اتزایش دهد. معمولا از ورقه‌هایی از آهن ترم یا ماده‌ی 
مغناطیسی نرم دیگری ساخته می‌شود. ۲ -ه زمین. 

هکتو- -86640: پیشوندی به‌معنی صدیرابر که بر سر واحدها می‌آید؛ مثلاً هکتولیتر معادل صدلیتر است. 

هلالی داء5ذ۳069: عدسی کوژ کاو,که مقطع آن به‌شکل هلال است. 

هلْمْه و لیْ. هرمان آز وو یات ۵ عدده136 ,عااهطصاء1]: فیزیولوژیست و فیزیکدان آلسانی 
(۱۸۲۱ تا ۱۸۹۴م.), کاشف قاتون پایستگی انرژی و مخترع چند دستگاه برای معاینه‌ی چشم, که در 
عرصه‌های مختلف دانش, از فیزیک و ریاضیّات تا فیزیولوژی و طب, صاحب‌نظر بود. 

هلیم ««داناع3: عنصری با نماد ع11» عدد اتمی ۲ جرم اتمی ۰۴/۰ نقطه‌ی ذوب ۲- س و نقطه‌ی جوش 
۱-۹ س, که گازی است بی‌اثر و بی‌رنگ و بی‌بو که چگالی آن در دمای ۰س برابر ۱۷۸/ گرم بر 
سانتی‌متر مکعّب است. چون بسیار سبک و غیرآتش‌زاست. در پر کردن یالن‌ها به کار می‌رود . نخستین بار با 
بررسی طیف نور خورشید کشف شد. از همجوشی هیدروژن به دست می‌آید و منابع آن در ستارگان بسیار 
گشفرده انیت. 

هم‌ارز الکتروشیمیا یمیایی 41۷۵۱6۸۶ ایذ9»ظ»۱660۳0ع: جرمی از ماده که با عبور یک کولن الکتریسیته 
از الکترولیت آزاد می‌شود. 

هم‌ارز شیمیایی؛ والائسگرّم 0:۲۵۱60۶وه اه:۳»»: جرمی از هر عنصر که در وا کنش‌های‌شیمیایی 
قابل اهامای با کار مود وی میرن سا میدش اتمی هر عنصر به ظرفیّت 
شیمیایی آن. 

هماهنگ؛ هارمونیک 0۵700856: صوت يا توسانی که بسامدش مضرب درستی از بسامد یک صوت 
ساده یا حرکت متتاوب سیتوسی دیگر باشد. بسامد آن صوت ساده یا خرکت سیئوسی را نسیت به 
هماهنگ‌های آن بسامد اصلی می‌نامند. 

هماهنگ‌های زوج 091 «ع۲: نوسان‌هایی که بسامدشان مضرب زوجی از بسامد اصلی است. > 
هماهنگ. 

هماهنگ‌های فرد 2۳20166 000: نوسان‌هایی که بسامدشان مضرب فردی از یک بسامد اصلی است. 

زر - 

همجوشی؛ گداخت :ده 27ع[۳0»: نوعی وا کنش‌هسته‌یی که در آن هسته‌های اتمی سیک‌تر و با عدد 
اتمی کوچک‌تر برای تشکیل هسته‌یی سنگین‌تر به هم می‌پیوندند و انرژی بسیار زیادی آزاد می‌کنند. به‌علت 
و جود نيروي رانشی بین هسته‌های اتمی, همجوشی تنها برای هسبته‌هایی یا انرژی جنبشی بسیار زیاد و در 
دماهای بسیار بالاء مثل دمای خورشید و ستارگان. ممکن است. متشاء ء عمده‌ی انرژي عظیم خورشید نوعی 
همجوشی است که در آن چهار هسته‌ی اتم هیدروژن به هم می‌پیوندند و یک هسته‌ی اتم هلیم پدید می‌آورند. 

همدوس ۶ !. صفتِ دو يا چند پرتو که اختلاف فازشان طی زمان ثابت باشد. ۲. صفتِ پرتو یی که 
موج‌های تشکیل‌دهنده‌اش يا کاملاً هم‌فاز باشند یا اختلاف فازشان طی زمان ثابت باشد . 


همرفت: کنوکُسیون فرایندی که در آن گرما از طري جابه‌جاشدن توده‌ها و لاید‌های دروني 


همسان‌گرد ۲۷۰۰ 





شاره از نقطه‌یی از شاره به نقطه‌یی دیگر انتقال می‌یابد. در همرفت. توده‌یی از شاره که در مجاورت منبع گرما 
قرار دارد بر اثر گرم‌شدن منبسط و سبک می‌شود. صعود می‌کند و جای خود را به توده‌یی دیگر می‌دهد. 

همسان‌گرد؛ ایژو تروپ؛ یکسان‌گرد 0 محیط یا ماده‌یی که خواص فیزیکی آن در راستاهای 

هم‌سنگ ؛ پردار مساوی؛ پُردار هم‌سنگ ۲ 610۵1: برداری که موازی. هم‌جهت و هم‌طول با یک 
بردار مفروض باشد. 

هم‌فاز ع۳۳2 ع: صفت دو کمیّت متتاوب و هم‌یسامد که مقادیر متناظرشان. مانند بیشینه‌ها یا کمینه‌هاء در 
یک زمان رخ دهد. 

همگرا 18و09۲۳:: ۱ به هم نزدیک‌شونده. مثل پرتوهای همگرا. ۲ به‌هم نزدیک‌کننده» مثل آینه‌ی کاو 
و عدسی همگرا. 

همگرایی ۱. فرأیند به هم نزدیک شدن پرتوها. ۲. خاصیّت به هم تزدیک‌کردن پرتوها در 
دستگاه‌های نوری مثل آینه‌ی کاو و عدسی همگرا. اندازه‌ی آن راتوان۱ ۱۳۹ 

همگن 20۷5 ۳0۳0۵: صفتِ محیطی که خواصّ همه‌ی نقاط آن یکسان باشد. 

همنه ‏ مولفه. 

هنری. جوزف 105608 ,«ع13: فیزیکدان آمریکایی (۱۷۹۷ تا ۱۸۷۸ع.) که اوّلین آهن‌ربای الکتریکی 
قوی را ساخت. او تلگراف و القای الکترومغناطیسی را کشف کرد ولی به‌علّت کوتاهی او در انتشار 
نظریات‌اش. تنها افتخار کشف خودالقاییدگی از آن او شد: واحد ضریب خودالقایی ( که در فارسی هانری 
نامیده مي‌شود) به نام اوست. 

هوا حنه: عنوان کلّی گازهای تشکیل‌دهنده‌ی جوّ زمین که میانگین گازهای اصلي تشکیل: تشکیل‌دهنده‌ی آن عبارت 
است از ۷۸ درصد نیتروژن و ۲۱ درصد | کسیژزن. 

هوایر ا؛ جسم آیُرودینامیکی انامه :ل23780: سطحی که به‌دلیل شکل مسخصوص خود. به‌هنگام 
حرکت در شاره با کم‌ترین مقاومت در واسای موی روبه‌رو شود. به‌طوری که موّْفه‌ی نیروهای وارده 
از طرف شاره در راستای عمود بر راستای حرکت بیشتر از مولفه‌ی نیروها در راستای حرکت باشد. بال و 
بدنه‌ی هواپیماء ماهی و گلوله مثال‌هایی از این اجسا‌اند. 

هوایر ۲ آیُرودینامیکی عتصعصو۳00عه :8ع«نآهعع0ع: دارای شکلی که حرکت در شاره را با مقاومتِ هر 
چه کم‌تر از طرف شاره رو به رو کند. مانندٍ بدنِ ماهی و گلوله‌ی سلاح‌هاء 

هواسنج جیوه‌یی 0۵۲۵۳0646۲ ۳062»۷02۲7: اسبابی برای اندازه گیری‌فشار هوای جوّ که براساس آزمایش 
توریچلی کار می‌کند. 


۲۰۱ هیثتٍ کوپرنیکی 








پیچ برای تنظیم سطح آزاد جیوه در لوله 
هواسنج جیوء‌بی 

شوک. رابرت 800074 ,13001: فیلسوف. منجّم و فیزیکدان انگلیسی (۱۶۳۵ تا ۱۷۰۳م.) که از 
دستاوردهای او تعیین گرانیگاه ماه و توصیف نظریّه‌ی کشساتی است. قاتون هوک کشف اوست. 

هولوگرافی ‏ تمام‌نگاری. 

هویگنس. کریستیان «هناعنع) ,5ه»ع33۳۲: فیزیکدان, ریاضی‌دان و منجّم هلندی (۱۶۲۹ تا ۱۶۹۵م.) 
که‌نظریّه‌ی موجی نور را مطرح و استفاده از فتر در ساعت‌سازی را متداول کرد. او اصول و روش‌های نوینی 
برای تراشیدن عدسی ابداع و پس از ساختن تلسکوپی دقیق‌تر از تلسکوپ‌های دوران خود. قمر سیاره‌ی. 
زحل, موسوم یه «تیتان». را کشف کرد. هویگتس را پدر ساعت‌سازی نوین می‌نامند. 

هیئتِ بطلمیوسی؛ دستگاه زمین‌مرکزی دوه عتصاصهعمعع زسهاعره عنعصع[۳۷۵: اوّلین مدل رای 
تشریح حرکت ستارگان. سیّاره‌ها و خورشید که توسط [یرخس اخترشناس یونانی مطرح شد و بطلمیوس 
ذیگر انعترشتامن یونانی آن را تکمیل کرد. در این دستگاه زمین در مرکز جهان قرار داشت و سا کن‌بود. 
ستارگان که بر مقعر گنید آسمان چسبیده بودند. در طول شبانه روز یک‌بار از مشرق به مغرب حول زمین 
می‌چرخیدند. خورشید علاوه بر این حرکت. سالیانه یک‌بار حول زمین می‌چرخید. هر سیّاره روی دایره‌یی 
حرکت می‌کرد که مرکز آن دایره نیز حول زمین می‌چرخید. فرضیّه‌ی زمین‌مرکزی که اساس این هیئت یود 
نهایتاً توسّطگالیله که گردش زمین به دور خورشید را ثابت کرد باطل شد. 

هیئتِ کوپرنیکی؛ دستگاه خورشید‌مرکزی ««هادوه عتاصهءمناهط زاره صی‌نه»0۳: مدلی 
برای تشریح حرکتِ اجرام آسمانی. به‌ویژه متظومه‌ی شمسی که توسّط کوپرنیک مطرح شد. در هیثت 
کوپرتیکی ماه حول زمین. زمین به‌همراه دیگر سیّارات حول خورشید, و زمین در هر ۲۴ ساعت یکبار به 


هیپازک ۷۰۲ 





دور خود می‌چرخید. 

هیپاژ ک ابرخس. 

هیدرودینامیک منصدصر200ر۳: دانش بررسی حرکتِ شاره‌های ترا کم‌ناپذیر (مانند مایعات) و 
برهم‌کنش این شاره‌ها یا مرزهای محصو رکننده‌شان. 

هیدروژن 0۳۲08268: عنصری بانماد [, عدد اتمي ۱ جرم آتمی ۱/۰۰۷۹۷ و نقطه‌ی ذوب ۲۵۹-س که 
گازی‌بی‌رنگ. بی‌بوء بی‌طعم و قابل اشتعال است و از ترکیپ ان با | کسیژن, اب به وجود می‌اید. سیک‌ترین 
گازاز نظر چگالی است. انرژی خورشید و ستارگان از تبدیل هیدروژن به هلیم در همجوشی هسته‌یی تأمين 
می‌شود. در صنعت و علم. از جمله برای جوشکاری و نیز به‌عنوان سوختِ موشک به کار می‌رود. 

یاتاقان 0627108: حلقه‌یی با قطر داخلی دقیق که یک محور گردنده با اصطکا ک‌ناچیز درون آن می‌چرخد و 
در صنعت برای سوارکردن قطعاتِ گردان بر روی قطعه یا پایه‌یی ثابت به کار می‌رود. 

یاژد 3970: واحد بریتانیایی اندازه گیری‌طول, معادل ۰/۹۱۴۴ متر. نشانه‌ی آن 4است. 

یانگ. توماس ععصسهط1 ,ععته۷: فیزیکدان. پزشک و مصرشناس انگلیسی (۱۷۷۳ تا ۱۸۲۹.) که حامی 
نظریّه‌ی موجی و باني نظریّه‌ی تداخل امواج نوری بود و در این زمینه آزسایشی انجام داد که بهنام 
شکاف‌های یانگ نامیده می‌شود. 

یخچال 672407ع:۳08: دستگاهی برای پایینآوردن یا پایین نگه‌داشتن دمای یک جسم یا محیط نسبت به 
محیط اطراف آن. نیز » چرخه‌ی تبرید. ضریب عملکرد. 

یخ خشک 6: 829: کربن دی| کسید جامد که در دمایی پایین‌تر از ۷۸ "س منجمد می‌شود. یخ خشک در 


فشار متعارفی و دمای معمولی بدون تبدیل شدن به مایع به تدریج تصعید می‌شود. از این رو اثر گرما گیری‌و 
خنک‌کنندگی دارد و در صنعت به کار می‌رود. 


یکا ‏ واحد. 

یکای اصلی » واحد اصلی. 

یکای فرعی > واحد فرعی. 

یکسان‌گرد ‏ همسان‌گرد. 

یکسوشاز ه یکسوکننده. 

یکا ‏ واحد. 

یکسان‌گرد » همسان‌گرد. 

یکسوسازی «0فاس418ع۳: فرآیند تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم. نیز دیود, ترانزیستور. 


یکسوکردن -» یکسوسازی. 


۲۰۳ یونیزه‌شدن 





یون «0:: اتم یا گروهی از اتم‌هایی که با از دست‌دادن یا گرفتن الکترون با منفی یا باٍ مثبت به‌دست آورده‌اند. 
گاهی‌الکترون‌های آزاد نیز یون‌های منفی یه حساب می‌آیند. 

یونش ‏ یونیزه‌شدن. 

یونیزه‌شدن؛ یونش «0012900:: فرایند تشکیل یون از اتم یا مولکول که با حل‌شدن مواد در آب, 
شکسته‌شدن مولکول مواد براثر میدان‌های الکتریکی یا دمای زیاد. یا تابش پرتوهای ایکس و گاما بر گازها 
صورت می‌گيرد. 


جدول ۱. ضریب انبساط بعضی از جامدات و مایعات 





جدول ۲. گرمای و یژه‌ی بعضی از مواد 


جامدات 
آلومینیوم 
مس 
شیشه 
بدن انسان(در دمای»۳۷۲) 
یخ (دردمای ۱۵۳6 


آهن یا قولاد 
سرب 
تقره 

* مایعات 


ینزن 

الکل‌اتیل 

جیوه 

اب (در دمای *۱۵) 





تس ۳ 
ا ح ۳ 
ات 
| 


فشار یک 





5 


۴ 


1 





1 











جدول ۳. گرمای ویژه‌ی ذوب و تبخیر بعضی 


اس | .۲۳| 
اد ۶۸| 


3 





جو 
(یز/1) 1 





(هیز/1) سل 


۶۱۰۵ 


جدول ۴. برخی مشخصات سیّارات منظومه‌ی شمسی 


قاصله‌ی متوسّط از 







خورشید (۳۱۳) 








3 


ّ 


قطر استوایی 
(مم 


۳ 


۳۵۰۰ 









جرم برحسب جرم زمین 





۵/۷۶۰۱ ۲۴۵ 






وز 
۰ روز 


/۵ 
٩۱ سال‎ 
۳ 





مواد در 


۷۰۵ 
ام 
۴۷/۳۰۰۵ 
2۵+ 
۱۷/۲۰۰۵ 
۸-۵۹۰۵ 
و 
۲/۰۰۵ 
۱۲۷/۸۳۰۵ 





(دیص) 


۱/۲ 


۳۵/۹ 


۳۳/۹ 


28 


۱۲۵۷۲ ۱3۱60۲۳۲ ۵ 





قضیه‌ی کار اثررژی 136۵0۲6 وعصه امن 


تابع کار ۵۵۵ ۱۷۲۵۲ 


4 


پرتو ایکس؛ اشعه‌ی ایکس: پرتو رونتگن 26-2۵5 
لوله‌ی مولد پرتو ایکس ۱.۳ 


یارد سس 
یانگ» توماس ععصمط1 رعمناو۱ 
کاناه کعصیم۲ ع )زاو عاحابامل وعمته۲ 


شکاف‌های یانگ؛: کانله ععمدم 
شکاف دوگانه‌ی یانگ 
زارلینو. جوزبه 6 ,7:3۲1100 


عامعء ادنوه ع عاوم: ممنا22 
۱36۲۵۵0۲۵۵ ۶ه ها طامعم2 
قانونِ صفر ترمودینامیک 
روی 21۳0 


نظریه‌ی موجی ور ۲ 1۳60۲۷ ۱۷۵۷6 


قطار موج صنح باه 
سرعتٍ موج »۷6۱0 ۷۷۵۷۶ 
وبر ۱۵۲ 
ویر ویلهلم ادوارد او ۱ 

1۷2 ۰ 


عاوعد صتمتاهام ع 6و0 ۳۵12۱ 
6 همانهام ع عصنطمهه عطنطوز۳۷ 


وزن صاونه۳ 
جوش ۷۵ 
جوشکاری 4 

۱ 
ترکنندگی نا 
چرخ‌ومحور 6 228 ۷۵۸۵۵۱ 
کوتوله‌ی‌سفید ۷ ۳۵۱۱۵ 
نور سفید ۱ 


تسج اجعصعمهام‌عنل و صع ۱۳ 
صاهطا ۷۷ ب,صم: ۱۷۷۷ 
۳۷۱۱ 


قانون جابه‌جايي وین 


وین ویلهلم 


بجع ۲ 

توتل باد؛ تونل ایرودینامیک ۵۵ ۷۱۵0 
9 ۷1 
سازهای بادی ۵۹ 11۱ ۱۷۵۵0۷۷ 
کار ۷۹۵ 


۲۷۲۵۷۲۶ ۵۵ 


27 





ورنیه» پیر 


۷ 6۲۳۳۱6۲, 6 


۱ 


كِ#« ۳ 
و یاچ اف 


۷6۲۵۷ 0۶ ۲ 
۷11۳ 


۴ ع و۲۳ طعنط صع۷ 


تار مرت ۳ 


ارتعاش؛ حرکتِ ارتعاشی 


۵ ۷۱۵۳۵۱8۵8 
هم ۷ 


ممنه :طخ۷ ع صمنام وتماهطز۷ 


کانون مجازی 
تصویر مجازی 


جسم مجازی؛ شی ء مجازی 


گران‌زوی؛ ویسکوزیته 
طیف مرئی 


الکتریسیته‌ی شیشه‌یی 
ولت 

ولعاء الساندرو 

ولعاژ 

یل ولتا؛ پیل ساده 
ولت‌سنج؛ ولت‌متر 
حور 


وولکانیزه‌شدن؛ وولکانش 


ونه0] ۷۲۲۵ 
عودص1 اهاز 
زان هب۷۲ 
۱۷۵09 

ماهعوو 16طانعز۷ 
*طونا ‏ ۲«اعنا ادباوتب 
نتاهعاه ۷۱0۳0۷۶ 
۷01 

0 بر هااه ۷ 
ی 

۷۵۱/۵6 6۵ 

(۱ ۵ 

راون 

حمتعصدمت عصدآ۷۲۵ 
صمناهعنصهعآا۲ 


نصا ۳۷۵۵ 
۷ 

65 ,۷۷۵61 
ی 
۳3۷۵ 

ممتادنوی ۱۳۷۵۷۵ 
۷۲ ۷۷۵۷ 
م۵ ۱۷۵۷۵ 
۱( 
عنصه۵طه ۵6 ۱۳۷۵۷6 
۱۷۷۵۷۵ 


میدان یکنواخت ۵0 ۱:۱1]0۲۱ 

حرکت یکتواخت «منامه صولنهن 
منم تحع‌هناناهی هتمقنصن 

حرکتِ مستقیم یکنواخت 

واحد؛ یکا 1 


بُردار یکه؛ بُردار واحد 


۲ 1۴:۶ 
اصصاعصی احصماه)زهع هو 


ثابتِ گرانش جهانی؛ ثابتِ گرانش 

بارهای تاهمتام؛ بارهای ناهمتوع عععبوده ع6ذ1ه 
قطب‌های تاهمنام 00۱ 1۵1166 
تعادل ناپایدار :نانوی عاطاهاعهت 
اورانیّم مهن 
اورانوس کاصد: ۲ 
سري اورائیّم قمع صبانصدت 


خلاً 0( 
پمپ تخلیّه‌ی هوا 


25 ۷۵۵۱۲۱۷۰ 
یر ۱ 
عان بدتعمطای ع عطانااصننه ۷۵ 

لامپ خلاً ۱ 
الکترو ن ظرفیّت؛ الکترون‌والانس صوتاععاه ۷۵۱6266 
1 َِ واندوگراف" ۵۴ 0۳۵2/۲ ع1 م۷۵ 
صمعنصعت1 ۵96۲۲ 6۳266 46 ۱۷۵۴۸ 


واندوگزاف زایرت چمیشن 


خازن متغیر ۱ 
پُردار ۷۵ 
حاصل‌ضرب برداری ۲ ۷6:0۲ 
کمیت‌بردار 5 جاتاصدنان ۵۱۵۲ع۷ 
تفاضل برداری جمن اناد ۷۵۵۱۵۲ 
سر عتَ جا۷۵۱0 
صمنامهد عنصمحصعط عاموصنه که صمنادنوت »۷۵۱ 
معادله‌ی سرعتِ حرکت توساني ساده 

زهره؛ ناهید ۱۷/۵ 
اعتدال بهاری اوه ۷۵۵۵ 
ورنیه ۱۷۵۵۵ 


26 
بازتایش کلی »6 اهاه] 
سایه‌ی کامل ۷ هاه1۱ 
تورمالین عصنلحصنم 
ردیاب 1320۲ 
مسیر حرکت ۱۳200۳ 
برد بُرتایه هد 6009۲ز۱۳۵ 
ترانسفورماتور؛ مبدّل 1( 
تراتزیستور ۲ 1( 
دمای تبدیل «10) 1۳2191 
مات؛ تیم‌شقاف ۵۵ 
ضریب عیور اصعت‌تآالعی ممنععنصعصه 
شقّاف 1۳213 
محیط شقاف تفع اصعتدم‌عصهت 
موج عرضی؛ انتشار عرضی ۷ 1۳285۷6۲86 
صوتِ زیر؛ زیر 0 
قاعده‌ی مت ۷ ع هدن 
منشور مثلثی نم تداناوصدن 
جهتِ مثلّثاتی 6 ۲1۱6 08006ع۱ 
تقطه‌ی سه گانه اصزمم16م:1۳ 
۳ تیم نات 
تسای‌لون مسانهع] 
تنگستن؛ ولفرام موم 
دیاپازون ۴ نصا 
توربین عصنص 
توربو آلتر: تاتور ۲ 1۲۵۵ 
۴ ۱۶۵۵ ع 10۲00-8۵6026۲۵0۲ 
جریان متلاطم ۷ 1۲0۱۷۵16۵۶ 
‌‌ 0 
آولتراسانتر یفیوژ همه 
فراصوتی؛ ماورای صوتی عصمعه انا 
موج فراصوتی؛ ماورای صوت ۶ ۱0۱۱۲۵9001 
پرتو فرابنفش؛ اشعه‌ی ماوراء بنفش؛ ۲2۷ ۷۱۵۷۵۱64 
پرتو ماوراء بنفش 
حرکتِ دوّرانی یکنواخت؛ «0نام عدانهتت موئتمن 
حرکت‌دایره‌یی یکنواخت 


۱6۳۱۵0۵۵6۰۲۱ 


دماسنج تر موکو پل ۲عاعصمصهطا عنتامعع[۱۳6۲۳0۵ 


دماسنج ترموالکتریکی 


دماسنج ۱ 1( 
خاصیّتِ دماسنجی همعط 
پیل ترموالکتریکی؛ ترموپی عانوممیط۱ 
تر :۶ سیفون نوم عط۱ 
ترموستا؛ ترموستات؛ دماپا ۱۹۵( 
عماصصمصرل‌مصصیه۱ که سها تنط 
قانونِ سوّم ترمودینامیک 
آهر: م نوع سوم ۲ 1۱۳1-0۲06۲ 


صحامل طاحعوو ٩5۲‏ رصمعهمط] 


تامسون. سر جوزف جان 


سري توریّم عع۳ع هط 
آستانه 620۵0 
بسامد آستانه مصعنوع ۵امطععتط1 
آستانه‌ی شنوایی عصفعه ۶ فامطوععط) 

لاناذدانند ۶ه 4امحاععتط۱ 

عصدعط ۶ه 4اهطاوع:۱۱ 

آستانه‌ی دردنا کی صندم گم 0امداععتط 
تیکونال آهممع:1 
زمان 11۳0 
ابساط زمان؛ کش آمدن زمان؛ ممنادانة عصتا 
کندشدن زمان 


قلع 1 
تیتان دیا کسید؛بلور تیتانیا 12۳12( 
ونصهن! > 06دون صبنصوانا 
آعوما 

هه 

عا < تووم؛ 

دارزرزهی 


واوناهع۶2ظ بنااعع10۳ 


4 


توریچلی. [وانچلیستا 


خلاء توریجلی اب۷2 مهنالع:10 
آز مایش ّ_ یجلی ۴ 71077160111 
موج بیجن ۱ ۷ 101510821 
ترازوی پیجشی 10۴9108 
کسو ف‌کلی ععونلمی اهاه1 


منشور بازتابش کلی صصصنم عصناع(2ع۲- دام 


۱3۰۳۵۵۵۶۲ 


کشش‌سطحی طمتعصع؛ وراه 
دستگاه واحدها: دستگاه یکاها؛ کانصتا 0۲ عاوره 
سلسله‌ی آحاد 
1 

شتاب مماسی ممناوعاعععه اهتامهععمه1 
دوربین 122000۰( 
تلویزیون صمنعن 1616۷ 
دما 1 
ضریب دمایی اصعا 08 16۳06۲2۲۲6 


عصهادندع؟ ۲ه اصعن006]11 16۳۳0۳61۲210۲6 
ضریب دما بيي مقاومت 


درجه‌بندی دما؛ مقیاس دما 6 ۱68۵6۲۵۱۷۲۵6 
کششی 1 200( 
تسلا دوع 
تسلاء تیکو لا دام‌نل( رداعع1 
بار آزمون 19 
قظریه‌ی فسییت تاداع ۵۶ ۱36۵۲۷ 


دوه ۵1 ع دوف اقصعط؟ 
صمنی‌نلجومه ع صمااه‌بالصمه ۲8۵1ع۱۳ 
رسانایی؛ رسانايي گرمایی 
عمانلجمی ع< ۲مامبلهمی آحصعط 


دعوم 1۳2۲8۵1 


بازده گرمایی تممهام66 1۳:6۲۳۵۱ 
تعادل گرمایی مصیان‌طنانوی 1۳6۲۵۱ 
کسیام گرمایونی؛ اثر ترمویونی؛ 0نعکنصه عنصهمنصعهط1 
2 انتشار ترمویو نی 

0 1 ارتی 106710۸02۳08۳66۲ 
آمیرسنج گرمایی؛ آمپرسنج حرارتی 
ترموکویْل: دماجفت؛ عاورنامءمصه۱۳ 
کویْل ترموالکتریک 
ترمودیتامیک عحصدص 16۳0 


پارامتر ترمودیتامیکی 2۳2۳0616۲ 136۲۱۳0۵16 


فرایند ترمودینامیکی قععهه۲۵ عنصحصرزلمصعط) 


ترمودینامیک 136۲۱0002 
دمای ترمودینامیکی 16۳۵۲۵40۲6 16۲۳00۵۵۵ 
اثر ترموالکتریک ۱۳۵۲۵۵6۱6 
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5۱6۲20۶ < 12۷ 0102۵88 صو1ع٩‏ 
قانون استفان؛ قانون استفان- بولتزمن ۱۵۷ 5صد1ع:۹ 


تحوّل ستاره‌یی جمتاتاهبه تقااع؟ه 
ترانسفورماتور کاهنده ۱/۴ :۱ : : :/ 5160-107۳ 
ترأنسفو رماتو ِ افزاینده ۲ 5160-۷1 
استرادیان 0( 


0۳0161 060726 5:۲ ,و5۱01 
استوکس» من جرج گایریل 
قانونِ استوکس 5۱01۶ 
۲ << 0۵116۲ 9۱0۲۵86 
هوایّر؛ آثرودینامیکی 
سازهای زهی 
استروبوسکوپ 
لامپ استرویوسکوپی 
عکاسی استرویوسکوپی ۲۵عما0ط 50۲۵۵0560۵6 


(20 

کاصص اعد 12800 
000۵ 
۱ 


استرویوسکوپی ۱ 

۳62 0۷162۲ << ۲0۲۵۵ 91۲7008 
تصعید اناد 
زیرلایه؛ لایه‌ی فرعی آ[هاوطناو 
زیرصوتی عتصموصاناو 


سرعتِ زیرصوتی؛ سرعتِ زیر صوت 5۳664 5۱9506 
ماده‌ی رنگی اصلی؛ اما صحصتتم عبنامتاطناه 


رنگ اصلی- 

شولفاته‌شدن هلاه 
گوگرد تناطم‌اناه 
خورشید لت 
طیف خورشید صیعود مه 
ایررسانایی 000 
1 رسائا" وا برس وت انز 
ا نوا آختر 4 و 
اصل برهم‌نهی؛ عاصتعصاتم صمنانعهمعمباد 
اصلِ جمع آتار 

سرعتِ فراصوتی: 0 5۱۱26۲80۳1۱6 


جاتعصع 50۲۲۵66 
صماجتهوجبت ع0۲/۵6د 
موجه ۲۵اه 


طیف‌نگار ۱ 
طیف‌نما رت ره( 
طیف »0و 


ممننع6/۱: دانعع۳ < صوناهع1]ع ۲هاناهع5۵ 


تندی؛ سرعت 0 
سرعتٍ نور عنا 0۶ 20و 
سرعت‌سنج 366000۱۵ 


عیب کُرویّت؛ كج‌راهي کرویّت ره( 
ایئه‌ی کروی ۲ مهد 
موج کر وی ۱ ۷ ۵6۵۵و 

امه حصن‌مدنو طنوو ع طلمو 


عدد کوانتومی اسپین؛ اسپین 96۲نه اهدنو عنوو 


اسپین‌تاریسکوپ هط هجو 
کهکشان مارپیچی وعادع افتنحه 
فتر مود 
ثابتِ فتر کنلت ۵0 5۳۳۱8۵ 
سانتی‌مترٍ مربَع ۵ 30102۲6 
میلی‌متر مربع ۵ 5018۲76 
تعادل پایدار صب‌طناننوه عاطاه)و 
شرایط استاندارد؛ عصمتانلصمه 5۵00274 
شرایط متعارفی 

فشار استاندارد؛ فشار متعارفی ۳6550۲6 5200270 
ما استاندارد ۱ ۱۵۵۵ 50200270 
موج سا کن:موج ایستاده ۷ 5۱2011۳8 
ستاره 519۴ 
حالتِ ماده 2۲ 0۶ 51۵16 
بار سا کن 6 ٩۱۵116‏ 
الکتر یسیته‌ی سا کن جات‌ناهعاه عناهاد 
تعادل استاتیک صبت‌طتاننوه مهو 
استاتیک 5۱2016 


عد عطنصهاه ع ۷۵۷۰ 5211082107 


مدارهای ماناً کانداته 3۱620۲ 
ماشین بخار عصاوصت ۱6۵9و 
تور ی بخار عصنطانا 1621و 
فو لاد پولاد 51661 
قیان دراو 
استفان؛ یوزف 6۲ ,51۵]3 


0 


استل, ویلیروژد ۷۱۵۵ ,وا ٩6111‏ 

۵۵۵ ,وبا ااعوگ ع 1۵۷۵۸ ۷2 بلاه5 
شدیّم «صاخل0د 
لامپ بخار سدیم مدا عنممه۷۵ تلود 
آهن نر م‌ 50۲ 
ماده‌ی مغناطيسي ترم آدعاده عناعصعد 50 
نرم‌افزار وهی 
پرتو ایکس نرم 2-1 50۲6 
روز خورشیدی: روز شمسی رل 0127و 
کسوف؛خورشیدگرفتگی عجونامی تداهو 
کوره‌ی آفتایی ممعص تداهه 
منظومه‌ی شمسی نورد تداه5 
لحیم ۴ 
سیم‌لوله؛ سولئوئید اکورویت ره 
جامد ناه 
فیزیک حالت جامد عندرطام عاماعلناهد 
زاویه‌ی فضایی ومد ناهد 


1۳60۷ 5080۳26۲]010 
عاهاهه ۶ه بصمعطا دمتنع۲۲۳6۵-۵1 


غرّش صوتی؛ غریو صوتی 50116 
صو ت‌ م5 
دیوار صوتی ۵۴ 50۲0 
اثر وي صوتی 67۵ 500710 
شدّت صوت صاودعاص ,50020 


۱۵۷۵1 وتعصهامز ع ۱۵۷۵ اتومعغه 0صبامع 


سرعت صوت جانهءماع۷ 500 

عامص طانامع ع ۵16 صناععه-طنامو 
قطب جنوب؛ قطب جنوب‌یاب؛ قطب 5٩‏ 2016 طانامو 
اتقباض مکان:انقباض فضا «مت‌صاوی 0208 


نظریّه‌ی نسبیّتِ خاص :۲6۱2۲۷ ۵۲ ومعطا اهنعع2؟ 
جنعدمده احعط عتانهعع5 
گرمای‌ویژه: ظرفیت گرمایی ویژه 
تاعادع۴ ع عهاکز۲6۵ 5۳60610 
صمنجن؟ که نععه کصعاع1 3۴60816 
گرمای ویژه‌ی ذوب؛ گرمای ویژه‌ی نهان ذوب 
صمناهعند00 ۷۵ ۵۶ بحعظ ]صع1ه1 ]5۳۵6 
گرمای‌ویژه‌ی تبخیر؛ گرمای ویژه‌ی نهان تبخیر 


۵465و (50611-1 


سایه 00۳ 
لایه؛ پوسته؛ قشر؛ لایه‌ی الکترونی او 
شپارد. آلن باژئلت و ۱ 
موج ضریتی؛ موج انفجاری: ۷ 51:00 
موج ضربه‌یی 

هاموو ره ع عععمعطاوزیممطه 
موج کوتاه 5۳0۲۶ 
شنت؛ مهار ماه 


کانولا ره صعاعیک لدمهم‌ننعممهنم] ع ٩1‏ 


ماه نجومی طصمصه اهعععلزو 
ژلیمتنن عمعصهزو 
۵ ۷۷۵۲۳۸۵۲ ۳05۲ظ رعصعصهن۹ 
زیمنس, [زئست ورتر فون 
سیکنال ادصونه 
مولّدٍ سیگتال ۲صعجعع احمواه 
سیلیسیّم مممنازه 
نقره ۷۴ 
مدارٍ ساده‌ی الکتریکی غذییت عام‌حوزه 
حرکتِ نوسانی ساده عمنامه عتصمصعط 1216و 
ماشین ماد عصنطععه عام‌صنه 
توسانگر ساده ۲مداانعه عاوهنه 
آونگ ساده امعم مامصزه 
موج سینوسی ۷6 5186 
جمتامصد عذمنعم اح‌زم‌وب‌هند. 
حرکتِ متناوب سینوسی 
جریان سینوسی جع احلزموباوزو 
٩1۵6‏ < ۷۵۷ احلزم‌وباجزو 
سیفون موز 
اشلاید 1 
یاتاقان لغزشی ۵ 16اه 
رئوستای لغزشی ۵۶ 06-71۲۶زاو ‏ 
اصطکا ک لغزشی «متاعز۳؟ عصندناه 
۵ ۵۱:06 ع عصاعدعه مناد 
قانون استل ۷ 5061 


۱۵۷5 وعومععع۲]-001٩‏ 
اطونا ۵۶ صوناع2 ۲۳28 0۶ بح[ 


23 
ثابتِ ریدبرگ اصصاععی ۳006۲۵ 
انرژی ریدیرگ ۲ 100672 
5 
6 نامع < 5-0016 
چراغ ایمنی وصح 2و 
تشادر ؛ کلرید آمونیوم صصصصه اوه 
ژحل؛ کیوان ۹ 
ساوار. قلیکس نا ,52۷2۲6 
چرخ ساوار ۷۳۵۵ 52۷2۲5 
حاصل‌ضرب نرده‌یی؛ 00 عدادعد 
حاصل‌ضرب اسکالر 
کمیتِ نرده‌یی؛ کمیّت اسکالر اناهدنن ۲عاوعع 
گام؛گام موسیقی عاممد 
پرا کنش؛پرا کندگی 4 
سطح دریا؛ تراز سطح دریا ۷۵۱ 562 
ثانیه 0020 
اهر 5 نوع دوم ۲ 5600۳-0۲06۲ 
ثانویه؛ سیم‌پیچ ثانویّه 30 
۲محصصنععد ع ااعه وح‌ه00عو 
07 << وطنل ۳۵ 560609202۳0 
ینود معط که سد1 ۵004و 
قانون دوّم ترمودینامیک 
جذب گزینشی جمتاممعاد عامع1عو 
۱ ۵ 0 «منامتموهاه 5616017 
جذپ گزينشي صوت 
باز تاب انتخایی 660 561601:۷6 
عبور آنتخايي «متععنصعصه۱ 6160و 
نیروی محرّ که‌ی خودالقایی 100۷060-]5۵1 
خودالقاییدگی؛ خودالقایی جمن 2616-1000 
ضریب خودالقایی عمصهب 1۳ 561۶ 
نیم‌ر سانا؛ نیمه‌رسانا؛ نیمه‌هادی و 
جهت سست 
شعله‌ی حسٌاس عصها 6050و 


به‌هم‌بستن متوالی؛ اتصال متوالی 60:08عطهم» عهذاع5 
مدار تشدید متوالی؛ یععته اصحعهعع۲ 65ز۲عو 
مدار تشدید سری 
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۲۳۵۲۵۳۲۰۵۸۵۶ ۵۲ 





جعیه‌ی مقاومت ۲6515)20606 
دماسنج مقاومتی ۵۲ ۲6۹15)2706 
مقاومتِ ویژه؛ رزیستیویته جاناکندع؟ 
مقاومت 7۳ 
تفکیک صمناصامعع۲ 
تجزیه‌ی‌بردار ۲ 2 ۵۶ صمناا50ع۲ 
قدرتِ تفکیک؛ ممناصا0وع۳ 00۳۷۵۲ ۲6۹0۵1۷8۵ 
تشدید؛ رزوثانس در رورت 
کاواک تشدید ۲6500۵0 
مدارٍ تشدید 9 
جرم درحال سکون ۵95 ۲۵۵۶ 
پراآیند ۱۹ 
شبکیّه ۵ 
اع ۳162۵616011 ۲6۷۵۲۹۵ 
اثر معکوس پیزوالکتریک 
برگشت‌پذیری نور عاوتعنمم بنازدندی۷ع۲ 
رئوستا ۱ 02( 


عصواز/۷۷ معسم 5۲ رصمعل۵ط۳:09 
ریچاردسن, سر اون ویلنز 


قاعده‌ی دست راست عاه 3280-)ظع۲۱ 


یچ راست‌گرد ۷ ۲۱۵۱6-03۵00 
جسم صلب ۵ ۱و۲ 
موشک؛ را کت ۳0014 


رومر, اولاوس جنادام ,۲ع۳06 
رونتگن, ویلهلم کنراد 000۳94 ۱۷1۳61 ,80621۵60 


اصطکا ک غلتشی مون۳؟ ععنااهد 
ریشه‌ی میانگین مربّعی ۷2106 ۲۵۵۱-620-02۳6 


۳۵۵08 
صمناداعمها بمطانه حمتا۵ا20 


چرخش دوّران 

دوّران بدون انتقال 
روتور 00 
۱ 


رادرفوژد. آرنست ۵۵ ,۲۳۱۱۱۳۸۵۲۲۵۲۳۵ 
مدل رادرفورد 61 نوماه ۳۱۵۵۲۶0۳05 
ماد 1۱56۲۵۲۵ 

006 عنصماه ۵5 1۳۱۳6۲]۵۳0 
ثایتِ ریدبرگ اصصعصی عععطل ۳[ 


جسم مرجع ۷ ۲6۲6۲۶0۸6۶ 
چهارچوپ مرجع؛ ۲۵۲۵۲۵8۵6 
دستگاه مختصات مرجح؛ دستگاه مرجم 
مدرد 0۵0۳۵۵۵6 ۲6۲6۲6۳6۵6 
6 ۲6۵16۲6066 


پرتو بازتایش؛ شعاع انعکاس ۷ ۲6۲۱66۱6۶4 


تلسکوپ بازتایی؛ " 6۱۵۵6۵۵ عصناعع۳6/1 
تلسکوبٍ انعکاسی 
باز تابش ۲۵۲۱60 
ضریب بازتاب 6۴ ۲6۲۱6۵۲10۳۴ 
پرتو شکست ۵ ۲۵۲۲۵0۵۵0 
تلسکوپ شکستی؛ ۵۵۶ ۲61۲۵0108 
تلسکوپ اتکساری 
شکست؛ انکسار ۲۵۲۲۵ 
شکست نور اهنا ۶ ۲۵۲۲۵009 
شکستِ صوت منم ۶ه صمذا۳۵۲۲۵ 
ضریب شکست؛ «ع ۲۵۲۲۵6۱۷۵ 
ضریب شکست مطلق 

ادتاصع؛مم احء‌نتعاه ۲ه ع۲ع۱ ۲۵۲6۲۵86۵ 
مبداء پتانسیل الکتریکی 
چرخه‌ی تبر ید؛ 6 ۲۵۲۲۱۵6۲۵۱۱۱8 
چرخه‌ی خنک‌سازی 
یخجال ۲( 


۲۵/۱66۱00 ۲۱2۲اعع۲ 


جرم اتمی نسبی: وژن اتمی 855 2100016 ۲۵12):۷6 


تهحالی تنتیی وانعصعل ۲۳۵۱۵۲:۷۵ 
خطای نسبی ۲ ۲6۱۵۱۷۶ 
رطویتِ نسبی تصنط عبناقاع7 
جرم مولكولي نسبی عجوهه عدانهعامه عبناداع۳ 
تراوایی نسبی «نانحام‌صع ع۷ا12ع۲ 


اصصاعومه عتعاهع‌اعنل ع بواذبتاااع۳ ۲۵۱۵۲۱۷۵ 


یب شکست نسیی ‏ *1806 ۲6۲۲۵6۱۷6 ۲6۱۵۸1۷6 
سر عتِ نسبی جات۱۵ع۷ ۲۵1211۷6 
جرم نسبیتی 55 ۲۵1۵1۷15۲۱ 
رله 137 
ك- وی رانش. ۵ ۲6015108 


مقاومت‌الکتریکی؛ مقاومت؛ مقاومت اش ۵ ۹۱ع( 





۲6۵۵ 21 
کو اژتز 09 وصحصتم ع عمنلمنه مهم 
کانون اصلی جیهم ادم‌تم‌ه۳ع 
عدد کوانتومی اصلی عحاحصناه صنخصدی اعوتمصننم 
اصول؛ اصول ریاضی فلسفه‌ی طبیعت هام۳۳ 
1 محور اصلی؛ محورِ و ری کته ادمتعصنتم 
رادار 3313۳ صوتازوهم:عمبد ۶ه عاوت‌صز۳م 
رادیان مهن 2 عصنمصنم صمتانجهمتعمناد 
تایندگی وحن منشور ونم 
اثر ژي تایشی ۲۵0128 برنامه 21 
توان تابشی ۲ ۲۵20:۵118 پرتابه ۳0( 
تایش «منلدن0ع پروژکتور آعمامءزه۳م 
رادیو مذفع _ نورافکن امه ز0۳0 
رادیوا کتیو ۷6 صفحهی آزمون عصداج 2۲0۵۶ 
سری رادیوا کتیو ۳65 ۲۳۵۵:020۷ انتشار ۳۵۵۵00( 
را ادیوا کتیویته ۱ پروتا کتینیم مصبانصنا ۳۵1۵ 
رادیوکرین ۲۳۵0:0620 پروتون 0۳902 
۲ 2 ۲20۵1۳8 280 صمناهعاع ۲20 ۲ 20۳1۱6 ع< 0۷۵۱۵6۲ 0۲۵۵۶ 
پرتونگاری؛ رادیوگرافی 2002۳2۲ ._ پیش‌ستاره 2۳۵0۲ 
رادیوایزوتوپ 8 نا هیشتِ بطلمیوسی: عاعرد عنقصعاما۳ 
پرتوشناسی؛ رادیولوژی وم(هنهه. . دستگاو زمین‌مرکزی 
رادیم منت بطلمیوس ۳۱۵۲ 
رادن؛ رادون م2200 «صعام۳ ع عاعحصهام۳ 
رنگین‌کمان دنه قرقره‌ی ساده عنام 
توره‌یی؛ تصادفی؛ کتره‌یی ._ گ تّپ؛پالس عدانام 
وق 2۵ صوت ساده ۳۷۲ 
آهنگ عله ‏ نگ چگالی عم رم 
پرتو؛ شعاع 12۷ فیثاغورس ۳۷۱۵۵0۲۵6 
مقاومت وا کنشی؛ را کتانس 212-22 
وا کتش؛نیروی عکس ‌العمل «متا2ع۲ 
بازوی مقاو مِ ۲۵۵۵۲۱۵8 
توربین وا کنشی عصنحانا دمتا2ع۲ 9 
قلپ ر 1 کتور 6۶ ۲6200۲ کو انتوم «اصمیو 
کانون حقیقی کاع۶ [2ع۲ مکانیک کوانتومی عمنصهههعه هدن 
تصویر حقیقی ۵ ۲۵2۵۱ آعداد کوانتومی امنهر صت‌مونو 
کسوسا و ی؛ یکسوکردن صمنامی‌گناهع۲ نظریّه‌ی کوانتومی صصبخمدناو 
یکسوکننده: یکسوساز ۲( نظریّه‌ی کوانتومی ور . 9۶عنا ۶ه معط ادن 
غول سرخ؛ غول قرمز ۴ ۲6۵ کواژز ک ِ نو 





20 ۱ 
ومنام»معطه احاعیت بط ممنامعتهامم فوتون صمفهطم 
ممنام» موه ع6160۷: بط ممناهععهاهم نورشناأسی فیزیکی عتاوه اههنعرطام 
حمتامءمعه ناماد زط «منلمعتتدامم . فیزیک " عهزوودام 
قطبش دراثر جذب گزینشی دیمع گم م‌تاجزتعاه 272 اهه‌نعماهندرطم 
قطبش پیل ۱ ام ۶و جوناععننهاهم مشخصات فیزیولوژیکی صوت 
قطیش نور طونا که ممنادعنتعاهم .-. پیکوفاراد 1 0( 
قطبیده؛ قطبی 4ععزتهاهم . اثر پیزوالکتریک خع عذ۲اهع820۵1ز 
پرتو قطبی ۵ 4ععنتدامم . لوله‌ی صوتی 16 
زاویه‌ی قطیش؛ زاویه‌ی بروستر؛ عاعطصه عصنعزدداو 6 < )21۳6 
زاویه‌ی پولاریزاسیون یهت ونم 
پولارویٌد؛ پولاروئید 0مععا۴۳0 .. برچ پیزا ۲ ۳:6۵ 
قطب عاهع پیستون طونم 
پولونیم صبنجوامم... ارتفاع "منم 
عمعطارامم ع عصهابرطاباهم گام پيچ؛ بای پیچ +۳ 
دطاعه صمورامم بجبلند 0( 


روش چندضلعی 


(9 


بُردار مکان ۷۵۵۴ «10]ذو00 
پا مثبت ۵ 205111۷6 
الکتریسیته‌ی مثبت جنه‌تتاه‌عاه عناندمم 
قطب منم 6 2021۷6 
پوزیترون؛ الکترون مثبت «معنووم 
پتاسیّم صتععهامع 
اختلاف پتانسیل ۵ ۲121عع۱اوع 
أَفت بتانسیل ومع اهناصعاوم 
انرژی پتانسیل وتعجه ادناطعاه2 
پو ت 0۷۵( 
ریخته گر ی‌پُودر عصنقانمه هم 
توان ۳3۳۷ 
تیروگاه غصقاص بعسوم 
منبع تغذیه اناد ۵۵۲ 
حرکتِ تقدیمی ۵ ۲6۵65510881 
تقدیم اعتدالین عع«مصنیوت ۳ ۵۶ «منعععهع۳ع 
فشار ۱( 
پریشتلی. جوزف و30 ,بهاا5عز۳۳ 
آولیه سیمنیج آواید ی 


اتف اور 
اما ۲۱۳9۵۲ 


پیل اولیّه 
رنگي اصلی 


۳-4 


۳۵۷۵ ۴۲۸5۹۶ 2۲۱ ۳۸۲ با‌صه 
پلاتک. ما کُس کاژل اِژنست لُودویگ 


ثابتِ پلانک خصحاعممه ءامصفاط 
آینه‌ی تخت ۲ص عصعام 
صفحه‌ی تابش ۱۵۵ ۶ 2۱286 
نور قطبی صفحه‌یی اطعنا 4ععنعهاهم عصهام 
ستاره ‏ +عصدام 
موج تخت ۵ 2126 
عدسی کاو- تخت ومع[ ۵86۵۷6ع-مصهام 
عدسی کوژ- تخت عصع۱ ع۲بومع-وصهام 
پلاسما 23ص 
پلاستیک ءنافهام 
پباسکول 6 هناهام 
آیکاری عصنادام 
پلوکر. یولیوس کتانانا ,ع6اظ 
شاقول عمنا اصبام 
پلوتو؛ پلوتون 0( 
بار نقطه‌یی؛ تک‌قطبی الکتریکی؛ 6 اصنوم 
نقطه‌ی باردار ۰ 

نقطه‌ی اثر حمناعد گم اصنمم 
چشمه‌ی نقطه‌یی؛ نقطه‌ی نورانی ۵ /2۵1۳ 


(00 


قطبش؛ پولاریزاسیون؛.قطبی‌شدن؛ قطییدگی 





۳۱۵۱۵۵۱66۱۲ 19 
قانون پاسکال ۷ ۳۵۶6۵1۶ تورشناسی؛ اپتیک؛ علم نور؛ نورشتاخت م‌ناوه 
پاسکال, بلژ ععنواظ بای‌عو۳ مذار اه 
رشته‌ی پاشن؛ خطوط پاشن 56۳۱6۶ ۳۵۵0069 عدد کوانتومی اوربیتالی ۲ع0صناه صنصعنو ادتنبه 
عاونعهن۳۳ خابد۳ ع هامتعصنيم صمتعنامه تاببو۴ پرتو عادی ۱ ۲ ۵۳02۲۲ 
اصل یاولی؛ اصل طرد پاولی عاصص۳ تاد نوسان؛ حرکتِ نوسانی ممتدااتهعه 
پاولی. وْلفُگانگ" عصدع/۷۷۵۱ ,نالا ۳2‏ نوسانگر؛ نوسان‌ساز «ماداانعه 
ات۱ ناهم‌فاز 6 اه ناه 
آونگ؛ پاندول عتانل‌صعم 0 2 ۲0۲66 اناواناه 
نیم‌سایه ۱202۵( کار مقاوم ۵۱اه 
سازهای ضربی کاصعصص افص صونععته وم اکسیژن 02 
عصعاعصی عحع-21ع11 ع اصماعصم ۳۵۲۲6۵۲-۵2۵5 لایه‌ی آوزون ۲ ۵2086 
گازکامل؛ گاز ایدآل؛ گاز آرمانی عدع 26۲۲66۱ 
حضیض ۱( 
دوره‌ی تناوب؛ پریود؛ زمان تناوب: دوره 22۵۵0 ۱ 
متتأوب ۱ 20( پیوند ۲-0 «متاعصناز 2-8 
حرکت متناوب؛ حرکتِ تناوبی ۵۸ ۳6۲۱۵1۱ ترانزیستور ۲-0-0 2۳8۲ 2 
پر یسکوپ ۱2006( تیم‌رسانای نوع ۲ مومع عوا-۲۳ 
اهن‌ربای دائمی ۶ ۳6۲۳23161 زوج‌زایی ره ۱ 
تراوایی؛ ضریب گذردهی مغتاطیسی: وانلزاهعصعم کته 22 
نفوذپذیری ۱ خازن کاغذی 2۴ ۳2۳۲ 
گذردهی وزننتصع ‏ _ آینه‌ی شلجمی ۲مصنه عناه‌طاه:دع 
پرّن. ژان بایتیست عاعناح3ظ حدع1 ص۳۳ من عناه‌طحتون ع ۳۵/۱۵0۲ 2۲۵011 
رشته‌ی فوند؛ خطوط فوند چعز۳ع5 صناگم مدار 27۵۱۱6 
فاز 2۱۹5۰ به‌هم بستن موازی؛ ه0 60 آااهتدم 
زاویه‌ی فاز اجه ععدطم اتصال موازی 
دایر هی مرجح: ء دایره‌ی فاژ عام ع9عظم خازن مسطح؛ مان‌دریه 6)دام-1ع02721۱ 
اختلاف فاز 6 ۲۳256 خازن با صفحاتِ موازی 
بردارٍ فازنما؛ بردار فاز ۱0۴۲( قاعده‌ی متوازی‌الاضلاع صحو‌هاعااه2۲ 
فسفر ساتس ۹ 0( مدارِ تشدید موازی؛ نت فصحقوموع 2۲2۱۱61 
قننقر وبا0طحوومدم مدار تشدید انشعابی 


2ص هماج ع هه 


سلول فتوالکتریک؛ چشم الکتریکی 


ااعه‌ماوطع 


شیشه‌ی فتوکرومیک ععهاع ۳۵۵00۲۵86 
و کرومیسم صکنصوه 0۲ ما0 
نوررسانایی؛ هدایت براثر نور زنل و0ع۲۵۵ ۳۱۵ 


ااععمامطص ع 66 ۳۳۵۲۵6۱66۲16 


ار فتوالکتریک 2۳۵۱۵۵16۲ 


پارامغناطیس ۱( 
پارسک ۱ 
کسوف‌جزئی ععونلعی افناعدم 

اصنوح ععههه ع 22۳41016 
فيزیکي ذرّه‌بی ی‌نعرطام عاءنا2م 
دوگانگی ذزّه‌یی-موجی جناددن ع۷هسحعاهنا 227 
پاسکال اوعد 


18 عءک عصها ۲ 


صمیوعت ۲دعاهنا 
0۳۶ ۱01627 
۵۱ ۱۳۲162۲ 


شکافت؛ شکافتِ هسته‌یی؛ فیسیون 
ثیروی هسته‌یی؛ نیرروی قوی 
سوختِ هسته‌یی 

7 


همجوشی؛ گداخت صمنعن جدعابام 
فیزیک هسته‌یی نوزم ۲دعاهناه 
نیروگاه هسته‌یی صمتاهای سوم تحعامنام 
وا کتش‌هسته‌یی »۳62 ۲هع۱هنا 
رِ آکتور هسته‌یی 626۴ تحعامناه 
نوکلئون؛ هستک تن 

۲ 288 ع ۲عطاصصناه جمعآه‌ناج 
هسته وناع[۱0ظ 
رقص محوری ظ0 ۱( 

0 

عدسی شیثی عصعا ع۷امعز0ه 
و 0 صمنادبعع9اه 
رصدخانه ها( 
هماهنگ‌های فرد ی‌نومصتهط 00 
اورستد 70۵ 
اورستد, هانس کریستیان 0هز)ونتطل ۲۱26 ب,عاععه 
۱ صطه 
آهم. کنو رگ زیمون صمصنگ 06۵۳2 رصطم 
قانو ن آهم ۷ ٩0۶‏ 
آهم‌سانتی‌متر 0۳ 
آهم‌متر 02 
آهم‌سنج: آهم‌متر ۱0 
کدر 029 
دهانه عصنیی‌وه 
لوله‌ی صوتي باز و معوه 


کته ادوزم‌صنتم ,دنه آهعتاوه < دنه عءناوه 

محور نوری؛ محور ایتیکی تونیه ام‌ناوه 
۱ عتحت ادو‌ن‌منجم ع 2ونه ام‌تاوه 
مرکزِ نوری؛ مر کز ایتیکی اه‌ناعه 


شیشه‌ی اپتیکی ععداع انامه 
تف‌سنج نوری ۲ ا[2ع :اجه 
دستگاه توری مدرد آه‌ناوه 


قرص نیون »کل همع 
قانون اوّل نیو تن؛ قانون ماند؛ ۷ ۱۳5۶ ۳۱۵۷۸۵۵۳5 
قانون اینرسی 

رابطدی نیّوتن ری ت۱۱ 


ممتاماذد۳ع ۵۶ م1 موه 
قانون گرانش جهاني نیوتن؛ قانون جاذیه‌ی عمومي 
نیّوتن؛ قانونِ گرانش 


قوانین حرکتِ نیون صمنمهه ۵۶ دحا وتصماسول( 
قانون دوّم نیوتن ۱ 
قانون سوم نیوتن؛ ۷ ۱:۳4 وصماسعل 
قانون عمل و عکس‌العمل 

نیو تن‌متر 26۷۷0۱۰ 


عنصدههعه اهمعنععفه ع عنمحطمعه مهنمم‌جهز( 
وونادوع عصعا-صنط) ۶ه و صعنمماسع 
هااصم؟ مسآ 


نیکل [ع»عز 
تیکول, ویلیام صونااز ۷۷ بامع: ۲ 
منشور نیکول عنم امی:زز( 
گره 1203 
صدا ۵1 
آمپرسنج غیراید آل ۲ععصصد آحعندمه 
و لت‌سنج غیراید ال ۶۲ 20911621 
1۲۳۵012۴ ]نصا -صمع 

حرکتِ دایر‌یی غیریکنواخت 
مواد غیر مغناطیسی عاهتعنمه عناعصعهج۵ه 
شتاپ عمودی جمناحعاهعع2 8۵۲ 
0۳۵550۲6 224 16۵۵۵۵۲6 8۵۳۵1 

512802۲0 ۰۵005 

طته ع 2016 ومن(6۵+-20۳۳ 
قطب شمال؛ قّطب شمال‌یاب؛ قطب ۷ عامم 207/۲ 
صو بت موسیقی؛ و تء:نت ۱ 120۹ 
نوا آختر 80۷3 


۲ هت «--هظ 

6 ۵۳۱ ع< ۱-2016 
۰۴ 1-126 
11 86۱62۲ 


ترانزیستور اد 


نیم‌رسانای نوع 2 
پیل اتمی 


انرژي هسته‌یی: اثرژی اتمی عصه تدهامن 


صصعا 5 بصمات 
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سس سس سسس هم 


شتاور؛گشتاور نیرو؛ لنگر 0( 
آختی دَوّراتی؛ ممان اینرسی دناعوز ۶ه اصهههه 
انداژه‌ی حرکت اا یات یرای 
تک‌فام عتاحصمطه ۱۳۸۵۵۵ 
نور تک‌فام: تور تک‌رنگ اطونا ۵006۲۵۵4 
ماه 095 
مورلی. ادوارد ویلیامز عصهدنااز۷۷ ۵«2۲۵ظ ,]۲۵۶ 
حرکت؛ حرکتِ مکانیکی صمنا۵ 

۴صاصص عناهعات < ۲۸۵۵۲ 
ريخته گری عصنکانهه 
آمپرسنج با قاب گردان ۲عاعصصه ازم-وهز۳۵۷ 
گالوانومتر با قاب گردان 2۱۷۵0۳606۴ع آذمع-0۷۵۵ 
قرقره‌ی مک ناج ۱۳۵۷۱۸۵ 
فاصله؛ فاصله‌ی موسیقی آوبصعه1 اح‌زکبار 
القای متقابل ۱ 
نزدیک‌بینی ۳۷۵۵۵ 

۷ 
نانو- -17200 
تانوفاراد 30( 
نانومعر را 
بسامد طبیعی بجوصه0ع6 احناهه 
آهن‌ریای طبیعی اعمودهه احسنده 
رادیوا کتیویته‌ی طبیعی »۲۵0۵۵ ۳2۵۸۵۲۵1 
گام طبیعی؛ گام زارآن عاوءء اهتاقه 
نقطه‌ی تزدیک؛ نزدیک‌ترین فاصله‌ی دید ,0018 ۳62۲ 
بار منفی وه ۱68۵11۷ 
الکتر یسیته‌ی منقی وانزهع6۱ 868۵11۷6 
قطب منقی عاوم ۷6ا2ععظ 
نیتون معا 
تعادل بی‌تفاوت ینانوی احاده 
توترینو ۱۵۷0۵( 
نوترون 1-2۳00( 
توافت ۵ 


ع2 5:۴ ,ومع 


صحطدعطن اععطلگ رصمعاط۳]۱6 


مایکلسن, آلبرت آبراهام 
اصعصنعوت هام -صمعاه‌ط0: ۳1 

آزمایش مایکلسن مورلی 
میکرو- -1201670 
میکر وآمیرسنج 0( 
میکروبالانس عصدد۱۱1۵۲۵0 
میکروکولن حاصممات۱۸۱0۲۵6۵ 
میکروفاراد 0( 
ریزسنج؛ میکرومتر 1۵( 
میکرون 200( 
میکروفون ۱210۲0۵۵6 
میکروسکوپ؛ ریزبین 106( 
پدیده‌ی میکروسکوپی 0۳68۵۳0600۲ ۳۸16۲096006 
میکروانیه 0 1( 
ریزموج 00( 
مایّل تاننی 
راه شیری ۷۵۲ 1:1 
شوه وا 
میلیآمیز, سنج ۳ 
میلی‌بار حانج 
میلی‌گرم اه 
عاه‌هناصی عنطنه ع )نان 
میلی‌متر عععصناانه 
شرّنج «نصنحه 
دقیقه ییا 
سراپ 8( 


فیزیک جدید؛ فيزیک مدرن ععتدرا ۸۵06 


مدولهسازی؛ مدولاسیون صمندات ۵۵ 

عام > 701 

گرمای‌ویژه‌ی مولی 620269 624 عتقذمع5۳ ۳۱۵12۲ 

مول 101۰ 

عصنف‌ادم ع عصنل[۱۵ 

ات ی 

صعنه‌جعده ۵۶ معط عدانهع۳0۵1 

نظریّه‌ی مولكولي مغناطیس 
مولکول ۱ 


جرم مولکولی 


۵۱6606 
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شدّت جریان ما کزیمم؛ ۱۳0۵3۱۲ 
شدّتِ ما کزیمم 
ارتفاع اوج ۲ ۳23761]1011۱۱۲ 
ص98 ع ما۷۵ صتاطط۳۵۳ 
ما کشو ل‌ ۳3:۳۷ 
ما کشول. چیمز کلارک موز رااه۳]۵ 
معادلاتِ ما کشو ل عصمنادیای ۳۵۷۵۲5 
اندازه گیری؛ سنجش ق ی سا 
مزیّتِ مکانیکی عوداصه:20 اهه‌نمهطهع 
انرژي مکانیکی عم اهنمهط۸60 


خقعط گه صماهننوع اهعتمدطهع2 
معادل مکانیکی گرما 


حمتامه ع ممنامه امنمه0 ۸6 


تشدید مکانیکی ۵ ۱۳۱66۱۵0۵۱6۵1 
موج مکانیکی ۷ ۱۱6۵۱۵010۵1 
مکانیک ۱۳0۱6۵۵۵ 
مگا -۱۱682 
مگازژول عاباهزمع۱6 
مگاوات 0( 
ذوب؛ گداز عصنااه 
نقطه‌ی ذوب عصنمم عصنااع 
سطح هلالی آمبه‌عنمهه 
هلالی م۱۱65 
عدسی هلالی عصع۱ وکام 
جیو 3 1۱0۱0۳00 
عطازد؛ تیر نه۷6۲( 
هواسنج جیوه‌یی ۵۴ ۱16۲0۱۷۱۲۲ 


دماسنج جیوه‌یی ۱۱۵۲۳۵۵۴۵۵۵۲ کقهاع-۳۸۵۲۵۵۱۸ 


لامپ بخار جیوه مدا ناموت۱۳۵۸۵ 
تصف‌التّهار 8 0( 
قلرّات 625 
متر 13 
دستگاه متریک ورد ۳۵۲16 
مو 1۳040۵ 
میکا ۵( 
خازن میکا ۱ 


1۳38 206116 ۰ 


نیروی مغناطیسی 
القای مغتاطیسی 


۳۵8۳6۱6 


صمتانه1 ۳۵۵۳۲6150 


خطوط نیروی مغناطیسی 10۲66 ۵۶ فههصناً 0280616 
مواد مغتاطیسی کاحتعاهه 0۵80۵1۲6 
نصف‌التهار مغناطیسی صحنل هه ۳0۱۵80۵16 
تک‌قطبی مغناطیسی عاهممصم ۱۸۵۵۵۵16 
عقر: وی مخت طیتتشی 6 :1032061 
قطب مغناطیسی عاهم نموه 


ند صتاصدتن ۳۸۵8۳۵116 
عدد کوانتومي مغناطیسی 
طیف مغناطیسی 


صع۵: 12۵2۵616 


مغتاطیس؛ آهن‌ربایی ۱۵22۵ 
مغناطش؛ مغناطیدگی صونامهنات ۱۳9۵۲ 
پززگ‌تمابی #بورگ‌نمانی عظی )2۱۵2۲ 
ذره‌یین 1 ععهاع ۱۳۵8018۱02 

جمنای‌اآنمعده عانعصه ع ۵۷۲ ۱0۱2801688 
در 920 
مالو س. اتیّن لویی کناما عصصعناظ بوبااع]۷ 
منگنز 0( 
مانگانین صنصدع ۵۵ 
پوشه 6( 


مصاهناودت ۵۸۲۵۳۴۵۵۵ منصمه۱۳]۵۲ 


مارکوتی, مارکزه گولیاید 


مازیوت» دم 6 ,۱۵۲۱0۲ 

۷۵۲۵ بعنعیت ع فاوجمماا٩‏ مزد۱ 
مرّیخ؛ بهرام ۱۳1315 
جرم در 
افزایش جرم 6 1113885 


عدد جرمی؛ عدد نوکلئونی ناه ۵86 


نقطه‌ی مادی؛ ذره و 
طیف‌ستج جرمی 06۲۵۵۵ ۳۸295 
طیف جر ۳ 50 ۱۸۵95 


اوید۱ ۵۶ ععامن۳۳۱۵ آمنا۱۳2۱6۵ 
هنوه۲۳:۵ ع «طممعمانط۳ 
دماسنج فر ینه؛ 36۲۱۵۵۵۵۸6۴ ادص ما۳2 


دماسنج ما کزینمم-میئیمم 


«اخعصع 1۱۵۶ ۱۳۸۵2۳6۷16 


۱5 عااعت رواناع هس[ 


لوکر تیوس. کرائوس تیتّوس 


لومن صعصن[ 
آوهتنتاقابن عم من[ 
شار روشنایی عباممنصصتا 
شدّتِ نورزایی؛ شدتِ نور ۱ 
خسوف؛ ماه گرفتگی عدوناهی تحصد1 
ماه قمری طصمهه عقصن1 


1 اکن ۹ 
6 ۳۱۵[ 
ععزع: صدبا 


ماخ یت ا۳ ,ط۷۵ 
مخروط ماخ ۱۷۲۵6۱ 
ماشین 13(30010 
عدد ماخ؛ ماخ ناه ۱۷۲۵۵۲۰ 


پدیده‌ی ما کروسکوپی 036۱0۳6800 1۱۵0۲۵56006 
نیم‌کره‌های ما گد بورگ عع6۲طمکنع۱ عباطع1ع۷2 


مت یم 220680 
آهن ربا؛ مغتاطیس 0 
مغناطیسی؛ آهن‌ریایی ۳22 
محور مقتاطیسی نله »۱2261 
ثایت مغتاطیسی صصاعصی ۱8۸۵82061 
انحراف مغناطیسی ممنادهناعع ۳۸280616 


میل مغناطیسی من ۱0۸۵806۱6 
دو قطبي مغتاطیسی 


عاممنل ۱۳۵80616 
۵۵۸ ۳۸۵8۳6۱-۱۵۵1 


گشتای ردو قطبي مغتاطیسی 

حوزه‌ی مغناطیسی صتحصمل ۱۳۸280616 
میدان مغتاطیسی 61 ۱۵286۷6 
آنرژی میدان مغتاطیسی جع 1۱6۱4 ۳۵8۳56 
شدّت میدان مغتاطیسی «اعصعا: 1614 222۵0610 
سیّال مغناطیسی 0 ۳۵80616 
شار مغناطیسی؛ فلو ی مغناطیسی عناعمعده 


چگالي شار مغناطیسی 


«جااعصعن ۲ ۳۸۵80۵6 
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لکلانشه. ژر جعع0۴ع6 ,128606»م ] 
طول «اعصع۱ 
عدسی 1285 
قانون لنز ۱۵ 


انح ۲۳۱60 طمزطنع1 ,حصم[ 
لتز, هایتریش فریدریش امیل 


مکعّب لسلی عنت داوم ] 
ای ترتهاق صطامل ٩۲‏ رعناوع( 
آهرم فتنت 
بازوی محر ک؛:بازوی کارگر ۳ 12۷6۲ 
نور؛ نور مرئی و 
صافی نور: فیلتر نور 1:21 
پاش توی 3 عمتاممتان اطعنا 
اترژی نورانی ووعصه )طوز1 
توا روشن 86 1:21 
سال نوری ۲ 118 
یارهای همنام؛ بارهای همنوع ععع وه 1:6 
قطب‌های همنام ععاهم ع:۱ 
سرعت حد انه۷۵۱ عصنانهنا 
یف جا نی خی صبصعوو حمتامءمعطد عهنا 
انبساط خطی: انیساط طولی صمتعصحوی تدعطنا 
«منای‌آنمعده ع صمنایتانصود عحعهنا 

سرعتٍِ خطی ععمو ۲دعه۱ا 
طیف تشری خی ایو ممنععنصه عصن1 
خطوط یرود بط رل میدان ۲۶ ۵۶ 1:65 
لیپرشی, هائس ۱ 
مایع نون 
لیتارژ هه 
لیتیّم صبانط نز 
لیتر 116 
نیروی مقاوم 10924 
دح صمنا۵ع۳ << 27۳0 1020 

طول جغرافیایی باانع100 
موج طولی ۷۵۷۵ 018۵1 با نع100 
عنومبی‌صعموجط ع ددع۱6 اعامع1۱۵8 

بلندی 190۳66( 
بلندگو ۱ 
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رآ 


۵ ح< 6۵10716 12786 
۷ 1200188 
عانص ع 128202116 
لیزو ۲عج2ا 
گرمای‌نهان 2۲ 12160۶ 
صمنوی] ۲ه احع ع «ماعت] ۵۲ ۵۲ 12468۴ 
۷۵۵۵2۵۲108 ۵0۲ 6۵1 120601 

صما۷۵02۵ ۵۲ 2ع 


جریان لایه‌یی 


برگردان جانبی؛ وارونی جانبی صمنیه۷ص1 12)6۲۵ 
صمنای‌)نجعده ع صمنای)نمعده اقعاه1 


صمنعه۷ص1 آهعاه۱ ع صماعهسه آهعاع1 


عرض جغرافیایی 26 
قانو ۳ 13 
قانون پایستگی جرم؛ ۳۵95 ۵۶ ممناد‌عصمه ۵۲ 12۳ 
قانون بقای جرم؛ قانون بقای ماده 


۳62۱۱۵8 280 201100 ۵۶ 13۷۷ 
۷ ۱۳۱۱۳ 5 ۱۱۵۷)۵۵ 
صتاص‌صوم تداناومد ۵۶ دوتادصعععی ۵۲ 12۷ 
قانون پايستگي اندازه‌ی حرکتِ زاویه‌یی 
۱۳ 
قانون پايستگي بار الکتریکی؛ قانون بقای بار الکتریکی 
جعصه اه حومتادعقههب ۵۲ 127۷ 
قانون پايستگي انرژی؛ قانون بقای انرژی 
مجح هد ععدهه که «متادصعوصمی ۶ه 1 
قانون پايستگي جرم و انرژی 
۵ اهعتصمطهعه اه ممتاوبصهعصی ۶ه سدا 
قانون پايستگي انرژي مکانیکی: 
قانون بقای انرژي مکانیکی 


قواتین بازتابش نور صمناهع۶۱ع۲ اه 12۳5 


قوانین شکست صونع8: ۵۶ وسدا 
قوائین شکست نور؛ 9ع:ا ۲ه 09ناع۲22 0۶ 12۳5 


قوانین اسنل- یکاژت 
قو این ترمودینامیک ععتصحولمصعط۱ ۵۶ 12۳ 
سر 1220 
۲ ۱620-2610 


ااعه 0128036ع1 


آنباره‌ی سریی 


۳۵ ع۳۱)-)01:0ل 


ژولیو-کوری.فردریک 
ژولیو-کوری.ایرن 

ژول از 
۵۷۲ 138068 , 0۱016[ 


[ 0101-01۲16, 6۲ 
[01101-00۲16 ۵۵ 


ژول. جیمز پرسکات 


قانون ژول ۷ ععاناهز 
ترانزیستور اتصالی ۲معنعصها عصمناعصاز 
مشتری؛ برجیس ناژ 
کلوین ۶۷۸۵ 


ممعحصمط ]۲ صهااز۷۳۷ م۲ رصتباع 
کلو ین لرد ویلیام تامسن 


درجه‌بندی کلوین 6 161۷۱8 
کپلر.یو هانس کعصصهطاه1 رععام‌عکز 
قوانین کپلر ۷5 160۱6۲۶ 
دور ی ساده: تلسکوپ کپلری ۱6۱۵560۳6 ۴۵۵۱۵۲:۵8 
کت ۲ ما1 
کیلوکاری؛ کالری بزرگ عزبواهعوان 
کیلوگرم ۱ جاوما 
کیلوگرم نیرو 101108۲25 
کیلوگرم‌متر عتاعص- »1 
کیلوژول عادهزمان 
کیلووات ۱0۹ 
کیلووات‌ساعت ۱۱۵9۵-۱0۴ 
سیتماتیک 1:6۵ 
اترژی جنبشی؛ انرژی شینتیی ۲۵ ۱۱۸616 
نظر وج جنبشی گاز: ها دععدع ۶ه بصمعطا عذاع196 


1۲۵۳۵۳5۵۲۲, 01051۵۷ 

کیرشهف,گوستاو روبرت 
قانون جریان کیرشهف ۷ 00۲۲۵6۸۶ ۲۵۵۵6۴5 
قانون تاش کیرشهف (0اهن2: ۵۶ ۱۵۷ 1۲606۲5 


قوانین کیرشهف عسدا ۲5)مططعتنک1 
قاتون ولاز کیرشهف ععه1ا۷ ۳۶امططمتنک۱ 
گره ۹ 
کونت.ا گوست واگ با1 
لوله‌ی کونت 6 1006 





1۷ 13 
تداخل ِ ۰۵( اینچ 12 
تداخل‌سنج؛ انترفرومتر ۲ (ص پرتو تایش ۵ 0۶ع10عطز 
نیروی بین مولکولی 6۵ جدانهعا 60اه سطح شیب‌دار 6 1001:60 
6۵ ۲60۵۱۱29۶ تدابه)ع]1۱06۲۳۵ ۵1۱600۳08۵۵1۱۷ 1۳00060 

نیروی دافعه‌ی بین مولکولی نیروی محرّ که‌ی‌القایی 


موتور درون‌سوز؛ 688186 1086اکناطاحصم 1016۲8۵1 
موتور احتراق‌داخلی 


آنرژی درونی؛ اترژی داخلی 6۲۵ )1 


نیروی دأخلی ۵۵ 1۳066۲۳0۸۵1 
مقاومتِ داخلی ععصهاعنعع۲ 1۳16۲8۵1 
دستگاه [5؛ عخنولا ۵۶ صعندرک احصم‌نندهعنم۱] 
دستگاه بین‌المللی واحدها 

ماده‌ی بین ستار هت ۲ 100۵۲۵۱۵112۲ 
تصویر مکو: ش ده 10۷۵۲۱۵۵ 
یون ۱ 108 
یونیزه‌شدن؛ یونش 
پرتو یون‌ساز ۲2۹2100 10012108 
ایریدیم ات1۳ 
اهن 1108 
کهکشان بی‌شکل صحدادع داناع1۳۲6 
ترا کم هم‌قشار مومت 002۲16و1 
انبساط هم‌فشار «عصووت عحطاموز 
فرایند هم‌فشار 5 19003116 
ترا کم‌هم‌حجم ص«ماووعمصمه 0090۲6و1 
انبساط هم‌حجم رت ۱ 
فرایندٍ هم‌حجم 55 180600716 
دستگاه منزوی؛ دستگاه بسته مدرد 4عاداهعز 
ترا کم هم‌دما صمنوعع۲وصومه ۵هع) موز 
اتیساط هم‌دما «متعصعوت موز 
فرایند هم‌دما وجعع»۳۵ج احصصعهاهع1 
ایزوتوپ 1500 
همسان‌گرد؛ آیزوتروپ؛ یکسان‌گرد 1901۳00 


عوعع۳۵ ۲۱6ههصعهعا ع فدععم۲م عفصصتام0عز 


1 


فک 2 


۵ ۵۱۱۷۵ صه۵اهعاه 0عمنالصد ع 6.۲ 1۳010۵60 


آهن‌ریای القایی 
٩61 ۵‏ ر۲منالهصا ع 1۱00۵0۵9۵06 


اعصوده 10060 


القا صمنا بالط 
مقاومتِ القایی ۲6۵ 001۷۶[ 
القا گر 10 
ختی؛ اینرسی؛ مائد ی 


6 ۶ ۲۵۱۵۵ 1۳6۲۲1۵۱ 
چهارچوب مرجع لخت: دستگاه مختصاتِ لخت؛ 


۷5۸60 6۵0۳8246 1۳6۲11۵1 
08 0۶ 1۳2۵۳6 10611۵1 
جرم لختی وه )1۵6۲ 
ناظر لخت ععنسعو0اه اهنا6۴ع1 
پرتو فروسرخ؛ اشقه‌ی زیرقرمز؛ ۵ 10۶۳2۳60 
اشعه‌ی مادون قرمز 
فروصوتی؛ مادون صوتی 1۳20 
غاز اوّلیه عععطم اهزانص1 
مکان اوّلیه ص«مزانومم اهنانه 
سرعت اوّلیه وانه۷۵۱۵ اهتنا 
هم‌فاز 1005996 
01 << ۱۵۲۵۵ الام12 
کارمحر ک ۷ 11010 
شتاب لحظه‌یی صمناحعاععع2 عیام»‌صهاصه)کهز 
شدّت جریان لحظه‌یی اصعصت عامه‌صهاصهاعه 
سرعتِ لحظه‌یی جاتهه۷6۱۵ عنامعصهاههادط1 
عایق‌بندی من افص 
تارسانا؛ عایق هنعط 
مدا مجتمع؛ آی‌سی اذیهتت 164 ۲۵ععاوز 


تراز شدّت صوت؛ تراز صوت لعبه۱ ونعمهاوز 


شدّت صوت مبنا 166۱ ع۲6/6۲۵۴6 36 ۵۶ وتعمهعادا 


بر هم‌کنش: اندرکنشی 


(2 0 
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۱۵ 


پرتاب افقی صمناتعز۳۳ افاط0۳20ظ 
ساعت ۲نا0 
ساعتِ شنی ععو‌اع-0۲۲ 
هویکتسی: کریستیان «حناعن بعصعع رد۲[ 
ترمز روغنی ۵ ۱۷۲۵۱۷۵۱۱۵ 
منگنه‌ی آبی عععت ۷۵۳2۵ 
هید رودینامیک ات3۳0 زرط 
هیدروژن و۳۷۳0 
چگالی‌سنج ( 
نیروی هیدروستاتیک 0۳ :۱۷۹۲05۱۵1 
فشار هیدروستاتیک ۳ 0۲05۵11 
موج هذلولی ۵۵۲۵۵۱۱ ۱ 
دوربینی ۲۵۵۵۵ 

هنممعصهم ها ع ۳۷۵۵۲۵۵۵ 
میر شت ی صوتی 40 ۵۲۵۵8۱ ۲ 


1 


صوععع]۱-۲ه تامناح رصده) ردام -صطز 
جعموطاش 

۱۱9 

اسپات ایسلند؛ اسپات‌دیسلند دصرد 0صداعع] 


نقطه‌ی بخ اصنوم ععز 
آونگ اید ال امعم امع0ا 
آمیرسنج ای ال ۲ 10621 

عوع 06۶۳6۰۱ < کدع ادع1 
ثابتِ عمومی گاز کامل صصاعصی ععع-10621 
فرایند آر سا "جوهعه0۳ 10621 
و لت‌سنج اید آل ۲ 0621[ 
روشنایی وا ۱۱۱۱ 
تصویر 0 
ضریب جهندگی ی 
مقاومت ظاهری؛ آمیدائس؛ پا گیرایی 10 
ضربه ۱ عواام1 
توربین ضربیی و۱۱۰ 
مُنیر ۱ 0( 


11 

نیمه عمر؛ تیم عمر ۱۵۱ 
هال, ادوین هربرت ۳۵0۷۱ ,اله۲۲ 
اثر هال ۶ ۲۱۵۱۱ 
هالی. ادموند هط رازه۲۱ 
ستاره‌ی دنباله‌دار هالی ۸ ۲۱۵۱۱۵۷۹ 
ماده‌ی مغتاطیسی سخت اهاتعلقه عناءجوده 2۲4 
سخت‌افزار ِ 1-1۳-۹۰( 
پرتو ایکس سخت 2-۷ ۱۵۲0 
هماهنگ؛: هارموتیک عنصمصصدط 
گرماء‌انرژی گرمایی 922 
ظرفیّت گر نایم بوان‌دوی 2۶عط 
ماشین گرمایی عصنعصیه عدعط 
گرمای‌دوب؛گرمای نهانِ ذوب «متعی؟ ۶ه ادعط 
گرمای تبخیر: صمناهعزتمو۷۵ ۶ه غحعط 

گرمای‌نهانِ تبخیر 
تایش گرمایی ممناهن2 626 
چشمه‌ی گرما ۵ ۱۱6۵ 
آپ سنگین؛| کسید دوتریم ۷2۲ مدع 
هکتو- -۳660 


نورد صح‌نصعممت ع مدرد عاصههمنع۳ 


هلیم «صباناعط 


تسا مصفصع۲1 صااه‌طصاه۲ 


هلثهولتز, هرمان لودویگ 
مشدد هلمهولتز را ۱5 
هاتری صع 
هنری. جوزف 1026 ,۲۱۵9۲۷ 
هرون اسکندرانی ۵۵ ۵۶ (۲۱۵۲۵)8 
هر ۳ 1 ۱2۲2 
هرتز. هایتریش رودلف م۷۵01 طمنعهنه۲۱ ,16۳2 
خسن هیپارک ویاجاههو :۲1 
حقره 0 
جریان حفره‌ها ۸ ۱۵۱۶ 
تمام‌تگاری؛ هولوگراقی ۱۵۱02۳۵۵ 
۳۱۵۵۵۵۵0۵60۵ 
هوک. رابرت ۵ بعا۲۱۵0 
قانون هوک ۲۱۵۵16 


صصحطمل بعه‌طصماد) 


گاوس 2205 
«متادناوی عصعا-صنطا ۶ه حصععز صعتععسدی 

رابطه‌ی گاوس 

گاوس.کارل فریدریش ۸ 1۵۲۱ ,عواو0 

قانون گاوس ۷ 99اد6 

گایگر. هائس ویلهلم صاعط ۷۷ حصحل! ,عونعه 

کنتورگایگر ععنصی ۲عوزعت 


نظریه‌ی نسبیت عام وازناداعع ۶ه بصمعطا احعصعع 
مود ۴( 
فرضیه‌ی زمین‌مرکزی عاعع‌طاهمرط ءنتاجعهمعع 
۲ ۳۱۵16۱۵1 < 9۷۹۸6۱۱ عتاصعهههو 

نامه ماع 
عنم عتتاه‌صهعو 


منشو رِ هندسی 


زمین‌فیزیک؛ فيزیک زمین؛ ژئوفيیزیک 2600 
ژرمانیم صاتصحصعو 
گیلبرت. و یلیام «صهنا ۷۷ باعه‌طانن 
شيشه ععداع 
طلا 0( 
گرافیت هو 
گرانش موناه ۲۵۲و 


ماه آدصم‌ناها۳2ع 
شتاپ گرانشی؛ شتاب ثقل 
میدان گرانشی؛ میدان جاذبه 
شدّت میدان گرانشی طفعمعتاه ۱4ع: اددهناهاز۷هو 


۲2۷۱۱۵۱۵8۸۵1 


تیروف گزانهقی ۵ )۵۷۱۵و 
جرم گراتشی ععفهه احهمناهز ۵۲و 
۵ اهناصعاوم اقصمتاه ۲2۷۱و 
آنرژی بتانسیل گرانشی 
گرانش ۷0 
دایره‌ی عظیمه ۶ 2۲6۵۲ 
آثر گل‌خانه‌یی ع ۲60۵و 
نصف‌التّهار گرینویچ صعنه‌نعه طمت«صععین 
حالت پایه 6 ۲00و 
گریکه. اتو فون ۷ 0۵60 راهنعنن 
الکتریسیته‌ی صمغی وااعنتاهعاه صباع 
گوتتبرگ.یوهان صصحطود بعع‌طمهانت 
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نوسان آزاد «منادالهعه ۳2 
آنجماد ۱ 
نقطه‌ی انجماد ۶ 1۳662188 
بسامد؛ تواتر؛ فرکانس ۱۲0 
مُدوله‌سازی بسامد؛ صونداسلهه تممعن ۲۲۳6۵ 


رسم فرئل؛ نمودار فرتل «72ععن4 ۷6۵/۵۲ ۳۳۵5615 


فرئل, | گوستن زان صفعل صناعنوند راهصوع۳۳ 
اصطکا ک؛مالش ص1۳1 
توار تداخلی 118 
بارٍ پایه 6 ۲۱۵0۵۴8۵6۵۵۸۵۱ 


بسامدٍ اصلی؛ بسامدٍ پایه 
کذافادواععات ۵۶ 12۷ احامعصعه0هن؟ 
قانون بنيادی الکتریسیته‌ی سا کن 
صوتِ اصلی 
6 ۵۱66012۲0۲ ع عاهناتهم اهاصه‌صمت‌م 
صوتِ مبنا: نت مینا 
عامج امامع‌صدلمن؟ ع تعوما اهامه‌صو‌ونه 
68 ع ماو 


م۳۵ احفمع‌صهم‌م 


۲۷02۴6۱/۵1 ۶ 


تعصما ادامه‌صهدهن؟ 


‌ 


کهکشان دامع 
دوربین گالیله هه صمهعانادوت 
گالیله.گالیلئو معاناد0 بتعاناو0 
گالن 22102 
ها اح] دنمماسع۱۱ ع دنای‌هز ۵۲ ۱۵ دمعانادت 
شوتک گالتون انا حصماادی 
گالوانیزه کردن هه ۵۱۷ 
گالوانومتر ۱-۱ 
پرتو گاما صمناعنفه: حصصمع 
گاز عدع 
دماسنج گازی ۱۱۰ ددع 
تور بین گاز ی عصنطانا کقع 


فشار پیمانه‌یی ع#اععع0 عونادع 





10 صمتعصدوه 
محصولات شکافت 0۵ «مافوعا] انیساط صمتعصدمیه 
قرقره‌ی ثابت ۲ 0ع:] انبساط گاز عمع 2 ۶ه صمتعصدمه 

وذاما ۲۱۵۵0۱۷۱6 دض رنادع۴:2 دریچه‌ی اتیساط؛: ۷۶ صونعصدمنه 


فیزو. آرمان ایپولیت لویی 
ع فصدط طعز: کعدنوع۲۱ 
دستور دستِ راستِ فلمینگ 
عو0 مد مطمل ٩۲‏ معصنصع۴۱ 
فلمینگ, سر جان امیروز 


شیشه‌ی فلینشت ععهاع 11101 
شارش 119 
شاره؛ سیال 00 


مکانیک شاره‌ها؛ مکانیک سیالات عنصدطهعه 0:0 
اصطکا ک‌شاره؛ اصطکا ک‌سیّال 
قلوئورسانس 

لامپ فلوئورسنت؛ لامپ مهتابی دا 0۶ع26ع:۱۷0؟ 


صفحه‌ی قلوئورستت 


۵ 11111 
اا 2 


6 ۲۱00۲6502 
صمندانتمه ومهنوع۳ < ۴۳ 


فاصله‌ی کانونی معا آجعم] 
سطح کانونی؛ صفحه‌ی کانونی عصعام ادعم؟ 
کانون وناه0] 
فوت 100۶ 
یرو تسوت 
بازوی تیرو؛ بازوی گشتاور ند ۶0۲ 
نوسان اجیاری صمتدااهعه 10۲620 


ممتادآانهده ۵۳620 ع ۷:9۳۵)00 ۵۲660 
احععول عاعنام2ظ صحعل بعزبم۴ 


فوریه. ژأن باپتیست ژوزف 


سری قوریه 56۳ ۳۵9۵۲۱6۲ 
قضیه‌ی قوریه ۵۲۵ ۴0۲6۲ 
دستگاه ۳۳5 نورد ۳۳5 


1۲۵۲۸ 0۲ ۲۵۲6۲۶۱62 < ۲2۲6۲29۵۶2 26 


فراتکلین. بنجامین منمدزمعظ ,منامع۳۳ 
فرأنهوفر. یوزف فون ۷۵ موم ص۳۳۵ 
الکترون آزاد ۶ ۲۲666 


علهاع اه صمعط؟ صوکاهع۱۳۵۵-۵۱] 
نظریه‌ی الکترون آزاد فلزات 


سقوط آزاد 211 6ع۳؟ 


شیر انیساط؛ شیر سوزنی 
چشمه‌ی گسترده 


موتور برون‌سوز 


۵ ۱60060 
عصنوصه صمناعنطاهی احصعانه 


نیروی خارجی 0۲ ادصعاه 

پرتو غیرعادی ۲« توالت واه 

عدسی چشمی مه 

۳ 

عدد اف ۳۲ 
۱۱۱ 

فارثهایت. گایریل دانیل 

درجه‌ی فار نها بت 6 ۳۵۱۳۵۵۳۵۱ 

درجه‌يندي فارنهایت؛ ۵ ۳۵۱۳۵۵۳۵۱ 

مقیاس فارتهایت 

۳0 اد 12۳30 


فارادی؛ ثابتِ فارادی 1233121 
فارادی. مایکل ۷6۵61 ,۳۲۲۵02 
قوانین فارادی؛ قواتین کمّی الکترولیز ها 1۵۳۵025 
قانو ن القای فارادی 1 جون‌نتهز ۵۶ سه( ورد مو۳ 
فارادی؛ ثابت فارادی خصعاعمی برمل 1۳2۳۵ 
نقطه‌ی دور اصنمص ۲9۳ 


۳۵۵۲۵۵۵۵۵ ۳۲600655ع۵51] 


قژمی. اتریکو معزص رنه۳ 
فرومغتاطیس نا06ع2۳۲۵۵۵] 
میدان؛ میدانِ نیرو 115۱0 

4 ع ۶0۲66 0۲ 610] 
میدان دید زب ۶ه ۲۱610 
شدت میدان طاعصه‌تاه 1۵۱10 
دمای تعادل ۵ 1۳31] 


م‌تنصحوبلمصعط1 ۵۶ سد1 اعتز؟ 
قانون او ترمودینامیک 
اهرم نوع اوّل 
شکافت پذیر 


۲ ۲1۳91-0۲۳6۲ 
6و1 


ها 4 





0 ۵1600۲16 اه اطع هه 
چگالي انرزي الکتریکی: 
چگالي انرژي میدان الکتریکی 
0 ۵8060 ۵۲ بصع 6026۲۵ 
چگالي انرژی مغتاطیسی؛ 
چگالي اترژي میدان مغناطیسی 


تراز انرژی ۱۵۷۵ 2۲عه 
انرژی خازن منود ۵ ۵۲ 26۲8۲ 
موتو ۲ 2۵۰ 
غنی‌سازی 00( 
آنتر ویی 00 
صوت‌های هم‌صدا عذ‌صناهی اهناوی 
هم‌سنگ: یردار مساوی: پردار هم‌سنگ ۲ 02 
معادله‌ی حرکت ممناهه ۲ه ممتادنوه 
معادله‌ی گاز کامل حدع ۵۳۶6 اه ممناداوت 

۱ ۷۵ 10۵۱ مو هن عصهام ه ممتاعنوه 
معادله‌ی موج مسطح سینوسی 

«مناهحه عتصمحصععط عاوصنی که صمنادنوع 
معادله‌ی حرکتِ نوسائی ساده 
معادله‌ی حالت 3 6 ۶ 690۵11۱00 


ممتمصه مومت اه ممنادناوی 
معادله‌ی حرکت یکتواخت 
استوا؛ خط استوا 


0۳0۴ 

تعادل طناننوع 
اعتدال 20۴ 
اعتدالین ععمصنناوع 
سطح هم پتانسیل ۵۵ ادناصعمامم‌نناوع 
معادل 2 
ظرفیّت معادل ۵ /0۷۵۱60۱ع 
قطعه‌ی معادل مومت اصعاهلنناوه 
تصویر مستقیم 6۲66۲ 
سرعت فرار زا۷۵۱۵ 26عوع 
اتر فتلینت 
تبخیر صمناهتمم دبع 
هنگ‌های زوج ی‌نمموصصدط وه 
برانگیختگی «وتادانه 
حالت برانگیخته عاهاه 66۱60 


دیاپازون الکتریکی مصنوناا معا 
هم‌ارز الکتروشیمیایی ءصعادضنوه اهعتصعهه۲هعاه 
الکترود »و 
الکترولیز؛ برق‌کافت وزورآم۲اءعاع 
الکترولیت 0 
خازن الکترولیتی موی عاباهاععاع 
اهنا که معط 0عممه۲۵عع۱ه 
نظریه‌ی الکترومغناطيسي نور 
اهن‌ریای الکتریکی فسات 
۵ 0 هه ۱60۲۵۵۵ 
اترژي الکترومغناطيسي جریان 


القای الکترومغناطیسی عمناءته1 عنا6هع00۳08۵8ع 
تابش الکترومغناطیسی «نادن4ه: عناعصهفصمتاءعاه 
طیفِ الکتر ومغتاطیسی اعد عتاعطودهمتاهعه 


الکتر ومغناطیس صعناع‌صودصهاهعاع 
رله‌ی الکترومکانیکی 2 احع‌تصدطهعصماعع۱ه 
آلکترومتر؛ برق‌سنج یهت 3 


۵۵ 6101۲0۳00۱۷۶ 
تیروی محرّ که؛نیروی محرّ که‌ی‌الکتریکی 


الکترون معا 
الکترون‌وئت اوسحصم‌عآه 
تفنگ الکتروتی صبع ممتععآه 
ترازوی الکترونیکی 6 60۲00۱۱ 
میکروسکوپ الکترونی 6۲0۵۵۵۵ ظ0۲0ع61 
الکتروفور ۱ دیدج ۱۳0عع۱ه 
الکتروسکوپ؛ برق‌نما 0000 
نیروی الکتروستاتیکی ۵ 1اداد۳0ا0ع(ع 
مو لد الکتر پسیته ۶۴ ۵۱۵۲052۱ 
القای الکتر یسیته «مناه‌بالصا عتاهادواهعآه 


الکتر وستاتیک؛ الکتریسیته‌ی ساکن عتاها01۳05ع۱ع 


ذرّه‌ی بنیادی؛ ذَرّه دهع 


کهکشان بیضوی مدع ام‌نام‌نااه 

۵۵ ۵166۲0000۷ ع .0 
طیف نشری؛ فطل کسیان. سص)‌عود صمتععنصه 
ضریب گس و 
گسیل‌کننده ۲عانصه 
انرژی؛ کارمایه ۰۹8 





8 و0۲ 
کصسانی 4 لامتَیسیتة «نءناهاه ‏ وا گرا عطنعه۷ 
حدّ کشسانی غذصنا عناجهاع . عدسی وا گرا عصعا عطنعء0۳ 
انرژی پتانسیل کشسانی 96۲8۷ اهتامعغموم عناعداع پرتو های وا گرا ۷5 1۳۷6۲۵108 
اثر ۳ میدان الکتر یکی ۲ ۱60۲۱-11611 دولوند. جان صطاع1 ر‌صمااه<1 

آععمهم‌نفدی ع عمهماء‌نددی ام‌تماهعله دهنده 100۴ 


رسانش؛ رسانش الکتریکی «هناهلجهه اهء‌نتاهعاه 
*هممهاء‌نلوی < انالوم اهع‌تعاه‌عاه 
لدناصعامم احعتتاهعاه 

انرژي پتانسیل الکتریکی؛ انرژي الکتریکی 
6 << 210 61601۲106 
وصد1 عاهعات ع طاناها عاتاععاع 


بار الکتریکی؛ بار واه 

عمتجم ع ۲مامنالوهه عنعاهعام 

جریان الکتریکی؛جریان برق؛ تامعصت عناهعاه 
جریان 

تاصعصت ع امه منعاه‌عاه 

دوقطیی الکتریکی عاهمنل عنعاععاه 


گشتاور دوقطیی الکتریکی ۶ععصهمه عاممنك عنعه‌عاه 
عنا ۹ وت 2] 
جاتعدعل سا عنعاهعاه ع اصعهع‌هام‌عنه عناهعاه 
میدان الکتریکی 0 ع۱۳۱ا»عاع 
ااعوع۲ه۱ 610 عاععاع 
0 


شدّت میدان الکتریکی طاججهاد لاهن عنعاهع‌اه 
شار الکتریکی؛ فلوی الکتریکی عنتاه‌ماه 
چگالی شار الکتریکی؛. واتعدعل سب عنتاهعاه 
جابه‌جایی الکتریکی 
مو لد الکتریکی؛ دینام؛ ۲ 01۳1 ع1ع 
ژنراتور؛ مود 
الکتریسیته؛ برق اعزتاهعه 
لاامپ الکتریکی؛ لامپ روشتایی وصحعا عز۲اععاه 
قطوط نیروی الکتری کی 10۳ ۶ه حعهنا عنتاهعاه 
010۸( < ۸۵۵۵۵016 6۱۵6۲16 
موتور الکتریکی؛ موتور ۴ 6۱20۲۱ 
پتانسیل الکتریکی ادننعاهم عنعامعاع 


داقعه یالکترب یکی؛رانش الکتریکی 08:ع1ا۲60 عنتامعاه 
شوک الکتریکی عمط عنتاععاه 


" نیروی کشسانی 


مصحطه صفتاعنت هام12 

دوپلر. کریستیان یوهان 
آثر دوپلر ۱ 120001۵۲ 
1 عصعا ع۵۷ععمعزه ع دصعا ۵۷۵ع۵8ع-ع۱صاناول 
6۶ 01000۷6۶ ع و۱69 600۵۷۵-ع[صابامل 


شکست مضاعف صمناع6۶۵: عاطدمه 
سرعتِ سوق »۷۱0 1۳:۲۲ 
پیل خشک لا وه 
یخ خشک 1۲ 
دوفیء شارل فرانسوا ۴۳۵8601 اعد ,رد۳ باه 
تعادل دینامیکی ینانوی عتصحموه 


دینامیک ععتصصحصه 
۴ ۵1601۲1 < 0۷08۵۳0 


نیروسنج قت ‏ با ید۱ 
1۳ 
زمین 2 
آبوئیت 0 
پژوا ک 090 
دایر ةالبروج عتاوناهءع 
موثر 9 011۷۶ع]]ع 
شدّتِ موثر: شدّت جریان موتر خصععصه ۷اه 
بازده؛ کارایی ع ۶ 
نیروی محر ک:نیروی کارگر +9 
جح ها ع هد اتمه 
۵ اجط1 < ۷۷۵۲۷ ۲0۲۲ 
اینشتین, البرت عطادگ رهنه)عدنظ 
معادله‌ی اینشتین ممتدنوهت صنع)فصن۴! 
کشسان:الاستیک عناعداه 
برخورد کشسان «ماعناای عناجداه 


۵ )ده 


و۵۲ 





دیافرا گم 
گرمایر 


وه 1 
۵00 هن 
دتاممحصع‌طادنل ع ماصعطادنه 


دی‌الکتر یک عاعنل 
ثابت دی‌الکتریک اصععوی ع1هع[عن1 
ضریب دی‌الکتریک؛ گذردهی نسیی 
پراش؛ تفرّق : 0۱6۲۵0 
توری پراش 8 »0:1۳ 
طر پراش _ عناوم جمناه66ن1 
بازتآیش نامنظم جمناهع۳۵0 ععبآن 
پخش صمنعی]ان 
رایانه‌ی رقمی عرص اهانعنه 
امد عنعدط > صماعهء‌هن 
تحلیل ابعادی عتووادمه اعمه‌تامء‌هن 
ابعاد ۱ وصمعو»‌طن 
دیود 110۹ 
دیویتر؛ دیوپتری 0۱۰ 
جریان مستقیم؛ جریان 1 +صعصت تنل 
جریانِ یکسو 
ترازوی قرأئت مستقیم ععصعاده ۲22018 »1:۳6 
شعاع موج عصنا صمناهع‌عنه 
تخلیّه‌ی الکتریکی عون 
خالی 4 


عان! عع-دطهعنه 


لامپ تخلیّه‌ی الکتریکی؛ لوله‌ی تخلیّه‌ی الکتریکی 


کمیت ناپیوسته «اتاصحتن عاععنل 
فروپاشی 00 
پاشندگی آمونودهم ون 
پاشیدگی؛ تجزید تمندععم دنل 
پاشنده ون 
بُعدٍ حرکت؛ بُعد نوسان؛ بعد *صعصع‌هدام‌عنل 
جابه‌جایی؛ تغییر مکان 2امعصع‌داوعنة 


بردار جابه‌جایی ۷۹:۰ ۷ /11501306016۳ 
نیقی ۷۵۵۲ ۱2060 ناعنل 
تقطیر ممنهااناونه 
آشفت ان 


یت تیاه 


تمه نموه ع امعه 


چگالي جریان 
چرخه؛ سیکل 
سیکلو ترون 


عدسی استوانه‌یی 


دالتون, جان 
دالتونیسم 

نوسان میرا 

نوار تاریک 

دیوی, سر هامفری 
دویّروی» لویی ویکتور 


60۲۲6۵۲ 7 
۷۰1 

«ماهواهبنه 

عصعا اهنا 


1 


1221608, 7 

ات ۱9/۰۱۱۵ 

صمناعاانهعه 0عمصمل 

02۳۴ 

ات۳ 5۲ دحا 
۷0۲ ناما رعناع:ظ هه 


موج دویروی ۷ ۲۶0۱6 ع 
طول موج دوروی طاعمع1ه۳۵۷ عناعظ ع1 
دک -معع 
واپاشی 002 
حرکتِ کندشو نده «ماه عصناهع1ع6ع0 
دسی- -661 
دسی‌بل 066101 
درجه 22۳۶ 
درچه‌ی سلسیوس: عاتعاعت 2۲66۵ع1 
درجه‌ی سانتی‌گراد 

وباتعاعت 2766ع1 ع 06۵۷2۲۵06 8۲66ع0 
دموکریت؛ ذیمقراطیس ۱9/۰ 
چگال تن 
چگالی: جرم حجمی؛ جرم مخصوص «تعصع1 
مت فرغخی 067۷0 
واحد فرعی؛ یکای فرعی غذصن عسعه 
قانون دکارت ۷ 12650۵۲169 
دکارت. رنه 6 ,165602۳165 
تداخل ویرانگر مه قهذه ناه‌ناتاعع1 
دوتر ب صنهاعه 
نقطه‌ی شینم عصنمم سح 
دیامغناطیس؛ دیامانیتیژم تا موعدصهنل 
الماس دنل 


عصم عاورصسی 





پرتوهای همگرا 
ایته‌ی کوژ؛ آینه‌ی محدّب؛ 
آینه‌ی وا گرا 


60۳۷۰۲21۱8 ۷5 
001۷۰۲ ۱0۴ 


هیئتِ کوپرنیکی: رو مومت 
دستگاه خورشیدمرکزی 

کاها۱۱6۵ روموت 
کوپرنیک( کویرنیکوس). نیکولاوس 
مس رت 
هسته ۰ 
توش اکن مولشدم ۵ عناه‌تدمی 
نظریّه‌ی ذرّه‌یی نور اون ۶ بصمی‌طا ۲داه‌عنوم 
پرتو های کیهاتی 5 0050016 
کولن ماد 


۵ صناعنوسه حعاعدط رتطهمانمی 
کولن, شارل | گوستن‌دو 
نیروی کولنی؛ تیروی الکتریکی 


۵ انامه 


قانون کولن سها و مامت 
21000 ع عوزسام609۲0۵۵۲0۱ 

زوج‌نیرو؛ کویل یامه 
پیوند کووالانسی تصوها اصعادبهع 
جرثقیل ۰989 
کرئوزوت 0 
زا اونغج حد عاعصة اه‌نانه 
جرم بحرأنی و هلاه 
کروکس.سر ویلیام حصهتالز ۷ ٩۲‏ رععاممت 
لوله‌ی کروکس عصان ف0۳۵۵) 
۷۵۵۱۵۲ < ۳۳0۵0۷01 ۲۳۵98 

شیب عرضی 0 6۲۵5 
شیشه‌ی کراون عحداع عبمی 
پوسته کنات 
بلور آداویت 
سانتی‌متر مکعب؛ میلیلیتر عات‌صسنتاصی عاطانته 
متر مکقب ۶ 6 ۲۱اه 
لوسر مق تا ماه 
تاجن مد ,عنسی 
کوری» پیر ۵ 0۲:6 


شدّت جریان؛ جریان الکتریکی تمه 


صوت مرکب 6۵۳۵16 
موّلفه؛: همته (٩0‏ 
عدسی مرکب 5 6۵8۵00۱0 


۵۵۵۵ ۶ 0۱6۲۵56006 راوجمه 
۵0 
۵۴ :00062۷ 


رایانه؛ کامپیوتر 
آینه‌ی کاو؛ آین‌ی مقعر؛ 


آینه‌ی همگرا 


چگالش: میعان صونادعمه‌قجمی 
چکالنده 700۲ 
۱ 2۲ < 60۳0060561 

تمعصم‌ الوم 


رسانایی: رسانايي الکتریکی؛ 
ضریب هدایت 


رسانندگی؛ رسانندگی الکتریکی 2 هدنوم 


رسانش: رسانش گرمایی صمناءنالضوهه 


جریان رسانش 6۵8۵00610۴ 

۵ 2 6۵08000۷۱ 
رسانا؛ رسانای الکتریکی؛ هادی آجمامنالوهع 
رسانا؛ رسانای گرمایی ماع سوم 
آونگ مخروطی امعم عنم 
نقاط مزدوج کاصنمم عادعازومه 
تیروی پایستار؛ تیروی پتانسیلی 0۳62 ۵956۲۷۵4۷6 
دستگاه پایستار «عاوره عنادس‌عومه 
صورتِ فلکی «حنادااعاعومی 
تداخل سازنده ۲۱0۱۷۶ عصوع 


۸ ۵090۲۵110 عنامتاطوتاجوهه 

طیف جذبي پیوسته 
1 اتود صمنععتصی کبمتاصتادهه 

طیف نشري پیوسته 


انقباض مهدجه 
همر‌فت؛ کنو کسیون صماهع 6۵2۷ 
جریان هم فتی 0 اجه 
جریان قراردادی 60۳۷۱۱۵۸۵۱ 


۵۵۵ 00۲۳۶۵۲ آوصهناصع۲صهه 
جهتِ قراردادي جریان 
همگرایی 
همگرا 
عدسي همگرا 


0ص 
ره 
عصعا مهنعه۷ع۵ه 


عاصحوای بحاص 


ساعتگرد عوزبماعماه 

صعنوری 0عنحامعز ع 55۸۵۱ 0و6 
لوله‌ی صوتی بسته و 4عوهاه 
کیالت دای 


صمتعصدمت 2۳62 ۵۶ ]هعهعمه 
ضریب انبساط سطحی 
۱ عععدع ۶ه عمتعصدجت اه ادع11ع0ه 
ضریب انبساط گازها 
ضر فّ اصطکاک ار ۱ 
ممتعصدوت بع‌هنا آه اصعتت]اعه 
ضریب انبساط خطّی؛ ضریب انبساط طولی 
ضر وج عملکرد ۳[ ۶ه اصعن‌نگاههه 
۱ ۲۵۲۱6۵۱۱00 ؟ه احعع1ههه 
اصعن عم ص10ا6ع۲6۲۱ 
خصع‌تقعمه اهدص ع صمناناناعع آه )حععاتهه 
موز عصنناه اه امعنه‌تآگعمه 
ضریب اصطکا ک لغزشی 
۱ ممنه۳۱؟ عناداد ۵۶ خصعنهت۵۵۲1» 
ضریب اصطکا ک‌ایستایی 
صمنعصدمت عصباه۷ ۲و احع‌تآاعهه 
ضریب اتبساط حجمی 
وین اصععطمه 
نیروی پیوستگی؛ جاذیه‌ی مولکولی:؛ ع0۳6؟ عمنععطهه 
نیروی چسبندگی 


کانّد سرد 6 ۵1۱ 
جمع‌کننده ۲ماععاامه 
کولیماتور ۲محمصناام 
۲سماف < ماه 

زنگکت ۲تامامی 
ماده‌ی رنگی؛ رنگ و 
6۲ج < ۱6۶ ۲امام 

کوما ۵2 
و۷ ماه ع عنا۷۵ ممتاعنطاصمه 

ستاره‌ی دنباله‌دار 0 
رنگ‌های مکمّل عامای وحامع‌صعء‌آوصمه 


ماده‌های ر: نگی مکمّل 


عاصجعمای وداصصعآمصسمه 


کره‌ی‌سماوی ۵ ادتاععاعء 
پیل: باتری؛ پیل شیمیایی ااعع 
سلوفان عصحطم‌مااعه 
سلسیوس: آندّرس 5ص ردتعاعت 
درجه‌بندی سلسیوس: عاععء عسنعاعت 
مقیاس سلسیوس 

سانتی- -0ع6 
سانتی‌متر 0 
مرکز آینه؛ مرکز انحنای آینه ‏ ۳۵076 ۲ه عتاصعی 
گراتیگاه؛ مرکز تقل جع 0 ع۲اع6 


جح گه ععاصعی ع عفد اه 6۵۲ 


نیروی گریزا زمرکز ۵ ادونناصعه 
دستگاه مرکزگریز؛ سانتریقوژ ای 
شتاپ جانب مرکز: صمناحعاعععه اهاعو0عه 
شتاب شعاعی؛ شتاب مرکزگرا 
نیروی جانب مرکز؛ نیروی مرکزگرا 10766 اهاعم‌نطاوعه 
دستگاه 065 مدرد 05 
چادویک. سر چیمز 12 5۲ ردنت 
وا کتش زنجیره‌یی صمناعوع۳ صنححت 
بازوان اوه 
۳ 9 
ذره‌ی باردار 2 ده 
ای ع ااعه امهنصعطه 
انرژی شیمیایی: اوعد 
انرژي پتانسیل شیمیایی 


۵۷ اماصعطه ع ۵۵ج اهتاجمامم امع‌تصعصه 
عیب رنگی؛ ابیراهی رنگی:؛ صمنقدععهطه عناقخههعطه 


هم‌ارز شیمیایی؛ والانس‌گزم نی اع‌نصعطه 


خطای رنگی 

کرونومتر؛ زمان‌سنج 0۹00 
دوربین فیلم‌برداری عم 
مدار امه 
مکانیک کلاسیک: ۱0 
مکانیک نیوتتی 

فیزیک کلاسیک ندرم اهه‌زدهفاه 


۳:۵۱ ع مباع۵هع۲۱۵۱ عبتل‌نادات 
دماسنج پزشکی 


۵۵۵۵۵۵۵ 21ع :هنن 





4 0 
صمغ کانادا صفعادط ددعت . دیگ بخار ععانهط 
کاندلا 2  _‏ جوش؛ جوشیدن؛ غلیان عصنانمط 
شمع 6 نقطه‌ی جوش غصنمم عصنانهط 
ظرفیت؛ ظرفیتِ الکتریکی ععصمنمدوی._ ._ یولتزمّن, لودویگ تابن رحصعصعا۳0 
۲۴وی عاهام-اعامد اه ددم یور؛ بر ۱0۳00 


ظرفیتِ خازن مسطح 


مقاومتِ خازنی ۵ 201۷و 
خازن و 

صمناعد ببداانوی ع وزنداااوه 
مویینگی مناد وصداانوه 
لوله‌ی مویین عصان؟ صداانری 
قیراط ۲ 
کربن صوحاتد 
کربن‌دی| کسید؛دی| کسید کرین دون صوحاتدع 
میکروفون زغالی عصمطممعنهه مات 


05 2۲7جوع۲ا ععامز لا ماوصتمت 
کارتو»تیکلا لثوتار سعدی 


چرخه‌ی کارنو 6 027801 
موج حامل ۷۶ 02۲۲16۲ 
زه بای 
کائّد و 
پرتو کاتدی؛ اشعه‌ی کائدی؛ ۷ وداج 
پر تو الکترونی 

نوسان‌نمای کاتدی عومعماانهوه یواوه 


لامپ پر توکاتدی؛: لامپ خلاً ان «دتععلهوطاع 
ِ ۱ «اود‌عمااتهجه بو ع۵0اوه 
توسان‌نگار کاتدی؛ توسان‌نگار 
اتیون مناد 
سطح سوزان | 
اه بح صوظ مموعم‌ط۲۳۵ بزتعناوبوت 
کاوالیری, فرانچسکو بوناونتّورا 


کاوندیش, هنری تمصع رطعنل‌معبجت 
آز مایش کاوندیش اصعصنعوی طعنل‌صعبجت 
موه آمتتانی ترفوط ادتاجه‌ای 
استوای سماوی ۴۲ 61651121 
مکانیک سماوی ع‌نصقطهعص تهناععاه 


قطبین عالّم؛ قطب‌های عالّم 


ععاوم ادتاععاع» 


فشارسنج بوردون؛ فشارسنج قلزی 6عادع 100۲000 


بویل, رابرت ۶ ,۳01۶ 
قانون بویْل- ماربوت؛قانون بویل سح وعا0ظ 
رشته‌ی برا کت؛خطوط برا کت ۲65 ۳8۳۵6۷6۸6 
براهه, تیکو 0 ,6ظ۳۵ظ 
برنج ومه/ظ 

کاصهص ناه همم ع وامهصصت عم عققتعط 
فروشکست ظ۵0عط 


اجه عصنعنتدامم ع هاوصد هس۳۳ 
۳3۳6۳5۵6۵۲۳۶ 
۵0 5۱۳ ,۳۳6۵۷56۲ 


قأنون بروستر 
برٌوستتر» سر دیوید 


مفرغ؛ برّنز ۱۱ 
برأون, رایرت ۲ ,3۳0۷/8 
حرکتِ براونی صمنامصه صدنمبه«م:ظ 

10 عم اهنا ادصعط؛ طعتاز۳ظ 
بی تی یو 111 


بُونزن» ثیرت ویلهلم صاع‌طاز/۱ )عحا0ظ ,صععحنظ 


0 


کادمیم صتص0ایی 
پیل کادمیم؛ پیل وستون امه نوی 
نریم ِ صاندعده 
کلسیت؛ بلو ٍِ نیکول عخعا 
کلسیم اوه 
کولیس ععم‌ناای 
کالر ی 6 
توان گرمایی عساد۷ عقنعملی 
گر ماسنج؛کار ی‌متر ۲ععصنتوای 
گرماسنجی اعصنمای 
دوربین تمعصی 
دوربین عکاسی تعسعصی 


معط ۲حاوظ 





پاتاقان عصهع 
ضَرّبان؛ [نش معط 
پکُر ل: آنتوا ان هاثری اتعع۲ عهنماصخ باهته۲و6ع1 

9 


ص6۳۵ ۲عصع‌عهان بااهظ 
اعزصون بتااامحعظ 


پل. آلکسانئدر گراهام 
پرنولی (یرنویی)» دانیل 
معادله‌ی پرتولی 

ها عخااامععظ ع عامته‌مندم عوتاامو:عظ 


قانون پرئولی؛ اصل پرئولی 


ممناحددوی عتاامهععظ 


عزاآ۲00عظ 


بر بل معط 
واپیاشی بتایی دهع داعط 
ذرّه‌ی بتا 6 96124 
پرتو بتا ۲ 061۵ 
۱ ۷ 061۵ < 2-۲۵۷ 
بعاترون حوتدعط 
عدسی دوکاو 5 16000۵۷6 
قاس دوکوژ 5 1608۷6۲ 
عينکي دودید ۵6۵0و اهعم]نط 
تیغه‌ی دوفلرّه؛ تیغه‌ی دوفلرّی؛ واه ءنااهاع‌هنط 
بیمتال 
وه عنالداه‌صنها ع اهاط 
دماستج دوفلرّی 1۶۵ عنللمغه‌هنط 
ستاره‌های دوتایی عهاد تحطنه 
آنرژی بستگی «عص ودنك‌صنط 
دورد دوچشمی عهماتهم هن 
زیست‌فیزیک؛ بیوفیزیک مه‌ندردامهزها 
بیو. ژان بایتیست 36ظ صدع1 ,امنظ 
قأنون بیو سح امن 
بیسمُّوت صوزط 
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6. ۷۵۳3۵۲۱/۵ 


با اين کتاب. «فرهنگ فیزیک» در زبان فارسی 
امروز متولد می‌شو د! 

... در این کتاب. واژه‌های فیزیک به ترتیب 
الفیابی فار سی ۳ ۳ توس تعریف و 
۰ 
مفاهیم فیزیک پایه عمدتاً از کتاب‌های 
۱ 
9 
۳ ۳ فرهنگ‌نگاری و 
9 
ابرانی و ۳ رس شده است. ۹9 
۳ از کلمات نبیر که تِ« ۳ 
فیزیکی » نیستید ولی در علم و آموزش فیزیک 
مورد نیازند و به کار می‌روند شرح نوشته 
شده است. 
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به‌دلیل محتوای خود که از جهاتی بیش از 
کتاب‌های درسی ۳ 
ی ی رس 
۱ بسباری از رشته‌ها. کارساز 
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